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  نحوة پذيرش مقاله
هـاي   حـوزه  هاي تحقيقي كه حاصل پـژوهش اصـيل و رويكـرد تحليلـي در              مقاله،  پژوهي  زبان  پژوهشي -فصلنامة علمي  

از مرحلـة داوري،     ها پس  بديهي است مقاله  . پذيرد هاي مرتبط با آن باشند، مي       محور زبان و موضوع     مختلف مطالعاتي با  
هـاي يادشـده منتـشر     حـوزه  هايي كه در ها و كتاب مستدل مقالهچنين از نقد و بررسي مستند و  هم. به چاپ خواهد رسيد  
  . شود شده است، استقبال مي

  

  هاي مورد پذيرش هاي مقاله ويژگي
  .ها بايد به زبان فارسي نوشته شده باشند  مقاله-
وقتـي كـه    باشند، در نـشرية ديگـري منتـشر نـشده باشـند و تـا                ) يا نويسندگان (تحقيقات نويسنده   ها بايد حاصل      مقاله -

  .داوري آنها در اين مجله به پايان نرسيده است، به مجلة ديگري ارسال نشوند
يـا تحـصيل و     ، مرتبة علمي، دانشگاه محل تدريس و      ) يا نويسندگان (اي جداگانه، عنوان مقاله، نام نويسنده          در صفحه  -

د و نويسندة مسئول مكاتبات نيز مشخص درج شو) يا نويسندگان(نشاني پستي و نيز نشاني الكترونيك سازماني نويسنده 
 .گردد

 كلمه، شـامل  250حداكثر (؛ چكيدة فارسي  )اكثر پانزده كلمه   حد(عنوان  : ها باشد  ترتيب شامل اين بخش      مقاله بايد به   -
شـامل موضـوع    (؛ مقدمـه    )حداكثر هشت واژه  (هاي كليدي    ؛ واژه )هاي پژوهش   بيان مسئله، هدف، روش تحقيق و يافته      

؛ )اي كاملاً مرتبط با تحقيق، مبـاني نظـري و تـصويري كلـي از سـاختار مقالـه                    بيان صريح مسئلة پژوهش، پيشينه    مقاله و   
  .گيري؛ فهرست منابع پيكرة اصلي مقاله؛ بحث و نتيجه

ــم  - ــا قلـ ــه بـ ــتن مقالـ ــمارة Bzar مـ ــود و در13 و شـ ــته شـ ــة   نوشـ ــيم و ازwordقالـــب برنامـ ــامانة    تنظـ طريـــق سـ
  . ارسال شود   http://journals.alzahra.ac.irمجله

 . صفحه باشد22احتساب تمام اجزاي آن نبايد بيشتر از   حجم مقاله با-

 كه به مقدمه اختصاص دارد،      1بديهي است مقاله با بخش      . هاي مختلف مقاله بايد داراي شمارة جداگانه باشند          بخش -
  . 1. 1. 1، .  1. 1،  .  1صورت   باشد؛ مثلاً بههاي هر مقاله نبايد از سه لايه بيشتر بخش زير. شود شروع  مي

   .و رساله خودداري شود نامه بندي مقاله به سبك پايان بندي و عنوان  از بخش-

سطر اول ذيل .  نوشته شود)بلد(، جدا و سياه بخش قبلها بايد با يك سطر سفيد از    عنوان هر بخش اصلي و زيربخش      -
  .هاي ديگر، نبايد با تورفتگي آغاز شود اگراف پاراولهر زير بخش، بر خلاف سطر 

  . استفاده شود Doulus Sil نسخة  IPAيا گويشي ناآشنا از قلم  هاي مربوط به زبان و نويسي داده  در آوا-
گـذاري شـوند و    شوند، در خارج از پاراگراف به صورت مسلسل شـماره  صورت بند يا جمله ارائه مي هايي كه به   مثال -

  :ها با ذكر شمارة آنها صورت گيرد؛ مانند نهارجاع به نمو
  .علي صبح امروز دير به سر كار آمد) الف. 1

  .علي صبح ديروز دير به سر كار آمد)     ب
  .علي صبح فردا دير به سر كار خواهد آمد)     پ

  

 :ها پانوشت
. نوشـت درج شـود    پـا صـورت  ، بـه 10 بـا شـمارة قلـم    Times New Romanهاي تخصصي با قلم   معادل لاتين واژه-
 جـز اسـامي خـاص و نـام اصـول           بـه  .نوشـت بياينـد    از متن درج شوند، در پا      اي كه بايد خارج     چنين مطالب توضيحي   هم

  .دنهاي لاتين با حرف كوچك آغاز شو ، ساير پانوشتشده مطرح
 .صورت مسلسل نباشد ها در هر صفحه از شمارة يك آغاز شود و به  شمارة پانوشت-

يـا قـصد     انـد و   هـايي خـاص اسـتفاده كـرده        در تهية مقاله از منابع مالي سازمان يا نهاد        ) يا نويسندگان (ويسنده   چنانچه ن  -
. نوشت، اين مطلـب را ذكـر كننـد    اند، بايد در اولين پا تشكر از كساني را دارند كه در نگارش مقاله از آنان ياري گرفته 

يـا  (لازم اسـت آدرس پـست الكترونيـك نويـسنده     . اده شـود نوشت از علامـت سـتاره اسـتف       براي مشخص كردن اين پا    
  .براي مراجعة خوانندگان نوشته شود) نويسندگان



 :ها ها و جدول شكل
 استفاده شود تا هنگام word در محيط Equation و Draw ،Tableهايي مانند  ها و امثال آن، از ابزار    در تهية نمودار   -

  .نيايدتنظيم آنها در نسخة نهايي، مشكلي پيش 
. ها زير آنها بيايد     درج شود و عنوان شكل    » شكل«نام   ها ذيل عنواني واحد به      ها و نقشه    ها، شكل    تمام نمودارها، منحني   -

: صـورت پيـاپي باشـد؛ مثـال         تفكيـك و بـه      ها به   ها و شكل    هاي جدول     شماره. عنوان جدول هم بايد بالاي آن درج شود       
 و  Bzarها با قلـم       ها و مطالب داخل آنها و نيز ضميمه         ها و شكل    عنوان جدول : . 2شكل  :  1شكل  :   2جدول  : 1جدول  
  . نوشته شود11شمارة 

  
  :ارجاعات

 ارجاعات داخـل مقالـه در مـورد منـابع لاتـين و غيـرلاتين بـه انگليـسي و بـا تـاريخ مـيلادي مـشخص شـوند؛ ماننـد                           - 
)Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24 .(نفر باشـند، تنهـا   دوتعداد مؤلفان بيش از تي كه  در صور 

  ). Quirk  et al., 1985: ( مانند؛شود  استفاده »و همكاران« اول ذكر شده و از عبارت ةنام خانوادگي نويسند
متـر فاصـلة بيـشتر از      سانتي5/1صورت جدا از متن اصلي و با  بايد به) چهل واژه(از سه سطر  هاي مستقيم بيش    قول   نقل -
قول هم بـا ذكـر نـام نويـسنده،      ارجاع نقل. تر از قلم متن و بدون گيومه تنظيم شود    ره ريز   اشيه سمت راست، يك شما    ح

   .قول از آن ذكر شده است،  در پايان مطلب نوشته شود اي كه نقل سال انتشار اثر، و شمارة صفحه
  

  :فهرست منابع
  :فهرست منابع شامل دو فهرست باشد

طور كامل ذكر شود و از نوشـتن حـرف اول نـام               در اين منابع، نام نويسنده به      (ابع فارسي و عربي   يك فهرست من  .  الف
  )نويسنده خودداري شود

اين سه فهرست در قالـب      . يك فهرست منابع فارسي و عربي به زبان  انگليسي با تاريخ ميلادي به همراه منابع لاتين                . ب
شـده در    ي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             برا(يك فهرست با ترتيب الفبايي تنظيم شوند        

ها، با مراجعه  به عبارت ديگر، در مورد مقاله. هاي اطلاعاتي موجود استفاده شود و از ترجمة شخصي پرهيز گردد پايگاه
شده در  انگليسي درجها، از صورت      شدة مقاله و نويسنده استخراج شود؛ در مورد كتاب          به چكيدة انگليسي، عنوان ثبت    

نامـه اسـتفاده    شـده در پـشت پايـان    ها، از صورت انگليسي درج   نامه  پشت كتاب مورد نظر استفاده شود، و در مورد پايان         
  : ؛ مانند.)شود

Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: 

Oxford University Press. 
 
  . باشد12 شماره Times Romanقلم نگارش منابع انگليسي . ج

  : روش ارائه اطلاعات در مورد هر منبع به شكل زير باشد
  

   :كتاب
Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New 

Zealand. 

   :مقاله
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

  

   : يا فصلي از كتابمقالات مقاله در مجموعه
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13(6), 578-583. 



   :نامه پايان
Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis)/(PhD Dissertation). UCOL, Whanganui 

School of Design, Whanganui, New Zealand.       
  

  : مطابق نمونة زير، نشاني وبگاه اينترنتي در سطر مستقل ذكر شود؛ مانند:هاي اينترنتي وبگاه
Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: 

Perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing,18(12), 1703-
1710. Retrieved from 

        <http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0962-1067> 
  

  : به شكل زير باشدDOIروش ثبت 
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
        doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
 

شـود، در بخـش منـابع، بـا           اي با سال انتشار مـشترك و يكـسان ارجـاع داده مـي               ر نويسنده  چنانچه در متن مقاله به آثا      -
از هم متمـايز شـود و بـه همـان صـورت هـم در مـتن                  )) ب1377( كوب،  ؛ زرين )الف1377(كوب،    زرين(حروف الفبا   

  ).Zarrinkoub, 1999a, 1999b(ارجاع داده شود 
دهـد، سـطر دوم بـه بعـد بـا يـك سـانتيمتر               را به خود اختصاص مـي      چنانچه اثري در فهرست منابع بيش از يك سطر         -

  . ادامه يابدتورفتگي
  . داده شود لطفاً حداقل يك ارجاع به مقالات قبلي منتشرشده در مجلة زبان پژوهي-
  . فرهنگستان زبان و ادب جمهوري اسلامي ايران باشددستور خط شيوة نگارش مطابق با آخرين ويراست -
  .اش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتواي آن، آزاد است مجله در وير-
  .چاپ مقاله منوط به تأييد هيئت داوران است -
  . نامه نوشته نشده باشند، معذور است هايي كه مطابق با شيوه  مجله از پذيرفتن مقاله-
  :از الگوي زير استفاده شودجهت تنظيم چكيده گسترده انگليسي .  هر مقاله بايد داراي چكيدة گسترده انگليسي باشد-
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and the texts in Table should be set in 9pt “Time News Roman” font.  
 



Table 1. Caption heading for a table should be placed at the top of the table and within table width. 

(Use “time news roman” font, size 10pt, No spacing after table title) 
 A B C D 

A Aa Ab Ac Ad 
B Ba Bb Bc Bd 
C Ca Cb Cc Cd 
D Da Db Dc Dd 
E Ea Eb Ec Ed 

 
 Authors are advised to prepare their figures in either black and white or color. Please 
prepare the figures in high resolution (300 dpi) for half-tone illustrations or images. Pictures 
must be sharp enough otherwise they will be rejected. Figures must be originals, computer-
generated or drafted, and placed within the text area where they are discussed. Figure (1) 
shows one example. Figure captions should be in 10pt “Time News Roman” font, bold, 
centered. When applicable, the texts in graphs, illustrations or images should be set in 8pt 
“Time News Roman” font. 
 

 
Figure 1. The caption heading for a figure should be placed below the figure and within figure/illustration width. 

(Use “Time News Roman” font, size 10pt, no spacing between title and figure) 

 

III.Subtitle 
First degree titles (2.) should be written left aligned, all caps and bold. Second and third 
degree subtitles (2.1-2.1.1) should be written left aligned, bold and with title case. A blank 
line should be placed between the paragraphs and there should not be any paragraph 
indentation. 
 
IV.Footnotes  
Footnotes should be numbered and appear on the same page as the text. Text should be 
“Times Roman” font, 10pt, initial caps, left justified. Do not use footnotes for references to 
other publications. 
 
V.Citation 
Citations  to  references  within  the  text  should  be made for one author as (author,  year, p. 
12) or author (year); for two authors as (First author & Second author, year, p. 12) or First 
author & Second author (year); for more than three author as (First author et al., year, p. 12) 
or First author et al., (year) and finally for more than 21 author include the first 19 authors’ 
names, then insert three dots (but no &) and add the final author’s name. For referring to 
author's publications in the same year use (author, year a; author, year b).  
     For Direct quotation, use double quotation marks before and after the quote and mention to 
page numbers as “cultulings are transformative tools, which can be used to bring about 
cultural change and reflection” (Zamani, 2010, p. 21).  
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 چكيده

 معتقدنـد  برخـي . اسـت  بـشر  برجـستة  هـاي   مهارت ترين  باارزش از يكي گمان  بي خواندن،
 بـه  بـا توجـه   . دارد كودكـان  خوانـدنِ  تواناييِ در مهمي نقش دستوري، و واژگاني توانايي
 كودكـان  در پيوند بـا    پژوهشي است لازم ها،  هاي نگارشي آن    شيوه و ها  زبان بودن متفاوت
 خوانـدنِ  مهـارت  ارتباط بررسي پژوهش حاضر،  هدف بنابراين. شود انجام نيز زبان  فارسي
 طبيعـي  و نارسـاخوان  كودكـان  واژگـاني  و دسـتوري  توانـايي  با متن درك و ها  واژه انواعِ
 همتـاي  كـودك  32 و نارسـاخوان  آمـوز   دانـش  16 داني،مي پژوهشِ اين انجام براي. است
 و دسـتوري  بيـان  نحـو،  درك و خوانـدن  هـاي   آزمـون  اجـراي  از پس. شدند انتخاب سني
. شـد  اس تحليـل  .اس.پي.اس افزار نرم با و ثبت گرديده  آن هاي  يافته واژگان، بيان و درك

 و واژگـاني  هـاي  تمهـار  و خوانـدن  هاي مهارت همة در حاضر پژوهش هاي  يافته بر مبناي 
 همچنين،. دارد وجود نارساخوان و كودكانِ عادي  گروه دو ميان معناداري نحوي، تفاوت 

 هاي  ساخت درك با خواندن هاي  مهارت ميان ها  گروه از يك  هيچ در دهد  مي نشان ها  يافته
 همبـستگي  بررسـي . نـدارد  وجـود  معنـاداري  همبستگي دستوري هاي  ساخت بيان و نحوي

                                                                                                                   
  DOI:( 10.22051/jlr.2020.29435.1817( شناسة ديجيتال 1
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 آزمـونِ   خـرده  نارسـاخوان،  گـروه  در داد نشان نيز واژگاني توانايي و خواندن  مهارت ميان
 سـرعت  بـا  ربطـي  هـاي   واژه آزمـون   خـرده  خوانـدن،  دقـت  و سرعت با تصويري هاي  واژه

 و مثبـت  همبـستگي  متن، درك و خواندن دقت با شفاهي هاي  واژه آزمون  خرده و خواندن
 و قاعـده   بـي  هـاي   واژه خوانـدن  ميـان  اداريمعن ـ همبـستگي  افزون بر ايـن،   . دارد معناداري

 هـاي   واژه و هـا   نـاواژه  خوانـدن  ميـان  امـا  دارد وجود شفاهي هاي  واژه و تصويري هاي  واژه
 توانـايي  تقويـت  بنـابراين . نـدارد  وجـود  معنـاداري  همبـستگي  شـفاهي  و ربطـي  تصويري،
 دقـت  و تسـرع  همچـون  هـايي   مهـارت  بـردن  بـالا  بر علاوه نارساخوان كودكان واژگاني
  .است ضروري قاعده بي هاي واژه ويژه به ها واژه خواندن براي خواندن،

  زبان، خواندن، نحو، واژگان ساخواني، كودكان فارسينار :هاي كليدي واژه
  
  مقدمه. 1

 طـور معنـاداري    نارساخواني يكي از انواع مشكلات يـادگيري اسـت كـه در آن سـطح خوانـدن بـه             
خوانــدن و درك مطلــب يــك فعاليــت ). Siegel, 1992 (ر اســتتــر از ســطح مــورد انتظــا پــائين

هـا از حافظـه       هاي مـتن رمزگـشايي شـوند و معنـاي آن            اي است كه در آن ابتدا بايد واژه         چندمرحله
 اطلاعـات نحـوي و واژگـاني واژه بـا معنـاي كلـي جملـه تركيـب شـود؛ و در                      ،بازيابي شود؛ سپس  

هـا نـشان      پـژوهش .  يا پاراگراف مورد نظر درك شـود       ها، معناي متن    نهايت، با تركيب معناي جمله    
 متيس و همكاران. تواند سبب مشكلات خواندن شود      از اين سطوح مي    يكاست آسيب در هر       داده

)Mattis et al., 1975( در بررســي مــشكلات خوانــدن افــراد نارســاخوان، ســه نــوع مــشكل را 
يل وجود مـشكلاتي در درك و بيـان         ها آسيب خواندن به دل      تشخيص دادند كه در يك دسته از آن       

در يــك مطالعــة طــولي در كودكــان داراي ) Satz et al., 1978 (ســتز و همكــاران. زبــان بــود
هـا    هاي اول و دوم، در رمزگـشايي واژه         ها در پايه    مشكلات خواندن دريافتند كه بيشتر مشكلات آن      

هـا و خوانـدن       رمزگـشايي واژه  هاي بالاتر كـه       هر چند، همين كودكان در پايه     . هاست  و خواندن آن  
كودكـان مـورد بررسـي در      . آيـد، در درك مـتن مـشكل دارنـد           ها به صـورت خودكـار در مـي          آن

ها از ابتدا مشكلاتي در درك مطلـب شـفاهي يعنـي در درك زبـان داشـتند، ولـي ايـن                        پژوهش آن 
آمـوز نـشان      دانـش هاي بالاتر يعني پاية چهارم تأثير خود را در مهارت خواندن              ضعف زباني در پايه   

  . داد
هاي خواندن شامل بازشناسـي واژه و درك خوانـدن بـه              هاي زباني و توانايي     ارتباط بين مهارت  

 ,Gough & Tunmer (در ايـن ديـدگاه  . اسـت  خوبي در ديدگاه ساده به خواندن مـشخص شـده  

بندي   گروهشناختي يعني رمزگشايي و درك شنيداري         دو فرايند متمايز و مرتبط       خواندن به  )1986
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اسـت كـه مهـارت     ) بيـان  (آواهاي چـاپي بـه        بازشناسي واژه مربوط به فرآيند تبديل واژه      . است  شده
مهـارت بازشناسـي واژه و درك شـنيداري هـر دو     . )Perfetti, 1985 (شـود  رمزگشايي ناميده مـي 

 ايـن ديـدگاه، سـه    پايـة بـر  . )Perfetti & Hogaboam, 1975 ( هـستند الزاميبراي درك مطلب 
نارسـاخواني، مـشكلات ويـژة دركـي در خوانـدن و            : دسته از مشكلات خواندن قابل تمـايز هـستند        

در گــروه داراي مــشكلات ويــژة دركــي، بــا وجــود توانــايي . نــاتواني خوانــدن تركيبــي يــا مخــتلط
در گـروه نارسـاخوان، بـا وجـود درك زبـاني      . رمزگشايي طبيعي، درك زبان دچـار مـشكل اسـت    

هاي داراي ضعف خواندن، در درك        همة گروه . ها وجود دارد     بازشناسي واژه  طبيعي، مشكلاتي در  
 درك زبـاني    سببها و در برخي به         ناتواني در رمزگشايي واژه    دليلمتن مشكل دارند؛ در برخي به       

ضعيف و گاه هر دو؛ بنابراين درك متن وابسته به درك زبـاني اسـت و لازم اسـت در كنـار درك                 
انـد واژگـان و       هاي گوناگون نشان داده     پژوهش. باني افراد نيز سنجيده شود    خواندن توانايي درك ز   

هاي معناشناسي از عوامل زباني دخيل در مهارت خواندن يعني بازشناسي واژه و درك مـتن            مهارت
برخـي  . هاي واژگاني افزون بر بازشناسي واژه در درك متن نيز تأثير دارند             همچنين، مهارت . هستند

 هاي نحـوي و گفتمـاني تـأثير مـستقيمي بـر درك جملـه و مـتن دارنـد                     اند كه مهارت     نيز نشان داده  
)Bishop & Snowling, 2004( .  

ديگـر بـراي سـاختن      كنار يـك ها واژهنحو به معناي ساختمان جمله، يعني چگونگي قرارگيري         
ياري از  بـا ايـن وجـود، بـس       . داننـد  مـي » دسـتور «برخي اين تعريف را معـادل       . يك بند يا جمله است    

، زيرا دستور يك زبان شامل همة اصول سازندة آن، يعنـي            برند  را به كار مي   » نحو«شناسان واژة     زبان
 بافـت و مـوارد مـشابه        بـر مبنـاي   ، چگونگي تنظيم زبـان      ها  واژهاطلاعاتي دربارة نظام صوتي، شكل      

چگـونگي  بنـابراين منظـور از دانـش نحـوي، دانـستن      . است و نحو فقط يك بخش از دستور اسـت        
همچنـين، حـوزه بررسـي نحـو شـامل          . هـاي زبـان اسـت       هـا و جملـه      گفتـه    در پاره  ها  واژهبندي   دسته
هـا و جمـلات و        گفتـه   هـا، سـاختار پـاره       هـا و جملـه      گفتـه    در پـاره   هـا   واژه، ترتيب   ها  واژهبندي    طبقه

  .  )Talerman, 1957(برند  بهره ميها  ها از آن هاي است كه زبان ساختارهاي گوناگون جمله
هاي واجـي و عـدم موفقيـت در خوانـدن در              ميانِ اشكال با اينكه شواهد بسياري مبني بر ارتباط        

هـاي زبـاني غيـرِ     است كه آيا ايـن كودكـان نقـص    ها وجود دارد، به اين نكته توجه نشده   نارساخوان
جي معمولي هاي زباني غير وا نارساخوان، توانايي حتي برخي معتقدند كه كودكان. واجي هم دارند
 ,Bishop & Snowling (برند هاي واجي در خواندن بهره مي ها براي جبران نقص دارند كه از آن

هـا    واژه هاي زباني مانند پيچيدگي نحوي و اندازة        همچنين شواهدي وجود دارد كه توانايي     ). 2004
كودكـان در   كنندة مهمي در درستي خواندن و درك خوانـدن           بيني  ساله، پيش  سه و    دو در كودكان 
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ها وجود مشكلات واژگاني در كودكـان   در برخي پژوهش ).Scarborough, 1990 (آينده است
واژگـاني و معناشـناختي كودكـان در        است، ميزان توانايي      نارساخوان بررسي شده و نشان داده شده      

انـد   نشان داده) Ouellet, 2006(براي نمونه، برخي همچون اولت . ها تأثير دارد درك خواندن آن
اگـر  ). همـان  (هـا تـأثير دارد   گستردگي و ژرفاي دانش واژگاني كودكان در توانايي بازشناسي واژه  

هـاي    چه پژوهش دربـارة مهـارت واژگـاني افـراد نارسـاخوان انـدك اسـت امـا در بيـشتر پـژوهش                      
نشان داده شده كـه   )Torppa et al., 2010 (هاي گوناگون همچون زبان چيني شده در زبان انجام

 ,.Liu et al (تـري دارنـد   ودكان نارساخوان نسبت به كودكان طبيعي توانـايي واژگـاني ضـعيف   ك

2010; Lytinen et al., 2001( . سزملي و سـيمور پژوهشها همچون  بررسيهر چند، در برخي  
)Tsesmeli & Seymour, 2006(تـا   13است كـه در مقايـسة افـراد  نارسـاخوان       نشان داده شده 

  . تايان داراي سطح خواندن مشابه، مهارت تعريف واژه در افراد نارساخوان بالاتر است ساله با هم15
 توانايي زباني به ويـژه نحـوي كودكـان داراي ضـعف خوانـدن نيـز                 ،هاي گوناگون   در پژوهش 

ويـژه ايـن نـوع      بـه صـورت      مـستقيم و     شـكل است؛ با اين وجود، شمار آثـاري كـه بـه              بررسي شده 
ها با توانايي خواندن را در گـروه نارسـاخوان سـنجيده باشـند، بـسيار انـدك         ها و  ارتباط آن      مهارت

هــاي پيــشين، گــروه هــدف افــراد داراي خوانــدن ضــعيف بودنــد و  اســت؛ زيــرا در بيــشتر پــژوهش
هـاي برخـي      افزون بر اين، يافتـه    . اند  ها با تشخيص نارساخواني وارد آزمون و بررسي نشده          آزمودني
بودن خـط و نظـام نوشـتاري در          با توجه به متفاوت   . ها ناسازگار است    ژوهشها نيز با ديگر پ      پژوهش

هاي گوناگون و همچنين متفاوت بودن ميزان شفافيت خطوط نوشتاري گوناگون، ممكن است     زبان
بنابراين، لازم است اين پـژوهش در ديگـر         . هاي گوناگون نيز متفاوت باشد      الگوي خواندن در زبان   

 هـدف ايـن پـژوهش بررسـي توانـايي       ،بنـابراين . زبان نيز انجام شود     فارسيها همچون كودكان      زبان
هـا بـا      هـا و درك مـتن و همچنـين ارتبـاط آن            كودكان نارساخوان و طبيعي در خوانـدن انـواع واژه         

: از ايـن قرارنـد     هـاي مطـرح در ايـن پـژوهش          بنابراين، پرسـش  . استشان    توانايي نحوي و واژگاني   
هاي خواندن دو گروه نارساخوان و طبيعـي وجـود دارد؟ دوم              ن مهارت نخست اينكه، چه تفاوتي بي    

هاي خواندن چگونـه اسـت؟ در پايـان، رابطـة ميـان               آنكه، رابطة ميان درك و بيان نحوي با مهارت        
  هاي خواندن چگونه است؟ درك و بيان واژگاني با مهارت

  
 پيشينة پژوهش. 2. 1

بـاط آن بـا توانـايي واژگـاني و نحـوي در در               خوانـدن و ارت     هدف پژوهش حاضر، بررسي مهـارت     
بررسي الگـوي خوانـدن افـراد عـادي يـا نارسـاخوان و عوامـل مـؤثر بـر                . كودكان نارساخوان است  

هاي گونـاگون     در زبان . ها از اهميت فراواني در هر جامعه زباني برخوردار است           مهارت خواندن آن  
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در ايـن زمينـه،     . اسـت   ار گرفتـه شـده    الگوهاي متفاوتي بـراي يـادگيري و آمـوزش خوانـدن بـه ك ـ             
در زبـان فارسـي بـسيار انـدك اسـت؛ بنـابراين، بـراي               ها    است كه شمار آن     هايي انجام شده    پژوهش

هاي انجام شده به زبان فارسي و پـس از آن آثـار             انسجام بهتر مطالب در بخش پيشينه، ابتدا پژوهش       
  . اند خارجي آورده شده

 تا 7 كودك 40 توانايي زباني پژوهش خود،  در)Nemati et al., 2008 (نعمتي و همكاران

 رشدي و همتايان سني با آزمون نارساخواني به مبتلا كودكان شامل نفره 20 گروه دو ساله را در 8

 تقليـد  دسـتوري،  درك (نحـوي  هـاي  ها نشان دادند در خرده آزمون آن. كردند بررسي زبان رشد

 دو بين معناداري تفاوت )ان تصويري، شفاهي و ربطيواژگ(و واژگاني  )دستوري تكميل و جمله

 تحليـل  و هواژ تمايزگـذاري  هـاي  آزمـون  خـرده (شـناختي   واج گروه وجود دارد، امـا در مهـارت  

  .گروه وجود ندارد دو بين معناداري تفاوت )واجي
 واج شناسـايي  توانـايي  مقايـسة  بـه  )Ziatbar et al, 2010 (و همكـاران  احمـدي  ضـياءتبار 

 پنج كودكان در معنا بي هاي ناواژه و ها در واژه واج از آگاهي مهارت از بخشي عنوان به آغازين،

 تا پنج )پسر 50 و  دختر50( طبيعي كودك 100 مطالعه اين در. زبان پرداختند فارسي سالة شش تا
 24و  واژه 24پـژوهش   ابـزار . شـدند  مقايـسه  تهـران  شـهر  هاي مهدكودك زبان فارسي سالة شش
 تكـاليف  كه داد نشان ها يافته .بودند ناواژه يا واژه آغازين موقعيت در ها آن تمامي كه بود ناواژه

 ناواژه از بيشتر واژه آغازين واج شناسايي توانايي دختر و پسر گروه دو هر در آزمون،شده طراحي

. اسـت  گونـاگوني  متغيرهـاي  از متأثر دبستان از پيش سنين كودكان در واج شناسايي توانايي. بود
 تكـاليف  در دختـران  امتيـاز  .بـود  هـا  نـاواژه  از تـر  راحـت  معنـادار  هـاي  واژه آغازين واج شناسايي

  .نبود معنادار آماري  جنبةاز تفاوت اين ولي بود، پسران از بيشتر كمي ،شده طراحي
بررسـي درك نحـوي، حافظـة     )Najafi Pazouki et al, 2013 (نجفي پازوكي و همكـاران 

هـا بـراي درك مـتن از          آن. آموزان پايـة چهـارم شـهر تهـران پرداختنـد            در دانش فعال و درك متن     
، براي سنجش حافظه از آزمون شاخص پردازش اطلاعات و براي ارزيـابي درك              1هاي پرلز   آزمون

هـاي مختلـف      ها گونه   ساخت دستوري مورد بررسي آن    . بهره گرفتند ساخته    نحوي از آزمون محقق   
زبردست و داناي   . كنندة درك متن است     بيني  شان داد درك نحو پيش    ها  ن    پژوهش آن . موصول بود 

ها بـر خوانـدن    مندي واژه به بررسي تأثير قاعده )Zebardast & Danaye Tousi, 2018 (طوسي
بررسـي  . هـاي گيلكـي فارسـي پرداختنـد     پريش و طبيعي، در ميانِ دوزبانـه  ها در بزرگسالان زبان   آن
  .ها نداشت ها تأثيري در خواندن آن ژهمندي وا ها نشان داد قاعده آن

                                                                                                                   
1 PIRLS 
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 در گفتـاري  زبان  به مقايسة رشد)Nozari Rabari et al., 2018 (نوذري رابري و همكاران

 نارسـاخوان  سـوم پرداختنـد و نـشان دادنـد كودكـان      تا اول پاية عادي و نارساخوان آموزان دانش

 زبـان  نحـوي،  واژگاني، هاي حوزه در تري ضعيف زباني هاي توانايي شان، همتايان عادي به نسبت

 نشان نيز رشدي از جنبة ها داده مقايسة همچنين دارند؛ ها به آن مربوط هاي آزمون و خرده گفتاري

 معنـاداري  تفـاوت  تحـصيلي  پايـة  سه در و عادي نارساخوان كودكان زبان هاي حوزه بين كه داد

 بـه  نسبت زبان هاي حوزه  دربهتري عملكرد گروه، دو هر در سوم كلاس كودكان و دارد وجود

   .دارند دوم و اول كلاس كودكان
شده در زبـان فارسـي ارتبـاط يـا همـسبتگي توانـايي                هاي انجام   يك از پژوهش    بنابراين، در هيچ  

 نيـز فقـط   غيـر ايرانـي  هاي   در بيشتر پژوهش  . است  نحوي يا واژگاني با مهارت خواندن بررسي نشده       
هـا بـا توانـايي خوانـدن          است و كمتر به بررسـي ارتبـاط آن           شده توانايي نحوي و يا واژگاني بررسي     

اند و    هاي خارجي در افراد داراي خواندن ضعيف انجام شده          البته، بيشتر پژوهش  . است  پرداخته شده 
هاي اخيـر ايـن       است؛ هر چند، شمار اندكي از پژوهش        نوع اختلال خواندن آزمودني مشخص نشده     

هاي متفاوتي بـه   اند و بسته به نوع زبان و نوع آزمون، يافته   رار داده رابطه را مورد پژوهش و بررسي ق      
  . است ها آورده شده اند كه در ادامه برخي از آن دست آورده
. اسـت   در كودكـان نارسـاخوان نـشان داده شـده          ها وجود مشكلات واژگاني    پژوهش در برخي 
، واژگـان  1بـادي   مـصور پـي  گيري از آزمـون واژگـان   با بهره )Scarborough, 1990 (اسكاربورو

 ماه به بالاي در معرض نارساخواني را بـا گـروه همـسن              30توليدي و شنيداري گروهي از كودكان       
 ماهه در هـر دو گـروه عملكـرد          30وي در اين زمينه مشاهده كرد كه كودكان         . كنترل مقايسه كرد  

ش محـسوسي در     مـاهگي گـروه نارسـاخوان كـاه        42يكساني داشتند، اما در طول رشـد و در سـن            
 او نتيجه گرفت دليل اينكه رشد واژگـاني در گـروه نارسـاخوان              .درك و توليد واژگان نشان دادند     

هـاي اوليـه     كاسـتي بـه سـبب  اي اسـت كـه      ضعف ثانويه  ناشي از ،  يابد  مي ماهگي كاهش    42پس از   
  . و نه نقص اصلي كه ويژگي نارساخواني استشود پديدار ميزباني 

اي را در واژگان كودكـان فنلانـدي مـشاهده      الگوي رشدي مشابه)Lyytinen, 2001 ( ليتينن
 ماهگي در توليـد واژه تفـاوتي بـا      24كودكان در معرض خطر خانوادگي نارساخواني در سن         . كرد

 . گروه كنترل گرفتنـد در مقايسه باي تر پائينهاي بسيار   ماهگي نمره42گروه كنترل نداشتند، اما در    
 نيز پژوهش مشابهي در زبان هلندي انجـام داد و رشـد   )Koster et al., 2003 ( و همكاران كاستر

گيري از شـاخص امتيازبنـدي اوليـا، تفـاوتي      با بهره.  ماهه بررسي كردند  17واژگاني را در كودكان     
                                                                                                                   
1 Peabody picture vocabulary test 
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كـه     هنگـامي  ،هـر چنـد   .  مـشاهده نـشد    ، كـه قـادر بـه توليـد بودنـد          هايي  واژهبين دو گروه در تعداد      
كودكان در معرض خطر    . ها ديده شد     مورد بررسي قرار گرفت، تفاوت     ها  واژهون  هاي گوناگ   مقوله

. بسته بودند كه نسبت به گروه كنتـرل توليـد شـده بودنـد               هاي طبقه    و فعل  ها  واژهطور چشمگيري     به  
 ماهگي كودكان در معرض خطر همچنان مسيري متفاوت نسبت به گروه كنترل             17بنابراين در سن    

در كودكـان در معـرض      هـا     واژه هنـوز مـشخص نيـست كـه چـرا فقـط ايـن نـوع                  .كردنـد   دنبال مي 
  .  شود نارساخواني دچار آسيب مي

 نــشان دادنــد كــه در مقايــسة افــراد  )Tsesmeli & Seymour, 2006 (ســزملي و ســيمور
 ساله با همتايان سني و همتايان داراي سـطح خوانـدن مـشابه، مهـارت تعريـف         15 تا     13نارساخوان  

در زمينـة ارتبـاط درك نحـوي و بيـان دسـتوري بـا توانـايي                  . افراد نارساخوان بـالاتر اسـت      واژه در 
هـا در افـراد داراي خوانـدن ضـعيف بـوده         بيشتر آن  ،است؛ البته   هايي انجام شده    خواندن نيز پژوهش  

 ,Glass & Perna (گلـس و پرنـا   .اسـت  است و در شمار اندكي آزمودني از نوع نارساخوان بوده

وانايي درك نحوي و تأثير آن بر توانايي خواندن كودكان داراي ضعف خوانـدن بررسـي               ت )2001
آمـوز پايـة چهـارم      دانـش 27آموز پاية چهارم بـا توانـايي خوانـدن خـوب و          دانش 95ها    آن. كردند

هـاي تـوانش نحـوي، واژگـاني، شـنيداري و درك خوانـدن                داراي ضعف در خواندن را با آزمـون       
طـور معنـاداري در       ها نشان داد گروه داراي ضعف خواندن به           هاي پژوهش آن    يافته. بررسي كردند 

شـد، در     تر بودند و وقتي توانايي واژگـاني يعنـي سـطح واژگـاني كنتـرل مـي                  آزمون نحوي ضعيف  
. ها ميان درك نحوي، توانايي خواندن و درك شفاهي همبستگي وجـود نداشـت               يك از گروه    هيچ

  . هاي نحوي پشتيباني نكرد ية درك مهارتها از فرض هش آنوبنابراين پژ
 حافظه فعال و زبان شفاهي بـا  ميان به بررسي ارتباط )Seabra & Dias, 2012 (سيبرا و دياس

. پرداختند) ساله10 تا 6(آموز برزيلي پايه اول تا چهارم          دانش 284ها و درك متن در        بازشناسي واژه 
واژگاني، تمايز واجي، ناميدن، دانـش حـروف،        هاي آگاهي واجي، آگاهي نحوي،        ها از آزمون    آن

بهـره  حافظه فعال بينـايي و شـنيداري، بازشناسـي واژه، گـوش دادن و درك مطلـب خوانـده شـده                      
دريافتند همبستگي بالايي ميـان بازشناسـي واژه و درك مـتن وجـود         ) همان (سيبرا و دياس  . گرفتند
ف وحافظه فعال شنيداري نقش مهمي      تحليل رگرسيون نشان داد درك شنيداري، دانش حرو       . دارد

هر چند، آگاهي واجـي فقـط در بازشناسـي          . ها و درك متن دارند      در هر دو مهارت بازشناسي واژه     
  .قش داردنواژه و توانايي واژگاني فقط در درك متن 

هاي واژگاني در مـشكلات خوانـدن    نقش برخي از مهارت)  Ho& Xiao ,2013 (سيائو و هو
 كـودك همتـاي     30 كودك نارساخوان را با      30ها    آن. چيني را بررسي كردند   كودكان نارساخوان   



 ...ها و درك نحوي با درك متن در  بررسي ارتباط مهارت خواندن واژه/  16

) همـان (هاي پـژوهش سـيائو و هـو        يافته.  كودك همتاشده از نظر خواندن مقايسه كردند       30سني و   
شان دارد اما با همتايـان      نشان داد مهارت زباني كودكان نارساخوان تفاوت معناداري با همتايان سني          

هـاي معنـايي و نحـوي          مهـارت  جـز هاي زباني به      ن يكسان در بسياري از مهارت     داراي سطح خواند  
ها دريافتند كه تمايز معنايي و نحو پيـشرفتة مربـوط بـه ترتيـب واژگـاني و توانـايي                      آن. مشابه بودند 

 Oliveira (اوليورا و همكاران .براي نارساخواني هستند هاي مناسبي كننده بيني روايت شفاهي پيش

et al, 2014 (هاي خواندن يعني بازشناسي واژگـاني، درك و سـرعت پـردازش     به بررسي مهارت
شناختي، سـرعت پـردازش،       ها بازشناسي واژگان، آگاهي واج      آن. در كودكان نارساخوان پرداختند   

 فرد طبيعـي بررسـي كردنـد و نـشان           22 فرد نارساخوان و     18ناميدن تصاوير و واژگان دركي را در        
  .برند ها بهره مي اخوان از راهبردهاي متفاوتي در خواندن واژهدادند افراد نارس

واجـي  (شده در زبان فارسي، اثري در پيوند با نوع خواندن            هاي انجام   بنابراين با بررسي پژوهش   
هـا    كودكان نارساخوان و طبيعي و تأثير توانايي نحوي و واژگاني بر مهارت خوانـدن آن              ) اي  يا واژه 

هـايي در   ها مانند انگليسي، چيني، فنلاندي و موارد مشابه پـژوهش    ديگر زبان هر چند در    . يافت نشد 
است؛ بنابراين، در مقالة حاضر، افزون بر بررسي و مقايسة ايـن نـوع خوانـدن و              اين حوزه انجام شده   

هـا بـا  درك و بيـان نحـوي و واژگـاني       الگوي مورد استفاده در اين كودكان، به بررسـي رابطـة آن          
هـاي خوانـدن      نخست اينكه، در مهارت   :  از اين قرارند    حاضر هاي پژوهش   فرضيه. ختخواهيم پردا 

دوم آنكه، ميان درك و بيان نحوي       . ن دو گروه نارساخوان و طبيعي تفاوت معناداري وجود دارد         يب
هاي   سوم اينكه، ميان درك و بيان واژگاني و مهارت        . و درك متن همبستگي معناداري وجود دارد      

 .گي معناداري وجود داردخواندن همبست

 

 چارچوب نظري. 3. 1

است و هر زبان باتوجه به سيستم نوشتاري خـود،            هاي بسياري در پيوند با خواندن مطرح شده        انگاره
، )Gough & Tunmer, 1986 (در ديـدگاه سـاده بـه خوانـدن    . گزينـد  انگارة متفـاوتي را بـر مـي   

بازشناسـي واژه در    . شـود   درك تعريـف مـي      عنوان عمـل مهـارت رمزگـشايي و         توانايي خواندن به  
هـا بـا      هاي چاپي به سخن و بيان مربوط است و شـامل بازشناسـي واژه               خواندن به فرآيند تبديل واژه    

مهـارت بازشناسـي   . )Perfetti, 1985 (شـود  است كه مهارت رمزگشايي ناميده مي شكل ديداري 
 ,Perfetti & Hogaboam (واژه و درك شـنيداري هـر دو بـراي درك مطلـب الزامـي هـستند      

1975.(   
هـا متمركـز      در مراحل اولية يادگيري خواندن، كودكـان بـر يـادگيري بازشناسـي درسـت واژه               

. )Ehri, 1998 (برنـد  كار مي  ناآشنا به  هاي هستند و راهبردهاي رمزگشايي آوايي را براي بيان واژه
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ة ابتدايي يعني از مهـدكودك تـا پايـة          هاي اولية دور   پژوهشگران حوزة خواندن معتقدند كه در پايه      
هـا شـامل      ايـن مهـارت   . كنـد  سوم، مهارت بازشناسـي و خودكارشـدگي بازشناسـي واژه رشـد مـي             

بازشناسي ديداري واژه به صـورت خودكـار و توانـايي رمزگـشايي آوايـي قـوي اسـت كـه امكـان             
اهميـت  . )Ehri & Snowling, 2004(دهـد   درسـتي، روانـي و سـرعت خوانـدن را افـزايش مـي      

چـه   بـه منظـور درك آن  . تـوان ناديـده گرفـت    خواني را نمـي    توانايي بازشناسي واژه در مهارت كل     
هـا   پـژوهش . شود، خواننده بايد از توانايي بالايي در تبديل چاپ به زبان، برخوردار باشد     خوانده مي 
لـب مناسـب، بيـشتر    ايِ واژه، در افـراد داراي درك مط  هاي بازشناسـي پايـه   اند كه مهارت نشان داده 

هـاي رمزگـشايي و بازشناسـي خودكـار          است، در حالي كه در افراد داراي درك ضعيف، مهـارت          
  ).Catts, 2006 (است  واژه رشد كمتري داشته

 دو رونـد پـردازشِ اطلاعـات متمـايز امـا تعـاملي بـه                به وسيلة هاي چاپي     توانايي بازشناسي واژه  
با شناسايي واژة چاپي، چه از طريـق مـسير          . شود اني انجام مي  هاي مسيرهاي واژگاني و غيرِ واژگ      نام

. شـود  واژگاني و چه از طريق مسير غيرِ واژگاني، معناي مرتبط با آن واژه در واژگان ذهني فعال مي      
شدة فرد، همراه بـا اطلاعـاتي دربـارة سـاختار صـوتي              واژگان ذهني شامل مفاهيم يا واژگان ذخيره        

شـود بـه آسـاني       واژه مكتـوبي كـه چنـدين بـار خوانـده مـي            . هـا هـستند     واژه و الگوي ديـداري آن     
ايجاد واژگـان  . )Ehri, 1998 (شود شود و تلفظ، املاء و معناي آن تشخيص داده مي بازشناسي مي

ديداري قوي و خودكار براي يادگيري خواندنِ كودكان، به منظور تـسهيل بازيـابي تلفـظ و معنـاي      
  . متناظر هر واژه، الزامي است

  
  روش بررسي . 2

. زبـان شـهر تهـران در پايـة دوم اسـت            جامعة مورد پژوهش شامل همة كودكان نارسـاخوان فارسـي         
زبانه شهر تهران كـه در مقطـع دوم ابتـدايي در حـال                 كودك نارساخوان فارسي زبان تك     16تعداد  

لالات يـادگيري    خواندن و نوشتن بـه مراكـز اخـت         هاي  نارسايياين افراد كه به دليل      . آموزش بودند 
آمـوزان پايـة دوم       نفـر از دانـش     32. ارجاع داده شده بودند، به عنوان گروه آزمايش انتخاب شـدند          

بـه  . مدارس عادي شهر تهران نيز به صورت تصادفي انتخاب و به عنوان گروه شاهد بررسـي شـدند                 
 انصراف برخي   يل به دل   و روند  مي تعداد اندك كودكان دوم ابتدايي كه به مراكز نارساخواني           سبب
آموز طبيعي براي مقايسه      دانش 32آموز نارساخوان و      دانش 16ها در طول دورة درمان، تعداد         از آن 

. هاي خواندن و درك نحو اسـتفاده شـد          از آزمون  ،براي انجام اين پژوهش   . انتخاب و بررسي شدند   
 به دسـت آمـد   93/84 ها  ماه و ميانگين هوش كلي آن31/95ميانگين سن تقويمي گروه نارساخوان     

  .ها داراي هوش طبيعي بودند كه بر پاية ديدگاه روانشناس مركز اختلال يادگيري همة آن



 ...ها و درك نحوي با درك متن در  بررسي ارتباط مهارت خواندن واژه/  18

ــيرازي و نيلـــي    ــدن شـ ــون تشخيـــصي خوانـ ــدن از آزمـ ــارت خوانـ ــراي بررســـي مهـ ــور بـ    پـ
)Shirazi & Nilipour, 2004(هـاي   اين آزمون انفـرادي و مركـب از آزمـون مـتن    .  استفاده شد

هـاي مـتن     تعـداد واژه   در اين پژوهش، افـزون بـر درك مـتن،            .هاي تكميلي است    مونخواندن و آز  
هاي درست خوانده شده به تعداد كـل         و نسبت تعداد واژه   ) سرعت خواندن (نسبت به زمان خواندن     

براي اجراي آزمون درستي خواندن، متن مربـوط بـه          ).  خواندن دقت (شدهاي متن نيز سنجيده      واژه
زمـان صـداي او    هـم .  متن را با صداي بلند بخوانـد     تاشد     و از كودك خواسته      شتگ  ئهآزمودني ارا 

براي به دست آوردن امتيـاز دقـت        . شد، تا از جنبة درستي خواندن مورد بررسي قرار گيرد           ضبط مي 
شد و بر مبناي اينكـه هـر خطـا،            خواندن، ابتدا تعداد خطاهاي هر نمونه در طي خواندن متن محاسبه            

امتيـاز دقـت يـا درسـتي خوانـدن بـه       تـا   كم كرده، 20ها را از  خود را داشت، مجموع آن نمره ويژة   
بـراي محاسـبه سـرعت خوانـدن        ). اسـت   در اين پژوهش به صورت درصد محاسبه شده       (د  يآ  دست  

در ايـن آزمـون، دو      . هـاي مـتن تقـسيم شـد         متن، زمان خواندن متن ضبط و محاسبه و بر تعداد واژه          
آزمون خواندن   خردههدف  . قاعده و ناواژه وجود دارد      هاي بي   اندن انواع واژه  آزمون براي خو    خرده
انـد   اي انتخاب شـده  واژگان اين بخش به گونه   . خواني آزمودني است    بررسي كل قاعده   هاي بي  واژه

همچنـين،  . هـا را خوانـد      تـوان آن   نمي) نويسه-يك واج   به  تناظر يك (كه در صورت خواندن آوايي      
خـواني و يـا مراجعـه بـه واژگـان             هاي ديگر مانند مهارت كـل       راي خواندن از مهارت   خواننده بايد ب  

  .»خواهر«شنيداري استفاده كند مانند واژة 
هايي اسـت كـه      مندي فرد در خواندن واژه       بررسي ميزان توان    خواندن ناواژه  آزمون هدف خرده 

تـك   يـي يعنـي شـناخت تـك    هـا فقـط از جنبـة آوا        است؛ در نتيجه، خواندن آن        تر هرگز نديده    پيش
شود  ديگر فراهم مي ها و سپس تركيب اين صداها با يك يابي به صداي متناظر با آن   حروف و دست  

ها گوناگون بوده و مبتني بـر سـاختار هجـايي زبـان فارسـي                ساختار هجايي اين ناواژه   . »زيش«مانند  
  .است

اسـتفاده  ) Mohamadi, 2015(براي ارزيابي درك نحوي از آزمـون درك نحـوي محمـدي    
 و همـساني    81/0اسـت و داراي روايـي محتـوايي           اين آزمون در زبـان فارسـي اسـتاندارد شـده          . شد

براي ارزيابي بيان دستوري از آزمـون   . ساخت نحوي است  24اين آزمون شامل    .  است 89/0دروني  
د شـده و  اين آزمون در زبان فارسي استاندار. فته شدر بهره گ)Haresabadi, 2014 (آبادي حارث

 سـاخت دسـتوري     20  موزد اشـاره،    آزمون همچنين. داراي روايي محتوايي و همساني دروني است      
روايـي محتـوايي و همـساني درونـي ايـن      ). Haresabadi ,2014 (شـود  را شـامل مـي  زبان فارسي 

هاي واژگان آزمـون   آزمون  براي ارزيابي درك و بيان واژگاني از خرده        . است 89/0 و   56/0آزمون  
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؛ )واژگان شفاهي، واژگـان تـصويري و واژگـان ربطـي    (بهره گرفته شد ) TOLD 3:P(د زباني رش
زاده و مينـايي هنجـار      در پژوهشكده كودكـان اسـتثنايي بـه وسـيلة حـسن            1379اين آزمون در سال     

براي ارزيابي هـر سـاخت نحـوي چهـار گويـه      ). Hasanzadeh and Minaei, 2001(است  شده
سنجش درك نحوي در مـورد هـر گويـه، يـك صـفحه بـا  چهـار تـصوير                  براي  . است  طراحي شده 

شد تا پس از شنيدن گوية مربوط، تصوير درست را نـشان   گنجانده شده در آن به آزمودني ارائه مي    
هـا    مجمـوع نمـره   . شـد   به پاسخ درست امتياز يك و بـه پاسـخ نادرسـت امتيـاز صـفر داده مـي                   .دهد
اگـر آزمـودني بـه هـر چهـار          . ان شده به وسيلة آزمودني است     هاي درست بي    دهندة تعداد گويه    نشان

كنـد، در غيـر ايـن      گوية يك ساخت درست پاسـخ دهـد امتيـاز درك آن سـاخت را دريافـت مـي                  
بـراي ارزيـابي بيـان دسـتوري     . شـود  ثبـت نمـي   صورت امتيازي براي درك ساخت براي آزمـودني       

در . ملة دستوري مرتبط بـا آن را بيـان كنـد          شد تا ج    تصاوير مربوط به هر گويه به آزمودني ارائه مي        
هاي بيان دستوري نيز در صورت استفادة كودك از ساخت مورد نظر امتيـاز يـك و در                    مورد گويه 

هـاي هـر سـاخت،      شد و در صورت بيان درست تمام گويه       صورت عدم استفاده امتياز صفر داده مي      
  .شود امتياز ساخت آن گويه نيز براي وي ثبت مي

  
  گيري  و نتيجهبحث. 3
  ها يافته. 1 .3

هـا، درك    هدف اين پژوهش، بررسي توانايي كودكان نارساخوان و طبيعي در خوانـدن انـواع واژه              
در ايـن پـژوهش، از آمـار    . سـت  اهـا  ها بـا توانـايي نحـوي و واژگـاني آن     متن و همچنين ارتباط آن    

) و انحــراف معيــاركمتــرين، بيــشترين، ميــانگين (هــاي مركــزي  توصــيفي بــراي توصــيف شــاخص
 درك و  ، و )ها، درك متن، سرعت و دقت خواندن        خواندن انواع واژه  (متغيرهاي مربوط به خواندن     

 1ويتني  آزمون من،براي مقايسة متغيرهاي گوناگون بين دو گروه. بيان نحوي و واژگاني استفاده شد 
  . شدگرفتهبه كار  2و براي بررسي همبستگي بين متغيرهاي مختلف از آزمون اسپيرمن

  

                                                                                                                   
1 Mann–Whitney test 
2 Spearman test 



 ...ها و درك نحوي با درك متن در  بررسي ارتباط مهارت خواندن واژه/  20

   و نارساخوانهاي خواندن در گروه طبيعي آزمون آمار توصيفي خرده: 1جدول 
  گروه نارساخوان  گروه طبيعي  

انحراف  ميانگين  حداكثر حداقل  آزمون خرده
انحراف  ميانگين  حداكثر حداقل  معيار

  معيار
  10/24  25/57 88/120 59/13  33/26  91/98 72/141 37/31  سرعت خواندن

صحت / دقت
 خواندن

33/93 00/100 46/99  57/1  00/70 00/100 51/75  05/62  

  68/20  20/59  00/77 00/16  44/7  59/76 00/100 33/68  درك متن
خواندن 

هاي  واژه
  قاعده بي

33/93 00/100 09/99  34/2  67/26 00/100 00/90  77/19  

خواندن  
  06/8  75/88 00/100 00/70  83/3  36/96 00/100 00/90  ها ناواژه

درك درست 
  48/6  93/88  00/98 00/77  07/1  27/97  00/99 00/95  هاي نحوي گويه

درك درست 
هاي  ساخت

  نحوي
17/79 83/95  06/88  68/4  33/33 67/91  75/68  95/15  

بيان درست 
هاي  گويه

  دستوري
00/90 00/100 11/95  72/2  00/50 00/95  84/79  45/11  

بيان درست 
هاي  ساخت

  دستوري
00/80 00/100 14/91  10/5  00/40 00/90  06/69  44/13  

واژگان 
  30/7  12/88  67/96 33/73  80/3  30/95 00/100 67/86 تصويري

  65/8  46/86  67/96 67/66  68/4  81/91  67/96 00/80 واژگان ربطي
  90/12  12/78  86/92 00/50  34/5  69/92 00/100 57/78 واژگان شفاهي
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بيعي پاية دوم، ميـانگين سـرعت خوانـدن مـتن در آزمـون      ، در كودكان ط)1(با توجه به جدول     
افزون بر اين، ميانگين درصـد پاسـخ درسـت بـه درك            .  واژه در دقيقه به دست آمد      91/98خواندن  

هـا، ميـانگين      در خوانـدن واژه   .  درصـد اسـت    46/99 درصد و درصد دقت خواندن نيـز         59/76متن  
بـه  ) 09/99(قاعـده   هـاي بـي    ربوط بـه خوانـدن واژه     و ميانگين م  ) 36/96(ها    مربوط به خواندن ناواژه   

با توجه به جدول بالا، در كودكان نارساخوان پاية دوم، ميانگين سـرعت خوانـدن مـتن                 . دست آمد 
افزون بر اين، ميانگين درصد پاسخ درسـت بـه درك           . بود واژه در دقيقه     25/57در آزمون خواندن    

هـا، ميـانگين خوانـدن     در خوانـدن واژه   .  اسـت  51/75 درصد و درصد دقت خواندن نيز        20/59متن  
با توجه بـه   . به دست آمد  ) 00/90(قاعده    هاي بي   و ميانگين مربوط به خواندن واژه     ) 75/88(ها    ناواژه

هـا و    ، در كودكان طبيعي و نارساخوان پايـة دوم، ميـانگين درصـد درك درسـت گويـه                 بالاجدول  
 و در گروه نارسـاخوان       06/88 درصد و    27/97هاي نحوي به ترتيب        ميانگين درك درست ساخت   

هـا و بيـان درسـت        همچنين، ميانگين درصد بيان درست گويه     .  درصد است  75/68 درصد و    93/88
  و در گـروه نارسـاخوان         11/95 درصـد و     11/95 ،هاي دستوري به ترتيب در گـروه طبيعـي         ساخت

 در كودكـان طبيعـي از بـين         دهـد   بررسي جدول بـالا نـشان مـي       . بود درصد   06/69 درصد و    84/79
آزمـون واژگـان تـصويري     ميـانگين بـه مربـوط خـرده     هاي رشد زباني بـالاترين ميـزان   آزمون خرده

در كودكـان نارسـاخوان از   . اسـت ) 81/91(ترين ميانگين مربوط به واژگان ربطـي         و پائين ) 30/95(
آزمون واژگـان تـصويري    دهميانگين به مربوط خر هاي مربوط به واژگان، بالاترين آزمون بين خرده

  . به دست آمد) 12/78(واژگان شفاهي و كمترين مربوط به ) 12/88(
هـاي مختلـف خوانـدن ميـان گـروه طبيعـي و نارسـاخوان               آزمـون   ، مقايسة خـرده   )2(در جدول   

ويتنـي و بـراي    هـا در دو گـروه نتـايج آزمـون مـن      براي مقايسة ميـانگين آزمـون   . است  گزارش شده 
هـاي درك نحـوي در هـر گـروه نتـايج آزمـون                هاي خواندن با نمره    آزمون خردهبررسي همبستگي   
  .است اسپيرمن  ارائه شده
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  هاي مختلف ميان گروه طبيعي و نارساخوان آزمون مقايسة خرده.  2جدول 
  مقدار احتمال  Z  ويلكاكسون  من ويتني  ها آزمون خرده

  000/0  -05/4  00/175  00/39  سرعت خواندن
  000/0  -38/4  00/177  00/41 واندن خدرستي/ دقت

  000/0  -93/3  00/189  00/53  درك متن
  024/0  -25/2  00/253  00/117  قاعده هاي بي خواندن واژه

  001/0  -22/3  00/207  00/71  ها خواندن  ناواژه
  00/0  -68/4  00/155  00/19  هاي نحوي درك گويه
  00/0  -18/4  00/172  00/36  هاي نحوي درك ساخت

  00/0  -68/4  50/155  50/19  هاي دستوري هبيان گوي
  00/0  -72/4  50/154  50/18  هاي دستوري بيان ساخت

  00/0  -38/3  50/200  50/68 واژگان تصويري
  06/0  -86/1  50/250  50/114 واژگان ربطي
  00/0  -22/4  00/171  00/35 واژگان شفاهي

  
هـاي خوانـدن يعنـي     آزمـون  ، در همـة خـرده  )2(ويتنـي در جـدول    با توجه به نتايج آزمـون مـن    

سرعت، دقت و درك خواندن تفاوت معناداري بين ميانگين دو گروه طبيعي همتاي سـني و گـروه                  
هـاي گونـاگون نيــز بـه طـور معنــاداري      ميـانگين خوانــدن واژه ). >05/0p(نارسـاخوان وجـود دارد   

نگين درصـد درك     بين ميا  ،شود كه در جدول بالا مشاهده مي        گونه  همان). >05/0p(متفاوت است   
هـا بـين دو گـروه طبيعـي و نارسـاخوان تفـاوت              هـا  و درصـد درك درسـت سـاخت           درست گويـه  

ها  ها و بيان درست ساخت     همچنين، در ميانگين بيان درست گويه     ). >05/0p(معناداري وجود دارد    
بـالا،  بر پايـة جـدول      ). >05/0p(نيز بين دو گروه طبيعي و نارساخوان تفاوت معناداري وجود دارد            

هاي مربوط به واژگان تفاوت معناداري بـين          آزمون  آزمون واژگان ربطي در ساير خرده        خرده به جز 
  ).>05/0p(ميانگين گروه طبيعي و نارساخوان وجود دارد 
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هاي خواندن در گروه طبيعي  همبستگي درك نحوي و بيان دستوري  با مهارت. 3جدول 
  و نارساخوان

  آزمون خرده  گروه

رك امتياز د
درست 

هاي  گويه
  نحوي

امتياز درك 
درست 
هاي  ساخت

  نحوي

امتياز بيان 
درست 

هاي  گويه
  دستوري

امتياز بيان 
درست 

هاي  ساخت
  دستوري

  -008/0  098/0  -013/0  -047/0  سرعت خواندن
  -033/0  035/0  -129/0  -096/0  دقت خواندن
  288/0  253/0  -423/0  -390/0  درك متن
ي ها خواندن واژه

 قاعده بي
022/0-  043/0  222/0  274/0  

  طبيعي

  033/0  -035/0  -150/0  -318/0  ها خواندن ناواژه
  -152/0  -116/0  305/0  315/0  سرعت خواندن
  -039/0  -137/0  133/0  221/0  دقت خواندن
  -031/0  -092/0  389/0  302/0  درك متن
هاي  خواندن واژه

 قاعده بي
302/0  282/0  063/0-  017/0-  

 نارساخوان

  -161/0  -124/0  058/0  135/0  ها خواندن ناواژه
 *p˂0.05          ** p˂0.01             ***p˂0.001  

  
هـاي خوانـدن      ها ميان مهارت    يك از گروه    شود در هيچ   مشاهده مي ) 5(كه در جدول      گونه   همان

  . معناداري وجود نداردهاي دستوري همبستگي  هاي نحوي و بيان ساخت با درك ساخت
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   و نارساخوانهاي خواندن در گروه طبيعي همبستگي رشد زباني با مهارت: 4ول جد
سرعت   آزمون خرده  

خواندن 
برحسب واژه (

  )در دقيقه

دقت 
 خواندن

درك 
  متن

خواندن 
هاي  واژه
  قاعده بي

  خواندن
  ناواژه

واژگان 
  تصويري

029/0  117/0  171/0-  056/0-  247/0  

  101/0  077/0  -058/0  004/0  161/0  واژگان ربطي

  طبيعي

  335/0  408/0  009/0  361/0  090/0  واژگان شفاهي
واژگان 
  تصويري

*507/0  *562/0  489/0  *564/0  205/0  

  118/0  427/0  368/0  367/0  517/0*  واژگان ربطي

  نارساخوان

  213/0  561/0*  705/0**  595/0*  433/0  واژگان شفاهي
 *p˂0.05          ** p˂0.01             ***p˂0.001  

  

هـاي   آزمـون  از خـرده  يـك  شود در گروه طبيعـي، هـيچ   كه در جدول بالا مشاهده مي  گونه همان
هاي خواندن همبستگي ندارند؛ با اين وجود،         هاي مربوط به مهارت     آزمون  مربوط به واژگان با خرده    

آزمون واژگان تصويري با سرعت و دقت خوانـدن همبـستگي مثبـت و                در گروه نارساخوان، خرده   
آزمـون    خـرده . آزمون واژگان ربطي با سرعت همبستگي مثبت و معنـادار دارد            ادار دارد و خرده   معن

همچنـين، همبـستگي   . واژگان شفاهي با دقت خواندن و درك متن همبستگي مثبت و معنـادار دارد          
 امـا   ،قاعده و واژگـان تـصويري و واژگـان شـفاهي وجـود دارد               هاي بي   معناداري ميان خواندن واژه   

  . ها و واژگان تصويري، ربطي و شفاهي وجود ندارد ي معناداري ميان خواندن ناواژههمبستگ
  
  گيري نتيجه. 2. 3

هاي خواندن و الگوي مورد استفاده كودكـان طبيعـي و        هدف اين پژوهش بررسي و مقايسة مهارت      
راين، افزون بـر    ؛ بناب  بود ها   آن  ها با  توانايي نحوي و واژگاني        نارساخوان و همچنين بررسي رابطة آن     
هاي خواندن با  هاي مختلف بين دو گروه، همبستگي مهارت آمار توصيفي و مقايسة ميانگين مهارت

  .ه شدهاي پژوهش پاسخ داد  و به پرسششدها نيز بررسي  توانايي نحوي آن
هـا بـبن دو گـروه نارسـاخوان و      نخستين پرسش اين است كه چه تفاوتي در خواندن انـواع واژه     

 پـژوهش در    هـاي   يافتـه  بر پاية    .ها چگونه است     الگوي خواندن آن   ،ود دارد؛ به بيان ديگر    طبيعي وج 
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كودكان طبيعي پاية دوم، ميانگين سرعت خواندن در كودكان طبيعي در سه مـتن آزمـون خوانـدن                  
، اما در كودكان نارساخوان، ميانگين سرعت خواندن در مجموع سه مـتن             بود واژه در دقيقه     91/98

؛ افزون بر اين، ميانگين درصد پاسـخ درسـت بـه    به دست آمد واژه در دقيقه     25/57اندن  آزمون خو 
.  درصد بـه دسـت آمـد       20/59 ولي در گروه نارساخوان       بود،  درصد 59/76هاي درك متن      پرسش

 درصـد  46/99در گـروه طبيعـي   . بـود دقت خواندن نيز در گروه طبيعي بيشتر از گـروه نارسـاخوان            
  ).1جدول (هاي متن درست خوانده شد   درصد از واژه51/75نارساخوان ها و در گروه  واژه

دهنـدة     كـه نـشان    بـود قاعـده     هـاي بـي     در هر دو گروه، بيشترين ميانگين مربوط به خواندن واژه         
خوانـدن از طريـق مـسير واژگـاني،      . خواني و مسير واژگاني است      ها از الگوي واژه     استفادة بيشتر آن  

هاي ذخيره شـدة       مثابة يك واحد كلي در ميان واژه        قاعدة آشنا به    پي بي هاي چا   شامل تشخيص واژه  
اش   خواننده با ديـدن واژة آشـنايي كـه در واژگـان ذهنـي              در اين راستا،  . بودآشنا در واژگان ذهني     

هـاي ناآشـنا در واژگـان         بـا ايـن وجـود، واژه      . تواند به تلفظ يا معناي آن دست يابد         وجود دارد، مي  
ند؛ بنابراين، از مسير واژگاني قابل خواندن نيستند، همچنين خطاي بيـشتر در خوانـدن      شو  نمايان نمي 

 پژوهـشگران نيـز معتقدنـد    . بيشتر اين گروه به مسير واژگاني باشد تكيةدهندة   تواند نشان  ها مي   ناواژه
 متكـي   يابي به واژگـان، فقـط بـه راه بينـايي             براي دست  برد  بهره مي اي كه از مسير واژگاني        خواننده

هـا را   تواند نـاواژه  راحتي بخواند، ولي معمولاً نمي  قاعده را به هاي باقاعده و بي  تواند واژه   است و مي  
 ها در هـر گـروه نـشان داد، بـرخلاف گـروه طبيعـي، در                  مقايسة ميانگين خواندن انواع واژه     .بخواند

ها وجود    قاعده و ناواژه     بي هاي  گروه نارساخوان، تفاوت معناداري بين ميانگين خواندن درست واژه        
هر چند، با توجه بـه اينكـه تفـاوت          . ها در هر دو مسير خواندن است        دهندة ضعف آن    ندارد كه نشان  

ها بيشتر است و همچنين با توجه بـه خطاهـاي كودكـان نارسـاخوان                 بين دو گروه در خواندن ناواژه     
ارسـاخوان در اسـتفاده از مـسير        تـوان نتيجـه گرفـت گـروه ن          ، مـي  ) به جـاي نـاواژه     جايگزيني واژه (

. برنـد  هـا نيـز بيـشتر از مـسير واژگـاني بهـره مـي        تر هستند و در خواندن ناواژه   واژگاني ضعيف   درون
هـايي از حـروف چـاپي بـه صـداهاي             واژگاني شامل تبديل حروف و زنجيره      خواندن از مسير درون   

هـاي   تـوان واژه   از ايـن مـسير مـي   گيـري  بـا بهـره  . نويسه اسـت -ها، بر مبناي قواعد واج مربوط به آن 
 هـاي اهـري    دست آمده با يافته    هاي به  يافته .تلفظ را خواند   هاي قابل   هاي ناآشنا و ناواژه     باقاعده، واژه 

)Ehri, 1998 (و مارتين) Martin et al, 2006( بر اينكه در مراحل اولية يادگيري خواندن،   مبني
 متمركز هستند و سپس راهبردهاي رمزگشايي آوايي       ها  كودكان بر يادگيري بازشناسي درست واژه     

درصـد بـالاي خطـا در توليـد نـاواژه بـا             . برنـد، مـشابه اسـت      كار مـي    ناآشنا به   هاي  را براي بيان واژه   
 تلاش در خوانـدن  معتقدست  كهراستاست   هم)McDougall et al, 2005 (دوگال هاي مك يافته
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. شـود   مسير درون واژگاني منجر بـه خطاهـاي تعمـيم مـي           قاعده به وسيلة       بي هاي  واژهكردن    يا هجي 
هـاي    هاي اين پژوهش مبني بر تفاوت توانايي نحوي و واژگاني بين دو گروه با يافتـه                 همچنين، يافته 

 Nozari Rabari et ( و نـوذري رابـري و همكـاران   )Nemati et al., 2008 (نعمتي و همكاران

al., 2018(نحـوي  هـاي  آزمون ن دادند در خردهها نيز نشا زيرا آن.  همسو است) دسـتوري،  درك 

 معنـاداري  تفـاوت  )واژگان تصويري، شفاهي و ربطي(و واژگاني  )دستوري تكميل و جمله تقليد

هـاي باقاعـده نـسبت بـه خوانـدن       در پيونـد بـا امتيـاز بـالاتر خوانـدن واژه      .گروه وجود دارد دو بين
   و همكــاران احمــدي هــاي  ضــياءتبار  يافتــههــاي پــژوهش حاضــر بــا قاعــده، يافتــه هــاي بــي واژه

)Ziatbar et al., 2010(بـه  آغـازين،  واج شناسـايي  توانـايي  ها بـا مقايـسة   زيرا آن.  همسو است 

 شـش  تـا  پـنج  كودكـان  در معنا بي هاي ناواژه و ها در واژه واج از آگاهي مهارت از بخشي عنوان

  .ست اها از ناواژه تر راحت معنادار هاي ژهوا آغازين زبان نشان دادند شناسايي واج فارسي سالة
هـاي خوانـدن در دو    دومين پرسش مطرح اين بود كه رابطة ميان درك و بيان نحوي با مهـارت        

 همبـستگي ميـان امتيـاز آزمـون         ،براي پاسخ به اين پرسـش     . گروه نارساخوان و طبيعي چگونه است     
ها سرعت خواندن، دقت خوانـدن و      واژهآزمون بيان دستوري با امتياز خواندن انواع         درك نحوي و  

هـا ميـان    يك از گروه   در هيچ  ،شود مشاهده مي ) 5(كه در جدول      همان گونه . درك متن بررسي شد   
معنـاداري  هـاي دسـتوري همبـستگي     هاي نحوي و بيان ساخت هاي خواندن با درك ساخت      مهارت

هـاي     پايـة دوم در خوانـدن واژه       آموزان  تواند به سبب مبتدي بودن دانش       اين مسأله مي  . وجود ندارد 
خودكار نشدن كدگشايي واژگاني در خوانندگان      (ها بر كدگشايي واژگاني باشد        متن و تمركز آن     

هـاي نحـوي مـورد ارزيـابي در مـتن مـورد                عدم كـاربرد سـاخت     دليلتواند به     همچنين مي ). مبتدي
هـاي نجفـي    نـه مخـالف بـا يافتـه    هاي اين پژوهش در ايـن زمي  يافته. استفاده در آزمون خواندن باشد 

ها نـشان داده بودنـد توانـايي نحـوي بـا       زيرا آن.  است)Najafi Pazouki et al., 2013 (پازوكي
 هـر چنـد  . هـاي مهـارت خوانـدن افـراد باشـد      كننـده  بينـي  تواند از پيش درك متن مرتبط است و مي 

كه از مرحلة كدگـشايي آوايـي       است    آموزان پاية چهارم انجام شده       دانش  پيوند با  ها در   پژوهش آن 
دهد؛   خواني و به صورت خودكار رخ مي        ها از مسير كل     اند و خواندن بيشتر واژه      واژگان گذر كرده  

شـود؛ بنـابراين، بررسـي تـأثير          مـي   ها و درك مـتن         سبب بالا رفتن مهارت خواندن جمله      ،اين مسئله 
ــر انجــام مــي  ــا ياف .شــود مــوارد مــؤثر در آن بهت ــا ايــن وجــود، ب ــه ب ــژوهش  ت ــاهــاي پ    گلــس و پرن

)Glass & Perna, 2001(هـا ميـان    يـك از گـروه   ها هم نشان دادند در هـيچ   همسو است زيرا آن
هـا    همچنـين، ايـن يافتـه     . درك نحوي، توانايي خوانـدن و درك شـفاهي همبـستگي وجـود نـدارد              

هـا در يـك    آن. د باش ـ)Satz et al., 1978 (سـتز و همكـاران  هـاي   تواند تأييدي باشد بـر يافتـه   مي
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مطالعة طـولي در كودكـان داراي مـشكلات خوانـدن نـشان دادنـد كـه بيـشتر مـشكلات كودكـان                       
با اين وجـود، همـين      . هاست   و خواندن آن   ها  واژههاي اول و دوم، در رمزگشايي         نارساخوان در پايه  

آيـد،    در مـي  ها به صورت خودكـار        ها و خواندن آن     هاي بالاتر كه رمزگشايي واژه      كودكان در پايه  
هـا از ابتـدا مـشكلاتي در درك           كودكان مورد بررسي در پـژوهش آن      . در درك متن مشكل دارند    

هاي بالاتر يعني پايـة چهـارم    مطلب شفاهي يعني در درك زبان داشتند، اما اين ضعف زباني در پايه          
  .آموز نشان داد تأثير خود را در مهارت خواندن دانش
هـاي خوانـدن در       رابطة ميان درك و بيان واژگاني و مهـارت        سومين پرسش مطرح اين بود كه       

 همبستگي ميان امتياز آزمـون   ،براي پاسخ به اين پرسش    . دو گروه نارساخوان و طبيعي چگونه است      
هاي واژگان تصويري، واژگان شفاهي و  واژگان ربطي از آزمون رشد زباني بـا امتيـاز                   آزمون  خرده

گونـه    همـان  .رعت خواندن، دقت خواندن و درك متن بررسـي شـد          س ها و امتياز    خواندن انواع واژه  
هاي مربوط به واژگـان بـا        آزمون يك از خرده     در گروه طبيعي، هيچ    شد مشاهده   ،)4(كه در جدول    

بـا ايـن وجـود، در گـروه         . هـاي خوانـدن همبـستگي ندارنـد         هـاي مربـوط بـه مهـارت         آزمـون   خرده
رعت و دقـت خوانـدن همبـستگي مثبـت و معنـادار             آزمون واژگان تصويري با س ـ      نارساخوان، خرده 

آزمون واژگان    خرده. آزمون واژگان ارتباطي با سرعت همبستگي مثبت و معنادار دارد           دارد و خرده  
همچنين، همبستگي معنـاداري  . شفاهي با دقت خواندن و درك متن همبستگي مثبت و معنادار دارد    

ي و واژگـان شـفاهي وجـود دارد امـا همبـستگي             قاعده و واژگان تـصوير      هاي بي   ميان خواندن واژه  
هـاي    بنابراين يافته . ها و واژگان تصويري، ربطي و شفاهي وجود ندارد          معناداري ميان خواندن ناواژه   

 Liu et al., 2010; Torppa et al., 2010; Lyytinen(هاي  هاي پژوهش اين پژوهش با  يافته

et al., 2001 (همسو ست.  
 انجـام   تحـصيلي  كودكـان پايـة دوم   ارتبـاط بـا   پژوهش حاضـر فقـط در  لازم به گفتن است كه    

هـاي ديگـر       و با طراحي آزمـون      تحصيلي هاي  متغيرها در پيوند با ديگر پايه     با بررسي اين    . است  شده
هاي زبـان فارسـي و همچنـين تهيـة مـتن خوانـدني بـر مبنـاي             ها و واژه    در زمينة خواندن انواع ناواژه    

تـر كـرده      هاي پژوهشي اين حوزه را پربار       توان يافته   ري مورد بررسي، مي   هاي نحوي و دستو     ساخت
  .به كار بردنيز تحصيلي هاي ديگر  و در ارتباط با پايه
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Abstract 
Reading is one of the most valuable skills of the human being. This complex 
behavior is composed of several distinct and separable subskills. Furthermore, 
different theories of reading methods have been proposed and each language has a 
different paradigm depending on its writing system. Apparently, the most common 
method among these is the one-to-one correspondence between phoneme and 
grapheme. However, this method has some drawbacks. According to Ahri and 
Snowling (2004), if the sequential decoding strategy is slow and inefficient it 
overloads the memory leading to inaccurate pronunciation and lack of associative 
meaning. As a result of repeated exposure to printed words, children's knowledge of 
spelling patterns is expanded to facilitate its retrieval of meaning.  

To clarify the role of decoding in reading and reading disability, a simple model 
of reading is proposed. According to the Simple View (Gough & Tunmer, 1986), 
reading ability can result from the combination of decoding and comprehension. In 
this view, reading comprehension is conceptualized as the product of two 
interrelated -but relatively independent- cognitive processes, that are, decoding (or 
word recognition) and listening comprehension (or language comprehension). Both 
of them are necessary cognitive components, and neither alone is sufficient for 
successful reading comprehension. 

In addition to word recognition problems, many reading-disabled individuals 
were found to have impaired reading comprehension. Although the central role of 
phonological deficits in word recognition difficulties has been widely demonstrated, 
the role of language abilities in the reading profile of dyslexic individuals has not 
been fully captured. Dyslexia, also known as specific reading disability, has been 
defined as one of several distinct learning disabilities that reading performance is 
markedly below what is expected in normally achieving readers (Siegel, 1992). In 
some studies, the existence of lexical problems in dyslexic children has been 
investigated. It has been shown that the level of lexical and semantic ability of 
children affects their reading comprehension. For example, some have explained 
that the breadth and depth of children's lexical knowledge affect their ability to 
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recognize words.  
Additionally, there is evidence that has consistently established a strong 

association between language competence and reading abilities. In particular, oral 
vocabulary (measured with an oral receptive/expressive measure or a word 
definition measure) and semantic skills (measured with a synonym judgment task) 
were found to be concurrent and longitudinal predictors of word recognition and 
reading comprehension. Further contribution of oral vocabulary and semantic skills 
on reading comprehension in these studies provide clear support for the position that 
reading comprehension involves language comprehension beyond word recognition.  

Likewise, there are several studies about effective factors in reading. Some 
believe that vocabulary and syntactic ability play an important role in children's 
reading ability. There is also evidence that language skills such as syntactic 
complexity and lexical skills in 2 and 3-years old children are important predictors 
of their reading accuracy and comprehension in the future. Most of the research 
about the factors that affect reading has been in English. Hence, because of the 
different clarity in the orthography of different languages (from transparent to 
opaque languages), it is necessary to investigate these children in different 
languages. The present study aims to convey the relationship between reading skills 
and syntactic and lexical abilities in dyslexic and normal Persian-speaking children. 

For conducting this research, after issuing necessary licenses, primary school 
children with dyslexia were identified by referring to learning disorder schools in 
Tehran. After evaluating and diagnosing the dyslexic children by a psychologist and 
a speech therapist, 16 dyslexic students were selected. The Syntax Comprehension 
Test, Grammar Expression Test, vocabulary subtest of TOLD 3:P, and the reading 
test were then performed in different sessions. The results of the tests were recorded 
and the data were analyzed using the SPSS statistical package. 

According to the results of the present study, there is a significant difference in 
reading skills and syntactic and lexical abilities between dyslexic and normal 
Persian-speaking children. The results show that there is no significant correlation 
between reading skills and syntactic abilities. However, regarding lexical abilities in 
the dyslexic group, there is a significant correlation between the picture vocabulary 
and speed and accuracy of reading, between relational vocabulary and speed of 
reading, and also between oral vocabulary and reading accuracy and text 
comprehension (p <0.05). Moreover, there is a significant correlation between 
reading irregular words and two other tasks (picture vocabulary and oral 
vocabulary), but there is no significant correlation between reading non-words and 
oral vocabulary, and picture vocabulary and relational vocabulary. Therefore, 
strengthening the lexical ability of dyslexic children, in addition to improving their 
reading skill's accuracy and fluency, is essential for reading words especially 
irregular words. 
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  چكيده
هـاي    عنوان بخش اصلي و مهم نظام        به آموزگاران،  در دورة جديد    زبان آموزشِفرايند  در  

مـسئوليت  هـا     زيـرا آن   .برخوردارنـد  بـسيار بـااهميتي   نقـش   از   انـد و    آموزشي قلمداد شـده   
 نقـش تأثيرگـذاري   آموزگـاران  است كه  لازم به گفتن  . ر عهده دارند  برد آموزش را ب    پيش

 گونـاگونِ هـاي   در زمينه. دارندنيز  و معتبر كاراريزي و ارائه يك برنامه آموزشي       در برنامه 
ــه،آموزشــي ــا       ب ــرتبط ب ــاي م ــه نقــش بااهميــت متغيره ــاران،طــور گــسترده ب  در آموزگ
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با ايـن   . است  شده گواهيآموزان    گيري دانش  ياد پيامدهايها و    تأثيرگذاري بر عملكرد آن   
زبان   آموزش متغيرهاي معلمان در زمينهدر پيوند با   محدودي  تا اندازه  هاي  ، پژوهش وجود

، از بين بـردن ايـن كمبـود        به منظور . است  گرفته انجام عنوان يك زبان خارجي     انگليسي به 
بيني فرسـودگي     پيشو خودكارآمدي در    انگاره  پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش خود      

 نامـة   پرسـش يـن منظـور، سـه       ه ا ب ـ. گرديـد ايرانـي انجـام     زبـان انگليـسي      آموزگارانشغلي  
 كننـده    به عنوان شـركت    معلم 184  ميان گيري اين متغيرها در     اعتبارسنجي شده براي اندازه   

 مـرد و زن بـا ميـزان تحـصيلات           آموزگـاران  ها شـامل    كننده   اين شركت  .گرفته شد به كار   
رويكــرد مــدل معــادلات هــا از   تحليــل دادهبــراي همچنــين .بودنــددانــشگاهي  گونــاگون
 آمـده   دسـت   هـاي بـه     يافتـه . بهره گرفته شـد    مدل ساختاري مفروض     بررسي براي   ساختاري

 درصـد   6/22 واريانس، و خودكارآمدي معلـم        درصد 5/14 معلم   انگارهنشان داد كه خود   
 بـا وجـود     گر اين بـود كـه       ها بيان   ن يافته  همچني .كند  تبيين مي واريانس فرسودگي شغلي را     

كننـده    بينـي   تأثير يكتاي هر دو متغيـر بـر فرسـودگي شـغلي، خودكارآمـدي معلمـان پـيش                 
 مـورد   هـا   يافته و پيامدهاي    دستاوردهادر پايان،   . ها بود   آنتري براي فرسودگي شغلي      قوي

  .بحث قرار گرفت
، زبـان انگليـسي   ، معلمـان     معلـم  معلـم، خودكارآمـدي   انگـاره   خود: هاي كليـدي    واژه

  مدل معادلات ساختاريفرسودگي شغلي، 
  
  مقدمه . 1

 كـه تـدريس،     سـبب  به اين    قرار دارند؛  1 خطر فرسودگي شغلي   در معرضِ  به طور كلي آموزگاران،   
زا   اسـترس گونـاگون  و معلمان به ناچار بايد بـا عوامـل   به شمار آمده برانگيز اضطراببسيار  ي  ا حرفه
، شـرايط  2يتوان به عواملي همچون فـشار زمـان    ميبراي نمونه،) Friedman, 2003(رو شوند  روبه

آمـوزان و ترغيـب    باطي دانـش ض، رسيدگي بـه مـشكلات ان ـ  )Kyriacou, 2001(نامناسب كاري 
مـدت بـا ايـن عوامـل       طـولاني رويـارويي ). Chang, 2009(انگيـزه اشـاره كـرد     يآمـوزان ب ـ  دانش
 كننـد   را مديريت  خود   ضطراباي مناسب ا   توانند به شيوه   ه نمي  ك هايي  ، ممكن است معلم   زا استرس

 نظـام  سازي ناتوانتواند   اين امر مي.)Maslach & Leiter, 2008(دچار فرسودگي شغلي كند را 
 ,Friedman & Farber( داشته باشد در پيآموزشي و يا حتي فروپاشي كامل جامعه آموزشي را 

 از بخـشي    فرسـودگي شـغلي و اطمينـان       گـر   ويـران بردن آثار    و يا حتي از بين       براي كاهش ). 1992
 فرسـودگي شـغلي،     بررسيبراي  گوناگون  هاي    به شيوه  هاي بسياري   پژوهشبهبود كيفيت تدريس،    

                                                                                                                   
1 burnout  
2 time pressures 
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  . است  آن انجام شده و ساختاركننده بيني  عوامل پيش،گيري هاي اندازه شيوه
هـاي شخـصيتي، شـيوة تفكـر،          يژگيافزون بر اين، اشاره به اين نكته لازم است كه هر معلمي و            

هايي كه در كـلاس   گيرد و فعاليت هايي كه مي   هاي ويژة خود را دارد كه بر تصميم         نگرش و ارزش  
هاي فراواني بـه بررسـي     در نتيجه، پژوهش).Donald, 2000(گذارد  دهد، بسيار تأثير مي انجام مي

در ايـن  ). Hoomanfard & Rahimi, 2020(اسـت   متغيرهاي فـردي و روانـي معلمـان پرداختـه    
فرسـودگي  ، 1هـا همچـون خودكارآمـدي    آثار، بررسي ارتباط بين برخي از متغيرهاي مرتبط با معلم      

اسـت   بيشتر مورد پژوهش قـرار گرفتـه   پذيري و رضايت شغلي شغلي، هوش هيجاني، تعهد، انعطاف
)Fathi & Derakhshan, 2019; Greenier, Derakhshan, & Fathi, 2021; 

Shirazizadeh & Karimpour, 2019; Skaalvik &Skaalvik, 2007, 2010, 2017.(  
بـه بـاور وي،     . مطـرح گرديـد    2 به وسيلة بندورا   1997مفهوم خودكارآمدي نخستين بار در سال       

 شخصي هاي  توانايي به عتقادا«دارد به معناي      اجتماعي –خودكارآمدي كه ريشه در نظريه شناختي       
» كـسب موفقيـت در يـك موقعيـت مـشخص           جهـت  نيـاز  مورد اقدامات اياجر و سازماندهي براي
هـا، مفهـوم      هـاي آموزشـي و تـأثير آن بـر عملكـرد معلـم               با توجه به نقش اين سازه در بافـت        . است

ايـن مفهـوم    . ارائـه شـد     5 و هـوي   4، هـوي   3 موران – توسط شنن    1998خودكارآمدي معلم در سال     
خود براي سازماندهي و اجراي اقدامات مورد نياز براي انجـام           هاي    مشتمل بر اعتقاد معلم به توانايي     

هـاي پيـشين، شـواهد فراوانـي در      پژوهش. آميز يك كار آموزشي در يك بافت ويژه است     موفقيت
هايي كه خـود   معلم. اند هاي مثبت آموزگاران را ارائه داده مورد پيوند ميانِ خودكارآمدي و ويژگي  

 ,Fathi(دترند و كمتر در معرض خطر فرسودگي شغلي قـرار دارنـد   پندارند، متعه را كارآمدتر مي

Derakhshan, & Saharkhiz Arabani, 2020: Fathi & Savadi Rostami, 2018( ؛
 & ,Thurlings, Evers(هاي تدريس خلاقانه دارند  گيري از روش ها گرايش بيشتري به بهره آن

Vermeulen, 2015(رنــد؛  از رضــايت شــغلي بيــشتري برخوردا)Caprara, Barbaranelli, 

Borgogni, & Steca, 2003(      و توانايي بيشتري براي بهبود يـادگيري دانـش آمـوزان خـود نيـز 
   ).Tournaki & Podell, 2005(دارند 

 واكـنش  يـك  عنـوان  بـه  اسـت كـه    شـغلي  فرسـودگي  معلـم،  با مرتبط متغيرهاي از ديگر يكي
 ايـن . شـود   مي تعريف كار محيط در فردي بين و هيجاني برانگيزِ مزمن   اضطراب عوامل به ناكارآمد

                                                                                                                   
1 self-efficacy 
2 Bandura 
3 M. Tschannen-Moran 
4 A. Hoy 
5 W. K. Hoy 
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   دهـــد مـــي رخ تـــدريس كـــار همچـــون فـــردي ميـــان  هـــاي شـــغل در بيـــشتر ناهنجـــاري
)Maslach & Jackson, 1981; Maslach & Leiter, 2008 .(فرسـودگي  دچـار  كـه  افرادي 

 و هـاي خـود    ارزش تنـزل  سـبب  و نمـوده  تحمـل  را ايـي   انـدازه  از بـيش  اضـطراب  مي شوند،  شغلي
، زوال  1عـاطفي  فرسـودگي  همچـون  علائمـي  از اي  مجموعـه  هـا   آن نتيجـه  در شوند،  مي نيز ديگران

 بـه طـور   ).Maslach, 1999(دهنـد   را از خود نشان مي  3و حس پيشرفت فردي اندكي 2شخصيتي
 زوال شخصيتي بـه نگرشـي     . ويژه، فرسودگي عاطفي ناشي از كمبود يا  فراواني  منابع عاطفي است            

علاقـه نـسبت بـه مخاطبـان اشـاره دارد و حـس پيـشرفت فـردي انـدك بـر احـساس                          اعتنا يـا بـي      بي
ايـن سـه عامـل بـه ايـن دليـل كـه تحـت تـأثير          . ناكارآمدي اشخاص در محيط كـاري دلالـت دارد   
ــان    ــوان بني ــه عن ــستند، ب ــاگوني ه ــدهاي گون ــستند     فرآين ــد ه ــورد تأيي ــغلي م ــودگي ش ــاي  فرس   ه

)Skaalvik & Skaalvik, 2010(      و در اين پژوهش نيز به عنوان سـه متغيـر نهفتـه مـورد بررسـي 
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــلاچ      . ان ــيلة ماس ــه وس ــغلي ب ــودگي ش ــاي فرس ــستين الگوه ــي از نخ ــر   و يك   لايت

)Maslach & Leiter, 2008( براي مشخص كردن عوامل و پيامدهاي فرسودگي شغلي معلمان ،
در ايـن مـدل   . ها، تكاليف و بافت مـورد نظـر اسـت    علمهاي م  است كه دربردارندة ويژگي     ارائه شده 

هـاي مربـوط بـه مدرسـه و      هـاي سـازماني و ويژگـي     پشتيباني جامعه، كيفيت تكـاليف، خـصوصيت      
اند كـه پـس از ايـن بـر رفتـار             ها به عنوان عوامل موثر بر فرسودگي شغلي معلمان پيشنهاد شده            معلم
بـر پايـة ايـن    . آمده از آن تأثيرگـذار خواهنـد بـود    دست هاي به آموزان و يافته   ها، ديدگاه دانش    معلم

گيـري و يـا بهبـود فرسـودگي شـغلي نقـشي             هاي مربوط به آموزگـاران در شـكل         مدل، خصوصيت 
هـا   معلـم  كنـد كارآمـدي   آفرينـي مـي   يكي از عواملي كه به عنوان عامل حمايتي نقش. اساسي دارد

 در هنگامِ بررسـي عوامـل مـؤثر بـر      كه)Fathi & Saeedian, 2020; Friedman, 2003(است
  .است فرسودگي شغلي آموزگاران به طور كامل مورد بررسي قرار گرفته

خـود انگـاره    . معلـم اسـت     4يكي ديگر از متغيرهاي مورد بررسـي در ايـن مطالعـه، خودانگـاره             
د هـا از ميـزان اثربخـشي تـدريس خـو           توان  به طور كلي بـه عنـوان ديـدگاه معلـم              آموزگاران را مي  

هـا نـسبت بـه اثربخـشي خـود كـه اغلـب                پژوهشگران همواره بر اهميت ديدگاه معلم     . تعريف نمود 
هـا  ممكـن    اند كه اين ديدگاه شود، تأكيد كرده و بيان كرده خودكارآمدي يا خود انگاره ناميده مي  

 ,Klassen & Chiu( شناختي مرتبط با آموزگاران را تحت تأثير قرار دهنـد  است، متغيرهاي روان

2010; Lee & Tsai, 2010;( .   هـاي آمـوزش معلمـان     بديهي اسـت بـراي برگزاركننـدگان دوره
بسيار اهميت دارد كه از تقويت خودانگاره تدريس آموزگاران پيش از خدمت، اطمينان بـه دسـت                 
                                                                                                                   
1 emotional exhaustion 
2 depersonalization 
3 reduced personal accomplishment 
4 self-concept 
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آيد، بلكه به عنوان يك عامل واسطه نيز به           اين امر، نه تنها به عنوان هدف اصلي به شمار مي          . آورند
هـاي آموزشـي داشـته        هـاي مربـوط بـه بافـت         تواند تأثير مثبتـي بـر ديگـر يافتـه           آيد كه مي    مار مي ش

 را هـا  معلم هايي كه  بنابراين مهم است در هنگام برگزاري دوره).Roche & Marsh, 2000(باشد
كنند، تقويت خودانگاره آموزگاران را در دسـتور كـار خـود قـرار       مي آماده اثربخش تدريس براي
ها و ديگر متغيرهـا       هاي بيشتري نياز است تا رابطه بين خود انگاره معلم           با اين وجود، به پژوهش    . داد

 . به طور كامل درك شود

 تأثيرگـذار  كـلاس  در ها  آموزشي آن  شيوة بر تواند  مي شان  تدريس و خود از آموزگاران بينش
ــدريس روش. باشــد ــم ت ــا معل ــا ه ــذيري ب ــنش از تأثيرپ ــه و بي ــاي تجرب ــا آن ه ــي شــكل ه ــرد  م   گي

)Gow & Kember, 1993 .(،آموزگـاران  واقعـي  پيـشرفت  كـه  ديدگاه اين كلي طور به بنابراين 
 گردد،  مي خواهد آغاز آنان درون در يادگيري، و تدريس با مرتبط هاي و عقيده  نگرش در تغيير با

). Gow & Kember, 1993; Ho, Watkins, & Kelly, 2001(اسـت    شده هم اكنون پذيرفته
 در نظرگـرفتنِ تفـاوت     براي اغلب كه تر  تخصصي هاي  اصطلاح از گيري  بهره جاي به مقاله، اين در

از  رونـد،  بـه كـار مـي    و عوامـل ديگـر     آمـوزش  كـلاس،  مـديريت  جنبـة  از هـا   معلم كارآمدي ميان
گرفتـه  بهـره    خـود  تـدريس  كارآمـدي  از شـخص  كلي درك به اشاره براي »خودانگاره« اصطلاح

 .)Tschannen-Moran & Hoy, 2001(است  شده

ها بيش از پيش به عنوان يكي از عوامل موثر بر فرسودگي شغلي آموزگاران                خود ادراكي معلم  
دو عامــل بــسيار مــرتبط بــه خودبــاوري . )Zhu et al., 2018(اســت  مــورد بررســي قــرار گرفتــه

)Guskey, 1988( گانه به عنوان عوامـل  به صورت جدا» خود انگاره«و » اثر بخشي معلم« از جمله
در پـژوهش حاضـر، بـه طـور همزمـان نقـش             . اند  مؤثر بر فرسودگي شغلي مورد بررسي قرار گرفته       

بيني فرسودگي شغلي آنان مورد بررسـي قـرار           ها در پيش    دوسازة خودانگاره و خودكارآمدي معلم    
وجود دارد اما بـراي     شناختي آموزگاران     اگر چه پيشينه پژوهشي فراواني در زمينه روان       . است  گرفته

با . هاي تجربي بيشتري نياز است      ها به پژوهش    پي بردن كامل به عوامل مؤثر بر تخصص شغلي معلم         
هـاي بـسيار      وجود نقش غير قابل انكار متغيرهاي مرتبط بـا معلـم بـر روي عملكـرد آنـان، پـژوهش                   

 آموزشـي بررسـي     هـاي   ها بـر فرسـودگي شـغلي آنـان را در بافـت              محدودي تأثير خود انگاره معلم    
هايي كه رابطة بين خودكارآمدي معلمان و فرسودگي شغلي آنان            همچنين، بيشتر پژوهش  . اند  كرده

هـايي   اند و كمبود چنـين پـژوهش   اند، در حوزه علوم تربيتي انجام پذيرفته داده قرار بررسي را مورد
كه نگارندگان آگاهي     يتر از همة تا جاي      مهم. شود  درحوزه آموزش زبان انگليسي هنوز احساس مي      

ها و خود انگاره آنان را بر فرسودگي        زمان خودكارآمدي معلم    دارند تاكنون هيچ پژوهشي تأثير هم     
در نتيجـه، هـدف از انجـام پـژوهش          . اسـت   هاي زبان انگليسي در ايـران بررسـي نكـرده           شغلي معلم 
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ان عوامــل كنــوني ايــن اســت كــه بــه بررســي تــأثير حــس خودكارآمــدي و خودانگــاري بــه عنــو  
 .ها زبان انگليسي در بافت ايران بپردازد كنندة فرسودگي شغلي معلم بيني پيش

  
  پيشينه پژوهش. 2

طي دو دهه گذشته، پيشينه پژوهش نمايانگر علاقه شـديد پژوهـشگران بـه بررسـي تـأثير برخـي از                     
ــر نارضــايتي شــغلي و فرســودگي آموزگــاران اســت      ــم ب ــا معل ــرتبط ب ــاي م  & Fathi(متغيره

Derakhshan, 2019; Khani & Mirzaee, 2015; Skaalvik & Skaalvik, 2007, 
2010, 2017; Ware & Kitsantas, 2007.(  اگر چه هدف از انجام اين پژوهش، بررسي همـة 

تـر مـورد بررسـي قـرار          هاي مرتبط   شده در اين زمينه نيست، اما برخي از پژوهش           انجام هاي  پژوهش
 هـا  معلم احساس بين ارتباط) Sarıçam & Sakız, 2014( ساكز و امسارچ براي نمونه،. گيرند مي
 118. دادنـد  قـرار  بررسي مورد تركيه در 1ويژه آموزشي هاي  مؤسسه در را آنان شغلي فرسودگي و

 هـا   آن پژوهش در 2رسمي غير بخشي  توان مركز شش و ويژه آموزشي رسمي مؤسسه چهار از معلم
 نامـه  پرسـش  و3 معلمـان  خودكارآمـدي  حـس  مقيـاس  از اه ـ داده گـردآوري  بـراي . كردند شركت

 ميـان  كـه  بـود  آن نمايـانگر  آمده  دست  به هاي  يافته. است  شده بهره گرفته  4ماسلاچ شغلي فرسودگي
 بيـشتر  تحليـل  و تجزيـه . دارد وجـود  مستقيمي رابطه شغلي آنان  فرسودگي و معلمان خودكارآمدي

  از يكــي خودكارآمــدي كــه بــود ايــن هنــدهد نــشان مــدل معــادلات ســاختاري بــا ســاختاري مــدل
 ادعـاي  پايـة  بـر . اسـت  معلمـان  شـغلي  فرسـودگي  هـاي   مؤلفـه  بـراي  توجه قابل هاي  كننده  بيني  پيش

 احـساس  ويـژه  آمـوزش  معلمـان  بـه وسـيلة    كـه  عـاطفي  فرسـودگي  و اضطراب ميزان پژوهشگران،
 .است مرتبط خود آموزشي توانايي از آنان ديدگاه به شود مي

اهميت خودكارآمدي شغلي ) Ventura et al., 2015(و همكاران  ش ديگري ونتورادر پژوه
هـا    آن.  مـورد بررسـي قـرار دادنـد        5 اجتمـاعي  -كننـده سـلامت روانـي       بينـي   را به عنوان عوامل پيش    

. انـد   خودكارآمدي شغلي را از جنبة عملياتي به عنوان فرسودگي شغلي و اشتياق شغلي تعريف شده              
 معـادلات  سـازي   گيـري از مـدل      كنندگان با بهره    شده از  جامعه گستردة شركت       هاي گردآوري   داده

دهندة آن بـود كـه خودكارآمـدي شـغلي            ها نشان   يافته. گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد ساختاري
خودكارآمدي شغلي با   . كننده هر دو عامل فرسودگي و اشتياق شغلي معلمان است           بيني  ها پيش   معلم

و همكـاران    همچنـين شـوفلي   . طه مستقيم و با فرسودگي شغلي رابطـه وارونـه دارد          اشتياق شغلي راب  
                                                                                                                   
1 special education institutions 
2 non-formal rehabilitation centers 
3 teachers’ sense of efficacy scale 
4 Maslach burnout inventory 
5 psychosocial well-being 



 39 / 39، شماره )س(الزهراگاه نشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

)Schaufeli et al., 2009 (فرسودگي شغلي، اشتياق 1ارتباط بين متغيرهاي تقاضاي شغلي، منابع ،
ها نشان داد كه نبود منـابع و تقاضـاي    هاي آن يافته.  را بررسي كردند2شغلي و غيبت به علت بيماري   

بيني كنند و فرسـودگي شـغلي     تواند فرسودگي شغلي را به ميزان قابلِ توجهي پيش          غلي مي فراوان ش 
 متغيرهـا  ايـن  بـين  كـه  شـد  افـزون بـر ايـن، مـشخص       . با غيبت به دليلِ بيمـاري رابطـه مـستقيم دارد          

 همچنين معلوم گرديد كـه اشـتياق اوليـه شـغلي، منـابع را تحـت تـأثير قـرار                     .وجود دارد  همبستگي
  . گردد  اين خود موجب افزايش اشتياق شغلي و كاهش فرسودگي شغلي ميدهد كه مي

 بـين  ارتبـاط  بررسـي  بـه ) Khani & Mirzaee, 2015( ميرزايـي  و خـاني  ديگر، در پژوهشي
 ايـران  بافت در انگليسي زبان معلمان فرسودگي و خودكارآمدي بافتي، متغيرهاي زا،  استرس عوامل

 كامـل  را هـا   نامه  پرسش از اي  مجموعه مشتمل بر  نظرسنجي  يك انگليسي زبان معلم 216. پرداختند
ــد ــه. كردن ــل و تجزي ــا داده تحلي ــا ه ــتفاده ب ــدل از اس ــادلات ســازي م ــشان ســاختاري مع  كــه داد ن

 و دهــد كـاهش  چــشمگيري ميـزان  بــه را آموزگـاران  شــغلي فرسـودگي  توانــد مـي  خودكارآمـدي 
 و بـافتي  متغيرهـاي  منفـي  تأثيرات كاهش در اي  واسطه عامل يك عنوان به تواند  مي خودكارآمدي

  رســتمي  ســوادي و فتحــي همچنــين. باشــد مــؤثر معلمــان شــغلي فرســودگي بــر زا اســترس عوامــل
)Fathi & Savadi Rostami, 2018( 3هــا معلــم جمعــي كارآمــدي از اي فرضــيه الگــويي، 

 الگـوي  يـك  نهمچني ها  آن. كردند بررسي را كاري تعهد و شغلي رضايت معلمان، خودكارآمدي
 واسـطه  يـك  عنـوان  بـه  شغلي تعهد شد مشخص آن بر پاية  كه مورد بررسي قرار دادند    را اي  واسطه

 تـأثير  آنـان  شـغلي  رضـايت  روي بر معلمان خودكارآمدي و ها  معلم جمعي كارآمدي بر تأثيرگذار
 كامـل  را شـده   اعتبارسـنجي  هـاي   نامه  پرسش هاي  نسخه ايران در انگليسي زبان معلم 312. گذارد  مي

 مـدل  بـودن  متناسـب  نيز، ساختاري معادلات سازي  مدل از استفاده با ها  داده تحليل و تجزيه. كردند
 معلمـان  جمعي كارآمدي و ها  معلم خودكارآمدي عامل دو كه داد نشان و نموده تأييد را ساختاري

  .كنند يبين پيش توجهي قابلِ ميزان به را انگليسي زبان معلمان شغلي رضايت توانند مي
 خودانگـاره  گيري مختلف پيونـد ميـانِ       هاي اندازه   با شيوه  هاي گوناگوني   پژوهش اين، بر افزون

 & Friedman(فـاربر   و فريـدمن . انـد  ها را مورد بررسـي قـرار داده   شغلي آن فرسودگي و ها معلم

Farber, 1992 (هــاي ابتــدايي كــه بــه يــك مقيــاس    نفــره از آموزگــاران مدرســه641اي  نمونــه
اي، توانـايي شخـصي و فرسـودگي          خودانگاره شامل مواردي همچون رضايت شغلي، مهارت حرفه       

هـايي كـه از رضـايت         هـا دريافتنـد معلـم       آن. شغلي پاسخ دادند، را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند         
 ,Rad & Nasir(راد و نـصير  . برند، درصد فرسودگي شغلي بالاتري دارند شغلي كمتري بهره مي

                                                                                                                   
1 resources 
2 sickness absenteeism 
3 collective teacher efficacy 
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 150اي ه رابطه وارونة بين خودانگاره آموزگاران و فرسـودگي شـغلي بـا اسـتفاده از نمونـه              ب) 2010
ــان باتجربـــه در يـــك مركـــز تربيتـــي، پرداختـــه   ــالوت  و ويـــلا. انـــد نفـــره متـــشكل از معلمـ   كـ

)Villa & Calvete, 2001 ( گيـري از مقيـاس خودانگـاره معلمـان كـه شـامل كارآمـدي         با بهـره
فـردي، رضـايت، گـرايش بـه خطرپـذيري، خودپـذيري و رابطـه بـا                    بـين  ها، رابطـه    شده معلم   درك
اي وجـود   آموزان است، دريافتند كه بين خودانگاره معلمان و فرسودگي شغلي رابطـه وارونـه          دانش
  .دارد

كننـده فرسـودگي شـغلي را بـا بررسـي       بينـي  عوامل پـيش ) Zhu et al., 2018(ژو و همكاران 
عامـل   ها براي كشف احتمال كارآمدي معلمان به عنوان يك لمهمزمان خودانگاره و كارآمدي مع

ها به بررسي ايـن پرسـش پرداختنـد           آن. واسطه بين خودانگاره معلمان و فرسودگي شغلي پرداختند       
بـه  . ماند  مي پايدار تدريس متفاوت از  تجارب و جنسيت با ها  معلم همه بين در اي  رابطه چنين آيا كه

نامه خودسنجي كـه در   فت ناحيه متفاوت در كشور چين به يك پرسش    معلم از ه   1892اين منظور،   
آن متغيرهــاي جمعيــت شــناختي، خودانگــاره، اثربخــشي و فرســودگي شــغلي مــورد بررســي قــرار 

هـا بـر ابعـاد     نشان داد كه خودانگـاره معلـم   ساختاري معادلات سازي مدل. گيرند، را پاسخ دادند  مي
گـذارد و مـانع پيـشرفت         زوال شخـصيتي تـأثير مـي      خستگي شـغلي همچـون فرسـودگي عـاطفي و           

آمده از پژوهش نشان داد كه كارآمدي معلمان بـه عنـوان عامـل       دست  هاي به   يافته. شود  شخصي مي 
 .كند ها و فرسودگي شغلي عمل مي اي بين خودانگاره معلم واسطه

 گرفتـه  نظـر  در تـدريس  توانـايي  از كلـي  ديـدگاهي  عنـوان  به معلمان خودانگاره مقاله، اين در
 & Bong & Clark, 1999; Bong (دارد بـسياري  تفـاوت  خودكارآمـدي  بـا  و اسـت  شـده 

Skaalvik, 2003 .(تـري  كلي اقدامات كه است كلي ديدگاه يك انگاره خود كه صورت اين به 
 اسـت؛  وابـسته  اجتمـاعي  مقايسه به شدت به دارد؛ بيشتري قابل ارزيابي  پيامدهاي گيرد،  مي بر در را

 در. دارد بيـشتري  نـسبي  پايـداري  و اسـت  گذشـته  بـه  متمايـل  است؛  شده درك شايستگي گرنمايان
 كـه  اسـت  ايـن  بر متمركز شود،  مي گيري  اندازه بافت جزئي ارزيابي وسيله به خودكارآمدي مقابل،

 درك نفـس  بـه  اعتمـاد  دهنـده   نـشان  دارد، را عينـي  معيارهـاي  و اهـداف  بـه  يـابي   دست توانايي آيا
 .است تر پذير انعطاف و آينده به مايلمت است، شده

 
  روش پژوهش. 3
  كنندگان شركت. 1. 3

 هـاي   ه دولتـي و مؤسـس     هاي  ه شاغل به تدريس در مدرس     زبان انگليسي معلم   184 مشتمل بر اي    نمونه
 پـژوهش كننـدگان ايـن       عنوان شـركت     به 1 آسان گيري   نمونه  پاية روش  ، بر  در ايران  زبان خصوصي 

                                                                                                                   
1 convenience sampling 
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 سـه متغيـر بـين       مربـوط بـه   هـاي     نامـه  هاي مورد نياز با توزيـع پرسـش         ري داده آو  گرد. انتخاب شدند 
 ها  آن توانايي  و كنندگان به زبان انگليسي      كافي شركت  تسلطبا توجه به    . كنندگان آغاز شد    شركت

كننـدگان    شـركت . بهره گرفته شد   ها  ها براي معلم    نامه ، از نسخه انگليسي پرسش    ها  پرسشدر درك   
دانشگاهي از جملـه     گوناگونبا ميزان تحصيلات    ) N= 115(و زن   ) N = 69( مرد    معلمان مشتمل بر 

 مـابين كننـدگان     شـركت .  بودند ) نفر 12 ( و دكترا  ) نفر 63(كارشناسي ارشد   ،  ) نفر 109(كارشناسي  
در زمينه تجربه تدريس، تجربـه   .بودسال  27 تا 13ها   و ميانگين سني آنسن داشتند ،سال 48تا  20

  .سال بود 5 تا 27  همها سال متغير بود و ميانگين تجربه تدريس آن 25 ماه تا 11  ازها معلم
 

   پژوهشابزار. 2. 3
   1مقياس خودكارآمدي معلمان. 1. 2. 3

مـوران و هـوي     -ننش ـ، از مقيـاس ايجادشـده توسـط         هـا   به منظـور ارزيـابي حـس كارآمـدي معلـم          
)Tschannen-Moran & Hoy, 2001 (اسـت كـه   پرسش 24قياس شامل اين م.  شدبهره گرفته 

آموزان، راهبردهـاي آموزشـي و مـديريت كـلاس درس را              سه مؤلفه اساسي شامل مشاركت دانش     
 به توانـايي خـود در درگيـر    ها آموزان، باور معلم كارآمدي در مشاركت دانش   . كند  گيري مي   اندازه

اهبردهـاي آموزشـي    كارآمـدي ر  . كنـد   هاي كلاسي را ارزيـابي مـي        آموزان در فعاليت    كردن دانش 
. گيرنـد     مـي از كارآمـدي راهبـردي اسـت كـه در كـلاس درس بـه كـار                  هـا     مرتبط با ادراك معلـم    

شان در مديريت كـلاس درس         شايستگي پيود با كارآمدي مديريت كلاس درس به باور معلمان در         
  .پردازد خود مي

 
   2نامه فرسودگي شغلي معلمان زبان انگليسي پرسش. 2. 2. 3

 جكـسون  و    ماسـلاچ  3شـغلي  نامـه فرسـودگي    گيري فرسودگي شغلي معلمان از پرسـش        هبراي انداز 
)Maslach & Jackson, 1981 (نامه  ، اين پرسشنگارندگانهاي   پژوهشبر پاية؛ بهره گرفته شد

اي ليكـرت     نقطـه  شش با مقياس    پرسش 22 شامل   ابزاراين  . داراي روايي و پايايي بسيار بالايي است      
سـطح بـالاي   . 6 و موفقيـت فـرد  5 شخـصيت زوال، 4خستگي عـاطفي .  استمؤلفهاست كه شامل سه  
  .است بسيار فرسودگي شغلي بيانگر فرديين موفقيت ئ شخصيت و سطح پامسخخستگي عاطفي و 

                                                                                                                   
1 TSES  
2 ELTBI 
3 MBI 
4  emotional exhaustion (EE) 
5 depersonalization (D) 
6 personal accomplishment (PA) 
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   1مقياس خود انگاره معلم. 3. 2. 3
 )Villa & Calvete, 2001 (2خودانگـاره معلـم بـا اسـتفاده از مقيـاس ارزيـابي خودانگـاره معلـم        

، ادراك بـين    3اند بر مهارت   اين مقياس شامل پنج مؤلفه است است كه مشتمل        . شود  گيري مي   اندازه
هـاي ايـن      پرسـش . 8آمـوزان   ، و روابـط بـا دانـش       7، پـذيرش خـود    6، خطر و ابتكار   5، رضايت 4فردي
علمـاني  م. متغيير بـود ) 6(تا بسيار موافقم ) 1(از بسيار مخالفم اي ليكرت    نقطه 6 با مقياس    نامه  پرسش

  . ها هم بيشتر خواهد بود ها بيشتر باشد خودانگارة آن كه نمرة كل آن
  
  ها و مراحل كار آوري داده گرد. 3. 3

 سـه متغيـر     مربوط بـه  ها    نامه توزيع مجموعه پرسش  با  ها    ، داده پژوهشيابي به اهداف اين      براي دست 
نامه   پرسش 250 رفته  هم  روينخست،  . گرديدآغاز  1398ها در پاييز      آوري داده گرد. شدآوري  گرد

 184هـا    شـد كـه از ميـان آن   كنندگان پخـش  در ميان شركتبه هر دو صورت الكترونيكي و چاپي   
شـده، در    هـاي بازگردانـده     نامه در ميان پرسش  ). نرخ بازگشت %  73(مورد تكميل و بازگردانده شد      

. اين پژوهش در نظر گرفته شد     هاي    عنوان مجموعه داده     شده به  تكميل نامه مورد پرسش  184نتيجه،  
را در بـر  هـا    آنپـر كـردن   چگونگي در مورد هايي توضيحها و      راهنمايي ها و   نامه  شيوهها    نامه پرسش

نامـه بـا قـرار        پرسـش  برخطهاي    ها، نسخه   آوري و تحليل داده   گردافزايش سهولت   براي  . گرفت  مي
هـاي اينترنتـي    ها و گـروه   كانال ايجاد شد و سپس در  9 گوگل داك  نامه در   پرسش هاي  پرسشدادن  

، به اشتراك گذاشـته     عضو بودند  كشور   گوناگون هاي  طقه من زبان انگليسيِ   آموزگارانِ ها كه در آن  
كنندگان خواسـته شـد تـا اطلاعـات      ها، از شركت نامه  پرسشهاي پرسش از پاسخ دادن به     پيش. شد

.  تـدريس را بنويـسند  ةصيلات و سـابق فردي خود مانند نام و نام خانوادگي، جنسيت، سن، ميزان تح 
 بـراي ايـن     فقـط  گفته شد كه اطلاعاتشان محرمانه باقي خواهـد مانـد و             ها   بر اين، به اين معلم     افزون

  .گيرد  مورد استفاده قرار ميپژوهش

                                                                                                                   
1 TSC  
2 teacher self-concept evaluation scale 
3 competence 
4 interpersonal perceptions 
5 satisfaction 
6 risk and initiative 
7 self-acceptance 
8 relations with pupils 
9 Google Docs 
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  ها تحليل داده. 4. 3
 ابتـدا مجموعـه   . گرديـد تحليـل   ،  201اس آمـوس    .اس.پـي . اس  نرم افـزار   باشده   آوريگردهاي    داده
نـشان داد   نخـست،   اين تحليـل    .  مورد بررسي قرار گرفت    دورافتادهشده و     مقادير گم  جنبةها از     داده

، ضـمن تحليـل مقـادير گمـشده،         همچنـين . شده اشتباهي وجود ندارد     داده كدگذاري  گونه  كه هيچ 
 پـس از . مقـداردهي شـد   2سازي بيشينه-الگوريتم اميد رياضي باطور تصادفي   شده به چند مورد گم

بينـي متغيرهـاي مـستقل از روي متغيرهـاي             بررسـي پـيش    براي 3 معادلات ساختاري   مدلروش  آن،  
هاي بـرازش     شاخص. گرديدهاي مختلف نيكويي برازش تحليل         و شاخص  گرفته شد وابسته به كار    

، )دو تقـسيم بـر درجـه آزادي         خـي  (χ2/df شامل   پژوهشهاي اين     مورد استفاده براي ارزيابي مدل    
ريـشه ميـانگين     و   6لـوئيس -، شـاخص تـاكر    5اي  ، شـاخص بـرازش مقايـسه      4يي برازش شاخص نيكو 
، χ2/df < 3 ،GFI > 0.95 آمد كـه  به شمار مي پذيرفتني  زمانيمدل.  بود7 برآوردمربعات خطاي
TLI > 0.95 ،CFI > 0.95 و ،RMSEA < 0.06 باشد) Hu & Bentler, 1999.(  

  

  ها يافته .4
  بـراي بررسـي بـرازش هـر سـه            8ها، يك تحليل عاملي تأييدي      ليل داده  گام در تح   نخستينعنوان     به

هـا مربـوط    نامـه  سـنجي پرسـش    روانهاي ويژگيجا كه به    ديگر، تا آنبيانبه . شدنامه انجام    پرسش
هـاي تحليـل       شـاخص  هـاي   يافتـه . بود، تحليل عاملي تأييدي براي آزمايش مدل مفروض اجـرا شـد           

 χ2/df = 1.92 ،p = 0.00 ،GFI = 0.99 ،CFI(ازش خوب بـود   يك برنمايانگرعاملي تأييدي 

= 0.98 ،TLI = 0.98 ،RMSEA = 0.05(. هـا  آنهـاي   ها و مؤلفه نامه  پايايي پرسشدر پيوند با ،
 نمايانگر بود كه    70/0نامه بالاتر از     ضرايب همساني دروني اين سه پرسش     ها بيانگر اين بود كه        يافته

خـود  (78/0 از   9مركـب  بـر ايـن، پايـايي        افـزون . نامه بـود   بول همه پرسش   ق هاي پايايي قابلِ    شاخص
 سـه   هاي  پرسش همة، بار عامل براي     همچنين. متغير بود ) خودكارآمدي معلم  (89/0تا  ) انگاره معلم 

به دليل بـالا بـودن مقـادير محاسـبه شـده پايـايي       . و قابل قبول بود) P < 0.001(نامه معنادار  پرسش
  اســـت  10گـــرا تـــوان گفـــت كـــه ايـــن مـــدل داراي روايـــي هـــم  لي، مـــيتركيبـــي و بـــار عـــام

)Anderson & Gerbing, 1988.(  
                                                                                                                   
1 Spss Amos 20 
2 EM 
3 SEM 
4 GFI 
5 CFI 
6 TLI 
7 RMSEA 
8 CFA 
9 composite reliability 
10 convergent validity 
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  1ي و همبستگيفي توصآمار: 1جدول 
 M (SD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Com 30.15 (6.71) 1.00            
IP 17.38 (3.28) .35** 1.00           
Sat 16.78 (4.35) .39** .36** 1.00          
RI 18.16 (4.24) .37** .32** .33** 1.00         
SA 19.45 (5.22) .29* .41** .35** .29* 1.00        
RP 14.25 (3.12) .33* .38** .41** .36** .32** 1.00       
Total SC 114.29(29.13) .43** .40** .33** .37** .41** .38** 1.00      
SE 42.13 (13.58) .23* .32** .27* .21* .27* .29* .32** 1.00     
IP 43.87 (13.57) .23* .26* .27* .22* .23* .29* .28* .32** 1.00    
CM 46.26 (14. 97) .17 .22* .24* .28* .22* .32** .35** .34** .30** 1.00   
Total SE 138.24(32.01) .27* .34** .41** .37** .38** .39** .43** .34** .28* .33** 1.00  
Burnout 62.54 (19.13) -.29* -.26* -.31** -.33** -.29* -.31** -.43** -.31** -.24* -.36** -.64** 1.00 
 

  

                                                                                                                                                                                              
مجمـوع   = Total SCارتبـاط بـا دانـش آمـوز؛      = RPرضـايت؛   = SAريـسك پـذيري و ابتكـار؛     = RIرضـايت؛   = Satادراك بـين فـردي؛    = IP: هاي اختصاري جدول از اين قرارند لامت ع1

 .مدي معلمانمجموع خودكارآ = Total SEمديريت كلاسي؛  = CMهاي آموزشي؛  شيوه = IPآموز؛  مشاركت دانش = SEخودانگاره معلم؛ 
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آمـار  . گرديـد هـا محاسـبه     آنهاي مؤلفه و  ها  سازه ني ب ي و همبستگ  يفي، آمار توص  پسين گام در
 و فرسـودگي شـغلي معلـم در         ،لـم معي  معلـم، خودكارآمـد   انگـاره    خود ني ب ـ ي و همبستگ  يفيتوص

ــشان داده شــده) 1 (جــدول ــه همــان. اســت ن ــستگاشــاره) 1 ( كــه در جــدولگون ــي شــد، همب  ني ب
 ني ب ـيبـالاتر از همبـستگ  ) r = 0.64 ،p < 0.01( معلـم و فرسـودگي شـغلي معلـم     يخودكارآمد

  ).r = 0.43 ،p < 0.01(معلم و فرسودگي شغلي است انگاره خودمجموع 
بينـي فرسـودگي      شيمعلـم در پ ـ   انگـاره    و خود  يخودكارآمدمعنادار   نقش   سي، براي برر  سپس

عنـوان     بـه   معـادلات سـاختاري      مدل  در واقع، از   .شد  استفاده  معادلات ساختاري    مدل  معلم از  شغلي
  مدل ساختاري مفروض   يدأيي ت  آزمايي هي فرض كردي رو  براي  قدرتمند رهي چندمتغ  روش آماري  كي

  .ه شداين مقاله به كار گرفت در
، دو مدل ارائـه شـده كـه در     معادلات ساختاري  مدلوسيله    پژوهش به  نيهاي ا    تحليل داده  براي

ها از نظـر   ، آنجهيدر نت.  استكساني هر دو مدل   ي روابط برا  تيماه. است  نشان داده شده   )1 (شكل
مـورد   دلو م ـ  د ني ـ ا ي، آمـار  جي نتا اعتبارسنجي، به منظور    وجود نيبا ا .  ندارند ي با هم   تفاوت يآمار

ــد  ــرار گردي ــه منظــور بررس ــ. بررســي ق ــ هــر نقــش يب ــ از دو متغكي ــري ــده  بينــي شي پ ــي(كنن  يعن
 ي بررس ـ بـراي  ي نيكـويي بـرازش    هـا  ، شـاخص   بـه تنهـايي    )معلمانگـاره معلم و خود  ي  خودكارآمد

جـدول  (هـا نـشان داد     بـا داده ي خوببرازشمدل اين  يابيارز. هاي مفروض استفاده شد     مدل تيكفا
معلـم  ي خودكارآمـد .  استمعنادار 1سازة نهان سه    اين اني م هاي  ي همبستگ داد كه  نشان   A مدل). 2

 و فرسـودگي  يخودكارآمـد ). R2 = 0.234(مشترك بوند  انسي وار%5 داراي معلمانگاره و خود
انگـاره  ، خودبي ـ ترتنيبه هم ـ). R2 = 0.476 (را نشان داد  مشتركانسي وار%22. 6ها  شغلي معلم

 ني ـطور مـشابه، ا   به). R2 = 0.382 (بود%  14. 5 مشترك انسواري  دارايگي شغليو فرسود معلم
در  فرسـودگي شـغلي معلـم        برايتري    يكننده قو   بيني  شي معلم پ  ي نشان داد كه خودكارآمد    ها  يافته

  . استمعلمانگاره خودمقايسه با 
 بـه   گـر يد كي ـ مستقل از معلم فراتر و    انگاره   و خود  ي خودكارآمد نقش ي بررس راي، ب نيهمچن
 A هاي   فرسودگي شغلي نشان داده در مدل      تغييرپذيري درصد   سهي مقا از طريق  R2نموهاي   تنهايي،

 انسيــ وار%25 بــا هــم معلمانگــارهمعلــم و خودي ، خودكارآمــدBدر مــدل . بررســي گرديــد Bو 
 افياض ـ %4 معلـم انگـاره   گرفت كه خودجهيتوان نت ، مي نيبنابرا. شوند شامل مي فرسودگي شغلي را    

معلـم بـه تنهـايي را شـرح          ي خودكارآمـد  يحي توض عامل فرسودگي شغلي معلم، فراتر از       انسواري
 معلمـان در  ي خودكارآمـد نقـش يكتـاي  ، نيهمچن ـ). ΔR2 = 0.25 - 0.22 = 0.03 (دهـد  مـي 

                                                                                                                   
1 latent constructs 
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 نـشان  ني همچن ـهـا  يافتـه  نيا). ΔR2 = 0.25 - 0.14 = 0.11 (بود %11بيني فرسودگي شغلي  شيپ
 از شتريــبينــي فرســودگي شــغلي ب شيدر پــ بــه تنهــايي معلــمي خــود كارآمــد نقــشدهــد كــه  مــي
  . استمعلمانگارهخود

  

  1نيكويي برازشهاي  شاخص: 2 جدول
 χ2 χ2/df GFI TLI CFI RMSEA Δχ2 

Models A and B 6.12 1.92 .99 .98 .98 .05  
Model A1 (β SC = 0) 11.16 2.68 .98 .97  .97 .05 5.48* 

Model A2 (β TSE = 0) 12.03 2.93 .97 .95 .95 .04 5.91* 
  

بـا   معلم در فرسـودگي شـغلي معلـم    يمعلم و خودكارآمد انگارهخوديكتاي  نقش از آن، پس
 B در مـدل  هـا  آن χ2 و سپس تفـاوت   بررسي گرديد   بتا به صفر   هاي متناظر    وزن تمام حدود كردن م

 اثـر    شـد؛  χ2قابـل توجـه      بـه كـاهش   وزن بتا به صفر منجر      كردن   محدود   .مورد بررسي قرار گرفت   
 ،)2 (جدول. است شده معنادار بررسي بيني فرسودگي شغلي معلم       شيها در پ    ريتغ از م  كي هر   يكتاي
محدود كردن وزن بتا به صفر در هر دو مـدل  . دهد نشان مي را  ها    مدلاين   ي برا هاي برازش   شاخص

A1) β  0= معلـم    انگارهخود خود (    و مـدلA2) β  معنـادار  راتيي ـبـه تغ ) 0= علـم    م ي خودكارآمـد 
  :گرديد كه از اين قرارست منجر دو خي

(model A1 (β SC =0): Δχ2 (1, N=184) = 5.48, p<.05; model A2 (β TSE =0): 
Δχ2 (1, N=184) = 5.91, p<.05). 

ــا ــه ني ــا يافت ــادار  ه ــاي معن ــش يكت ــاره خود نق ــد انگ ــم و خودكارآم ــه ي معل ــم ب ــوان   معل عن
  . شغلي را آشكار ساخت فرسودگي برايكنندگان بيني پيش

                                                                                                                   
همچنـين بايـد    . خودكارآمـدي معلـم    = TSEخودانگـاره معلـم؛      = SC: هاي اختصاري جدول از اين قرارند        علامت 1

 p < 0.05*توجه داشت 
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 Aمدل 

  
 Bمدل 

فرسودگي كننده  بيني شيعنوان پ  معلمان بهخودكارآمديمعلم و انگاره خود. 1 شكل
  1شغلي

                                                                                                                   
خطرپـذيري و ابتكـار؛      = RIرضـايت؛    = Satادراك بين فـردي؛      = IP :هاي اختصاري جدول از اين قرارند        علامت 1

SA = ؛ رضايتRP = آموز؛  ارتباط با دانشTotal SC =  مجموع خودانگاره معلم؛SE = آموز؛  مشاركت دانشIP 
  .مجموع خودكارآمدي معلمان = Total SEمديريت كلاسي؛  = CMهاي آموزشي؛  شيوه= 
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  گيري نتيجه و بحث. 5
 شـغلي  سـودگي فر بينـي   پـيش  در خودكارآمدي و انگارهخود نقش بررسي مقاله اين انجام از هدف
 بيانگر ايـن بـود     ساختاري مدل بررسي از آمده  دست  به هاي  يافته. بود ايران در انگليسي زبان معلمان

بينـي   هـا را پـيش   آن شـغلي  فرسـودگي  گيـر و معنـاداري      چـشم  ميـزان  بـه  معلمان خودكارآمدي كه
 معنـادار  اي  رابطه وجود نمايانگر كه است هايي  بررسي نتايج با همسو پژوهش اين هاي  يافته .كند  مي
 & Betoret, 2006; Khani (هــا بودنــد شــغلي آن فرســودگي و معلــم خودكارآمــدي بــين

Mirzaee, 2015, Sarıçam & Sakız, 2014; Schwarzer & Hallum 2008; Skaalvik 
& Skaalvik 2010, 2017; Ventura, .(Salanova, & Llorens, 2015  اين يافته همچنـين 

دهندكه باور اشخاص در مورد كارآمدي آنان  ممكـن اسـت     كند كه نشان مي     ميمطالعاتي را تأييد    
 Jepson & Forrest( و زوال شخصيتي آن ها تأثيرگذار باشـد  1بر دلهره، از كار افتادگي عاطفي

2006; Leiter & Schaufeli, 1996; Maslach & Leiter, 2008.(     بـه بيـان ديگـر، بـاور 
گيري از راهكارهاي مناسـب آموزشـي، مـديريت     هاي خود در بهره   ييمعلمان زبان انگليسي به توانا    

توانـد احتمـال      كلاس درس و استفاده از راهكارهاي مناسب براي درگير كـردن زبـان آمـوزان مـي                
 يادگيري بهبود در خود هاي  توانايي هايي كه به    معلم. فرسودگي شغلي آنان را تحت تأثير قرار دهد       

مناسـب بيـشتر بـاور       آموزشـي  راهكارهاي از گيري  بهره و خود ايه  كلاس آموزان، مديريت   دانش
هـاي پـژوهش    اين يافته همچنين با يافتـه . كمتر احتمال دارد كه دچار فرسودگي شغلي شوند       دارند،

 تري قوي ها دريافتند درك سازگار است كه آن) Jepson & Forrest, 2006(جپسون و فارست 
افـزون بـر ايـن يافتـه، تأييدكننـدة          . دهـد   مـي  كـاهش  را يفرسـودگ  بـه  ابـتلا  خطر خودكارآمدي از

 بـه  اسـت كـه نويـسندگان اعتقـاد    ) Schwarzer & Hallum, 2008(هاي شـوارزر و هـالوم    يافته
تر   دانستند و معتقد بودند كه خودكارآمدي پائين        را مؤثر بر استرس و فشار شغلي مي        خودكارآمدي

  . شود ها مي خود موجب فرسودگي شغلي معلمممكن است اضطراب آموزشي را افزايش دهد كه 
توانـد بـه ميـزان قابـل          ها مـي    افزون بر اين، در اين پژوهش مشخص گرديد كه خودانگاره معلم          

توان بـه   كه مي    جايي  از آن . بيني كند   توجهي فرسودگي شغلي آموزگاران انگليسي در ايران را پيش        
ن از اثربخـشي تـدريس خـود تعريـف نمـود        طور كلي خودانگاره معلمان را به عنـوان درك معلمـا          

)Yeung, Craven, & Kaur, 2014(از اسـت  ممكـن  هايي كه خودانگاره ضعيفي دارنـد  ، معلم 
 شـناختي  ارزيـابي  ايـن  .)Villa & Calvete, 2001(ببرنـد   رنـج  عـاطفي  مـشكلات  يـا  اسـترس 
 خودانگـاره  ديگر، بيان به. شود شغلي فرسودگي  يا 2رواني اختلال يك سبب است ممكن ناكارآمد

                                                                                                                   
1 emotional breakdown  
2 psychological disorder 
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 همسو بـا   يافته اين. كند عمل حمايتي عامل يك عنوان به شغلي فرسودگي برابر در تواند  مي معلمان
 رابطـه  كـه ) Rad & Nasir, 2010; Villa & Calvete, 2001(اسـت   هاي پيشين پژوهش نتايج

 هـاي   توضـيح  از يكـي . بـود  كـرده  آشـكار  را شـغلي  فرسـودگي  و معلمـان  خودانگاره بين معكوس
 .اسـت  خـود  هـاي   توانـايي  از كلي ارزيابي يا ديدگاه دهنده  بازتاب خودانگاره كه است اين محتمل
 خـود  هـاي  توانـايي  به باور حس شدن ضعيف به منجر مستقيماً تواند  مي ضعيف خودانگارة بنابراين
 تـوان   مـي  همچنـين، . آيـد   مي وجود به شخص در شغلي فرسودگي و استرس صورت، به اين  و شود

 در دارنـد  خـود  هـاي   توانـايي  بـه  نسبت مثبتي ارزيابي ديدگاه يا  كه معلماني نمود كه  اين گونه ادعا  
 كـار  بـه  مـشغول  آن در كـه  هـايي   آموزشـگاه  و مـدارس  1اجتمـاعي  -سياسي جوهاي كردن كنترل
 عـاطفي  فرسـودگي  دچار كمتر دارند بهتري خودانگاره كه معلماني ديگر، بيان به. تواناترند هستند،

. دارنـد  ديگـران  بـا  مـوثر  تعامـل  حفـظ  در بيشتري توانايي و داشته بيشتري شغلي رضايت شوند،  مي
 فرسـودگي  احتمـال  آمـدن  پـايين  سـبب  كـه  كنند  مي تجربه را كمتري شغلي استرس معلماني چنين

 ). Howard & Johnson, 2004(شود  مي شغلي نيز

 بـه  نـسبت  معلمان خودكارآمدي رسد  يم نظر به كه داد نشان هاي پژوهش حاضر    يافته همچنين
 معلـوم  ديگـر،  بيان به. باشد شغلي فرسودگي بيني  پيش براي تأثيرگذارتري عامل معلمان خودانگاره

 بـر  فـردي   منحـصربه  تـأثير  پـذيري   انعطـاف  و خودكارآمدي عامل دو از هر يك  اگر چه  كه گرديد
 ها  آن پذيري  انعطاف به نسبت ريت  مهم عامل معلمان كارآمدي احساس اما داشتند شغلي فرسودگي

 به خودكارآمدي تأثيرگذاري به توان  مي را يافته اين. آيد  مي شمار به شغلي فرسودگي بيني  پيش در
 اسـترس  و سـلامت روانـي    شـغلي،  رضايت شغلي، تعهد معلمان، اثربخشي بر مؤثر متغير يك عنوان
 ,Caprara, at el., 2003; Klassen & Chiu, 2010; Klassen & Tze(داد  نـسبت  هـا  آن

2014; Zee & Koomen, 2016 .(بـالاتري  خودكارآمـدي  حس كه معلماني تر، روشن بياني به 
ــد ــشتري شــغلي رضــايت دارن ــد داشــته، بي ــر متعهدترن   شــوند  شــغلي مــي فرســودگي دچــار وكمت

)Chesnut & Burley, 2015 .(  ــژوهش ــايج پـ ــين، نتـ ــه همچنـ ــن يافتـ ــورت  ايـ ــاي  بتـ   هـ
)Betoret, 2006 (   و خـاني و ميرزايـي)Khani & Mirzaee, 2015 (  هـا   آن. كنـد  را  تأييـد مـي

توانند به ميزان قابل توجهي بر فرسودگي شـغلي معلمـان    نشان دادند خودكارآمدي و اجزاي آن مي 
  .ها شوند تأثيرگذار باشند و منجر به كاهش فرسودگي شغلي آن

كارآمدي در معلمان براي جلـوگيري  اين پژوهش، نمايانگر ضرورت ايجاد حس خودانگاره و    
هـايي هـستند كـه معلمـان          بايد اطمينان به دست آيـد كـه مـدارس مكـان           . از فرسودگي شغلي است   

                                                                                                                   
1 sociopolitical atmospheres 
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آموزان، احساس موفقيت بيشتري داشـته باشـند تـا خودانگـاره و               توانند با ارتقاي يادگيري دانش      مي
روش عملي بـراي مـدارس   . احساس كارآمدي آنان تقويت شود و به فرسودگي شغلي دچار نشوند      

هاي گوناگون براي معلمان است تا بتوانند تدريـسي   هاي آموزشي فراهم آوردن فرصت     و يا مؤسسه  
ــت ــد   موفقي ــه نماين ــد را تجرب ــا حــداقل مفي ــز ي ــشكل از  1برگــزاري دوره آزاد. آمي ــا گروهــي مت  ب

 بـا  ).Tsui & Wong, 2009(توانـد ايـن فرصـت را بـه معلمـان بدهـد        آموزان با انگيزه مـي  دانش
توان معلمان را به توسعه سبك خـود ترغيـب نمـوده و آن را بـه ديگـر                     گيري از اين روش، مي      بهره

سـازي دروس     كار كردن با ديگر همكاران يا معلمان با تجربه در هنگام آمـاده            . معلمان آموزش داد  
تن از ديگـران، معلمـان    يا آمـوخ 2هايي گيري از چنين خودآموزه با بهره. تواند مفيد واقع شود    نيز مي 

تواننـد     فراواني كـسب كننـد، همچنـين مـي         3توانند به تسلط فراواني دست يابند يا تجارب نيابتي          مي
هاي مناسب تقدير و تشويق كلامي را از معلمان باتجربه بياموزند كه موجب تقويت اعتقـاد بـه                 شيوه

 ,.Bandura, 1997; Tschannen-Moran et al(هـا خواهـد شـد     كارآمـدي و خودانگـاره آن  

هـا بتواننـد پژوهـشگران و مربيـان را بـه تـلاش بـراي                   افزون بر اين، اميد است كه اين يافتـه         ).1998
 معلمـان، ارزش قائـل شـدن بـراي اعتقـادات            4مشخص كردن پيوندهاي احتمـالي بـين خودآگـاهي        

ن آموزشـي،  هـا، همچنـين بـراي پژوهـشگرا     ايـن يافتـه  . معلمان و رفتارهاي آموزشي ترغيب نماينـد     
هـا بيـانگر ايـن     دارد به اين دليل كه ايـن يافتـه   مهمي مديران مدارس و مربيان تربيت معلم پيامدهاي   

موضوع اند كه خودانگاره معلمان و ارزش قائل شدن براي يادگيري با رويكردهـاي آموزشـي كـه                  
  .مستقيمي دارند شوند، رابطه آموزان مي منجر به تقويت يادگيري دانش

نخست اينكه، اين پژوهش يـك مطالعـه   . هايي نيز دارد    ود، پژوهش حاضر محدوديت   با اين وج  
پـذيري و فرسـودگي       مقطعي است اما عواملي همچون ديدگاه معلمـان از خودكارآمـدي، انعطـاف            

هـاي معتبرتـر،      يـابي بـه يافتـه       بنـابراين، بـراي دسـت     . شغلي ممكن است در گذشت زمان تغيير كنند       
 استفاده كنند تا بتواننـد بـه مـرور زمـان خـط سـير                5هاي تحقيق طولي     طرح توانند از   پژوهشگران مي 

افـزون بـر ايـن پژوهـشگران        . طولي و نوسانات اين متغيرها را دنبال نموده و مورد بررسي قرار دهند            
 استفاده نمايند تا به طور كامل ارتباط بين ايـن سـه   7 يا آميخته6هاي پژوهش كمي  توانند از روش    مي

گيـري از     همچنين بهره . ريافته و همچنين به تفسير ارتباط بين اين متغيرها نيز كمك كنند           متغيير را د  
                                                                                                                   
1 open course 
2 self-learning 
3 vicarious experience 
4 self-perception 
5 longitudinal designs 
6 qualitative method 
7 mixed-methods 
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هاي مقالة حاضر اسـت       كنندگان يكي ديگر از محدوديت      گيري آسان و شمار محدود شركت       نمونه
 . هاي آينده مورد بررسي قرار گيرد كه بايد در پژوهش
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Abstract 
It should be noted that every teacher has his/her particular personality factors, value 
systems, ideologies, and cognition which greatly influence the decisions they make 
and the activities they do in the classroom (Dona  d, 2000). As a result, a bulk of 
studies have been carried out to shed more light on the individual and psychological 
variables of teachers. In this line of inquiry, the investigation of the associations 
among some teacher-related variables such as teacher self-efficacy, burnout, 
emotional intelligence, commitment, resilience, and job satisfaction has enjoyed 
much research attention. 

Grounded in social cognitive theory and first introduced by Bandura (1997), self-
efficacy is defined as “belief in one's capabilities to organize and execute the courses 
of action required to produce given attainments” (p.3).  As far as educational 
contexts and teachers are concerned, self-efficacy was defined by Tschannen-Moran, 
Hoy, and Hoy (1998) as “the teacher's belief in his or her capability to organize and 
execute courses of action required to accomplish a specific teaching task in a 
particular context” (p.22). 

As another teacher-related variable, burnout is defined as a dysfunctional 
response to chronic emotional and interpersonal stressors at work. It occurs more in 
interpersonally oriented occupations such as the teaching profession (Maslach, 1999; 
Maslach & Leiter, 1999). Individuals who burn out are enduring stress overload and 
devaluating others as well as themselves, accordingly, they show a syndrome of 
emotional exhaustion (EE), depersonalization (DE), and reduced personal 
accomplishment (RPA) (Maslach, 1999). 
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Teacher self-concept can be broadly defined as teachers’ self-perceptions of their 
teaching effectiveness. Researchers have emphasized the importance of teachers’ 
competence beliefs (often labeled as self-efficacy or self-concept), which may 
influence teacher-related psychological variables (Devos, Dupriez, & Paquay, 2012). 
Overall, the purpose of the present study was set to investigate the role of teachers’ 
sense of efficacy and self-concept as predictors of teacher burnout in the Iranian 
EFL context. 

To this end, three validated scales measuring these variables were administered 
to 184 male and female teachers. The collection of the required data was initiated by 
distributing the questionnaires of the three variables to the participants. To ease the 
data collection procedure, both online and paper-and-pencil versions of the 
questionnaires were used. As the participants had a good command of English 
proficiency, the English version of the questionnaires was administered to the EFL 
teachers. The online versions of the questionnaires were created by placing the items 
of the questionnaires on Google Docs and then shared on internet channels and 
groups in which Iranian EFL teachers from various parts of the country are joined. 

The gathered data were analyzed by the SPSS AMOS 20.  First, the dataset was 
examined with regard to the missing and outlier values. The analysis initially 
indicated that there were no wrongly coded data. Additionally, while analyzing the 
missing values, few missing items were randomly assigned through the expectation-
maximization (EM) algorithm. Afterward, Structural Equation Modelling (SEM) 
was employed to examine the prediction of independent over dependent variables 
and various goodness of fit indices were analyzed. 

The results indicated that teacher self-concept accounted for 14.5% of the 
variance, and teacher self-efficacy accounted for 22.6% of the variance in burnout. 
Although both variables had a unique effect on teaching burnout, teacher self-
efficacy turned out to be a stronger predictor of burnout. Concerning the 
implications of this study, teacher education programs should pay more serious 
attention to teacher self-efficacy and self-concept as they proved to play a significant 
role in reducing teacher burnout. From this perspective, EFL teacher educators are 
recommended to adopt a practical course of action to foster both teacher self-
concept and self-efficacy in order to help both pre-service and in-service teachers to 
cope with stressful situations in a more effective way. To this end, teacher education 
programs should focus on teachers’ professional identity which is closely associated 
with both teacher reflection and self-efficacy. Development of teacher identity 
requires interpretation and reinterpretation of who the teacher is and whom he 
aspires to be. Through this process of identity re-construction, ELT teachers can 
become more reflective, thereby becoming more emotionally attached to their jobs 
(Holland & Lachicotte, 2007). If the Iranian ELT community gets closer to 
professionalism by re-constructing identities of ELT practitioners more effectively, 
enhanced teachers’ self-efficacy and their improved reflectivity would reduce their 
stress and burnout.  

As for the suggestions for further research, the generalizability of these findings 
can be enhanced if future researchers utilize qualitative or mixed methods research 
designs. Such studies are likely to provide a more in-depth understanding of the 
variables influencing teaching burnout in EFL contexts. 

 

Keywords: Burnout, EFL Teachers, Structural Equation Modelling, Teacher Self-
Concept, Teacher Self-Efficacy 
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هـاي متممـي در وفـسي       بـست گر آن اسـت كـه واژه        نقشي، نمايان -در دستور واژي  » نوايي
ي بـستي بـوده و بـر مبنـا        هـاي واژه  ها صـورت    نيستند؛ بلكه تمامي آن   » وندي«داراي جفت   

تحليــل پيكــره وفــسي در پــژوهش حاضــر، . قابــل تبيــين هــستند» هــاي نــواييمحــدوديت«
بست متممي از جنبة نوايي و فقـدان  دهنده آن است كه در صورت كاهيده شدن پيش         نشان

ميزبان مناسب براي آن، قلب نوايي سبب تغيير جايگـاه آن بـراي پيوسـتن بـه يـك ميزبـان                  
بنـدي  نيـز در دسـته    » هـاي ونـدي   صـورت «اين اسـاس،    بر  . مناسب در اين زبان خواهد شد     

شـده و   » تأكيـد «هـايي هـستند كـه مجبـور بـه تحمـل             »بـست واژه«، در واقـع     )همان(استيلو  
هـاي مـورد اشـاره همـراه بـا تحليـل صـوري                تبيـين يافتـه   . انـد   صورت كامل به خود گرفته    

ه صـورت   نقـشي ب ـ  -نـوا در دسـتور واژي     -هاي متممي وفـسي در سـطح رابـط نحـو          شناسه
  .است هاي زباني در مقاله حاضر آورده شده گسترده همراه با نمونه

هـاي  نـوا، دسـتور وفـسي، شناسـه       -نقـشي، رابـط نحـو     - دستور واژي  :هاي كليدي واژه
  هاي وفسيبستوفسي، واژه

 
  مقدمه. 1

تـه  هاي در خطر در نظر گرف        زبان گروه كه به وسيلة يونسكو در       -1به عنوان يك زبان ايراني     -وفسي
هاي ايراني همچون كردي، تاتي، تالشي، بلوچي، پـشتو و مـوارد              است، در مقايسه با ديگر زبان       شده

هـايي همچـون      سـاختار زبـان وفـسي از جنبـة دارا بـودن پديـده             . مشابه پيشينة پژوهشي انـدكي دارد     
، هـشت نـوع   )Mirdehghan & Yousefi, 2012 (واژي بـودگي، سـيزده حالـت سـاخت     كنـايي 
 افتراقـي  نمـاييِ   اضـافه  افتراقي و حرف  نماييِ  ، مفعول)Yousefi et al., Under Press( بست واژه

)Mirdehghan & Yousefi, 2016(،  شـناختي فـراهم    هـاي زبـان    بستري پربار را بـراي پـژوهش
شناسـي رايانـشي، در    اي كـاربردي در زبـان   به عنوان نظريه» نقشي-دستور واژي «از سويي   . آورد  مي

هـاي    ها اغلـب بـا تمركـز بـر نظريـه             و پژوهش  2است  تر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته     ايران كم 
هـا   بـست  بنابراين، در ايـن پـژوهش بـر آن شـديم تـا پديـدة واژه         . اند  نحوي و زايشي به انجام رسيده     

» نقـشي -دسـتور واژي «در  » نحـوي و نـوايي    «را با رويكـردي     )  وفسي بستيواژه متممي هاي3شناسه(
                                                                                                                   

چان، و  هاي ايراني شمال غربي است، كه در چهار روستاي وفس، چهرقان، گور             وفسي، متعلق به خانوادة تاتي از زبان       1
 گويـشور، در    18000اين زبان با حـدود      . شود  به آن سخن گفته مي    ) به صورت چهار گونة بسيار نزديك وفسي      (فرك  

ــان  ــمار زب ــاي  ش ــر «ه ــاً در خط ــاني    » قطع ــتة زب ــن دس ــه اي ــت ك ــان% 11اس ــي    از زب ــامل م ــان را ش ــاي جه ــوند  ه   ش
)Stilo. 1981. p. 174 .(  
هــاي مطــرح وجــود داشــته و  هــاي تخصــصي در دانــشگاه ه، كرســيايــن در حــالي اســت كــه در كــشورهاي پيــشرفت 2

  .گردد نقشي به صورت منظم و ساليانه برگزار مي-هاي تخصصي دستور واژي همايش
3 PAM: person-agreement marker 
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  . بررسي كنيمتحليل و
 جنبة از وفسي متممي هايپرسش اصلي در پژوهش حاضر، چگونگي امكان تعيين نوع شناسه  

در مقالـة حاضـر نـشان    . نقشي اسـت -گيري از دستور واژي  ها با بهره    بودن آن » بستواژه«و يا   » وند«
 را يوفس متممي هاي شناسه)Stilo. 2004a; 2004b; 2010 (هاي پيشين خواهيم داد كه پژوهش

همچنـين، در   . اندنموده بنديدسته» بستيواژه«و  » وندي «گروه، به دو    »نحوي«فقط بر اساس عوامل     
 بـا   هـا، بـست در تعيـين نـوع واژه     » دسـتور زايـشي گـشتاري     «اين پژوهش، بـا توجـه بـه محـدوديت           

شـد كـه   ، نشان داده خواهد »نوايي-نحوي«و با تمركز به عوامل  » نقشي-دستور واژي «گيري از     بهره
 را بـستي واژه هـاي نيست، بلكـه تمـام صـورت      » وندي «جفت داراي وفسي در متممي هايبستواژه
تبيين مورد اشـاره همـراه بـا تحليـل صـوري            . توجيه نمود » 1نوايي هايمحدوديت «مبناي بر توانمي

و نقشي بـه صـورت گـسترده        - بر پاية دستور واژي    نوا-نحو رابط سطح در وفسي متممي هايشناسه
  .است هاي زباني در مقاله آورده شده همراه با نمونه

هـاي     در منبع  موجود هاي وفسي از پيكره   زبان هاي به منظور گردآوري داده    ،در پژوهش حاضر  
 شواهد زباني بيشتري بوده، از شيوة ميداني        و هاو در مواردي كه نياز به داده      شد   استفاده ايكتابخانه

شـده از گويـشوران بـومي وفـسي در            انجـام ) ميداني (شفاهي هاييريگنمونه. است  بهره گرفته شده  
سال و كهنـسال بـومي    است و كوشش شد تا از گويشوران مرد ميان     روستاهاي وفس و چهرقان بوده    

ي زبـاني گـردآوري شـده بـا اسـتفاده از ابزارهـاي نظـري در                 هـا در ادامـه، داده   . 2بهره گرفتـه شـود    
  . است  مورد تحليل قرار گرفتهقشين-واژي دستور و زايشي هاينظريه

 
 پيشينه پژوهش. 2

يستند، ن منطبق زايشي دستور اي دارا بودن رفتار دوگانه، با ديدگاه حوزه       دليل به ها،بستپديدة واژه 
در همين راستا، بـراي خـروج از   . است بوده شناسانبه همين دليل اين پديده همواره مورد توجه زبان  

. اسـت   نقشي در پـژوهش حاضـر اسـتفاده شـده         -ه زايشي، از دستور واژي     موجود در ديدگا   بستبن
.  گوناگون بسيار گسترده استهايزبان در هابستبايد توجه داشت كه پيشينة معرفي و بررسي واژه        

در اين زمينه، براي تمركز بر پيشينه مربوط به پژوهش حاضر، در ابتدا پيشينة مرتبط با مبنـاي نظـري             
هـاي پيـشين در پيونـد بـا            پـژوهش  ،سـپس . اسـت   نقشي بررسـي شـده    -دستور واژي  يعني   اين مقاله، 

  .  است  گرفته قرار توجه مورد وفسي هايبستواژه
                                                                                                                   
1 Intonational constraints 

هـا بهـره      نيز در گردآوري داده    همچنين نگارنده اول مقاله حاضر، گويشور بومي زبان وفسي است و از شم زباني وي                 2
  .است برده شده
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  نقشي-پيشينه پژوهش پيرامون دستور واژي. 1. 2
. نقشي واكنشي بود در برابر دستورهاي گشتاري كه در دهة هفتاد مـيلادي رايـج بـود   -دستور واژي 

 در  2001 گـسترش يافـت و سـرانجام در سـال            2 و كاپلان  1 دهه به وسيلة برزنان    اين دستور در همين   
نقـشي،  -، دسـتور واژي )Bresnan, 2001(بـر پايـة ديـدگاه برزنـان     . كتابي با همين نام معرفي شد

اي و  گيـرد كـه هـر بعـد بـه صـورت حـوزه        اي از چنـدين بعـد در نظـر مـي           ساختار زبان را مجموعه   
سـاختار اوليـة ايـن دسـتور        .  با قوانين و مفاهيم و صورت ويژة خود اسـت          داراي ساختاري جداگانه  

هـاي پـسين لـزوم         ولـي پـژوهش    ، بود 4 و ساخت نقشي   3اي  فقط شامل دو ساخت يعني ساخت سازه      
 بود كه   5ها، ساخت واجي    يكي از اين لايه   . هاي ديگر را به اين دستور اثبات كردند         وارد كردن لايه  

واج - تأثير حوزة واج بر روي حوزة نحـو و پيـدايش رابـط نحـو      پيوند با  در   گرفته  با مشاهدات انجام  
جايگـاه و  « در رسـالة دكتـري خـود بـا نـام      )Halpern, 1995 ( هلپـرن ،در اين راستا. انجام گرفت

. پـردازد  هـا مـي   بـست  شناسـي در تعيـين جايگـاه واژه     به بررسي تأثير واج  »ها  بست  ي واژه   واژه  ساخت
 با ،»نقشي-نوا در دستور واژي-رابط نحو« با عنوان اش  نيز در رسالة دكتري)Bögel, 2015 (بوگل

 و بلــوچي نــشان داد كــه نواهــاي زبــان بــر روي 6هــاي آلمــاني، دگمــا هــايي از زبــان بررســي نمونــه
اين استدلال، از سويي جايگاه وجـودي سـاخت واجـي در دسـتور              . هاي نحوي تاثيرگذارند    جايگاه
  . سازد ابرجا ميپنقشي را نيز -واژي

  

  نقشي-دستور زايشي و واژي: هاي وفسيبستپيشينه پژوهش پيرامون واژه. 2. 2
در » 7بـست  سـازي واژه   مـضاعف «بـه ويـژه پديـدة       » هـا   بـست   واژه«در پيونـد بـا      بايد اشاره نمـود كـه       

دليــل ايــن امــر آن اســت كــه در . اســت هــاي بــسياري انجــام گرفتــه پــژوهش» دســتورهاي زايــشي«
يـا  » 8مبتداسـازي  «هـاي بست، حركت و يا دو جايگاه وجود دارد كـه بـا پديـده               ازي واژه س  مضاعف

از . حركت به راست متفاوت بوده و در نتيجه دستورهاي زايشي سـعي در تبيـين ايـن پديـده دارنـد                    
هاي زبان فرانـسوي بـه وسـيلة          بست  توان به بررسي واژه     شده در اين زمينه مي      هاي مهم انجام    پژوهش

 و )Strozer, 1976 (هـاي زبـان اسـپانيولي توسـط اسـتروزر      بـست   و واژه)Kayne, 1975 (كـين 
ــا رويكــــردي زايــــشي اشــــاره كــــرد )Rivas, 1977 (ريــــواس   شــــفايي و دبيرمقــــدم .  بــ

                                                                                                                   
1 J. Bresnan 
2 R. Kaplan 
3 c-structure 
4 f-structure 
5 p-structure 
6 Degema 
7 clitic doubling 
8 topicalization 
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)Shafaei & DabirMoghaddam. 2019 (هـاي برخـي زبـان  » كنـايي  دهـي حالـت « تحليـل  در 
 پيونـد بـا   در  » بـست ونـد و واژه    «ةاسـازي دوگان ـ  جدبـراي    ديدگاه زايـشي     از وفسي، جمله از ايراني
 توجه نكردن بـه     ،هر چند نارسايي همة رويكردهاي زايشي     . اند   گرفته بهره وفسي متممي هايشناسه

مورد توجه قرار » نقشي-واژي«ويژه در دستور  عوامل واجي، نوايي و معنايي است كه اين عوامل به          
» متممـي  هـاي شناسه«ي زايشي قابلِ تبيين درست نيستند،       هايي كه در رويكردها     از پديده . گيرند  مي

بررسي اين پديـده از     . پذيرند  هاي متفاوتي مي    هاي متفاوت، صورت    در وفسي هستند كه در جايگاه     
  .هاي اصلي پژوهش حاضر است بخش

شناسان براي ارائه مدلي واحـد        هاي بسياري از سوي زبان      نقشي، تلاش -در پيوند با دستور واژي    
 تــاكنون، بـا ايـن وجـود،   . اسـت  هـا انجـام پذيرفتـه    بـست   در تعيـين جايگـاه واژه  1واج/بـط نحـو  از را
بـست در همـة    هـاي واژه  اي واحد بـراي تمـامي گونـه    پارچگي در قالب نظريه يابي به اين يك   دست
 زمتـأثر ا هـا را اصـولاً    بـست   تعيـين جايگـاه واژه  ،شناسـان  برخي از زبان  . است  ها به انجام نرسيده     زبان

ــوايي/فراينــدهاي واجــي« ــد  پنداشــته» ن  ;Halpern, 1995; Radanović-Kocić. 1996(ان

Bošković. 2001( انــد  دانــسته» عملكردهــاي نحــوي« و برخــي ديگــر اساســاً آن را تحــت تــأثير
)Francs & Progovac, 1994; Progovac, 1996( .  تـوان گفـت كـه عوامـل      بنـابراين مـي

تـوان بـه صـورت         اين عوامل را مـي     .ها نقش دارند    بست  ايگاه واژه گوناگوني در پيدايش و تعيين ج     
-تركيبي از فرايندهاي نحوي. 3نوايي،  /فرايندهاي واجي. 2عوامل نحوي، . 1: بندي نمود زير دسته
  .كاربردشناسي/ عوامل معنايي. 4نوايي،  /واجي

فـسي را بـه دو دسـتة     وهاي، شناسه»ديدگاه زايشي« بر مبناي )Stilo, 2004b, p. 227 (استيلو
 چـالش  بـه  بنـدي  كه در پژوهش حاضر، ايـن گونـه دسـته          كندمي بنديگروه» بستيواژه« و» وندي«

: وفـسي  هـاي بـست واژه« اثـري بـا نـام        در وفـسي  هـاي بـست افـزون بـر ايـن، واژه      . است   شده كشيده
بـا  يـن پـژوهش   در ا. انـد  شناسايي شده) Yousefi et al., Under Press (»كاربردها و شناسيرده
و ) Zwicky & Pullum, 1983 (شـده توسـط زوييكـي و پولـوم     كـارگيري معيارهـاي معرفـي    به

هـا   آن هـاي نقـش  و شناسـايي  وفـسي  در بستهشت نوع واژه، )Aikhenvald, 2003(والد آيخن
ورد اشاره در بخش مبناي نظري در پـژوهش حاضـر           م بستاين هشت نوع واژه   . است تعيين گرديده 

   .اندصار معرفي گرديدهبه اخت
     

                                                                                                                   
1 syntax-phonology interface 
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 مبناي نظري. 3

در زيربخش نخست، ماهيـت   . است  هشد بنديمبناي نظري در پژوهش حاضر در دو زيربخش گروه        
 به معرفي و توصيف     ،در زيربخش دوم  . اند  ي معرفي شده  وفس هايبستواژه بندي و رده  هابستواژه

  .است نوا پرداخته شده-نحونقشي با تمركز بر رابط -چارچوب و اصول دستور واژي
  
 هاي وفسيبستبندي واژهمعرفي و رده: بستواژه. 1. 3

عد مربوط به خود است كه ايـن    قوا با مستقلي و مجزا هايبرمبناي نظريه زايشي، دستور شامل حوزه     
با اين وجود، دستوريان زايـشي      .  هستند معنايي و نحوي آوايي، واژي، هاي مشتمل بر حوزه   هاحوزه

. كننـد نمـي  پيروي ايحوزه استقلال اصل از كه اندهاي خود به عناصري برخورد نموده       پژوهشدر  
). Shaghaghi, 1994, p. 141-142(شوند  خوانده ميبستواژه شناسان به وسيلة زبانعناصر اين

  : كندگونه تعريف مي اين را هابست واژه)Spencer, 1991 (اسپنسر
عيار بوده، اما   تمام هايژهوا هايكه شامل برخي از ويژگي     عناصري هستند    هابستواژه

 بايـست مـي  و يابند ظهور توانندويژه اينكه به تنهايي نمي      ه  ب. هستند هافاقد استقلال واژه  
 هـا بستشود كه واژه    اين ويژگي سبب مي   .  شوند 1متصل ميزبان يك به آوايي لحاظ از
 همانند افعـال    هابستنوعاً واژه . داشته باشند ويژه وندهاي تصريفي، شباهت        به وندها، به

 از هـا بـست بـه صـورت تـاريخي، عمومـاً واژه        . هستند نقشي هايكمكي و ضماير، واژه   
شــوند عيــار نــشأت گرفتــه و اغلــب بــه ونــدهاي تــصريفي تبــديل مــي  تمــام هــايواژه

)Spencer, 1991. p. 350(.  
ــشين مطــرح شــد، واژه   همــان ــه كــه در بخــش پي ــستگون ــاب ــام  يه ــا ن ــسي در پژوهــشي ب  وف

شناسايي شده و  )Yousefi et al., Under Press (»كاربردها و شناسيرده: وفسي هايبستواژه«
و  )Zwicky & Pullum, 1983 (شـده توسـط زوييكـي و پولـوم     كارگيري معيارهاي معرفـي  با به

هـا   آن هـاي نقـش  و شناسـايي  وفـسي  در بـست هشت نوع واژه) Aikhenvald, 2003 (والدآيخن
» و«بـه معنـاي     : /o=/بـست سـاده     پي. 1: ها به ترتيب از اين قرارند       بست  اين واژه . است  تعيين گرديده 

 اضـافه كـه داراي نقـش پـيش      » بـه «به معنـاي    : /o=/ ساده بستپي. 2. كه نقش حرف عطف را دارد     
: /æm=/ سـاده  تبـس پي. 4. كه نقش قيدي دارد   » همچنين«به معناي   : /iz=/ ساده بستپي. 3. است

كـه نـشانگر    : /e=/ وفـسي  اضـافه  ويـژه  بـست پي. 5. است» همچنين« داراي معناي    /iz=/كه همانند   
كـه بـه گـروه فعلـي افـزوده شـده و نقـش               : /a(j)=/ ويژه بستپي. 6. رابطة ملكي بين دو اسم است     

. هـستند » اسـتن «و  » بودن«كه همان تكواژهاي وابسته افعال معين        بستيپيهاي    فعل. 7. تأكيدي دارد 
                                                                                                                   
1 host 
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  . 1وفسي متممي هايشناسه. 8
 در )Stilo, 2004a; Stilo, 2004b; Stilo, 2010 (تر بيـان شـد، اسـتيلو    گونه كه پيش همان

 زايـشي  رويكـرد  اسـاس  بـر  -وفـسي  متممـي  هـاي يعنـي شناسـه    -»دستة هشتم «تعيين نوع و جايگاه     
 دسـت يافتـه    هابستواژه اين مورد در نهدوگا بندي فقط با توجه به عوامل نحوي به دسته        و گشتاري

 از هـا، بستواژه جايگاه تبيين در زايشي هايپس از نمايش نارسايي تحليل     ،در پژوهش حاضر  . بود
 و تـر نـوا بهـره گرفتـه شـد تـا تحليلـي دقيـق             - با تمركز بر رابط نحـو      نقشي-واژي دستور هايتحليل
  .گردد ارائه وفسي هايبستتم واژه چگونگي پيدايش و جايگاه دستة هشمورد در ترعلمي

  

  »وند«و » بستواژه «هايويژگي. 1. 1. 3
 بينـابيني  هـاي ويژگـي  از پيوسـتاري  در كه هستند ايوابسته هايصورت هابستكه واژه  جايي   از آن 
همواره از  » وند«و  » بستواژه «بين تمايز مورد در بحث گيرند،مي قرار وندها و كامل هايواژه ميان
 يكـي از  )Haspelmath, 2002, p. 149-154 (هـسپلمث  .اسـت  بـوده  برخـوردار  اييگاه ويژهجا

 ايـن . داندمي بند يا جمله در هاآن حركت آزادي را وندها از هابستهاي اصلي و مميز واژه      ويژگي
 گونـاگون  هـاي اي پيوسـتن بـه طبقـه      معن ـ به هابست مستقل بودن واژه   غيرِ به توجه با حركت آزادي

 هـاي ايـن در حـالي اسـت كـه ونـدها چنـين آزادي انتخـابي ندارنـد و بـه صـورت                      . ژگاني اسـت  وا
را  هـا بـست واژه ويژگـي  ايـن . باشـند  مربـوط  ها جنبة نحوي با آن    از كه شوندفزوده مي ا ايانيواژگ
 تصريفي وندها از هابست ناميده و نقطه تمايز واژه2»عضويت دوگانه «)Klavans, 1985 (سكلوان
 جنبة ساختاري عضو يـك      از بستواژه هر كه است آن دوگانه عضويت از منظور. گيردمي نظر در

  . سازه بوده، ولي از جنبة واجي عضو سازة ديگري است
 كـه  اسـت  آن در ونـدها  و هابستتفاوت ديگر واژه) Haspelmath, 2002 (به باور هسپلمث

ونـدي    هـم  قواعـد  كه معنا اين به دارند؛ خود انميزب هايواژه با كمتري نوايي پيوندهاي هابستواژه
-افـزون بـر آن، قواعـد واژ       . گزيننـد   بـر مـي    خود فعاليت حوزه عنوان به را بستيكمتري گروه واژه  

 بـراي . كنند مي عمل واژه مرز از خارج نه و هاواجي گوناگوني وجود دارند كه فقط در حوزه واژه        
، مگـر اينكـه يـك    )/bund /bʊnt (دشـون رفته مي واك پاياني هاي در زبان آلماني همخواننمونه،

 در صـورتي كـه   هـر چنـد،  . )bundes /bʊndes (/ پيوسته شودهاپسوند داراي واكة آغازين به آن
 :افتـد رفتگي اتفاق مـي    واك هم باز باشد، بستشونده به جاي يك پسوند يك پي        اين عنصر متصل  

                                                                                                                   
بـراي بحثـي   . اسـت  جا خودداري شده ه در اينشد  با توجه به محدوديت ابعاد مقاله از ارائه تحليل هشت دسته شناسايي  1

  ).Yousefi et al., Under Press(تر، رجوع كنيد به اثر يوسفي و همكاران  گسترده
2 dual citizenship 
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ik brand /igbrant/  امـا brand=ik /b́rantik/.و هـا بـست  واژهتـشخيص  سـاماندهي در  راي ب ـ 
 ادامه به تشريح هفت     در ها،بستواژه بررسي براي شناختيةمعيارهاي رده ارائ و وندها از ها آن تمايز

  .  خواهيم پرداخت)Zwicky & Pullum, 1983 (معيار مورد نظر زوييكي و پولوم
  
  »وند« و »بستواژه«معيارهاي زوييكي و پولوم در تمايز . 2. 1. 3

 مـورد  نحـو  و صـرف  شناسي، در وفسي هفت معيار در سه سطح واج        هابستبه منظور شناسايي واژه   
شـش معيـار   ). Zwicky & Pullum, 1983; Shaghaghi. 1994 (اسـت  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده 

 بـه طـور   ونـدها  از هـا بستدر تمايز واژه) Zwicky & Pullum, 1983(نخست زوييكي و پولوم 
  : است آورده شده) 1(جدول خلاصه در 

  
  وندها و هابستتفاوت بين واژه: 1جدول 

  وند  بستواژه  
  فاقد آزادي در انتخاب ستاك  آزادي در انتخاب ميزبان  1
  قراردادي هايداراي شكاف  1قراردادي هايفاقد شكاف  2
ممكــن اســت خــارج از حــوزه عملكــرد قواعــد    3

  .واجي باشند
  .د واجي هستندهميشه در حوزه عملكرد قواع

  احتمال فقدان پيوستگي معنايي   بيشتر2داراي پيوستگي معنايي  4
ــايواژه  5 ــستواژه داراي هـ ــتگي  داراي بـ پيوسـ

 ونـد  داراي هـاي بيشتري نسبت به واژه    3واژگاني
  .هستند

 كمتـري  واژگـاني  پيوستگي وند داراي هايواژه
  .دارند بستواژه داراي هايواژه به نسبت

  .شوند افزوده بستواژه از پس توانندنمي  .شوندمي افزوده بسته از واژپس  6
  

 است، به وسيلة زوييكي و پولـوم بـه عنـوان معيـار              شناسيهفتمين معيار كه مربوط به حوزة واج      
 سخن بـه ميـان      آن از بسيار هابست ولي در پيشينة بررسي واژه     است،  ها ارائه نشده  بستتشخيص واژه 

 غيرموكـد  غالبـاً  هـا بـست واژه« اين معيار از اين قـرار اسـت كـه    ).Shaghaghi, 1994 (است آمده
معيـار  «به شمار آورد تـا يـك   » هابستويژگي كلي واژه« پاياني را فقط يك معيار توانمي .»هستند
جا كه تمام انواع  از آن«: كند بيان مي)Bögel, 2015, p. 94 (گونه كه بوگل ؛ چرا كه همان»مجزا

                                                                                                                   
1 arbitrary gaps 
2 semantic integrity 
3 lexical integrity 
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 تـوان  بـا اسـتفاده از تأكيـد نمـي         شوند، مؤكد و از جنبة نوايي كاهيده محسوب مي        غيرِ ،هابستواژه
 بـا جزئيـات بـه آن    )Klavans, 1982 (گونـه كـه كلاونـس    همچنين همان .»نمود ايجاد را تمايزي

 ثابت معياري عنوان به را آن توان صادق نبوده و نمي    همواره هابستپرداخته، اين ويژگي براي واژه    
 بـه  اشـاره  در سـودمندي  ابـزار  تواندهر چند، اين ويژگي مي    . ر نظر گرفت  د هابستواژه تمايز يبرا

 همواره  /a(j)=/أكيد  ت بستهمچنين، به عنوان مثال نقض ديگر در وفسي، پي        . باشد بودن بستواژه
  ).Yousefi et al., Under Press ( استفرضمؤكد بوده و ناقض اين پيش

  
  نوا-با تمركز بر رابط نحو 1نقشي-واژياصول دستور . 2. 3

. پردازد  مي3 و صورت2اي بوده كه به ارتباط بين معنا       نقشي يك نظريه دستوري حوزه    -دستور واژي 
بـراي كـشف ايـن      . اسـت » )بيان شده (چه توليد شده     آن«و  » ادراك«يعني در پي كشف ارتباط بين       

يـك نظريـه    ايـن نظريـه،  . 6و 5توليـد . 2 و 4ادراك. 1: بايست دو منظر در نظر گرفته شـود  ارتباط مي
 ميلادي  1980 و   1970دستوري زايشي و غيرگشتاري است كه در پاسخ به دستور گشتاري در دهه              

هـا، بـه    آن. )Chomsky, 1957; Chomsky, 1965 (و كـاپلان گـسترش يافـت    به وسيلة برزنان
 كه در ساختار اوليـه در دو سـطح          پردازند،ارائة نمودهاي موازي در چند لايه جدا از يك جمله مي          

 ,.Bresnan et al (انـد   شـده   ارائـه  8»نقـشي  ساخت« و 7»ايسازه ساخت «هايتوصيف نحوي به نام

2016. p. 41-50( .و هـا ها و محدوديت اين نمودهاي موازي، هر كدام داراي معماري و اصطلاح 
 بـالا از  مـوازي  هايلايه) همان(مكاران بر پاية ديدگاه برزنان و ه   . عد ويژة مربوط به خود هستند     قوا
 دسـتور  بنـابراين . كننـد  با هـم ارتبـاط پيـدا مـي         9نگاشت اصل طريق از و شوندديگر مشتق نمي    يك
 سـبب   اساسـي  هـاي  و دوماً غير اشتقاقي است كه ايـن ويژگـي          10بنيان-  محدوديت  اولاً نقشي-واژي

  .رددگ  مي11ايتمايز عمده آن از دستور زايشي و دستور رابطه

                                                                                                                   
1 lexical-functional grammar 
2 meaning 
3 form 
4 comprehension 
5 production 

) بيـان (گيـري معنـا در ذهـن تـا توليـد       رسد، يعني از شـكل  ، عبارت است از فرايندي كه از معنا به صورت مي          »توليد« 6
  رســد يعنــي انتقــال از صــورت بــه معنــي مــتن بــه معنــا مــي/، عبــارت اســت از فراينــدي كــه از گفتــار»ادراك«. نهــايي

(Bögel, 2015).  
7 C(onstituent) structure 
8 F(unctional) structure 
9 mapping 
10 constraint-based 
11 Relational Grammar 
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در تبيـين ايـن دو سـاخت بيـان     ) Bresnan et al., 2016, p. 130-135 (برزنـان و همكـاران  
 نمـودار  صـورت  بـه  هـا  واژه مراتبيبه ارائة سازماندهي خطي و سلسله     » ايساخت سازه «كنند كه   مي

موضوعي و روابـط نقـشي       ساخت جمله، انتزاعي هايبه سازماندهي نقش  » ساخت نقشي « و درختي،
 مشابه نمودار درختي سنتي، و ساخت نقشي        ايساخت سازه . دپردازه مانند فاعل و مفعول مي     مربوط

اسـت كـه     نشان داده شـده [ATTRIBUTE, value]ارزش - شاخصهايبه شكل ماتريس جفت
 هـاي يـا مشخـصه   ) 3، متممي 2، مفعولي 1فاعلي مانند (دستوري هايهر يك از نقش   «در اين ماتريس    

و مـصداق   » 8شـاخص «يـك   )  و مانند آن   7، شخص 6، زمان 5، شمار 4گرشخصم مانند (نقشي-نحوي
همـواره فقـط   . )Mirdehghan, 2008, p. 217 (»شـود خوانده مي» 9ارزش«آن شاخص در جمله 

 شـود يك ارزش به يك شاخص ويژه در يك جايگاه ويژه در سـاخت نقـشي اختـصاص داده مـي                   
(*[ATTRIBUTE value1/value2])   ء شـاخص  جـز  تواننـد  ارزش مـي ، البتـه يـك شـاخص و

 و اينمونة زير نمود ساخت سازه. [ATTRIBUTE  [ATTRIBUTE  value]]: ديگري باشند
  : دهدنقشي نشان مي-را در دستور واژي) علي رفت (Ali væsse وفسي جمله نقشي ساخت

2.  
                                                                                                 

                                                                                               IP 
 
NP  I                                                        

             
 

N           VP         
 

 V                          
 
 

Ali                væsse                         
           علي      رفت       

                                                                                                                   
1 SUBJ (subject) 
2 OBJ (object) 
3 COMP (complement) 
4 SPEC (specifier) 
5 NUM (number) 
6 TENSE 
7 PERS (person) 
8 attribute 
9 value 
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» ساخت نقشي «و  » ايساخت سازه « شامل دو لاية     فقطنقشي  -هرچند ساختار اوليه دستور واژي    
واجـي و    «هـاي هاي پسين لـزوم در نظـر گـرفتن شـاخص            است، اما پژوهش   معرفي شده در بالا بوده    

نقشي - در دستور واژي   1»انو-رابط نحو « لاية ديگري با نام      ،در نتيجه . واژگان را نيز نشان داد    » نوايي
   .)Halpern, 1995 (معرفي گرديد

در اين راستا، تمركز در پژوهش حاضر بر تحليل اين رابط خواهد بود و براي تشريح اين رابط،          
 را نـوايي  مراتب سلسله)Selkirk, 1986 (سلكرك.  پرداخت2نوايي مراتب به سلسهبايستابتدا مي

  :كندمي بندي رتبهزير صورت به
  

  U                    3گفته
  ι    4 گروه لحني
 ϕ  5گروه واجي

  ω  6واژه واجي
 Σ    7گام

  σ    8هجا
  )Selkirk, 1986(سلكرك  مبناي ديدگاه بر نوايي مراتبسلسله: 1شكل 

  

. شـد  خواهـد  استفاده نوا-نحو رابط اعمال و هاداده  ادهاي بالا هنگام تحليل   نم و مراتباز سلسله 
 دربرگيرنـدة  ،اسـت   معرفـي شـده  )Bögel, 2015 (گونـه كـه بـه وسـيلة بوگـل      ا آننـو -رابـط نحـو  

  . است10»قلب نوايي« و 9»تغيير جايگاه تاكيد«: فرايندهاي واجي پساواژگاني مانند
اي اسـت كـه بـه         نقشي يك نظريه دستوري حوزه    -تر بيان شد، دستور واژي      گونه كه پيش    همان

ين به آن مفهوم است كه اين نظريه در پي كشف ارتباط ميان             ا. پردازد  و صورت مي   ارتباط بين معنا  
هاي گونـاگون دسـتوري وجـود دارد و         در ميان اين دو نقطة مقابل، حوزه      . است» توليد«و  » ادراك«

، در زيـر كـه   )2(شـكل  . يابـد  اي مـي  گيري ويژه ها، بسته به نوع فرايند، جهت   بندي اين حوزه    ترتيب
                                                                                                                   
1 syntax-prosody interface 
2 prosodic hierarchy 
3 Utterance 
4 intonational phrase 
5 phonological phrase 
6 phonological word 
7 foot 
8 syllable 
9 stress shift 
10 prosody inversion 
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  .دهد است، ارتباط بين توليد و ادراك را نشان مي) Jackendoff, 2002 (برگرفته از جكنداف
  
  
  

  ) ادراك     (  شنيدار       واژگان                           
  

    شناسي      واج            معناشناسي              انديشه  
  

  )توليد    (   گفتار                    نحو                                                         
  )Jackendoff, 2002 (ارتباط بين توليد و ادراك: 2شكل 

  

 2واجـي   بـه سـاخت  1اي  سازه  نوا به تعامل اطلاعاتي از ساخت     -نقشي، رابط نحو  -در دستور واژي  
اي   نحـو بـرعكس بـه تعامـل اطلاعـاتي از سـاخت واجـي بـه سـاخت سـازه                    -پردازد و رابـط نـوا       مي
  . پردازد مي

 تمركـز  و كردن وارد با نقشي-واژي دستور اساس بر وفسي هايخش پسين، به تحليل داده    در ب 
  .پرداخت خواهيم نوا-نحو رابط روي بر
  

  هاتحليل داده. 4
  وفسي هايشناسه. 1. 4

 در وفسي 3 مستقيم و متمميهاي است، شناسه)Stilo, 2010 (، كه برگرفته از استيلو)2(در جدول 
  :شود نشان داده مي

 )Stilo, 2010 ( وفسيمتممي و مستقيم هايشناسه: 2جدول 

    )1مجموعه (مستقيم   )2مجموعه (متممي 
  )استن/بودن(بست پيش  وند بست پي/بست پيش  وند

-im- =om -om(e) =im(e) 1 مفرد 

-i-  =i  -i  =i 2 مفرد  
-is-  =es  (v)-e/ (c)-Ø  =e / =oæ (f.) 3 مفرد  

-iwan-  =owan  -am(e)  =am(e)  1 جمع  
-ian-  =ian  -a  =a  2 جمع  
-isan-  =esan  -end(e)  =end(e)  3 جمع  

                                                                                                                   
1 c-structure 
2 p-structure 

  .است  به مفهوم مرز وند به كار رفته– علامت و بستهواژ مرز مفهوم به = علامت شده آورده هايدر نمونه 3
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 هـاي شـوند، شناسـه    مستقيم، مـستقيماً بـه فعـل ونـدافزايي مـي       هاي است كه شناسه    اين در حالي  
دهند كه در اين جايگاه از لحاظ نوايي به يك ميزبـان               همواره پيش از گروه فعلي رخ مي       بستي  واژه
  :شوند  ميبست  از خود پيپيش

3. ketab=i                               d-do-m 
-دادن-              استمراري   متممي.مفرد2=كتاب     مفرد1  مستقيم .
».كتاب را به تو خواهم داد«                                                     (Stilo, 2010, p. 270) 

 متممـي معمـولاً     هاييابند و شناسه    غلب به عنوان وند نمود مي      مستقيم ا  هايبا اين وجود، شناسه   
بـر پايـة ديـدگاه    . ي تغيير كندا ويژه شرايط   درها    بندي  رسد كه اين دسته     به نظر مي  . بست هستند   واژه

شود، از يك سو وندهاي مستقيم گاهي به          گونه كه در جدول بالا مشاهده مي        و همان ) همان(استيلو  
تواننـد بـه عنـوان ونـد          هاي متممي نيـز مـي       بست  يابند و از سوي ديگر واژه       د مي بست نمو   عنوان واژه 
بـست    جفت كمينه زير رخداد شناسة اول شخص مفرد متممي را بـه صـورت يـك واژه                . نمود يابند 

  .دهد نشان مي) ب4(و به صورت يك وند ) الف4(
4. a)  an=om1  ær-góæ 
=آن          مفرد1  خواستن-              استمراري  متممي.

»             .خواهمش مي«  
 

4. b) ìm-ær-góæ 

مفرد1         خواستن-استمراري-متممي.
»           .خواهم مي«                        (Stilo. 2010. p. 270)         

 متممـي بـه دو صـورت ونـدي و           هـاي در اين پژوهش نشان داده خواهد شد كه جدايي شناسـه          
توانـد بـا توجـه بـه      واژي مـي  ها نبوده، بلكه تمايز در نمـود سـاخت       ستي ناشي از تمايز ذاتي آن     ب  واژه

» وندهاي«نتيجه اوليه اينكه    .  توجيه شود  3 و توزيع تاكيد   2هاي نوايي   بست نسبت به دامنه     جايگاه واژه 
  .هستند» هاي مورد تأكيد بست واژه«متممي در واقع 

  
  مي وفسي متمبستي واژه هايشناسه. 2. 4

بـست مـستقيماً    واژه: كنـد    متممي وفسي اغلب از اين الگـو پيـروي مـي           بستي  واژه هايجايگاه شناسه 
بـستي كـه از جنبـة نـوايي     ، و پـي )6 و 5 هـاي  نمونـه (گيـرد    قـرار مـي  4 گـروه فعلـي مركـب     پيش از 

                                                                                                                   
  .است ها، براي نماياندن تكواژهاي مورد بحث به كار رفته گفته  و ضخيم كردن پاره  پررنگ1

2 prosody domains 
3 stress distribution 
4 verbal complex (vc) 
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ي يـا نقـش     آيد كه اين ميزبان محدود به يك مقولـة واژگـان             ميزباني مي  به دنبال  است،   1شده  كاهيده
هـاي زيـر ايـن        نمونـه .). ، ميزبان قيـد اسـت     )6(، ميزبان اسم و در نمونة       )5(در نمونة   ( نيست   اي  ويژه

  :دهند پديده را نشان مي
5. soan-e-ra bez-e šax=es [tíz-a kærdæ̀]vc 
=شاخ متممي.مونث-بز  با-متممي.مونث-سوهان     مفرد3 -تيز] متممي. 2تغيير حالت ــردن    [كــــــــ

مركب فعلي گروه  
».شاخ بز را با سوهان تيز كرد«                                               (Stilo, 2004b. p. 56) 

6. tani hæzíri=m [bǽ-diæ]vc 
)مذكر(او =ديروز  متممي. مفرد1 [ديدن-نمود غيراستمراري] متممي.   مركب فعلي  گروه

».ديروز او را ديدم«                                                               (Stilo, 2010. p. 247) 
ها داشـته   بست  رسد كه اندازه يا پيچيدگي گروه اسمي مركب تأثيري بر جايگاه واژه             به نظر نمي  

بـست    ، واژه )8(و چه يك فعل مركب      ) 7(چه گروه اسمي مركب شامل يك فعل ساده باشد          . باشد
  . گرفتپيش از گروه فعلي مركب قرار خواهد

7.  ya   qærri=es                    [bǽ-košdé]vc 
=جادوگر      يا         مفرد3 [كشتن-نمود غيراستمراري]  متممي. مركب فعلي  گروه  

».يا جادوگر را كشته است... «                                                        (Stilo, 2004b, p. 244) 
8. bǽlke hævi-án=es     [komǽk ær-kǽrdæ]vc 

=متممي.جمع-همه     بلكه       مفرد3 [كردن-استمراري كمك]  متممي. مركب فعلي  گروه  
».كرد بلكه همه را كمك مي... «                                                         (Stilo, 2004a. p. 305) 

بـراي نمونـه،    . كنـد   بست بر پاية ايـن الگـو عمـل نمـي            واژههرچند، مواردي نيز وجود دارند كه       
تواند بين دو عضو يك گزارة مركب         بست مي   است، واژه   نشان داده شده  ) 9(گونه كه در مثال       همان

  .و چسبيده به عنصر اول نمود يابد
  

9. æ-ču Ešden bǽ-vær-i Ya     [komǽk=i             kær-òm]vc 

غيراستمراري نمود  خود  توانستن-استمراري -بردن- مفرد2 =كمك يا متممي. مفرد2 -كردن متممي. مفرد1  مستقيم.

»تواني خودت ببري يا كمكت كنم؟ مي«                                    (Stilo, 2004a. p. 148) 
اسـت،   هدوبـاره آورده شـد  ) 10(نمونـة  جـا در   اشاره شد كه در ايـن ) 4 (نمونةگونه كه در   همان

گونه كه    همان» صورت وندي «همچنين، اين   . ظهور يابد » وند«تواند به عنوان يك       شناسه متممي مي  
  .است، محدود به جايگاه آغازين جمله نيست نشان داده شده) 11(در مثال 

                                                                                                                   
1 prosodically deficient enclitic 

  .شوديكه به جزء اسمي گروه فعلي مركب پيوسته م) change of state morpheme( تكواژ تغيير حالت 2
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10. a)  an=om  ær-góæ  
=آن مفرد1   خواستن-استمراري  متممي.

        »                         .خواهمش مي«

     b) [ìm-ær-góæ]vc 
    [ مفرد1 [خواستن-استمراري-متممي. مركب فعلي گروه  
 (Stilo, 2010, p. 247)               »خواهم مي« 

 

 

 11. bá-waz Ya [ì-r-koš-ome]vc 
] Or  گفتن-نمود غيراستمراري مفرد2 -كشتن-استمراري-متممي. مفرد1 ] مركب فعلي  گروه  

».تكشم بگو يا مي«                                                                   (Stilo, 2004b, p. 312) 
خود، در ميان فعل نيز قرار گيرد؛ يعني بـه          » وندي«تواند در صورت      بست مي   افزون بر اين، واژه   

بـست را      واژه جفت كمينـة زيـر،    .  قرار گيرد  1دنبال نشانگر وجه، پيشوند نفي، و يا يك پيشوند فعلي         
. دهد  نمايش مي ) ب12 (-bæو پس از  نشانگر وجه       ) الفbæ-) 12در جايگاه پيش از نشانگر وجه       

رسـد كـه    در صورتي كه يك ميزبان خارج از گروه فعلي مركب وجود داشته باشد، نيز به نظـر مـي         
  ).13مثال (يابند  ساختارهايي شبيه اين موارد باز نمود مي

12. a) án=om               [bǽ-diæ]vc  
=آن           مفرد1 [ديدن-نمود غيراستمراري]  متممي. مركب فعلي  گروه   

   ».آن را ديدم«                                                                                  
   b)  [b-ím-diæ]vc 

- نمود غيراستمراري]         مفرد1 [ديدن-متممي. مركب فعلي  گروه  
»         .ديدم«           (Stilo, 2010, p. 247)   

 

13. bærzegǽr-i [v-ís-vattæ]vc 
- نمود غيراستمراري]  متممي-      برزگر مفرد3 [گفتن-متممي. مركب فعلي  گروه  

».برزگر گفت«                                                                           (Stilo, 2004b, p. 239) 
هاي زير نشان     گونه كه نمونه    همان. شوند  كاهيده نمي » وندي«فعلي به صورت      رويدادهاي درون 

  .تواند بين يك پيشوند فعلي و ستاك فعلي قرار گيرد بستي مي دهند، صورت واژه مي
14. tinan vǽxdi-ke nahar=esan [hár=es-da]vc 
ها آن   =وقتي  متممي. )ازس متمم(كه =ناهار  جمع3 =پيشوند فعلي] ملكي. مفرد3 [دادن=متممي. مركب فعلي  گروه  

».ها ناهارشان را داد كه به آن وقتي«                                                            (Stilo, 2010, p. 247) 
 15. bæd-æz kará-i Ke [hár=esan-kærdæ]vc 
ساز متمم نامعين-كارها  از-بعد           =پيشوند فعلي]  جمع3 [كردند=متممي. مركب فعلي  گروه  

» .بعد از كارهايي كه كردند«                                                              (Stilo, 2004a, p. 290) 
ها در جايگاهي كه بلافاصله پـيش   بست گيري نخستين بايد گفت كه معمولاً واژه   به عنوان نتيجه  

                                                                                                                   
1 Preverb 



 نقشي- هاي واژه بستي گويش وفسي بر پايه دستور واژي بر جايگاه شناسه» تاكيد«تأثير /  72

توانند در ميان فعـل مركـب قـرار     ها مي بست واژه  همچنين.دهند ز گروه فعلي مركب است، رخ مي    ا
تواننـد در بـين سـتاك و پيـشوندهاي فعلـي قـرار        گرفته و اجزاي آن را از هم جدا كنند و حتي مـي    

 دريابنـد امـا       بـستي خـود نمـود مـي          متممي اغلب در صـورت واژه      هايافزون بر اين، شناسه   . بگيرند
خلاصة مباحث مـورد اشـاره در جـدول زيـر           . نمود خواهند يافت  » صورت وندي « در   ويژه يشرايط
  :است آمده

  هاي ضميري متممي بست  واژهپراكندگي: 3جدول 
  صورت  مثال  موقعيت  
  بست واژه  8، 7، 6، 5  )جايگاه غيرآغازين(پيش از گروه فعلي مركب   .1
  تبس واژه  9  ي مركب ميان اعضاي يك گزاره  .2
  وند  11ب، 10  قبل از پيشوند نمود غيركامل  .3
  وند 15، 14، 13ب، 12  استمراري، پيشوند نفي، و يك پيشوند فعلي بعد از پيشوند نمود غير  .4

  
بست درون گروه فعلي مركب       براي توجيه اين تمايزات، فرض استيلو بر اين است كه منشأ واژه           

   »شـــود  مـــي1پيـــشين«داشـــته باشـــد، بـــوده و در صـــورتي كـــه يـــك ميزبـــان مناســـب وجـــود  
)Stilo, 2004b, p. 328( .8 تـا  5هـاي   بـست در نمونـه   شود كه چـرا واژه  هرچند، دليلي ارائه نمي 

با اين وجـود، ايـن مقالـه در         . افتد  شدگي اتفاق نمي     پيشين 15 تا   9هاي    نمونهشود، ولي در      پيشين مي 
ادعاي نگارندگان ايـن اسـت      . ائه خواهد كرد  تبيين اين موضوع توجيهي را بر مبناي اصول نوايي ار         

در صـورتي كـه در      . هاي متممي در جايگاهي پيش از گروه فعلي مركـب اسـت             بست  كه منشأ واژه  
مانند و يـا بـه    ها در جايگاه خود باقي مي بست سمت چپ، ميزبان مناسبي وجود نداشته باشد، يا واژه      

در صـورت  . )Halpern, 1995 (كنند ت مي به يك جايگاه مناسب حرك2قلب نواييوسيلة فرايند 
بست پس از يك ميزبان داراي تكيه، يعني در سـمت راسـت آن قـرار                  وقوع فرايند قلب نوايي، واژه    

  .خواهد گرفت
  

                  =بستواژه                    :شدگيپيشين

 
  =بستواژه                    :قلب نوايي

  

                                                                                                                   
1 fronting 
2 prosodic inversion 

 گروه فعلي مركب

 گروه فعلي مركب
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تواننـد بـدون      هاي متممي هرگز نمي     بست  خلاصه مطرح شد، واژه   تر به طور      گونه كه پيش    همان
هايي كه از     هاي متممي فقط در بافت      بست  به اين ترتيب واژه   . يك بن ضميري پس از فعل رخ دهند       

هاي متممـي وفـسي حـساس بـه      بست با فرض اينكه پي   . دهند  دارند، رخ مي   جنبة ساخت اطلاع نشان   
: هاي وفسي را توجيه نماييم      اي از نمونه    توانيم شمار گسترده    ي هستند، در حال حاضر م     1گروه نوايي 

بست در ابتداي يك گروه نوايي قرار گيرد بدون آنكـه يـك ميزبـان مؤكـد در        در صورتي كه واژه   
: بايست تحت يكي از دو سازوكار ترميمي نوايي زير قرار گيـرد             بست مي   سمت چپ آن باشد، واژه    

تبـديل بـه يـك صـورت        ) كه اين سـاز و كـار عملـي نباشـد، ب           قلب نوايي، و يا در صورتي       ) الف
  .تأكيد شود-داراي-بست واژه

، كـه معمـولاً مربـوط بـه         ι (2مراتب نوايي مشتمل اند بر گروه لحني        هاي نوايي در سلسله     دامنه
، كه معمولاً يـگ گـره بيـشينه         φ( و گروه واجي     )CP( يا گروه متممي     )IP(يك گروه تصريف    

)XP( اسـت   بنـدي نـوايي در وفـسي انجـام نگرفتـه             پژوهش دقيقي بر روي گـروه      تاكنون).  است .
. اسـت  الگوهاي نوايي بنيادين وفسي را مـشخص كـرده  ) Stilo, 2004a; 2004b (هرچند استيلو

هـاي    بـست   هـاي متفـاوت واژه      شوند، به تحليل تمايز بين صورت       اين الگوها كه در زير معرفي مي      
  .كنند ضميري وفسي كمك مي

هاي ساخت    ها، وابسته به محدوديت     گاه تكيه در جمله در وفسي، همانند بسياري از زبان         جاي) 1
دار، تكيـة اصـلي اغلـب بـر روي عنـصر              هاي غيرِ نشان    با اين وجود، در جمله    . اطلاع در جمله است   
  .بست كاهيده نوايي است گيرد كه اين جايگاه ميزبان مناسبي براي يك پيش پيش از فعل قرار مي

كنندة تكيـه     ساز ابتدايي، دريافت     سوي ديگر در بندهاي وابسته، معمولاً حرف ربط وابسته         از) 2
چرا كه به بـاور     . صادق نيست / ke/ساز    هرچند اين موضوع در مورد حرف ربط وابسته       . جمله است 

با ايـن فـرض كـه    . است  اين حرف ربط بدون محتواي معنايي بوده)p, b2004, Stilo .21 (استيلو
بـست متممـي      باشد، يك واژه  ) و يا حداقل نوايي   (سازي مربوط به يك گروه لحني         ه وابسته هر گرو 

رخ دهــد، بــدون يــك ميزبــان مناســب ظهــور يافتــه  / ke/كــه بلافاصــله پــس از حــرف غيرمؤكــد 
)clitic=ke(                   ايـن  .  و در نتيجه مستلزم يك ساز و كار نوايي جبراني مثل قلـب نـوايي، خواهـد بـود

 را پس  بست قلب نوايي، واژه   ،در اين مثال  . كند  ي را توجيه م   )15(بست در نمونة      ژهفرايند جايگاه وا  
  .دهدقرار مي/ rhá-/ يعني پيشوند فعلي موكد مناسب ميزبان اولين از

توان گفت الگوي نوايي خاصي       هاي ديگر مي     در مورد نمونه   هادر پيوند با توجيه جايگاه شناسه     
اين الگو به ايـن صـورت اسـت كـه سـطح زيـر و                .  نام دارد  3شيدهكه در وفسي وجود دارد، لحن ك      

                                                                                                                   
1 prosodic phrasing 
2 intonational phrase 
3 sustained intonation 
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تر بر روي عنصر كشيده شده كه بـه دنبـال             ماند، با يك ديرش طولاني      بمي، افراشته و ثابت باقي مي     
شناسـي   بـر مبنـاي واج  . )p, b2004, Stilo .274 (دهد  كوتاه ولي ملموس رخ ميدرنگآن يك 

Nespor ; 1978, Selkirk & (گـروه واجـي اسـت   نـوايي، لحـن كـشيده مربـوط بـه يـك مـرز        

1986, Vogel( .هاي زير وجود دارد در وفسي اين مرزها در مورد نمونه:  
 و  9هـاي     نمونـه : آينـد   مـي ) يا (yaو  ) و (–oهايي كه با استفاده از حرف ربط          پس از ساخت  ) 1

  ؛ و11
توانـد    بـست نمـي     اژه كـه در ايـن مثـال و        13  نمونـة : اغلب پس از فاعل يك جمله در وفـسي        ) 2

  .مستقيماً پس از فاعل بيايد
نـوايي  / بست كاهيده نوايي در جايگاه آغازين يـك گـروه واجـي             همچنين، در صورتي كه پي    

چـرا كـه در آن صـورت بـه     (، و نتواند از طريـق قلـب نـوايي حركـت كنـد      )ب10مثال (قرار گيرد  
  .گيرد رت مؤكد كامل به خود ميبست صو ، به اجبار، واژه)جايگاه پس از فعل بايد حركت كند

قـرار گيـرد امـا    / ær-/تواند پـس از پيـشوند نمـود اسـتمراري           بست نمي   اين پرسش كه چرا واژه    
 پس از پيشوند نمود غيرِ استمراري، پيشوند نفي، و پيشوندهاي فعلي قرار گيـرد، در بخـش                  تواندمي

. جه به مرزهاي نوايي توجيـه كـرد       توان با تو    ها را نمي    هرچند همة صورت   .شود  پسين شرح داده مي   
مانـده بـا ؟ مـشخص         هـاي بـاقي     پرسش.  اشاره است  هاي مورد   دربرگيرندة خلاصة بحث  ) 4(جدول  
  .اند شده

  
  نوايي محدوديت به توجه با وفسي متممي هايبستجايگاه واژه: 4جدول 

  تاكيد-داراي-بست واژه  قلب نوايي  مثال  محدوديت نوايي
 - mò- kæri=kǽkom  9  همپايگي: لحن كشيده

  ægó-ær-mì  -  10  جايگاه نخستين در گروه تصريف
  ome-koš-r-ì  -  11  همپايگي: لحن كشيده

  ?  diæ-mí-b  ب12  جايگاه نخستين در گروه تصريف
  ?  vattæ-sí-v  13  فاعل: لحن كشيده
  -   …da-es=rhá  14  ؟

  -  kærdæ-esan=rhá  15  جايگاه نخستين در گروه متممي
 

 مؤكـد در  بـست  چـرا واژه نخـست اينكـه،  . توضيح داده خواهد شددو پرسش در دو بخش زير  
 داراي بستواژه) 15(و  ) 14(هاي    ل  دهد، ولي در مثا     در ميان فعل رخ مي    ) 13(و  ) ب12(هاي    نمونه
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بـست درون گـروه        مستلزم آن است كه واژه     اصلاً) 14 (نمونة چرا   دوم آنكه، . كندأكيد ظهور نمي  ت
 .لي مركب رخ دهدفع

  

  گروه فعلي مركب وفسي و اجزاي آن. 3. 4
. 2؛  /æt-/: پيـشوند نمـود اسـتمراري     . 1: گروه فعلي مركب در وفسي داراي پيشوندهاي زيـر اسـت          

 ، و /r(ǽd/  ،/-)r(ó(-/پيـشوندهاي   . 4؛  /ǽn-/: پيـشوند نفـي   . 3؛  ǽb-: پيشوند نمـود غيراسـتمراري    
/-)r(há/،شوند  و يا تغيير كامل معناي ريشه فعلي به كار برده ميكه براي گسترش معنايي), Stilo

233. p. b2004(.  
غيرمؤكد بـوده   )  شده /ær-/ تبديل به    نمونه، كه در اين     10مثال   (/æt-/پيشوند نمود استمراري    

توانـد در     بـست نمـي     كـه واژه   جـايي   از آن . بـست متممـي نيـست       و بنابراين ميزبان مناسبي براي واژه     
  . اي كه دارد دريافت صورت مؤكد است ه پس از فعل قرار بگيرد، بنابراين تنها گزينهجايگا

توانـد    بنـابراين مـي   . بر خلاف پيشوند استمراري، مؤكد است     / ǽb-/استمراري پيشوند نمود غير  
بـست در نتيجـة فراينـد قلـب           بست جايگاه نخستين باشد، كـه ايـن واژه          ميزبان خوبي براي يك واژه    

  ).16مثال (گيرد  استمراري قرار مي جايگاه پس از پيشوند نمود غيرنوايي در 
  =diæ-om=ǽdiæ           b-ǽom b                  :قلب نوايي) الف. 16

      diæ-mí-diæ         b-mó=diæ          bæ-om=ǽ  b:                تغيير جايگاه تاكيد) ب       
  »                                  ديدم«اجزاي جملة       ) ج       

  
  

بـست در صـورت     واژه 13ب، و   12،  11،  10هـاي     دهند كه چرا در مثـال       ها نشان مي    اين توضيح 
تكميـل  ) 5(وان به صـورت جـدول   ت ، را مي)4(بنابراين جدول . يابد  نمود مي ) صورت كامل (مؤكد  
  :نمود

   محدوديت نواييبه توجه با وفسي متممي هايبستجايگاه واژه: 5جدول 
  تاكيد-داراي-بست واژه  قلب نوايي  مثال  محدوديت نوايي

  - mò- kæri=kǽkom  9  همپايگي: لحن كشيده
  ægó-ær-mì  -  10  جايگاه نخستين در گروه تصريف

 ome-koš-r-ì  -  11  همپايگي: لحن كشيده

  diæ-om-ǽb*   diæ-mí-b  ب12  جايگاه نخستين در گروه تصريف
  vattæ-es-ǽv*   vattæ-sí-v  13  فاعل: لحن كشيده
  -  =da-es=r háposs  14  ؟

  -  kærdæ-esan=rhá  15  جايگاه نخستين در گروه متممي

[b-ím-diæ]vc 
  [ديـدن -متممـي .1مفـرد - نمود  غيراستمراري ]

مركب فعلي گروه    
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شناسـي   نـوا و واج -از رابط نحـو  گيري بهرهگيري كرد كه با  توان نتيجه با توجه به تحليل بالا مي   
هـاي متممـي وفـسي        بـست   كند كـه بـراي واژه       توان تحليلي را ارائه داد كه ثابت مي         پساواژگاني مي 

 .نيست» صورت وندي«نيازي به در نظر گرفتن جفت 

 

  نوا-هاي متممي وفسي در رابط نحو بست واژه .4. 4
نـوا  -، در رابـط نحـو  )Stilo, 2010, p. 247 (از وفـسي، از اسـتيلو  ) 17(در زيـر بـه تحليـل نمونـة     

  . پردازيم مي
17.       a) án=om         [bǽ-diæ]vc 

=آن  مفرد1   گروه فعلي مركب[ديدن-نمود غيراستمراري]   متممي.
»آن را ديدم«   
             b)   [b-ím-diæ]vc 

  گروه فعلي مركب[ديدن-متممي.1مفرد-نمود غيراستمراري]          
»ديدمش«   

 

  شـــود  نقـــشي بـــه صـــورت كلـــي زيـــر نوشـــته مـــي - اي در دســـتور واژي ســـاخت ســـازه
)Bresnan et al., 2016. 42:( 

S XP* CL VC 
بست از جنبة نوايي بـه ميزبـان مؤكـد در سـمت      واژه: به صورت زير است) الف17(تحليل مثال   

 تحليل نحوي، ميزبـان  ،)ب17(از سوي ديگر در نمونة . (NP=CL VC)شود  چپ خود پيوسته مي
از جنبـة نحـوي ايـن    . (CL VC=_)گـذارد   بـست در اختيـار آن نمـي    مؤكد را در سمت چپ واژه

بست نياز بـه تحليـل در سـطح رابـط      ساخت بوده و در نتيجه براي توجيه حركت واژه         ساخت خوش 
  . شناسي پساواژگاني است نوا و واج-نحو

ــه تحليــل مثــال   ــا اســتفاده از) ب17(در زيــر ب ــوا - رابــط نحــوب ــهن ــه وســيلةشــده  ارائ     بوگــلب
)Bögel, 2015(پردازيم  مي:  

  
  )Bögel. 2015 (نقشي- نوا در دستور واژي-رابط نحو: 3شكل 
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  :دهد  رخ مي1در اين رابط دو فرايند انتقال
   هـــاي نحـــوي و نـــوايي بزرگتـــر  كـــه بـــه تعامـــل اطلاعـــات در ســـازه  ):♮(انتقـــال ســـاختار . 1
)IP/CP/XP; ι/φ(ردازدپ  مي.  
هـا را     واژي و واجي را به عناصر واژگاني ارتباط داده و آن            اطلاعات ساخت : (π/ρ)ها    انتقال واژه . 2

  .كند  فرافكني مي3 و ساخت واجي2اي هاي مربوطه يعني به ترتيب ساخت سازه به ساخت
  
  )در توليد(ساخت واجي . 1. 4. 4

 از 5هجـا -بـه -هجـا  خطـي  نمايش كه شودي نمايش داده م4ساخت واجي با استفاده از نمودار واجي    
 است (V. INDEX8)» 7گربردار مشخص «يك از بخشي هجا هر. دهدمي ارائه را نظر مورد 6گفته

داد   درون. نمايـد  مربوطـه متـصل مـي      10 و زبرزنجيـري   9كه آن هجا را به اطلاعـات واجـي زنجيـري          
 انتقـال  فرايند طريق از (واژگان از و) ارساخت انتقال فرايند طريق از (اينمودار واجي از ساخت سازه    

  .گرددفراهم مي) ها واژه
  

PHRASING (ι=σ (ωσ σ σ)ω)ι 
… … … … … 

LEX_STRESS - Prim - - 
SEGMENTS /om/ /bæ/ /di/ /æ/ 
V.INDEX S1 S2 S3 S4 

  )ب17 (نمودار واجي اوليه براي مثال: داد نحوي به ساخت واجي درون: 4شكل 
           
. دهـد نوا را به ساخت واجي نشان مي      -داد اوليه از دو فرايند انتقال در رابط نحو          درون) 4(ل  شك

واجـيِ مـدخل مـورد نظـر     - نـوايي )PHRASING (»عبارت زبانيِ«در اين شكل رديف اول شامل    
 و يـك    (ι) يـك گـروه لحنـي        شـامل  ساخت مدخل در ژرف   اين: شودگونه خوانده مي    است و اين  

                                                                                                                   
1 transfer 
2 c-structure 
3 p-structure 
4 p-diagram 
5 syllablewise 
6 utterance 

ر منابع فارسـي همـواره بـه صـورت اصـلي          نقشي مرسوم نبوده و د    -جايي كه فارسي كردن جداول دستور واژي        از آن  7
كـار بـرده شـده در مـتن مقالـه در داخـل كمانـك                  هب ـ فارسي هاي معادل انگليسي واژه   بنابراين اند،انگليسي آورده شده  

  .است در اين موارد از زيرنويس استفاده نشده. شود روبروي هر واژه فارسي آورده مي
8 vector index 
9 segmental 
10 suprasegmental 
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علامت سـه نقطـه   .  است(σ=) بست بوده كه هجاي اول يك واژه (σ) چهار هجا و(ω)واژة واجي 
تأكيـد  «در رديـف    . شـدن هـستند     به اين معناست كه اطلاعـات واجـي ديگـر همـواره قابـلِ افـزوده               

، گيـرد  بـر روي آن قـرار مـي        )prim (»2كيـد اوليـه   أت«، هجايي كه    (LEX_STRESS)» 1واژگاني
ي مـدخل زبـاني     »هجاهـا « شامل نمود آوايـي      (SEGMENTS)» اجزا«رديف  . است  مشخص شده 

 ترتيـب  (V.INDEX)» گـر بـردار مـشخص  «است و رديف آخر يعني )  هجا4شامل ) 4(در شكل   (
 پسين، بيشتر در مورد كـاربرد ايـن شـكل شـرح داده       هايدر بخش . كند را مشخص مي   (S) 3هجاها

  .خواهد شد
  

  هاانتقال واژه. 2. 4. 4
 نموده و هر عنصر زنجيره را بـه اطلاعـات واژنحـوي و           عمل ترر سطح واژه و پائين    د» ها  انتقال واژه «

: داراي سـه بعـد اسـت    ) حـداقل (هـر مـدخل واژگـاني       . نمايـد  مـي  پيوستهواجي مربوطه در واژگان     
 كه دربردارنـدة اطلاعـات      4، صورت نحوي  )كه در پژوهش حاضر نامربوط است     (اطلاعات معنايي   

، يا تأكيـد    »6ساختار وزني « كه مشتمل بر اطلاعات در مورد اجزا،         5اجيواژنحوي بوده، و صورت و    
-bǽ/ را بـراي     (p-form) و صـورت واجـي       (s-form)جدول زير، صورت نحوي     . واژگاني است 

diæ /و/ om/دهد نشان مي.   
  

  )ديد (bǽ-diæو ) من (omهاي واژگاني براي مدخل: 6جدول 
s(yntactic)-form p(honological)-form 

bæ-diæ V (↑ PRED) 

= ‘diæ〈SUBJ〉’ P-FORM [bǽ-diæ] 

  (↑ TENSE) = past SEGMENTS /b æ d i æ/ 
  (↑ ASPECT) = punctual METR. FRAME ('σ σ σ)ω 

  …    
om PRON (↑ PRED) = ‘pro’ P-FORM [om] 

  (↑ PERS) = 1 SEGMENTS /o m/ 
  (↑ NUM) = sg METR. FRAME =σ 
  (↑ CL-TYPE) = set2   
  …    

                                                                                                                   
1 lexical stress 
2 primary stress 
3 syllables 
4 s(yntactic)-form 
5 p(honological)-form 
6 METR. FRAME (meter frame) 
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نقشي بـازنمود مـدخل واژگـاني اسـت،         - كه صورت نحوي در دستور واژي       است در حالي اين  
؛ افزايـد صورت واجي با توجه به ماهيت واجي آن مدخل واژگاني، اطلاعـاتي واجـي را بـه آن مـي              

، يـا  ω() واجـي  يواژه(، و سـاختار وزنـي   ( ́  )، تاكيد واژگاني (σ)اطلاعاتي همچون تعداد هجاها 
، بـراي دو مـدخل      )6(اين جـدول    بنـابر )). بـست  براي پي  =σ و بست براي پيش  σ= (بستيك واژه 
دسـتوري   مقولـه  شـامل  نحوي صورت در) بستيك واژه  (om=و  ) يك واژه  (bǽ-diæواژگاني  

)V, PRO, N, …(و در 6بـست ، و نوع واژه5، شمار4، شخص3، وجه دستوري2، زمان1، نوع گزاره 
  . است9 و ساختار وزني8 ، اجزا7ورت واجي شامل اطلاعاتي مربوط به صورت آواييص

 اييعنـي سـاخت سـازه     . هر بعد از واژگان فقط توسط حوزة مربوطه قابل دسترسي خواهد بـود            
اين موضوع  .  نحوي و ساخت واجي توسط صورت واجي قابل دسترسي خواهد بود           صورت توسط
كه يك بعد قابل دسترسي     هرچند، همين . نمايدنقشي تضمين مي  - در دستور واژي   را بودن ايحوزه

 انتقال ديگر حوزه به حوزه يك از تواندشد، ابعاد مربوطه نيز در دسترس قرار گرفته و اطلاعات مي          
بـه  » سـاخت واجـي   «،  »ادراك«ه اين مفهوم كه در هنگام       ب كند؛ها دوطرفه عمل مي      واژه انتقال. يابد

مربوطه را فعال كـرده و آن       » صورت نحويِ  «نتيجه در كه يابددسترسي مي مربوطه  » صورت واجيِ «
 سـاخت  بـه  اي، فراينـد از سـاخت سـازه   »توليد«در هنگام . دهدمي قرار ايرا در اختيار ساخت سازه    

هجـا در   -بـه -، بـه صـورت هجـا      واجـي  صورت به مربوط اطلاعات نتيجه در و شده معكوس واجي
  ).است نمايانده شده) 5(فرايند توليد در صورت واجي در شكل  (شودنمودار واجي رمزگذاري مي

                                                                                                                   
1 PRED 
2 TENSE 
3 ASPECT 
4 PERS 
5 NUM 
6 CL-TYPE 
7 P-FORM 
8 SEGMENTS 
9 METR. FRAME 
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p(honological)-form 
P-FORM [bǽ-diæ] 
SEGMENTS /b æ d i æ/ 
METR. FRAME ('σ σ σ)ω 

P-FORM [om] 
SEGMENTS /o m/ 
METR. FRAME =σ 

  
↓  ↓  ↓ 

 
PHRASING =σ σ σ Σ 

LEX_STRESS - prim - - 
SEGMENTS /om/ /bæ/ /di/ /æ/ 

V.INDEX S1 S2 S3 S4 

  واجي ساخت در ب17 مثال واجي هايرمزگذاري صورت: 5شكل 
  

 رد و بـدل اطلاعـات بـر روي          بـه  نيـاز  هـا حـوزه  تر،افزون بر فرايند انتقال در سطح واژه و پايين        
پـذير   امكـان  2رانتقـال سـاختا   اين امر با استفاده از فرايند       .  نيز دارند  1لحن و نحوي و نوايي هايسازه
  .گردد كه در بخش پسين به آن خواهيم پرداخت مي
 
  از نحو به نوا: انتقال ساختار. 3. 4. 4
نـشان داده   ) 6(گونه كه در شـكل        ، همان را نقشي ساخت و ايمستقيماً ساخت سازه  » انتقال ساختار «

 و نحوي هايازهبه هم مربوط كرده و اطلاعات مربوط به س ♮ است،  از طريق عملكرد فرافكن شده
  سلكرك 3نظريه انطباق جا تقريباً از      كاررفته در اين    هاي به   فرضيه. كندرا رد و بدل مي    ) بالاتر (نوايي

)Selkirk, 2011(گـروه  /ها هر گروه صرفي بر پاية اين فرصيه. گيرد  بهره ميبالاتر هاي براي سازه
 مربـوط بـه   )XP (و هـر فـرافكن بيـشينه      ιمنطبق با يك گروه لحني      ) S: جا  ؛ در اين  IP/CP (متممي

  :  زير است4نويسي نحوي داراي حاشيهS-در زمان توليد، گره. استφ   يك گروه واجي
   18. 

S  
(♮ (T(*)) Smin PHRASING)= (ι 
(♮(T(*)) Smax PHRASING)= )ι 

  

                                                                                                                   
1 intonation 
2 transfer of structure (♮) 
3 match theory 
4 annotation 
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دخترِ گـره    كه T» بيشينه هايگره«براي تمام  «:شود بالا به صورت زير خوانده مي   نويسيحاشيه
عبـارت  «  را بردار و براي شـاخصِ  Smax»  آخرين هجا«   و Smin» اولين هجا«  هستند، S=*حاضر 
 و در     ι)  در سمت چپ با استفاده از علامـت    ι()  ، يك مرز گروه لحني (PHRASING)» زباني

  ». اضافه كنها در اين محل  ι(سمت راست با استفاده از علامت  
                S 

(♮ (T(*)) Smin PHRASING)= (ι 

(♮(T(*)) Smax PHRASING)= )ι 

  
  

PHRASING ι(=σ (σ Σ σ)ω)ι 
LEX_STRESS - prim - - 
SEGMENTS /om/ /bæ/ /di/ /æ/ 
V.INDEX Smin S2 S3 Smax 

  ب17انتقال ساختار براي مثال : 6شكل 
  

انتقـال  «: دهـد نـوا را نـشان مـي      -در رابط نحـو   نتيجة دو فرايند انتقال     ) 6(نمودار واجي در شكل     
 شـده  بينيتر نيز اشاره شد، ترتيب خطي پيش        گونه كه پيش    هر چند، همان  . »ها  انتقال واژه «و» ساختار

تعيين ترتيب در خـط     . نيست) ب17 (مانند هايي ترتيب خطي واقعي در نمونه     دهندة  بازتاب نحو، در
 شناسـي ة ساخت واجـي يعنـي واج      حيط در نتيجه در و شتهدا نوايي هايپاياني بستگي به محدوديت   

  .گيردقرار مي) مختص هر زبان (1پساواژگاني
  
  فرايندهاي واجي پساواژگاني. 5. 4

نـوا  -داد اوليه به ساخت واجي كه به وسيلة دو فراينـد انتقـال در رابـط نحـو     در ساخت واجي، درون   
 متممي بستجايي كه پي از آن . شوديي تعبير مي  نوا/هاي واجي   اصطلاح از استفاده با شود،ايجاد مي 

 از بعـد  را بـست واژه و شـده  اعمـال  نـوايي  قلب گيرد،مي قرار لحني گروه يك نخستين جايگاه در
/bǽ / تكيـه از     شـود، مي آغاز واكه يك با بستجايي كه واژه    آن از هرچند،. دهدقرار مي /bǽ /  بـه

اين فرايند در   . گيرد به خود مي   2كامل صورت بستواژه نتيجه در كه شودمي منتقل بستروي واژه 
  . است در وفسي نشان داده شده) 7(جدول 

  

                                                                                                                   
1 postlexical phonology 
2 full form 
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  فرايندهاي واجي پساواژگاني در ساخت واجي: 7جدول 
 om bǽdiæ= ):1رشته نحوي(=داد  درون

 bǽ=om=diæ :قلب نوايي
 b-ím=diæ :تغيير جايگاه تكيه

 b-ím=diæ :)2رشته واجي(=داد  برون

  

داد ساخت واجي اغلب منطبق با ترتيـب خطـي هـستند،            داد و برون     كه درون   است در حالي اين  
آوايي را در وفـسي تبيـين       - دو فرايند نحوي   تواندرويكردي كه در پژوهش حاضر ارائه گرديد، مي       

 هـا تفـاوت )  ب شوند،يي يافت مي  نوا و نحوي هاي اغلب بين سازه   كه هاييعدم انطباق ) الف: نمايد
بـه شـرط تـأثير       (3 آشكار در پيوستگي واژگـاني     هايتخطي حتي و واجي و نحوي خطي ترتيب در

  ).نوايي
  

  نوا- متممي وفسي در رابط نحوهايشناسه. 6. 4
نقشي بـا وارد كـردن رابـط    -را از جنبة توليد در دستور واژي) ب17(، تحليل كامل نمونة )7(شكل  
در اين شـكل دو     . دهد   نشان مي  پژوهش هايده بر مبناي يافته   ش  هاي اشاره   نوا و با تلفيق مبحث    -نحو

 به وسيلة خطوط مـورب و مثلـث بـراي ارتبـاط نحـو و نـوا                  ρ و انتقال ساختار     ♮ها    فرايند انتقال واژه  
  .است نمايانده شده

                                                                                                                   
1 s-string 
2 p-string 
3 lexical integrity 
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S 
(♮ (T(*)) Smin PHRASING)= (ι 
(♮(T(*)) Smax PHRASING)= )ι 

 

 

CL             VC            
 
 

PRON          V              
 
 

om           bæ-diæ             
 

 
 
 

 ♮  

 
 

PHRASING (ι=σ (σ σ σ)ω)ι 

LEX_STRESS - Prim - - 
SEGMENTS /om/ /bæ/ /di/ /æ/ 
V.INDEX S1 S2 S3 S4 

 
 

  قلب نوايي           
  

   و تغيير جايگاه تكيه-aeحذف 
  

PHRASING (ισ σ σ)ω)ι 
LEX_STRESS Prim - - 
SEGMENTS [bím] [di] [æ] 
V.INDEX S1 S2 S3 

  
 نوا- نحو ابطر در وفسي متممي تحليل شناسه: 7شكل 

  

s-form  p-form  
bæ-diæ V P-FORM [bǽ-diæ] 
  SEGMENTS /b æ d i æ/ 
  METR. FRAME ('σ σ σ)ω 

Om PRON P-FORM [om] 
  SEGMENTS /o m/ 
  METR. FRAME =σ 

ρ 
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  گيرينتيجه. 5
 نـوع  تعيـين  در نقـشي -واژي دستور از توانپرسش اصلي در پژوهش حاضر اين بود كه چگونه مي         

گونـه كـه در مقدمـه و          بهره گرفت؟ همان   بودن بست جنبة وند و يا واژه     از وفسي متممي هايشناسه
 ,Stilo, 2004a; Stilo, 2004b; Stilo (هـاي پيـشين    پس از آن بيان گرديد، پژوهشهايبخش

» بستيواژه«و  » وندي« فقط بر اساس عوامل نحوي، به دو دستة          را وفسي متممي هاي، شناسه )2010
 گونـاگوني در پيـدايش و تعيـين جايگـاه           عوامـل  كـه  اسـت  حـالي  در ايـن . انـد نمـوده  بنـدي گروه
عوامـل  : بنـدي نمـود     هتوان به صورت زير دسـت       كنند كه اين عوامل را مي       ها نقش بازي مي     بست  واژه

ــي   ــدهاي واج ــوي، فراين ــوي  /نح ــدهاي نح ــي از فراين ــوايي، تركيب ــي-ن ــل   واج ــوايي، و عوام ن
اسـت كـه جايگـاه         در مقاله حاضر نـشان داده شـده        ها،در بخش تحليل داده   . كاربردشناختي/معنايي
ز در تعامـل    ني» نوايي«نبوده، بلكه عوامل    » نحوي« فقط وابسته به عوامل      وفسي در متممي هايشناسه

-به منظور ارائـه تحليلـي صـوري، از دسـتور واژي           . با عوامل نحوي بر اين جايگاه تاثيرگذار هستند       
جـا    نـوا اسـت كـه در آن       -چرا كه اين دستور شامل بخشي بـا نـام رابـط نحـو             . نقشي بهره گرفته شد   

 هـاي  صـورت  ه،نتيج در. نمود تحليل و ترسيم را نوايي عوامل و نحوي عوامل بين تعاملات توانمي
بـه ايـن ترتيـب كـه اگـر          .  نمـود  توجيـه  نـوايي  هاي بر مبناي محدوديت   توان وفسي را مي   بستيواژه
است فاقد يك ميزبـان مناسـب باشـد، قلـب نـوايي            جنبة نوايي كاهيده شده     از كه متممي بستپيش

 هـاي تصـور «بنـابراين،  . سبب تغيير جايگاه آن براي پيوستن بـه يـك ميزبـان مناسـب خواهـد شـد        
أكيـد  ت تحمل به مجبور كه هستند هاييبستدر واقع همان واژه   ) همان (استيلو بندي در دسته  »وندي

 در وفـسي  متممـي  هايفرايند و نتيجة تحليل صوري شناسه     . گيرندشده و صورت كامل به خود مي      
  .است ارائه شده) 7( در شكل نقشي-واژي دستور در نوا-نحو رابط سطح
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Abstract 
The present research aims to investigate the effect of stress on Vafsi oblique clitic 
PAMs and accordingly determine their placement based on LFG analysis by using 
the prosody-syntax interface.  

Vafsi is one of the Iranian languages belonging to the Tati group of Iranian 
North-Western languages which is spoken only in four villages of Vafs, 
Chehreghan, Gurchan, and Fark in Markazi province.  

This research is library-based, but, in cases of need for more evidence, linguistic 
productions of the native middle and old-aged male residents of Chehreghan and 
Vafs are used. 

The theory in this research is bifurcated. First, the theory of clitics is introduced, 
and based on Zwicky & Pullum’s (1983) criteria for discriminating clitics from 
affixes, 8 types of Vafsi clitics are classified. Vafsi distinguishes between direct and 
oblique case person-agreement markers (PAM) (Stilo. 2010). While the PAMs 
representing the direct case (set 1) are suffixal to the verb, the oblique PAMs (set 2) 
are usually enclitic. Based on the transformational generative grammar, the last type 
of Vafsi clitics, which is Vafsi oblique PAMs create challenges in determining 
clitichood, as they act as affixes in some placements but as enclitics in others. 
Hence, based on the transformational generative grammar, earlier studies (Stilo, 
2004a. 2004b; 2010), have classified Vafsi oblique PAMs (set 2) into two categories 
of “affixal form” and “clitic form”. 

There are several criteria in determining the placement of clitics: syntactic 
factors, phonological/prosodic processes, a combination of syntactic-
phonological/prosodic processes, and semantic/pragmatic factors. Therefore, the 
second part of the theory which is LFG will be used to determine Vafsi oblique 
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PAMs clitichood condition. 
The direct case PAMs (set 1) are always suffixed to the verb. The verbal 

complex (VC) also hosts many different particles (for example negation, duration 
and punctual markers, and preverbs) which precede the verb itself. The clitic PAMs 
(set 2) usually appear directly preceding the VC and must never occur directly 
following the verb. Depending on whether the host ends in a consonant or a vowel, 
the clitic adjusts its form and either retains its vowel (refer to Stilo. 2010. pp. 53-57 
for examples). 

The clitic is not limited to the preverbal position. Besides further positions in the 
clause, the clitic can also appear within the VC in VC-initial sentences. However, 
this position (and the clitic’s ‘form’) is constrained by the co-occurrence of other 
VC-related particles. Consider the following example of the 1Sg PAM clitic in 
combination with the punctual marker bǽ (b- before vowels) in a sentence with a 
non-initial VC ((1a)) and a sentence-initial VC ((1b)) (Stilo. 2010. p. 247). 
(1) a.  án=om [bǽ-diæ]vc b.   [b-ím-diæ]vc 
that=1S.OBL    PUNCT-saw PUNCT-1S.OBL-saw 
I saw that. I saw. 

Another stressed particle preceding the verb, which shows the same pattern 
concerning the clitic (and cannot co-occur with the punctual marker) is the negative 
marker nǽ. In contrast, if the clitic co-occurs with the unstressed duration 
marker ær, the pattern changes ((2)) (Ibid). 
(2)  a.    an=om  ær-góæ b. [im-ær-góæ]vc 
that=1S.OBL  DUR-want  [1S.OBL-DUR-want]vc 
                        I want that.               I want. 

Examples like (1b) and (2b) led to Stilo’s conclusion that the clitic has an affixal 
counterpart. Note, however, that these combinations are the only ones where the 
clitic appears as an affix. In all other combinations (VC-external and VC-internal), 
the clitic retains its original form. 

An alternative explanation that goes without this bi-categorical analysis is the 
assumption that the clitic is sensitive to prosodic constraints in the sense that it has a 
‘stressed’ form (ím) and an ‘unstressed’ form (om). Therefore, we can conclude that 
if the clitic is stranded in the sentence-initial position, it is placed after the first 
stressed element of the following VC. In (1b), this is the punctual marker bǽ, which 
is shortened to b- preceding vowel-initial material. The stress is then assigned to the 
clitic which assumes its ‘stressed’ form ím. 

In (2b), stress is on the main verb, so the clitic should be placed following the 
whole verbal complex. However, as noted above, the clitic is banned from that 
position. It thus remains in its original position as the first item in an intonational 
phrase, again assuming its ‘stressed’ form to compensate for the missing prosodic 
host on its left. 

It can thus be assumed that the PAM clitics originate in the position preceding 
the verbal complex which usually provides them with a prosodic host to their left in 
c-structure and p-structure. However, in sentences where the clitic is the sole 
element preceding the verbal complex, Vafsi seeks to repair this prosodic violation 
by a) prosodic inversion or b) adaption of the clitic to a ‘stressed’ form, both 
assumed to take place in p-structure.  

In conclusion, it can be claimed that in this research, we showed that the oblique 
Vafsi PAMs do not have an affixal counterpart, since all instances and forms of the 
clitics can be justified regarding prosodic constraints. In cases where the 
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prosodically deficient oblique enclitic is left without a suitable host, prosodic 
inversion aims to place the clitic accordingly. The so-called ‘affixal form’ 
corresponds to the cases where the clitic is forced to carry stress itself and 
consequently assumes a ‘full form’. Therefore, the ‘affixal forms’ in Stilo’s 
classification are in fact clitics carrying stress. In the end, a complete formal analysis 
of the oblique pronoun clitics at the syntax-prosody interface in LFG is provided 
based on Bögel (2015). 

 
Key words: Lexical Functional Grammar (LFG), Syntax-Prosody Interface, Vafsi 
Syntax, Vafsi Pams, Vafsi Clitics 
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:                      نماها در نقد ترجمه هاي نقشيِ گفتمان شناختي بر طيف تحليلي گفتمان
 1مديريت گفتمانكاربردهاي آموزشي و پژوهشي در 

  
 2علي محمد محمدي

  3رحيم دهقان
   4/3/1399: تاريخ دريافت
  12/06/1399: تاريخ پديرش

  پژوهشي: نوع مقاله
  

  چكيده                     
هـا را در      معنـاي واژگـاني آن     نماهـا،   گفتمان  قدرتمند و گوناگونِ    هاي منظورشناختيِ   نقش

اينـد، حـساسيت گـستردة ايـن عناصـر گفتمـاني در       نتيجة ايـن فر . كند اعتبار مي   گفتمان بي 
ها فقـط در چـارچوب       نما  ها و راهبردهاي دقيقِ گفتمان     نقش. پيوند با متغيرهاي بافتي است    

بنـابراين، بـه بـاور پژوهـشگران، بررسـي          . گـردد  هـاي ارتبـاطي خـلاق، آشـكار مـي           هدف
مبــاني . ســتها نروش مطالعــة آتــرين  كــاربرديهــا در بافــت اجتمــاعي،  گرايانــة آن نقــش
هـاي     اكتـشافي مـشتمل بـر تحليـل ديـدگاه           توصيفي، كيفـي و    شناختي اين پژوهشِ   معرفت

پيكرة خلاق و پيچيدة متون نقـد ترجمـه       منظورشناسانة  نام و تجزيه و تحليل        پژوهشگران به 
و ) Fraser, 2006(شـناختي فريـزر    گيري از الگوهـاي گفتمـان   اين پژوهش با بهره. است

نماهـا در   هاي گوناگون نقـشي گفتمـان   به تجزيه و تحليل طيف) Brinton, 1996(برينتن 
. اسـت   اي پرداختـه   برداري تصادفي خوشـه    هاي نقد ترجمه، طي سه دهه و بر پاية نمونه           متن
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وجهيِ مـديريت گفتمـان در حـوزة نقـد ترجمـه       در اين پژوهش، الگوي طيف نقشيِ شش    
 و از  هــا بحـث نــشده  لغـت   فرهنـگ هـاي دســتور و  تـر در كتــاب  كــه پـيش  كـشف گرديـد  

اي  يافتة كاربردي پژوهش حاضر اين است كه معناي گزاره        . هاي اين مقاله هستند     دستاورد
هـا و     يابـد؛ داراي نقـش     شدگي به شـدت تغييـر مـي         نماها در نتيجة فرايند كاربردي     گفتمان

نماها را   انگردد؛ و سرانجام طيف نقشي چندگانة تعاملي گفتم        رفتارهاي منظورشناختي مي  
هاي پيچيده و خلاق قـرار گرفتـه و    اين طيف نقشي، تحت تأثير استنباط. آورد به وجود مي  

در پايـان، كاربردهـاي گونـاگوني نيـز         . هميشه در حال دگرگوني، تحول و گسترش است       
  .تحليل و پيشنهاد گرديد

  شدگي نماها، نقد ترجمه، كاربردي هاي نقشي، گفتمان طيف: هاي كليدي واژه
  
                                                     مقدمه . 1

تـرين   تـرين و از جنبـة ظـاهري سـاده          ترين، پركاربردترين، خـلاق    كارامدترين، اصلي  1نماها گفتمان
 ;Faghih Malek Marzban, 2008 (منظورشــناختي در حــوزة گفتمــان هــستندعنــصرهاي 

Hoseini, 2000; Mohammadi, 2015; Sayadkooh, & Reisi, 2017 .(   ايـن عناصـر
هـاي    از يـك سـو و فعاليـت        -ها، حروف اضافه و ربـط       ها، قيدها، فعل    ساز  گفتماني با تركيب همپايه   

 از سوي ديگـر در خـدمت مـديريت          -برداري از گفتار    توليد، توزيع، و بهره   -مدار  نقشگراي گفتمان 
 ,Dagand, & Cuenca, 2019; Fraser, 2006; Maschler & Schiffrin ( هـستند  گفتمـان 

نويـسنده بـراي ايجـاد رابطـه بـين واحـدهاي گفتمـان در فراينـد آفـرينش          / تلاش گوينـده . )2015
نماها در فراينـد درك گفتمـان         گفتمان و كوشش مخاطب براي كشف اين رابطه به كمك گفتمان          

 ;Matei, 2010; Mohammadi, 2015; Schiffrin, 1987 (نامنـد  را مـديريت گفتمـان مـي   

Trillo, 2002.(  
اين مطالعة توصيفي و كيفي بر آن است تـا نظـام مـديريت گفتمـان در نقـد ترجمـه را بـر پايـة                          

يــابي بــه ايــن هــدف، نخــست لازم اســت  بــراي دســت. واكــاوي متــون نقــد ترجمــه كــشف نمايــد
وم تعيـين نقـش    مرحلـة د  .  به شكلي عيني مشخص نمـاييم      ها  را در اين متن   ها    و نوع آن  نماها    گفتمان

نتيجـة  . دهـد   نماهاست كه بخش اصلي نظام مديريت گفتمـان را تـشكيل مـي              منظورشناختي گفتمان 
تواند زمينـة     نماها در بافت كاربردي متن مي       گرايانة گفتمان   شناختي و نقش   بررسي و معرفي گفتمان   

 .كند   فراهم   توليد و گسترش دانش، افزايش تجربه، و آموزش مهارت در حوزة مديريت گفتمان را             
هاي مختلف آموزشي     سازي در حوزه    هاي اين مطالعه در خدمت تصميم       نتايج و يافته  به اين معنا كه     

                                                                                                                   
1 discourse markers 
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نماهـا در    هاي نقشي گفتمان    تاكنون چنين پژوهشي در حوزة طيف     همچنين،  . و پژوهشي خواهد بود   
منتقدين ترجمه  شناختي براي معرفي مديريت گفتمان       گفتمان منتقدين ترجمه از رويكردي گفتمان     

هاي علمي، آموزشي و پژوهـشي   بر اين مبنا، اين موضوع در نشست. است به زبان فارسي انجام نشده  
بنابراين، اين پژوهش با رويكردي توصـيفي و تحليلـي و           . است  مهم كشور مورد بررسي قرار نگرفته     

نماهـا، و بـا    ان گفتم ـهـاي  پـژوهش  در )Schiffrin, 1987, 2006 (بر مبناي نظرية انسجام شـفرين 
ــره ــري به ــان گي ــوي گفتم ــزر    از الگ ــاي فري ــش ) Fraser, 2006(نم ــوي نق ــرينتن  و الگ ــاي ب   نم

)Brinton, 1996, 2015 (هاي گونـاگون   ها، و طيف  بر آن است تا با توصيف كاركردها، ويژگي
الـة  در مق   بـرآنيم تـا     سـرانجام  .نماها در متون نقد ترجمه را كشف كنـد         نقش منظورشناختي گفتمان  

 بـر پايـة تحليـل ديـدگاه پژوهـشگران         . بپردازيمبه معرفي نظام مديريت گفتمان در اين متون         حاضر  
)Crible & Pascal, 2020; Dagand & Cuanca, 2019; Kassaei & Amoozadeh, 

2020; Sami, 2019(          فرض مطالعة حاضر بـر ايـن اسـت كـه ايـن عناصـر گفتمـاني بـا بـرآوردن 
اين پژوهش در پي يافتن پاسخ به       . دمت مديريت گفتمان منتقدين هستند    هاي گوناگون، در خ     نقش

نماها را در چـه نقـش         نخست اينكه، منتقدان در نقد ترجمه گفتمان      :  هاي توصيفي است   اين پرسش 
منظورشـناختي  هـاي    انـد؟ دوم آنكـه، پركـاربردترين نقـش          منظورشناختي مـورد اسـتفاده قـرار داده       

  اند؟  ترجمه كدام در متون نقد نماها گفتمان
  
                                                                                                                                         هاي پيشين  بررسي. 2
                                                                                                                                    هاي نظري پژوهش. 1. 2

ــان  ــات گفتمـ ــسترة مطالعـ ــا، در گـ ــهنماهـ ــان    نظريـ ــاي فراگفتمـ ــسجام )Hyland,2005(هـ   ، انـ
)Schiffrin, 1987( و ارتباط ،)Redeker, 2006 (نماها، فريـزر   در تعريف گفتمان. اند ارائه شده
)Fraser, 2006,p.191 (كند بيان مي                                                                                                            :  

 اضـافه، قيـود و افعـال         هستند كه شـامل حـروف ربـط و          هايي مستقل  نماها واژه  گفتمان
كننـد، و بـر اسـاس        گيرند، پيام خاصـي را القـاء مـي         شوند، در ابتداي گفتار قرار مي       مي

هـاي   ايـن عناصـر گفتمـاني بـين بخـش         . شـوند  بنـدي مـي     هاي منظورشناختي طبقه   نقش
مختلف گفتمان مثل دو جملة داراي پيام كامل قرار گرفته و يكي از روابـط توصـيف،                 

  . دهند را نشان مي) زماني/ علّي( و توالي تضاد، استنباط،
نماهــا بــه بــرآوردنِ  گفتمــان) Maschler & Schiffrin, 2015(بــه بــاور ماشــلر و شــفرين 

ــاگون در حــوزه نقــش هــاي شــناختي، بلاغــي، اجتمــاعي، و متنــي در ارتباطــات انــساني   هــاي گون
او تحليـل  . مطـرح نمـود  ) Schiffrin, 1987(اين موضوع  را براي نخستين بار شفرين . پردازند مي
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ايجـاد  -نقش انديـشگاني  )  الف مشتمل اند بر  ها   اين نقش . انگارد  ميها را اولويت مطالعات       نقش آن 
مـديريت و   -نقـش كنـشي   ) هـا ماننـد رابطـة انـسجامي، موضـوعي، و نقـشي،   ب                رابطه بـين گـزاره    

مـديريت و سـازمان      -نقـش تبـادل نوبـت     ) هاي گفتاري، ج   تشخيص استفاده مناسب و بجا از كنش      
ــت، د   ــظ نوب ــرفتن ، دادن، و حف ــات )  گ ــة اطلاع ــون . ارائ ــو      افط ــاكر و زي ــاور ج ــه ب ــن، ب ــر اي   ب

)Jucker & Ziv, 1998 (نماها در نقش ابزار مديريت متن عمل كرده و به معرفي آغاز يـا   گفتمان
اصر گفتمـاني در    همچنين اين عن  . پردازند ها مي  پايان واحدهاي گفتمان و يا حركت و تغيير بين آن         

خدمت نشان دادن نگرش فرد، مقاصد او، روابط گوناگون در متن و تعيين نحوة پـردازش و تفـسير                   
نماهـا در    دهـد و گفتمـان     گونـاگون گفتـار را تـشكيل مـي        هاي    جنبهموارد مورد اشاره،    . متن هستند 

  . كانون اين فرايند مديريت و سازماندهي گفتمان افراد قرار دارند
ها را عناصري منظورشـناختي بـه شـمار     آن) Brinton, 1996(نماها، برينتن   گفتماندر تعريف

او معتقـد اسـت كـه       . نقش متنـي و بينـافردي     : كند بندي مي   ها را به دو گروه دسته       آورده و نقش آن   
ها بايد  بندي، و معرفي آن نماها داراي بعدهاي گوناگوني هستند، تجزيه و تحليل، طبقه چون گفتمان 

. ها در بافت متن باشد نـه بـر اسـاس مـسائل نحـوي و معنـاي واژگـاني                    هاي آن  ساس طيف نقش  بر ا 
نماهـا   اي بـراي گفتمـان   هـاي پنجگانـه   نقش) Petkhova& Bant, 2009(همچنين، پتخوا و بانت 

كنـد تـا فرصـت درنـگ،         نماها اسـتفاده مـي     فرد از گفتمان  ) الف: نمايند كه از اين قرارند     معرفي مي 
آيـد،   مـي  نماها فرد در صدد گرفتن نوبت بـر          به كمك گفتمان  ) تكرار را داشته باشد، ب    اصلاح، و   

) د پردازنـد،  هاي فرد از نظر سن، لهجه،و طبقه اجتمـاعي وي مـي   نماها به معرفي ويژگي گفتمان) ج
نماها در گفتگو نماد گفتار طبيعي، دوستانه، و صميمي بوده و بيشتر براي كمـك                استفاده از گفتمان  

نماها براي نـشان دادن نگـرش نـسبت بـه            گفتمان) شوند، ه  به مخاطب و جلب توجه وي استفاده مي       
  . شوند موضوع به صورت مودبانه استفاده مي

                              
  هاي تجربي پژوهش. 2. 2

 )Castro, 2009(كاسـترو  . انـد  مطالعات تجربي در گسترة گفتمان آموزشي و نگارش انجام شـده 
رسد كه در زبان گفتاري معلمان زبان و زبان آموزان،           نماها به اين نتيجه مي     در بررسي نقش گفتمان   

همچنـين، مطالعـة نژادانـصاري و       . باشـند   بينـافردي مـي    و هاي متعـدد متنـي     نماها داراي نقش   گفتمان
داد كه مدرسان زبـان و زبـان آمـوزان     نشان ) Nejadansari & Mohammadi, 2014(محمدي 

ولـي ايـن افـراد    . نماينـد  نماهـا در تعـاملات خـويش نيـز اسـتفاده مـي       هاي بينافردي گفتمـان    از نقش 
هاي متني را استفاده ننمودند و علت تفاوت نتايج اين مطالعات تحت تاثير مـسايل        هيچكدام از نقش  
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  هـاي فـرد در ايـن حـوزه بـه دانـش فرهنگـي مـرتبط اسـت          چـون بخـشي از كـنش   . فرهنگي است
)Matei, 2010; Schiffrin, 1987  .(،مطالعـة مانـان و راسـلي    همچنين )Manan & Raslee, 

تحليـل ضـياقدم و سـيمين    . مـوثر بـود  نماهـا   گفتمانداد كه آموزش     در گسترة نگارش نشان   ) 2018
)Ziaghadam & Simin, 2018 ( زبـان  نماهـاي   گفتمـان در نگارش دانشجويان حاكي از كاربرد

% 80به اين نتيجـه رسـيد كـه بـيش از     ) Adeyemi, 2018(طالعة آديمي م. گفتاري در نگارش بود
 ,Azadi & Chalak( آزادي و چالاك .نداشتندنماها  گفتماندانشجويان درك درستي از كاربرد 

نماهـاي كـلان اسـتفاده     به اين نتيجه رسيدند كه دانشجويان با سـطح زبـان پيـشرفته گفتمـان      ) 2017
  . نماهاي خرد ان متوسط از گفتمانكردند و دانشجويان با سطح زب

و عبــدالخاني و علــي پــور ) Zorluel & Okan, 2018( بــر ايــن، زورلــول و اركــان افــزون
)Abdolkhani & Alipour, 2015(   نماهـا تفـاوت معنـاداري را در       در تحليـل كـاربرد گفتمـان

 ,Tavakoli & Karimnia(  تـوكلي و كـريم نيـا    .نماهـا كـشف نمودنـد    توزيع فراوانـي گفتمـان  

نماهاي واو، اما، زيرا، اتفاقـا، و البتـه از بيـشترين توزيـع             در مطالعة خود دريافتند كه گفتمان     ) 2017
با توجـه بـه مباحـث و مطالعـات نظـري و      بنابراين، . فراواني  در نگارش دانشجويان برخوردار بودند    

متـون نقـد ترجمـه،      گـرا در گـسترة        تجربي تحليل شده در اين پيشينه و عدم وجـود پـژوهش نقـش             
  . و اكتشافي اين عناصر اقدام نمودند، كيفي،پژوهشگران حاضر به مطالعة توصيفي

  
                 روش پژوهش . 3

هـا    كيفي است به دليل اينكـه داده      . هاي كيفي و توصيفي است       تركيبي از روش   1روش اين پژوهش  
همچنـين، بـراي   . انـد   ي شـده  برگرفته از بافت طبيعي كاربرد زبان اند و بـه روش تـصادفي گـردآور              

پرهيز از سوگيري پژوهشي، از دو ارزياب نيز استفاده شد تا روايـي پـژوهش در تـشخيص و تبيـين                     
افزون بـر ايـن، توصـيفي اسـت     . ها تضمين گردد گيري عيني داده  نقشي، و تحليل و نتيجه   هاي  طيف

گيـري    ي تحليلي و بهره   ها، الگو   زيرا داراي پرسش پژوهشي، چارچوب نظري براي گردآوري داده        
  ).Seliger & Shohamy, 1989(ها است  از آمار توصيفي و استنباطي براي نمايش داده

ــه اجــرا كــل گفتمــان  ــا اســتفاده از فهرســت گفتمــان   در مرحل ــزر  نماهــا در پيكــره ب   نمــاي فري
)Fraser, 2006 (كنـد كـه مناسـب     فريـزر چـارچوبي را ارايـه مـي    . گذاري و تعيين شـدند  علامت
نماها را به چهار گروه تضاد، توصـيف،          هاي نوشتاري است و گفتمان      نماها در متن    شخيص گفتمان ت

نماهـا بـا اسـتفاده از         هـاي گفتمـان     سپس، طيف رفتارها و نقش    . كند  بندي مي   استنباط، و توالي دسته   
                                                                                                                   

  هاي معاونت پژوهشي دانشگاه اراك  با سپاس از حمايت. است  بخشي از طرح پژوهشي در دانشگاه اراك انجام شده1
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ن دليل انتخاب الگوي بـرينت . تحليل و مشخص شدند)  Brinton, 1996(نماي برينتن  الگوي نقش 
بـه سـبب    . گراي زبان كـارايي دارد      جامعيت جنبة نظري آن است و تقريباً در تحليل تمام ابعاد نقش           

نماهـا را بـه دو گـروه متنـي و             هـاي گفتمـان     گراي هليدي، نقـش     اينكه او با استفاده از ديدگاه نقش      
گرفتن، و حفظ   هاي متني مشتمل اند بر آغاز و پايان كلام، دادن،            نقش. كند  بندي مي   بينافردي طبقه 

هـاي   نقـش . العمـل،  بيـان نظـر       نوبت، اطلاع رساني، تغيير موضوع، تـوالي، اصـلاح، پاسـخ، عكـس            
ييـد، گـرفتن حالـت    أ همكاري، صميميت، اثبات، نشان دادن درك و فهـم، ت مشتمل بربينافردي نيز  

  . دفاعي، و حفظ وجهه هستند
كـارگيري    نماهـا پـژوهش، بـه      تمـان هـاي گف   تحليـل نقـش   1همچنين، براي اثبات پايايي و اعتبـار      

هـا،   نماها، و نشان دادن اعتبار علمي يافته      رويكردي عيني در تحليل رفتارهاي منظورشناختي گفتمان      
 درصد كل پيكره، بـه دو ارزيـاب تحويـل    50نماها، نزديك به   هاي گفتمان  نمونه از مثال507تعداد  

).  اسـت  ٪50ولـي در ايـن مطالعـه حـدود          شـود      درصـد بـه ارزيـاب داده مـي         20 معمـولاً ( داده شد 
 ،نخـست، بـه دليـل اينكـه       . ها از فارغ التحصيلان رشتة آموزش زبان انگليسي انتخاب شـدند            ارزياب

دوم آنكـه، هـر     . نماها در متـون مكتـوب بـود         پايان نامة آنان در حوزة مطالعاتي تحليل نظام گفتمان        
شي دو رسـالة ديگـر را نيـز در ايـن حـوزه را               هـاي پژوه ـ   سابقة ارزيابي پيكره  ها تجربه و      يك از آن  

  .  بنابراين، داراي دانش، تجربه، و مهارت كافي در اين حوزة مطالعاتي بودند.داشتند
شـده در بـازة زمـاني          هزار واژه است كه از نقدهاي ترجمه چاپ        30000ژوهش بيش از      پيكرة پ 

اي  بـرداري تـصادفي خوشـه    نـه  در مجلـه متـرجم بـر اسـاس نمو        90، و   80،  70هاي   سي ساله در دهه   
 نقـد ترجمـه بـه صـورت تـصادفي انتخـاب             15از هر دهه    . انتخاب شد ) Farhady,2009(فرهادي  
بـه شـكل تـصادفي بـراي     )  نمونـه 15(سپس، در انجام پژوهش، از هر دهه يك سوم نقـدها          . گرديد

، سـابقة سـي   ستنخمجلة مترجم اين است كه      دليل انتخاب پيكره از   . تجزيه و تحليل انتخاب شدند    
اي در اين حوزه داشته و نقدهاي منتشرشده در آن در محافل علمـي و آموزشـي كـشور داراي           ساله

 ;Fani, 2009 (شـغل بيـشتر منتقـدين نيـز    ،  آنكـه دوم. اي قابل قبـولي اسـت   جايگاه علمي و حرفه

Farhady, 2015, Hoseini, 1992; Jafarpor, 1995;  Khazaeefar, 1994, 1995, 
2005a, 2005b, 2005c, 2005d; Kosari, 1995, 2016; Naderi moghaddam, 2011; 

Salari, 2012; Salehi, 2013 ( تــدريس در دانــشگاه)بــود%) 25(اي  و ترجمــة حرفــه%) 75 .
  .است ارائه شده) 2(و ) 1(هاي  اطلاعات بيشتر در جدول

  

                                                                                                                   
1 reliability  
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                                                                                                                                ها و بحث و بررسي يافته. 4
ها خـواهيم     به بحث و بررسي آن    ) 2-4(سپس، در بخش    . شوند  ها گزارش مي    يافته) 1-4(در بخش   
  . پرداخت

  
                                                                                                                                                       ها   يافته. 1. 4

ها  نماها از جنبة نوع و توزيع فراواني آن        هاي نقشي گفتمان   ها، طيف  يابي به پاسخ پرسش     براي دست 
، در ايـن    5تـا   1هـاي    بـر پايـة جـدول     . هاي نقد ترجمه به زبان فارسي تجزيه و تحليل گرديد           ندر مت 

موضـوع پرسـش    (نماها كـشف گرديـد        وجهي طيف نقشي براي گفتمان     پژوهش يك الگوي شش   
، 4،  تغييـر موضـوع     3، تـوالي  2، اعلان نظـر   1رساني  ابعاد اين طيف نقشي مشتمل اند بر اطلاع       ). نخست
رسـاني هـر فـرد بـه مخاطـب خـود اطلاعـات                در نقش منظورشـناختي اطـلاع     . 6سخن و اتمام    5آغاز

در رفتار گفتماني اعـلام نظـر فـرد بـه ارايـة ديـدگاه خـويش در موضـوع                    . كند جديدي را ارائه مي   
ها در گفتمان     در سازوكار توالي افراد سلسله مراتب زماني، مكاني يا علي پديده          . پردازد  گفتمان مي 

در رفتار گفتماني تغيير موضوع او موضوع گفتمان را تغيير داده و موضـوع  . گذارند را به نمايش مي 
كنـد و در اتمـام    در راهبرد آغاز سخن شخص كـلام خـود را آغـاز مـي        . كند  جديدي را معرفي مي   

نمـا قـرار دارد، كـلام خـود را بـه پايـان               اي كه در ابتداي آن يك گفتمـان        سخن هم به وسيله جمله    
، هـر سـه   )موضوع پرسـش دوم (از نظر پراكندگي فراواني ). Brinton, 1996, p. 36-39(برد  مي

رسـاني داراي پركربردتـرين نقـش         كنند و در هر سه دهـه نقـش اطـلاع           دهه از يك الگو پيروي مي     
هـا را    هـا، و نمونـه     نماهـا، نقـش    ها، گفتمـان    ، درصد و توزيع فراواني واژه     )1(جدول  . گفتماني است 

  . دهد نشان مي
                                                           

                                                                                                                   
1 information indication markers  
2 attitude markers 
3 temporal markers  
4 topic switching markers  
5 opening markers  
6 closing markers 
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 ها در پيكره نمونهها و  نماها، نقش ، گفتمانها همة واژه توزيع  و درصد فراواني :1جدول 

  تعداد كل  90  دهة  80  دهة  70  دهة  ابعاد
  30814  12547  8860  9407  ها واژهتوزيع فراواني كل 

  %100  40/%71  28/%75  30/%52  ها واژهدرصد فراواني 
توزيع فراواني 

  1070  387  354  329  نماها گفتمان

درصد فراواني 
  3/%47  3/%08  3/%99  3/%49  نماها گفتمان

  1048  346  364  338  ها توزيع فراواني نقش
  %100  33%  34/%73  32/%25  ها درصد فراواني نقش

  507  179  153  175  ها نمونهتوزيع فراواني 
  47/%38  47/%35  43/%22  53/%1  ها هنموندرصد فراواني 

  
دهد، نتيجـة      و ميزان رابطه را نشان مي      با توجه به اينكه ضريب همبستگي كميت مشهوري است        

ــستگي، 61/0 ــلِ ضــريب همب ــولي هــستعــدد قاب ــار   و   قب ــول تحليــل كيفــي رفت ــل قب ــايي قاب پاي
بـه   كـه ايـن عـدد در بـازة     به اين دليـل . دهد نماها را در اين پژوهش نشان مي    منظورشناختي گفتمان 

هــا و  هـاي ارزيــاب  تـر هــست پـس يافتــه    نزديــك1قـرار دارد و بــه سـمت عــدد    1اضـافه و منهــاي  
       ).2جدول (پژوهشگران همسو است 

                       
 ها بين ارزيابماضريب همبستگي  :2جدول 

 y Xy X2 ارزياب دوم xارزياب اول

13 11 143  169  
7  5  35  49  
8  12  96  64  

  28x
 

  
  28y  274 xy  2742  x  

61.0
62

38

7842743

28282743





b
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                                                                                                                 70ها در دهة   گزارش نقش. 1. 1. 4
رسـاني در فراينـد    ها متعلق به موضوع اطلاع    رتبة نخست نقش   70، در دهة    3پاية جدول شمارة    بر  بر  

نماهـاي معرفـي شـده در فهرسـت فريـزر            به اين معنا كه هر چهـار گـروه گفتمـان          . نقد ترجمه است  
 مرتبه به ايفـاي نقـش   108رفته،  هم اند و روي  ايراني به كار رفته   ، در گفتمان منتقدان ترجمة    )2006(

اً ايـن دو حـوزه تقريب ـ     .  مورد در رتبة دوم قرار دارد      102ايفاي نقش توالي با     . رساني پرداختند  اطلاع
به اين معنا كه پژوهشگران اين حوزة  .  تفاوت معناداري با هم ندارند     داراي فراواني مشابهي هستند و    

مـديريت سلـسله    -ني در گفتمان نقد ترجمة خويش، اولويت را به ارائة اطلاعات و تـوالي             علوم انسا 
  . اند  اختصاص داده-مراتبي گفتمان

رساني بوده كه مشتمل  در حوزة توالي بيشتر از اطلاع) 3جدول (با اين وجود، تنوع طيف نقشي    
ايـن  .  اسـتنباطي، و تـوالي اسـت       نماهاي تضاد، توصـيفي،    استفاده از انواع چهارگانة گفتمان    %  80بر  

رفته بيشترين فراواني و تنـوع طيـف نقـشي متعلـق      هم است و روي% 60رساني   تنوع در گسترة اطلاع   
. نقـش اعـلان نظـر در جايگـاه سـوم اسـت            . به اين دو حوزة مديريت گفتماني منتقدان ترجمه است        

ت، ولـي از جنبـة گـستردگي        كمتر از دو حوزة پيـشين اس ـ      % 40گرچه از نظر توزيع فراواني بيش از      
اي نقـد    ايـن بـه آن معناسـت كـه منتقـد حرفـه            . رسـاني اسـت     كمتر از اطلاع  % 8فقط  ) 52(%كاربرد  

گيري   بهره. تواند با مخاطب ارتباط برقرار كند        صاحب نظر باشد، در غير اين صورت نمي        بايست  مي
در رتبة پنجم    .  است %48اي تنوع   نماها براي اتمام سخن در مرتبة چهارم قرار داشته و دار           از گفتمان 

در مقايسه با موارد قپيـشين      . است نماها قرار گرفته   تنوع استفاده از گفتمان   % 40نقش تغيير موضوع با     
نيـز بـه   ) 28(%كمترين توزيـع فراوانـي و تنـوع         . اين نقش از فراواني و تنوع كمتري برخوردار است        

  . است مسئلة آغاز سخن تعلق گرفته
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 70نماها در نقد ترجمه در دهة  ن قش گفتمان : 3جدول 

الي  نقش/نوع
تو

وع  
وض

ر م
تغيي

  

لاع
اط

 
اني

رس
  

ظر
لان ن

اع
خن  

م س
تما
ا

خن  
ز س

آغا
كل  

مع 
ج

  
                نماهاي معرف تضاد ن  گفتما

  44  1  7  9  4  17  5  باري/ولي/اما. 1
  13  0  0  6  4  2  1  هر چند/با اين حال/گرچه. 2
  4  0  0  0  3  1  0  در حالي كه/هر حال) در(به. 3
  12  1  1  2  5  1  3  اي آنكهجبه /حال آنكه/ با اينكه. 4
  5  0  0  1  1  1  2  هنوز/در عين حال/وگرنه. 5
  4  0  0  1  1  1  1  در غير اين صورت/البته. 6

  82  2  8  19  18  23  12  نماهاي معرف تضاد جمع كل گفتمان
                نماهاي توصيفي ن   گفتما

  123  0  7  22  41  1  52  و. 1
  19  0  0  0  11  0  8  خصوصاً/ همچنين/هم/ضمناً/نيز. 2
  14  0  0  0  6  4  4  افزون بر/علاوه بر/ديگر. 3
  17  1  6  0  4  0  5  به اين معني كه/ يعني/به عبارت ديگر/يا. 4
  11  0  1  0  9  0  1  به عنوان مثال/ براي مثال /مثلاً. 5

  184  1  14  22  70  4  70  جمع كل نشانگرهاي توصيفي
                طينماهاي استنبا گفتمان

  5  0  1  1  0  0  3  نتيجه اين كه/در نتيجه/حاصل. 1
  11  0  7  3  0  0  3  بنابراين/لاجرم/پس/بدين ترتيب. 2
 /به يقين/واقع اين كه/در واقع/البته . 3
  9  0  2  9  1  1  1  اساساً/ درحقيقت /راستي به
با / چون/چراكه /جاكه از آن/به سبب/زيرا. 4

  18  2  2  5  13  1  2  توجه به اينكه

  49  2  12  18  14  2  9  نماهاي استنباطي جمع كل گفتمان
                نماهاي توالي  ن   گفتما

  2  0  0  0  0  0  2  بالاخره/دست آخر. 1
  2  0  1  0  0  0  1  حالا/حال. 2
  5  3  2  0  0  0  0  ابتدا/اول/نخست. 3
  5  0  0  0  1  0  4  سپس/سوم/ثالثاً/ثانياً. 4
  4  1  0  0  0  0  3  جا در اين. 5
  1  0  0  0  0  0  1  اخرتا همين او. 6

  19  3  3  0  1  0  11  نماهاي توالي زماني جمع كل گفتمان
  338  8  36  60  108  29  102  70نماها در دهة  جمع كل گفتمان
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  .دهد نماها را در اين دهه نشان مي هاي منظورشناختي گفتمان  نظام نقش،)3 (جدول
  
  80ها در دهة  گزارش نقش. 2. 1. 4

، بـا   70 مـورد و در مقايـسه بـا دهـة            151 نيز بيشترين فراواني نقش  با        80، در دهة    )4(بر پاية جدول    
در اين دهه نيز جايگاه دوم مربوط به اجراي  . رساني است    افزايش متعلق به حوزة اطلاع     35%بيش از   

نماهـا در    در موضـوع گـستردگي كـاربرد گفتمـان        . نقش توالي و سلسله مراتـب در گفتمـان اسـت          
) 89/%4 ( ظـر بـه شـكل مـشابهي عمـل نمـوده و نزديـك بـه نـود درصـد          گـسترة تـوالي و اعـلان ن   

هـا در توزيـع فراوانـي        انـد و فقـط تفـاوت آن        نماها را به نمايش گذاشـته      گستردگي كاربرد گفتمان  
منتقدان ترجمه در ايران از يك الگـوي گفتمـاني مـشابه طيـف نقـشي در مـديريت گفتمـان                     . است

هـا، و افكـار    د مديريت خلاق، منطقي، و آگاهانة زمان، ايـده اين موضوع نما. اند خويش بهره گرفته 
تنـوع  . ، در اين دهه نيز جايگاه سوم متعلق به نقش اعلان نظـر اسـت              70مانند دهة   . در گفتمان است  

است كه نماد كنش علمي     % 6/73نماها در اين حوزة مديريت گفتمان        ها در استفاده از گفتمان     نقش
، نقـش  70هر چند در ايـن دهـه بـر خـلاف دهـة           . ة نقد ترجمه است   پژوهشگران و منتقدان در حوز    

آغـاز و اتمـام   . برخـوردار اسـت  ) 21(%تغيير موضوع در مرتبة چهارم قرار داشـته و از تنـوع پـائيني               
% 5/31و آغاز سخن هـم از       % 3/47اتمام سخن داراي    . سخن نيز با فراواني مشابه در انتها قرار دارند        

  ).4جدول (ها برخوردارند تنوع استفاده از نشانگر
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  80نماها در نقد ترجمه در دهة  ن   نقش گفتما: 4جدول 

الي  نقش/نوع 
تو

وع  
وض

ر م
تغيي

  

لاع
اط

 
اني

رس
  

ظر
لان ن

اع
خن  

م س
تما
ا

خن  
ز س

آغا
كل  

مع 
ج

  
                 معرف تضادنماهاي گفتمان

  34  0  1  7  15  7  4  ولي/اما. 1
  4  0  0  0  2  2  0  باا اين حال/ولواينكه/اگرچه. 2
  5  0  0  2  2  0  1  حال اينكه/باوجود اين كه/درحالي كه .3
  7  0  0  2  4  1  0  به حاي آنكه/حال اينكه/ بلكه. 4

  50  0  1  10  23  10  5  نماهاي معرف تضاد جمع كل گفتمان
                نماهاي توصيفي گفتمان

  146  2  2  20  76  0  46  و. 1
  8  0  0  20  5  1  2  همچنين/هم/كما اينكه/نيز. 2
  6  0  0  1  4  0  1  حتي/علاوه براين/ مياندر اين. 3
  24  0  3  2  18  0  1  مثلاً/ يعني/به عبارت ديگر/يا. 4
  24  1  3  5  7  0  8  البته/در واقع. 5

  208  3  6  19  103  19  50  نماهاي توصيفي جمع كل گفتمان
                نماهاي استنباطي گفتمان

  17  0  0  3  12  0  4  چراكه/براي اين كه/چون/زيرا. 1
  10  0  0  5  3  0  2  به دليل/از اين نظر/ن دليلبه همي. 2
  4  0  0  0  2  0  2  در اين صورت. 3
  5  1  0  1  1  0  2  بنابراين. 4

  36  1  0  9  18  0  10  نماهاي استنباطي جمع كل گفتمان
                نماهاي توالي گفتمان

  9  0  2  3  0  0  4  سراتجام/آخر/بالاخره/علت آخر. 1
  13  0  2  0  1  0  10  در اينجا/حالا/حال. 2
  16  9  0  0  0  0  5  اولين بار/اولا/نخست. 3
  11  2  1  0  2  0  6  بعد/دوماً/ثانياً. 4
  12  2  2  2  2  0  4  اخيراً/سپس/پس از آن. 5
  9  0  3  2  2  0  2  به هر حال. 6

  70  14  10  8  8  0  33  نماهاي توالي زماني جمع كل گفتمان
  364  17  17  45  151  29  96  80نماها در دهة  جمع كل گفتمان

  

  .گذارد  به نمايش مي80نماها را در دهة  هاي منظورشناختي گفتمان نظام نقش، )4( جدول



 103 / 39، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا انفصلنامة علمي زب

 

                                                                                                     90ها در دهة  گزارش نقش. 3. 1. 4
كننـد و در هـر سـه دهـه بيـشترين       در پيوند با توزيع فراواني، هر سه دهـه از يـك الگـو پيـروي مـي               

افزون بر اين، در هر دهه نسبت به دهة پيشين          . رساني است   كاررفته متعلق به مسئلة اطلاع      هاي به  نقش
بـه  . دهـد  افزايش را نشان مـي    % 10 حدود   90اين نقش در دهة     . شاهد افزايش فراواني آن نيز هستيم     

گيـري از   تنـوع بهـره  . اسـت   افزايش يافتـه 90 مورد در دهة    156 به   80 مورد دهة    140اين معنا كه از     
هـاي   كه نمـاد خلاقيـت در اسـتفاده از نقـش    ) 81/%8(نماها در اين دو بخش بسيار بالا است   گفتمان

 هر چند در اين دهه، توزيع فراوانـي         .گوناگون منظورشناختي در مديريت گفتمان نقد ترجمه است       
بـا ايـن وجـود از جنبـة تنـوع      . اسـت  رفتـه   به جايگـاه دوم پـيش    5%نقش اعلان نظر به ميزان بيش از        

اسـت، پـس از تـوالي و         رو شـده    روبـه % 20بـا كـاهش حـدودا       ) 54/%5(نماهـا    گيري از گفتمان    بهره
 از ايـن  80خـوردار نيـست و منتقـدان دهـة     و در نتيجه از عمق وسيعي بر . گيرد رساني قرار مي    اطلاع

اسـت ولـي از جنبـة           نشان دادن توالي در جايگاه سوم قرار گرفته       . تري بودند   منظر داراي كنش قوي   
ر واقـع،   . رسـاني در جايگـاه اول قـرار دارد          نماها همانند موضـوع اطـلاع       گيري از گفتمان    تنوع بهره 

اي از  وري از تنــوع گــسترده وابــط را بــا بهــرهدادن ر منتقــدان خلاقيــت در مــديريت زمــان و نــشان 
هـر  .  شايستة رتبة اول است،به اين معنا كه از جنبة كيفيت دوباره       . اند نماها به نمايش گذاشته    گفتمان

در رتبـة چهـارم     %  8/31نقش تغيير موضوع با تنوع      . است  رو شده   چند از نظر فراواني با كاهش روبه      
 گيري  بهرهز و پايان سخن داراي كمترين ميزان فراواني و تنوع           هاي آغا  ، نقش 80همانند دهة   . است

  . هستندگوناگوننماهاي  از گفتمان
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  90نماها در نقد ترجمه در دهة  نقش گفتمان: 5جدول 

الي  نوع نقش
تو

وع  
وض

ر م
تغيي

  

لاع
اط

 
اني

رس
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لان ن
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خن  
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تما
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خن  
ز س

آغا
كل  

مع 
ج

  
                نماهاي معرف تضاد گفتمان

  62  4  3  25  20  9  2  در واقع/باري/يول/اما. 1
  10  0  0  5  1  3  2  با اين حال/حال آنكه/اگرچه. 2
  3  0  0  1  1  1  0  كه درصورتي/اتفاقا/درحالي كه. 3
  3  0  0  2  1  0  0  به هر حال/با اينكه/ باوجود اينكه. 4
  2  1  0  0  1  0  0  از سوي ديگر/متقابلاً. 5

  80  5  3  33  24  13  4  نماهاي معرف تضاد جمع كل گفتمان
                نماهاي توصيفي گفتمان

  118  0  3  16  73  0  26  و. 1
  20  0  0  10  8  1  1  به خصوص/همچنين/هم/نيز. 2
  15  0  0  1  12  1  1  به همين سان/وانگهي/به علاوه /باز. 3
  6  0  0  1  5  0  0  هكآن اين/يعني/يا . 4
  15  1  0  0  14  0  0  براي نمونه/ براي مثال/مثلاً. 5

  174  1  3  28  98  2  28  ماهاي توصيفين جمع كل گفتمان
                نماهاي استنباطي گفتمان

  23  0  1  2  14  0  6  به دليل/چراكه/از اين رو/چون/زيرا. 1
در اين /پس/بر اين اساس/در مجموع. 2

  12  0  4  0  6  0  2  صورت
  8  0  0  2  5  0  1  از قضا/به راستي/در واقع. 3
  2  0  0  1  0  0  1  به همين سان/باشد كه. 4
  8  0  2  5  1  0  1  در نتيجه/نابراينب. 5

  53  0  7  10  26  0  10  نماهاي استنباطي جمع كل گفتمان
                نماهاي توالي  گفتمان

  6  1  3  0  0  0  2  سرانجام/ بالاخره/آخرين. 1
  10  2  0  0  1  3  4  اكنون/در اينجا/حالا/اينك. 2
  10  7  0  0  2  0  1  ابتدا /اول/نخست. 3
  5  0  0  0  2  0  3  عديگام ب/بعد/دوم/اندكي بعد. 4
  4  0  0  0  1  0  3  از آن پس/ سپس/از اين پس . 5
 2  0  0  0 1  0 2  به تازگي/تازه. 6
 2  0  0  0 1  0 2  تاكنون/پيش از اين. 7

 39  10  3 0 6  3 17  نماهاي توالي زماني جمع كل گفتمان
 346 16 16  69 156 18 59  90نماها در دهة  جمع كل گفتمان
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هاي فوق، در اين پـژوهش   لذا بر اساس يافته. دهند  را نشان مي90ر دهة  ها د   ظام نقش  ن 5جدول  
اكتشافي يك الگوي طيف نقشي شش وجهي براي مديريت گفتمان در گستره و حوزة نقد ترجمه                

  . گذارد  نظام اين الگو را به نمايش مي7شكل شمارة . كشف گرديد
  

  
  الگوي طيف نقشي نشانگرها: 1شكل 

  
                     ي بحث و بررس. 2. 4

نماهـا در مـديريت      وجهـي طيـف نقـشي بـراي گفتمـان           در اين پژوهش اكتشافي، يك الگوي شش      
رسـاني، اعـلانِ نظـر، تـوالي علـي و             ابعاد آن مشتمل اند بر اطلاع     . گفتمان نقد ترجمه كشف گرديد    

 در كتـب دسـتور و       هاي پژوهش حاضر بوده و       سخن كه از يافته    پايانِزماني، تغيير موضوع، آغاز و      
هـاي گونـاگوني بـراي ايـن تنـوع طيـف نقـشي در نظـر گرفتـه           دليـل . اند  بحث نشدهها  تلغ فرهنگ

احتمالا يكي از علل آن اين است كه در فرايند نقـد ترجمـه منتقـد بـا كـاربرد پيچيـده و                       . است  شده
ده از ايــن هــاي خــويش ســروكار دارد و نيازمنــد ابــداع و اســتفا خــلاق زبــان بــراي اثبــات ديــدگاه
دربـارة تنـوع   ) Fisher, 2006(هـاي فيـشر    اين تفـسير بـا يافتـه   . راهبردهاي گفتماني ششگانه است

هـا را   بخش ديگر اهميت و اعتبار اين يافته. نماها در گفتمان همخواني دارد هاي نقشي گفتمان    طيف
 توجيـه و تحليـل   2يشـدگ  و كـاربردي  1شناختي فراارتباطي  توان با استفاده از دو رويكرد گفتمان        مي
  . نمود

بـا طـرح رويكـرد فراارتبـاطي، يعنـي كـاربرد       ) Frank-Job, 2006 ( نخـست، فرانـك جـاب   
خلاقانه و هدفمند زبان با روشي استنباطي، معتقد است كه با تجزيـه و تحليـل نقـش منظورشـناختي               

ايـن امـر   . نمـود توان نظام مديريت گفتمان در اجتماع را كـشف   نماها در بافت اجتماعي مي    گفتمان
                                                                                                                   
1 metacommunicative  
2 pragmaticalization  
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هاي واقعي ارتباطي، بررسي كاربردهـاي فراارتبـاطي مـنظم، و تحليـل              فقط با تحليل گفتار در بافت     
بنـابراين، روش دقيـق     . گيـرد  موثر در اين فرايند صورت مـي       1مدار مداوم متغيرهاي ارتباطي گفتمان   

وم اينكه اهميـت علمـي      د. هاي كاربردي زبان است    ها استفاده از داده    تحليل علمي و عيني نقش آن     
 ;Brinton, 2015(شـدگي   شـناختي كـاربردي   ها از منظر فرايند گفتمان ها را با تفسير آن اين يافته

Crible & Degand, 2019 (ــد، معنــاي گــزاره . شــود اثبــات مــي اي  در چــارچوب ايــن فراين
و زمـاني بـه زمـان       نماها به شدت متغير است و از فردي به فرد ديگر، مكاني به مكان ديگر،                 گفتمان

در ايـن    .نماهـا را بوجـود آورد       يابد و سرانجام طيف نقشي چندگانة تعـاملي گفتمـان           مي ديگر تغيير   
هـم اثبـات   » نماها از منظـر يـك پيكـره    گفتمان«در كتاب خود با نام ) Aijmer, 2002(راستا آيمر 

ايط بافت اجتمـاعي نقـش      نماها متغير است و بر اساس شر       كند كه در كاربرد زبان، نقش گفتمان       مي
هـاي گونـاگون،      الـشعاع اسـتنباط    بنابراين، ايـن فراينـد پيوسـته تحـت        . دهند خود را پيوسته تغيير مي    

هاي اجتماعي قـرار دارد و در حـال تغييـر، گـسترش، پيچيـدگي، و          پيچيده، و خلاق افراد در تعامل     
 . نوآوري است

و ) Castro, 2009(يسه با پـژوهش كاسـترو   ها در مقا همچنين، اعتبار و اهميت علمي اين يافته
نماهـا در   ايـن پژوهـشگران نتيجـه گرفتنـد كـه گفتمـان      . شـود  نيز تأييد مـي ) Fisher, 2006( فيشر 

خدمت نشان دادن روابط منطقي، مكاني، يا زماني بين واحدهاي گفتمان بوده و به مخاطب كمـك               
 اين عناصر در خـدمت مـديريت تبـادل         همچنين،. كنند تا به درك درستي از گفتمان دست يابد         مي

هـاي آنـان بـا       يافتـه   ولـي، تفـاوت   . نوبت، تغيير موضوع، و نگرش افـراد حاضـر در گفتمـان هـستند             
ها و   فلسفة تفاوت اين يافته   . هاي بينافردي در پژوهش حاضر است       پژوهش حاضر عدم كاربرد نقش    

ها باشـد    اشي از تفاوت پيكره   ها در چيست؟ علت عمدة اين تفاوت ممكن است نخست ن            اهميت آن 
  نويـــسنده هـــم مـــرتبط اســـت كـــه در مطالعـــة رچـــاردز  / و دوم بـــه تفـــاوت اهـــداف گوينـــده

)Richards, 2015 (اين موضوع اهميت تحليل . اند در قالب اهداف دوازده گانة نگارش بيان شده
  .كند هاي مختلف را اثبات مي تفاوت شرايط و بافت

وهش اكتشافي با بيشترين توزيع فراواني به نمايش طيف نقـشي           بخش ديگر اعتبار علمي اين پژ     
گزارش مـشابهي   . يابد رساني مربوط است كه  در هر دهه نيز به صورت تصاعدي افزايش مي               اطلاع

، فريــزر )Horn & Hansoon, 1999(هــاي پژوهــشگراني همچــون هــورن و هنــسون  در يافتــه
)Fraser, 2006( ــر ــ)Redeker, 2006(، ردكـ ــترو ) Hajimia, 2018(ا ، حاجيميـ   و كاسـ
)Castro, 2009 (   و نژادانـصاري و محمـدي)Nejadansari & Mohammadi, 2014 (  ارائـه

                                                                                                                   
1 discursive   
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علـت و اهميـت آن      . اسـت  رسـاني      اطـلاع   ها، رتبة نخست متعلق به نقـش        در اين پژوهش  . است شده
ر ايـن  ب ـ) Aijmer, 1997, cited in Brinton, 2015; Brinton, 2006(چيست؟ پژوهـشگران  

باورند كه در مجموع نويسنده يا گوينده براي اثبات نظر خـويش نيازمنـد ارائـه اطلاعـات اسـت تـا                    
فراتر از همـة ايـن مـسايل، لـويس          . ذهن مخاطب را در مسير اهداف خويش متمركز و هدايت كند          

)Lewis, 2006 (ن رسـاني دانـسته و بيـا    نماهـا را تأكيـد بـر انجـام نقـش اطـلاع       تمايل كلي گفتمان
پردازند و در نتيجـه   نماها به معرفي نظر و ديدگاه فرد مي كند كه در هر شرايط و موردي گفتمان     مي

  . رساني است نماها اطلاع نقش اصلي و اساسي بسياري از گفتمان
 تـوالي   90ولـي در دهـة      .  ، نقش توالي در جايگاه دوم قرار دارد        80 و   70هاي   همچنين، در دهه  

ــصاري و محمــدي  در جايگــاه ســوم اســت كــه    & Nejadansari(در راســتاي گــزارش نژادان

Mohammadi, 2014 (    سـون لـي ويـوين)Soon Lay Vivien, 2006(   و بيريـا و مـشهدي ،
)Biria & Mashhadi, 2011 (اين جايگاه از نظر كاركرد منظورشناختي اهميـت بـسياري   . است

اهميت . رساني نيست   متر از اطلاع  همچنين، تنوع طيف نقشي توالي هم در مديريت گفتمان ك         . دارد
استفاده از اين نقش منظورشناختي در اين سطح و با اين گستردگي تنوع چيست؟ اعتبار علمي ايـن                  

هـا را     ها در اين است كه پژوهشگر فرايند سلسله مراتـب زمـاني، مكـاني، و علـي پديـده                    بخش يافته 
نيـز توفيـق   ) Groute, 2002(ت گـرو . كند كه تأثير شگرفي در مديريت تعاملات دارد كشف مي

چـرا كـه   . دانـد  ها مـي   آن نماهاي توالي و تحليل نقش وري دقيق از گفتمان  ها را وابسته به بهره      تعامل
شود  هاي زباني مشخص نمي    ها و كنش   نماهاي توالي، سلسله مراتب فعاليت      بدون استفاده از گفتمان   

  . گردد و انسجام ايجاد نمي
 و  70هـاي    وم طيف نقشي در پژوهش حاضر متعلق به اعلان نظر در دهه           افزون براين، جايگاه س   

دهـد، نگـرش خـود و     در فرايند اعلان نظر، فرد رابطـه بـين خـود و ديگـران را نـشان مـي                 .  است 80
كنـد   كند، و رابطه بين مطالب پيـشين و پـسين را بيـان مـي      وابستگي به گروه و مجموعه را اثبات مي       

)Brinton, 2015; Muschler & Schiffrin, 2015 .(اي دارد، بـه   اين موضوع اهميت گسترده
جايگـاه  . شـود  اين سبب كه نقد بدون توانايي اعلان نظر نقد نيست و بدون آن گفتمان را ايجاد نمي       

 تعلـق  90 و 80هـاي    و تغيير موضوع در دهه70چهارم در مطالعة حاضر به نقش اتمام سخن در دهة      
هـاي   ، بـه نقـش    70هاي تغيير موضوع و آغاز سـخن در دهـة            لق به نقش  رتبة پنجم و ششم متع    . دارد

ها نيز در اين است كه        اهميت اين بخش نتيجه   .  است 90 و   80هاي   اتمام سخن و آغاز سخن در دهه      
، چـرا كـه او بايـد ابعـاد گونـاگون اثـر را       )Mithun, 2015(تغيير موضوع لازمة كار منتقـد اسـت   

نيـز ايـن رفتارهـاي گفتمـاني گـزارش شـده و       ) Aijmer, 2002( آيمـر  بررسـي در . بررسي نمايـد 
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  . دهد  را نشان ميپژوهشهاي اين  اعتباريافته
هاي گستردة نقشي چيـست؟ دلايـل گونـاگوني بـراي اثبـات               اهميت، اعتبار، و فلسفة اين طيف     

و شـفرين   )Fisher, 2006(فيـشر  . اسـت  نماهـا ارائـه شـده    مـان گـونگي گفت  اعتبار علمي چند نقش
)Schiffrin, 2006 (اهـداف متغيـر    نماها را نتيجـة تعامـل بـين بافـت     تفسيرهاي گوناگون گفتمان ،

هـا، و حـضور    نماها، ساختار سلسله مراتبي گفتـار، تنـوع پيكـره          ارتباطي ، ماهيت متغير خود گفتمان     
ايــن موضــوع نمــاد خلاقيــت زبــاني در . داننــد نماهــا در قلمروهــاي مختلــف گفتمــاني مــي گفتمــان

هـاي   وجـود نقـش  ) Redeker, 2006(همچنـين، ردكـر   . شدگي اسـت  ارچوب فرايند كاربرديچ
نماها در قلمروهاي انديشگاني، بلاغي، و روابط توالي نـسبت          مختلف را به عملكرد همزمان گفتمان     

رسـد كـه فـرد بـه كمـك       بـه ايـن نتيجـه مـي    ) Waltereit, 2006(در اين راستا، والتريت . دهد مي
پردازد كه نتيجة آن نمـايش تفاسـير و           كاري ساختار گفتمان مي     غي مختلف به دست   راهبردهاي بلا 

هـاي   اهميت وجود نقش) Lewis, 2006(ولي لويس . نماهاست هاي مختلف براي گفتمان خوانش
از سـوي ديگـر،     . دانـد   مختلف را معرفي مديريت بلاغي ساختار اطلاعات و سازماندهي مفاهيم مي          

شناختي و  هاي چندگانه را معرفي نظام معرفت لسفه و اهميت وجود نقشف) Aijmer, 2006(آيمر 
هـاي   هـم اهميـت نقـش   ) Zeevat, 2006(بـه بـاور زيـوات    . انگـارد  عاطفي گوينده و نويسنده مـي 

) Travis, 2006(هـر چنـد، تـراويس    . دهـد  مختلف را ايجاد روابط چندگانة گفتماني تشكيل مـي 
زدايي از مـتن بـراي انتخـاب     هاي گوناگون ابهام  نشان دادن روشها را  ها و يافته    اهميت اين پژوهش  

  . آورد تفسير درست به شمار مي
  

 گيري و كاربردهاي آموزشي و پژوهشي  نتيجه. 5

هدف اين مطالعة اكتشافي تحليل نظام مـديريت گفتمـان منتقـدين ترجمـه از طريـق بررسـي نقـش                     
 بـا اسـتفاده از الگوهـاي مطالعـات     -نماهـا  فتمـان  گ-مـدار و فرازبـاني     ترين عناصر گفتمـان    پركاربرد
يـك الگـوي طيـف نقـشي شـش وجهـي بـراي مـديريت                نتيجة مطالعه كشف    . شناختي بود  گفتمان

 منتهـي  نماهـا  گفتمـان هاي نقـشي   تري از طيف شناخت دقيقكه به  گفتمان در حوزة نقد ترجمه بود
 در  -اي سـادة خـود      جود ظاهر تا اندازه   با و -نماها  به باور پژوهشگران، اهميت كاربردي گفتمان      .شد

 مـدار   مبـاني اصـلي شـناختي، اجتمـاعي، كـاربردي، و نظـام كارامـد گفتمـان                 نخست،اين است كه    
 ,Haselow, 2019; Kassaei & Amoozadeh(دهنـد   تشكيل مـي  را  فرازباني تعاملات انساني

كننـد   فتماني را معرفي مي   هاي طبيعي ارتباطي، متني، و پوياي خلاق گ         شاخص  آنكه، دوم) . 2020
)Fraser, 2006, 2013, 2015; Matei, 2010; Muller, 2005 .( هـاي    روش اينكـه، سـوم
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وري از زبـان را بـه    گيري رفتار گفتماني افراد در توليد، توزيـع، و بهـره       مند نحوة شكل   عادي و نظام  
اهـداف  چنين هم. )Crible & Degand, 2019; Crible & Pascal, 2020 (گذارند نمايش مي

 در پايـان، . )Dagand & Cuenca, 2019 (دهنـد  ويژة فرد در آفرينش گفتمـان را نيـز نـشان مـي    
 ).Schiffrin, 2006 (كننـد  درك و تفـسير مخاطـب را نيـز هـدايت و مـديريت مـي      نماهـا   گفتمان

زيـر  ها و كاربردهاي اجرايي، آموزشي، علمـي، و پژوهـشي             لازم است پيشنهادها، استنباط   بنابراين،  
هـاي    اهميت يافته .هاي گوناگون مورد توجه قرار گيرد      ريزي ها، و برنامه   ها، طراحي   گيري  در تصميم 

 بـاور   ، بـه  نخـست . شـود  هـاي گونـاگوني اثبـات مـي          بـه روش    و به تبع كاربردهاي آن       اين پژوهش 
)Helerman & Vergen, 2009( و كنند  نماها را دنبال نمي بسياري از كتب درسي بحث گفتمان

هـاي   ريـزي  فرض نادرسـتي را در برنامـه   كه مبتني بر پيش شوند   ها نيز تدريس نمي     معمولاً در كلاس  
هـاي   هـاي مختلـف نقـش       آمـوزان و دانـشجويان در رشـته         بـه ايـن معنـي كـه زبـان           . آموزشي است 

وزه گيرند و نيازي به آموزش و پژوهش در اين ح به طور طبيعي فرا مينماها را   گفتمان مدار  گفتمان
دهنـد كـه      هـاي گونـاگوني نـشان مـي         به دليل اينكـه پـژوهش     .  در واقع چنين نيست    هر چند، . نيست

وجـه    هـيچ   مند و حساس بـه بافـت اجتمـاعي اسـت و بـه               نماها نظام   استفادة درست و دقيق از گفتمان     
 هاي اين مطالعه اثبات بنابراين، نتايج و يافته. )Kassaei & Amouzadeh, 2020(تصادفي نيست 

بـه دليـل ايـن كـه        . فـرض علمـي نيـست و لازم اسـت در آن بـازنگري شـود                 كند كه ايـن پـيش       مي
  . نماها پركاربردترين و كارامدترين عناصر فراگفتماني هستند گفتمان

هـاي ادبيـات و ترجمـه در          آموزشي پيشنهاد كاربردي بالا را با دو مثال از حـوزه          -اهميت علمي 
) Shafee kadkani, 2006(شـفيعي كـدكني   . ان اثبات نمودتو شدگي مي گسترة فرايند كاربردي

 دلبـر بـه ملامـت       ودل وديـنم شـد       «:بيت زير از حافظ   در  » و«نماي    در تفسير رفتار گفتماني گفتمان    
گيرد كه رفتـار منظورشـناختي واو           نتيجه مي »  ما منشين كز تو سلامت برخاست         گفت با  /برخاست  

 حافظ  ابداعاتاو آن را از     . است» ديدن«عاليت و كنش زباني     دوم در مصرع اول اين بيت، نمايش ف       
 .اسـت  ارايـه نـشده  نمـا   گفتمـان  فارسـي بـراي ايـن    هـاي  تلغ اين معني در فرهنگ. آورد  به شمار مي  

  . است شدگي اعمال شده بنابراين، در اين متن خلاق شعري فرايند كاربردي
از حـوزة    را   مقالـة حاضـر   هـاي     ي يافته  دوم براي اثبات كارايي علمي، آموزشي، و پژوهش        نمونة

در مقايسة ترجمة فريبا رياضي با متن اصلي رمان كيميا در كلاس            . كنيم  مطالعات ترجمه اقتباس مي   
 بـه   »تـا « انگليـسي در ترجمـة فارسـي  بـه            »and«ة  واژيكي از محققان اين پژوهش مشخص شد كه         

بدين ترتيب، فرايند   . ي آن درست بود   معناي مدت زمان برگردان شده بود و بر اساس بافت كاربرد          
نتيجـه ايـن كـه در حـال حاضـر، چنـين             . شدگي در كار عملي ترجمه را نيز شاهد هـستيم           كاربردي
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ريـزي آموزشـي،    برداري، و نگرش گفتمان شناختي و گفتمان پژوهانه در نظام برنامـه          رويكرد، بهره 
ج اين پژوهش در اين اسـت كـه اثبـات    بنابراين، اهميت آموزشي نتاي.  خود نداريماجرايي، و علمي 

شـناختي و منظورشـناختي در       هـاي گفتمـان    كند كه لازم است واحدهاي جديد درسي در حوزه          مي
عـلاوه  . هاي علوم انساني بگنجـانيم     ريزي آموزشي را از مقطع كارشناسي در بسياري از حوزه          برنامه

ست كه بـر اسـاس مباحـث فـوق، در     پژوهشي ديگر نتايج مطالعة حاضر اين ا  -بر اين، كاربرد علمي   
گسترة فرهنگ نگاري هـم لازم اسـت بـازنگري صـورت گيـرد و  در تـدوين فرهنـگ لغـات نيـز                         

  .           محوراتخاذ گردد-پيكرهشناختي، و  رويكردي خلاق، گفتمان
 اهميت و كارايي نتايج اين پژوهش در اين است كه بخشي از نقاط ضعف نگـارش                 ،بخش دوم 
هــاي نقــشي گفتمــاني و  يعنــي اينكــه برخــي از طيــف. گــذارد ه را بــه نمــايش مــيمنتقــدين ترجمــ

بنـابراين،  . مدرس ترجمه هستند، استفاده نـشد     ) 75 (%غلبمنظورشناختي توسط منتقديني كه خود ا     
عـلاوه بـر    . ضروري است در ابعاد مختلف آموزش و پژوهش در گسترة نگارش تجديد نظـر شـود               

شي مدوني در حوزة آموزش نقد ترجمه نيـز ارايـه شـود تـا رويكـردي              است برنامة آموز    اين، بايسته 
رغم تغيير برنامة آموزشي رشتة مطالعات ترجمه       و بالاخره، علي  . شناختي در آن اتخاذ گردد      گفتمان

هاي اخير، واحد درسي مخصوصي به اين حوزة مهم اختصاص نيافته و             در مقطع كارشناسي در سال    
ها درسي بـه نـام       يت سنجي ترجمه ارائه شده است كه در اكثر دانشگاه         درسي اختياري با عنوان كيف    

و در مقـاطع ارشـد و       . شـود  زبان دوم هم وجود دارد كه معمولا به جاي دروس اختيـاري ارائـه مـي               
از . اسـت  شـناختي  دكتري هم يك واحد درسي در اين حوزه وجود دارد ولي فاقد رويكرد گفتمان             

 زيـر  بايـد داراي اركـان   1گسترة علوم مختلف هر برنامة آموزشيدر ) Nunan, 2004(منظر نونان 
ركن سـوم ايـن برنامـه در حـوزة مطالعـات            . 4 و ارزشيابي  3، روش تدريس  2ريزي درسي  برنامه: باشد

 با توجه به اين كه هر يك از         بنابراين،. است ترجمه هنوز جايگاه، نقش، و هويت خود را پيدا نكرده         
ي هستند، وظيفة جامعـة تحقيقـاتي كـشور تكميـل ايـن             گوناگونهاي   عه داراي زير مجمو   بالااركان  

تواننـد در     هـا و نتـايج چنـين مطالعـاتي مـي            باشد و يافتـه    فرايند مثلثي در گسترة مطالعات ترجمه مي      
  .خدمت رسيدن به اين اهداف علمي، آموزشي، و پژوهشي باشند

اگـر حجـم پيكـرة آن گـسترش         . تاس پيكرة آن    در پيوند با  هاي اين مطالعه     يكي از محدوديت  
توان از تعـداد بيـشتري از        در تحقيقات آينده مي   . تر معرفي خواهد شد    تر و دقيق   يابد، ابعاد آن كامل   

هـاي   تـوان از الگوهـاي و نظريـه        همچنين، مـي  . تري كار را انجام داد     نقدها و در بازة زماني گسترده     
                                                                                                                   
1 curriculum development   
2 syllabus design  
3 methodology  
4 evaluation   
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تـر در     هاي جـامع    يابي به يافته    براي دست .  يافت تري دست  هاي جامع  ديگري استفاده نمود تا به يافته     
ايـن  . هاي دوزبانه يا چنـد زبانـه نيـز اسـتفاده و مقايـسه نمـود                توان پيكره  هاي نقشي مي   كشف طيف 

را  نماهـا  هـاي نقـشي گفتمـان      مـدار مـا را از طيـف        رويكرد پژوهشي، شـناخت و اطلاعـات گفتمـان        
  . تر خواهد نمود كامل

  

  فهرست منابع
-60صـص . 14شـمارة   . مترجم. »آزمون زبان انگليسي به عنوان زبان دوم      «). 1374(بدالجواد  جعفرپور، ع 
65  

  سروش: تهران. مشت در نماي درشت). 1379(حسيني، حسن 
صـص  . 4شـمارة   . 2سـال   . متـرجم . »ضد خـاطرات  : هاي برگزيده  معرفي ترجمه «). 1371(حسيني، صالح   

22-28.  
  .49-32صص . 7شمارة . 2سال . مترجم. »تام جونز: هاي برگزيده معرفي ترجمه«). 1371(فر، علي  خزايي
  .60-56صص . 19شمارة . مترجم. »ماجراهاي شرلوك هلمز«). 1374(فر، علي  خزايي
  .47-39صص . 41شمارة . مترجم. »چنين گفت زرتشت«).  الف1384(فر، علي  خزايي
  .38-34ص ص. 40شمارة . مترجم. »در هزار تو«)  ب1384(فر، علي  خزايي
  .34-40صص . 30شمارة . مترجم» خاطرات پس از مرگ براس كوباس«).  پ1384(فر، علي  خزايي
  .29-24صص . 40شمارة . مترجم. »بهشت گم شده«).  ت1384(فر، علي  خزايي

  . 116-109صص . 58شمارة . مترجم. داستان دو شهر). 1396(سالاري، زهرا 
    .آگاه: تهران. عرموسيقي ش). 1385(شفيعي كدكني، محمد 

. 1شـمارة  . شناسـي  اخـلاق علـوم تربيتـي و روان   . »نقد دو ترجمه از فلسفة اخـلاق   «). 1394(صالحي، عليرضا   
  . 52-38صص 

.  2دورة .  هنـر زبـان  .»كاركردهاي گسترده واو در گلـستان سـعدي     «).1396(صياد كوه، اصغر و آسيه رئيسي       
 .5-32صص . 1شمارة 

  .58-51صص . 48شمارة . مترجم. »ساز اي دوران ترجمه«). 1387(فاني، كامران 
  . 156-14صص  . 58شمارة .  مترجم. »نگاهي به ترجمة جديد كمدي الهي«). 1394(فرهادي، سمانه 

مجلـة  . »)عطف درصد غـزل از سـعدي  » و«در بررسي نشانه   (شور عطف   «). 1387(فقيه ملك مرزبان، نسرين     
  .168-145صص . 69-68شمارة . 17دورة  . )س(علوم انساني دانشگاه الزهرا

  . 91-84صص . 17شمارة  . مترجم. »هاي وبا نگاهي به ترجمه عشق سال«). 1374(كوثري، عبداالله 
  .32-23صص  . 61  شمارة.مترجم. »بختياري هاي خان ترجمه«). 1395(كوثري، عبداالله 

. »هـا  ها، راهبردها و پژوهش    ها، مدل  هينظر:  گفتمان تيري بر نظام مد   يدرآمد«). 1394(محمدي، علي محمد    
  .52-34صص . 1شمارة . 5دورة . هاي خارجي شناختي در زبان هاي زبان پژوهش
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Abstract  
Establishing coherence in discourse is an interactive process that is activated 
through different types of communicative knowledge and skills. Part of this 
knowledge includes knowledge of the text to organize grammatical and lexical 
forms to convey meaning. Another part of this faculty is connected to the 
metalanguage level. It consists of the power to express personal and social identities, 
to use language to express attitudes and negotiate meaning, and the cognitive ability 
to manipulate ideas (Maschler and Schiffrin, 2015). Discourse markers (DMs) 
function in all of the above cognitive, expressive, social, and textual domains and 
operate as metacommunicative and metadiscursive elements (Frank-job, 2006). 
Consequently, they become devoid of semantic meaning due to their sensitivity to 
contextual variables in real-life situations and assume new interactive pragmatic 
behaviors and strategies known as pragmaticalization in discourse (Jucker & Ziv, 
1998). Therefore, their real precise and comprehensive uses, functions, and 
strategies can mainly be explored within the framework of communicative purposes 
and interactive contexts. Accordingly, some researchers have come to the idea that 
analysis of a functional spectrum of discourse markers in social contexts is the most 
practical and useful method of investigation (Crible & Degand, 2019; Frank-job, 
2006; Groute, 2002; Hyland, 2005; Trillo, 2009). As a result, the researchers tried to 
analyze translation criticism in the Persian language in terms of the types and the 
frequency of DMs functions.  

This descriptive, qualitative, and explorative study benefits from various 
scientific and research informing bases and resources: the study of famous and key 
authors’ theoretical studies, investigation of key empirically corpus-based 
researches, and pragmatic analysis of the functional spectrum of discourse markers 
in randomly selected translation criticism corpus in the Persian language during the 
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three last decades. Moreover, the present study applied Fraser’s (2006) taxonomy of 
discourse markers and Brinton’s (1996) functional model for the analysis of 
discourse markers. The taxonomy of discourse markers provides the criteria for the 
determination of DM use from non-DM use of these metadiscursive elements in 
translation criticism discourse. And the functional model is applied to discover the 
functional range of DMs in this genre. Another informing resource of the research 
was its raters. Both raters were English instructors with 5 years of experience in 
teaching, familiar with the literature, have conducted researches in this area, and 
possessed the necessary expertise.    

The corpus consisted of 15 translation criticisms written by Iranian translation 
professors (%75) and professional translators (%25) published in Motarjem, the 
Iranian journal with more than 30 years of experience in translation theory, analysis, 
and education. Moreover, the corpus consisted of more than 30000 words selected 
randomly. All of the instances of DMs’ use were determined and sorted by applying 
Fraser’s taxonomy of discourse markers and DMs functional spectrums were 
analyzed and explored through Brinton’s functional model. And about 50% of the 
instances of the DMs along with their functions in the sentence were extracted and 
given to the raters to approve the reliability of the research.  

The findings resulted in a six-plane functional spectrum model for a discourse 
monitoring system in the translation criticism genre including information 
indicators, topic switchers, attitude markers, temporal markers, opening markers, 
and closing markers. They are not covered in Persian grammar and dictionaries. 
Also, the correlation coefficient of inter-rater reliability was .61, which is an 
acceptable index of reliability. The diversity and flexibility in the functional 
spectrum can be justified from different perspectives. Subsequently, in the process 
of translation criticism DMs are manipulated creatively in order to prove the 
inadequacies of the translation or to characterize the qualifications of the rendering. 
This justification is in line with findings and ideas reported by Fischer (2006). 
Moreover, justification for this flexibility is related to Frank-job’s (2006) view of 
pragmaticalization of meaning in discourse. That is, in real-life situations, the 
propositional meaning of discourse markers is changed drastically, they assume 
pragmatic meanings, and these meanings change based on context. This context 
covers cognitive, expressive, social, and textual domains. These domains are 
manipulated by contextual variables. These variables include people, places, and 
times. DMs’ functional spectrums manipulated by the variables and they assume 
new interactive meanings in discourse. This functional spectrum may constantly be 
influenced by multiple, complex, innovative, and creative inferences and is always 
changing, developing, and evolving systematically. As DMs form the basic 
cognitive, social, cultural, and efficient discursive system of human communication, 
then, it is recommended that any modifications, developments, and plans in 
education, research, and management in various aspects of translation education be 
based on research on the pragmatic functions of these metalanguage elements.  

 
Keywords: Discourse Markers, Functional Spectrum, Pragmaticalization, 
Translation Criticism 
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اسـت و در ايـن زمينـه،          هـاي گونـاگوني بـوده       سـازِ پـژوهش     اهميت آمـوزشِ زبـان، زمينـه      
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چه هدف اين جستار است الگوپـذيري از چهـارچوب زبـانيِ              اند؛ اما آن    بازنويسي آن بوده  
اينكه كدام متن ادبي الگـوي مناسـبي بـراي          . اين متون، براي توليد محتواي آموزشي است      

كند، مـسئله     دارد كه فرايند يادگيري را آسان مي        كند؛ و چه ويژگي     آموزش زبان ارائه مي   
هايي اسـت كـه       اصالت متن و داشتن زبانِ قابل فهم، از نخستين ويژگي         .  است اين پژوهش 

بر اين مبنا، شاهنامه فردوسـي      . اند  پژوهشگران اين حوزه براي يك متن آموزشي بر شمرده        
به عنوان يك متن گهربار و ارزشمند كه نقشي مؤثر در پاسداري از زبان فارسـي داشـته و                   

. گام بوده و زباني زنده دارد، مرجع اين پژوهش قـرار گرفـت  ها پيش در مقايسه با ديگر متن    
رسد بررسي روابط واژگاني شـاهنامه، بتوانـد الگـوي مناسـبي در تـدوين محتـوا        به نظر مي 

 تحليلـي روابـط واژگـاني در نمونـة          -بررسي توصيفي . دست دهد   وآموزش زبان فارسي به   
هـا،    انـد كـه نيمـي از آن          دوتايي واژگان داراي پيوندهاي  % 40آماري  نشان داد نزديك به       

» هـاي واژگـاني   دوگانـه «گفتـة   رو، پـاره  گيرند، از ايـن     آيندها قرار مي    خارج از تعريف هم   
اين روابط واژگاني، به صورت ناخودآگاه، با فعـال كـردن دانـش پيـشين      . شود  پيشنهاد مي 

هـاي آمـوزش      يافتـه . نمايـد   واژگاني و دايرة المعارفي، مخاطب را در درك متن ياري مـي           
كارگيري آن در يادگيري واژه و درك مطلـب نيـز             هاي واژگاني و به     زبان، بر پايه دوگانه   

همچنـين  . نشان داد تفاوت معناداري مابين عملكرد دو گروه آزمايش و كنترل وجود دارد            
هـاي واژگـاني در افـزايش ميـزان يـادگيري             كنـد كاربـست دوگانـه       ها تأييـد مـي      اين يافته 

  . مؤثر استآموزان زبان
  هاي واژگاني، شاهنامه فردوسي، آموزش زبان فارسي دوگانه: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1
. آورد  ها و راهكارهاي تازه نيز پديد مي        هاي آن، چالش    هاي نوين در آموزش زبان و مهارت        نگرش

ه، زبـان  يكي از اين رويكردها، توجه به كاربست ادبيات در آموزش زبان است؛ بر مبناي ايـن نظري ـ            
افزايد و افزون بر در  آموزان مي هاي خاص خود، اشتياق يادگيري را در زبان ادبي با توجه به ويژگي   

. سـازد  دسترس گذاشتن پيـشينه فرهنگـي زبـان، مخاطـب را بـا سـطوح چندگانـه معنـايي آشـنا مـي                
هـا را بـه       گفته  ههمچنين، افزايش آگاهي زباني و در نتيجه افزايش توانش زباني در تعبير و تفسير پار              

  ). Lazar, 2001(دنبال دارد 
هاي ادبي در آموزش زبان فارسي نيز به انجـام رسـيده كـه     كارگيري ظرفيت هايي در به    پژوهش

 امـا برخـي نيـز تـأثير ادبيـات را بـر              ،كننـد   اغلب كاركرد ادبيات در انتقال فرهنگي زبان را تأييد مي         
هـاي انجـام      اي كه در ميان انبوه پـژوهش        مقوله. اند  ههاي زباني بررسي كرد     افزايش توانش و مهارت   

شده در زمينه آموزش زبان فارسي، كمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و مـسئله ايـن پـژوهش اسـت،                         
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هـاي زبـاني متـون ادبـي بـراي توليـد محتـواي                گيري از بستر ادبيات و الگـوبرداري از ويژگـي           بهره
د نظـام واژگـاني مـشخص در متـون ادبـي، عامـل         نگارندگان بر اين باورند كه وجو     . آموزشي است 

هاي واژگـاني در زبـان        ها و ديگر شبكه     ها، اصطلاح   گيري و گسترش انواع تركيب      مؤثري در شكل  
هـاي مانـدگار    فارسي امروز است؛ از اين رو، بررسي و استخراج اين روابـط واژگـاني از ميـان مـتن            

در ايـن راسـتا،     . اهد بود  و آموزش زبان خو    ادبيات فارسي گام مهمي در يادگيري واژگان، خواندن       
توانـد بـستر ايـن        اينكه كدام مـتن ادبـي در زبـان فارسـي، مـي            :  اين جستار از اين قرارند     هاي  پرسش

توانـد در آمـوزش زبـان         پژوهش قرار گيرد؟ و چه ويژگي زبـاني در آن مـتن وجـود دارد كـه مـي                  
 تدوين محتوا و آمـوزش زبـان فارسـي،          سودمند باشد؟ و ديگر اينكه كاربست آن ويژگي زباني در         

  آموزان دارد؟  چه تأثيري در يادگيري زبان
ــا قــدري در پــژوهش   ــد، پــيش از هــر بحثــي لازم اســت ت هــاي گذشــته غــور شــود و   هــر چن

هـا بـه ويـژه در آمـوزش زبـان بـه انجـام                 هايي كه در زمينـة روابـط واژگـاني و كـاربرد آن              پژوهش
    .است، بررسي و كاويده گردد رسيده

  
  پيشينة پژوهش . 1. 1

اسـت؛ از آن جملـه        هـاي گونـاگوني يـادآوري شـده         اهميت واژگان در يادگيري زبان، در پژوهش      
در يـك مطالعـة مـوردي بـه     ) Sahraei & Ahmadi Ghader, 2016(صحرايي و احمدي قادر 

انـد كـه ميـزان        ها به اين نتيجه رسيده      آن. اند  مقايسة آموزش مستقيم و تصادفي واژه در متن پرداخته        
بـه صـورت چـشمگيري بيـشتر از يـادگيري بـه             %) 92(يادگيري واژگان در روش آموزش مـستقيم        

ها بر اهميت آموزش مستقيم واژه پـيش از خوانـدن مـتن       از اين رو، آن   . است) 75(%روش تصادفي   
رد هاي ديگري در همين راستا وجود دارد كه يكـي از راهبردهـاي پركـارب                پژوهش. كنند  تأكيد مي 

ايـن  . انـد  معرفـي كـرده  » 1آينـدها   هـم «آموزش مستقيم واژه را، آمـوزش روابـط واژگـاني از جملـه              
هــا و حتــي در  نامــه هــا را در آمــوزش زبــان، تــدوين لغــت )آيــي بــاهم(آينــد مطالعــات اهميــت هــم

هـا تـلاش شـده تـا بـا بررسـي        در بيـشتر ايـن پـژوهش   . انـد  هـاي ادبـي، نـشان داده    شناسي متن  سبك
آموز را در يادگيري و بـه خاطرسـپاري واژگـان      ها، زبان    واژگاني و روابط معنايي بين آن      هاي  شبكه

در ) Nowroozi Kheyabani, 1999(بـراي نمونـه، نـوروزي خيابـاني     . جديـد راهنمـايي كننـد   
هـاي ديگـر    هاي دانـش واژگـاني را آگـاهي از رابطـه هـر واژه بـا واژه               پژوهش خود، يكي از مؤلفه    

پـذيري و وقـوع آن در          بياني، او شناخت يك واژه را شامل آگاهي از امكان تركيب           است؛ به   دانسته
                                                                                                                   
1 collocation 
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نويسد كه بخش بزرگي از يادگيري واژگان در مقطـع   از اين رو، وي مي. داند تركيبات احتمالي مي 
هـا   آيـي  متوسطه و در مراحل پيشرفته يادگيري و آموزش زبان، بايـد بـه يـادگيري و آمـوزش بـاهم                  

  .اختصاص يابد
آيـي واژگـان در    اي هـم  نيـز در مقالـه  ) Ryazi & Mihankhah, 2004(خواه  رياضي و ميهن

اي، علمـي و آموزشـي اسـتخراج و بررسـي        زبان فارسي را در چهارگونه مختلف داستاني، روزنامـه        
ها پس از   آن. اند  نشيني و جانشيني مشخص نموده      ها را در دو دسته هم       كرده و ساختارهاي غالب آن    

ها نقش مهمي در بسندگي زبـان     آيي  اند كه آموزش هم     دست آمده، يادآور شده     هاي به   ه  دادبررسي  
در همـين   . سازي و ترجمه ضروري است      فارسي دارد و توجه به اين مقوله در آموزش زبان، آزمون          

نيز افزون بر تأييد اهميـت و كـارايي   ) Sharifi & Namvar, 2012(راستا، شريفي و نامور فرگي 
هـاي   آيي و با توجه بـه ويژگـي   بندي جديدي از انواع باهم دها در آموزش زبان، به ارائة دسته آين  هم

ايشان در مقالة خود، هشت معيار بـراي تعيـين   . اند ها در زبان فارسي پرداخته گيري آن فرامتني شكل 
د با توجه   ها معتقدن   آن. اند  اي مشخص كرده     هزار واژه  200هاي زبان فارسي در يك پيكره         آيي  باهم

انـد،    اي كـه در نظـر گرفتـه         اند و نيز حجم قابل توجه پيكره        به معيارهاي گوناگوني كه معرفي كرده     
نگاري و  آيي  و همچنين در فرهنگ هاي مختلف در زمينة باهم  تواند در بررسي    نتايج پژوهششان مي  

 .زبانان به كار رود آموزش زبان فارسي به غيرفارسي

دو ) Ebrahimi, 2012(آيـي در زبـان فارسـي، ابراهيمـي      بط به بـاهم هاي مرت از ميان پژوهش
آيـي را  بـر اسـاس     داند؛ رويكرد آماري، كـه بـاهم   رويكرد عمده آماري و معنايي را وجه تمايز مي   

آيـي   كند و رويكرد معنايي، كه باهم  وقوعي بيش از حد انتظار دو يا چند واژه در متن معرفي مي              هم
بنـدي انـواع    او در پـژوهش خـود، بـه اسـتخراج و طبقـه         . دانـد   ي بين دو واژه مي    را نتيجة رابطة معناي   

بندي در شـناخت      وي بر اين باور است كه اين دسته       . پردازد  آيي در مجموعة مثنوي مولوي مي       باهم
شناسـي ديگـر    بيني مولوي مؤثر است و همچنين ارائة آن در تحليل سـبك  سبك ادبي و شيوة جهان    

شود كه پـرداختن      هاي ديگري نيز در اين زمينه ديده مي         پژوهش. ند سودمند باشد  توا  شاعران نيز مي  
كـارگيري   كـه بـه  ) Ghazanfari,2018(گنجد؛ از جمله غـضنفري     ها در اين مجال نمي      به همة آن  

آمـوزان بررسـي      را در آموزش خواندن و درك مطلب گروهي از فارسي         ) آيند  هم(واژگان زوجي   
  .است ودهكرده و مؤثر ارزيابي نم

اي از واژگان كابردي      شناسي و در پيكره     ها از ديدگاهي زبان     روشن است كه بيشتر اين پژوهش     
تـوان يافـت كـه پيكـره واژگـاني را بـر               اند و كمتر پژوهـشي مـي        هاي امروزي انجام پذيرفته     در متن 

هـاي   دها و شبكهآين گيري از هم البته بديهي است كه براي بهره. هاي ادبي گذشته بنا كرده باشد     متن
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هايي مانند تدوين فرهنگ لغـت، ترجمـه و آمـوزش زبـان، واژگـان كـاربردي           واژگاني در موضوع  
شناسي به    ها چنانچه در متون گذشته انجام گيرد، در مطالعات سبك           اين بررسي . امروزي مؤثر است  

يري از  چـه مـورد نظـر ايـن پـژوهش اسـت، الگوپـذ               با وجود اين، آن   . كار پژوهشگران خواهد آمد   
اكنـون بـه نظـر    . چهارچوب زباني و روابط واژگاني متون ادبي براي توليد محتواي آموزشـي اسـت      

  .هاي انتخاب متن ادبي مناسب براي مطالعة روابط واژگاني مشخص گردد رسد كه بايد ملاك مي
  

 هاي متن آموزشي ويژگي. 2. 1

هايي از جمله اصالت، اعتبار  ويژگيدهد كه متن مناسب براي آموزش زبان بايد    ها نشان مي    پژوهش
 ;Mishan, 2005; Krashen, 2003 Tomlinson, 2011(و زبـان قابـل فهـم داشـته باشـد      

Nation, 2008; .(  
  
  اصالت . 1. 2. 1

منظور از اصـالت مـتن آن اسـت كـه مـتن مـورد نظـر بـا اهـداف غيـر آموزشـي توليـد شـده باشـد                               
)Mishan, 2005 .( هايي كه در گسترة تاريخي فرهنـگ و   كه همة متنبر اين اساس، بديهي است

اند و در فكر و زبان مـردم اثـر گـذار              هايي زيسته   اند و در دوره يا دوره       ادبيات يك ملت پديد آمده    
  .ها نخستين شرط متن آموزش زبان را دارند اين متن. روند هاي اصيلي به شمار مي اند، متن بوده

  

 اعتبار . 2. 2. 1

و چه از ديد فرهنگي در آمـوزش زبـان بـسيار        ) ساختاري و محتوايي  (ه از ديد زباني     ها چ   اعتبار متن 
با اين وجود، كدام متن داراي زبان استوار و محكم بوده و در بستر فرهنگي زبان نيـز،                  . اهميت دارد 

تواند تعريف نگارندگان از اعتبـار مـتن را روشـن             قابل اتكا و استناد است؟ پاسخ به اين پرسش، مي         
 خواه اين   -هاي پس از خود اثرگذاري بيشتري داشته باشد         رسد هرچه متني در متن      نظر مي   به  . زدسا

 بيـشتر مـورد     -اثرگذاري از جنبة ساختمان زبان انجام گرفته باشد خواه از جنبـة محتـوا و پيـام مـتن                  
ي از  همچنـين، اگـر متنـي در شـمار بيـشتر          . استناد بوده و از درجه اعتبـار بيـشتري برخـوردار اسـت            

هـاي شـفاهي      هاي مكتوب و رسمي و خواه متن         خواه متن  -هاي پس از خود حضور داشته باشد        متن
تـوان   بنـابراين، مـي  . اسـت  ها، اعتبار و پذيرش بيشتري يافته        باز هم نسبت به ديگر متن      -و غير رسمي  

ر هـاي پـس از آن، همچنـين ب ـ    يـك مـتن بـر مـتن    ) گسترش(و كمي ) نفوذ(ميزان اثرگذاري كيفي  
) Namvar Motlagh, 2008(نـامور مطلـق   . زندگي و زبان مردم، را ميزان اعتبار آن متن دانـست 

مـتن    شود كه يـك پـيش       يادآور مي » متني شاهنامه   درآمدي بر گسترش بيش   «در مقالة خود با عنوان      
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 هـاي فراوانـي   مـتن   هاي گوناگون باشد و چنانچه داراي بـيش    متن  تواند سرچشمة بسياري از بيش      مي
وي در ادامـه بـر   . شود ناميده مي » متن  اسطوره«نظيري مورد اقتباس قرار گيرد،        طور كم   باشد، يعني به  

تـوان آن را   ترين اثري است كه مي شاهنامه شايسته«گيرد كه  كند نتيجه مي اي كه بيان مي اساس ادلّه 
نه فقط در ايـران     ] امتنيبراي مطالعه روابط تر   [توان گفت هيچ اثري       و حتي مي  ... اسطوره متن ناميد    

). Namvar Motlagh, 2008, p. 54(» تواند با شـاهنامه برابـري كنـد    بلكه در ادبيات جهاني نمي
گاه بايـد بيـافزائيم       متني شاهنامه، تعريف درستي از اعتبار اين متن است، آن           اگر بپذيريم كه اسطوره   

 و  -ها  هاي شفاهي و نگارگري      متن كه حضور اين متن، نه فقط در آثار نوشتاري پس از خود كه در             
.  نيز مؤيد ديگري بـر اعتبـار آن اسـت          -زبان  اگر نگوييم همه، در بيشتر زواياي زندگي مردم فارسي        

  :آورد كه نيز چنين مي» شناسي شاهنامه جستارهايي در مخاطب«ياحقي در مجموعه 
رجـسته و شـيوه     گويد كه روح شاهنامه تنها نه در كالبد آثـار ب            حس زباني و ادبي ما مي     

هـاي نـواحي مختلـف نيـز          دست، كه حتي در فارسي محاوره و گـويش          سخنوران چيره 
هـا را بـيش و كـم زيـر            حلول كرده و تصاوير و واژگان و نحو و مضمون برخـي از آن             

  ).  Yahaghi, 2015, p. 9(است  تأثير قرار داده
  
  زبان قابل فهم. 3. 2. 1

داد  يـا زبـان قابـل     هاي مـتن آموزشـي را داشـتن درون    يكي از ويژگي) Krashen, 2003(كرشن 
در . داند؛ به اين معني كه مخاطب بتواند متن را بخواند و بفهمد و با آن ارتباط برقرار كند                   درك مي 

يـك از     هيچ«توان ادعا كرد كه       مقام مقايسه شاهنامه فردوسي با آثار مشابه آن در ادبيات جهان، مي           
هاي زنـده نيـستند و مـتن          مله ايلياد هومر، مهابهاراتا و رامايانا حماسه      هاي بزرگ جهان، از ج      حماسه

  » هايـــشان نيـــست هـــا، مـــونس و همـــدم مـــردم امـــروز ســـرزمين  اصـــلي و اوليـــة ايـــن منظومـــه
)Khatami, 2008, p. 16 .(       اين در حالي است كه زبـان شـاهنامه پـس از گذشـت هـزار سـال از

حتـي بـراي طبقـاتي كـه     «ر زبـان فارسـي پديـد آمـده،      سرايش آن و با تغييراتي كه در اين مـدت د          
همـين  ). Safa, 1991, p. 305(» اطلاعشان از ادب پارسي متوسط باشد، به آساني قابل فهم اسـت 

. دهـد  ويژگي در زبان فردوسي، به تنهايي اهميت و اثرگذاري اين متن در زبان فارسي را نـشان مـي                 
 و ماندگار كردن اين زبان بـه واسـطة شـعر     ارسي، زندهچرا كه به باور بسياري از پژوهشگران زبان ف    

شعري كه حافظ زبـان     «است؛ به بياني      ممكن گشته و البته اين نتيجه از هر شعري هم به دست نيامده            
است نه تنها بايد جامع محسنات شعري باشد بلكه لازم است از فهم عامة مردم دور نبوده و حكايت                   

ذير باشد و پيش از شـيخ سـعدي و خواجـه حـافظ كمتـر كـسي از       ها دلپ از اموري كند كه براي آن  
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بـر پايـة   ). Foroughi, 1983, p. 31(» شعراي ما به اندازة فردوسي جامع اين شـرايط بـوده اسـت   
شـد، آثـار گونـاگوني را         هاي متن مناسب براي آموزش زبان برشمرده          چه تا كنون براي ويژگي      آن
اند، نشان  را برگزيده» شاهنامه فردوسي« چند اينكه نگارندگان هر. توان در ادبيات فارسي نام برد      مي
اي وجود دارد كه ديگر آثار از آن برخوردار نيـستند و همـين مشخـصه سـبب                    دهد كه مشخصه    مي

  .شود تمايز و انتخاب شاهنامه مي
  

  تقدم زماني. 4. 2. 1
مه در زبان، تـاريخ و فرهنـگ     به باور بسياري از پژوهشگران زبان و ادبيات فارسي، اثرگذاري شاهنا          

شـگفتي كـار فردوسـي      . ايراني پيش و بيش از هر متن ديگري بـوده و نقـش آن انكارناپـذير اسـت                 
او در سپيده دم سـخن پارسـي و در آن اوان   «زماني به خوبي شناخته و آشكار خواهد شد كه بدانيم   

شده است، توانسته بـه        مي كه زبان دري اندك اندك به زباني فراگير و فرهنگي و ديواني دگرگون            
بر اين ). Kazzazy, 2008, p. 11(» گوهر آن دست يابد و آن را در سرودن شاهنامه به كاربگيرد

اي كه سرآغاز رويش زبان فارسي امروز و در بستر فرهنگي ايـران          اساس، حضور فردوسي در دوره    
زبان كه در دو، سه قـرن       اين امر سبب شده مصالح اولية       . پس از اسلام است، حضوري حياتي است      

آغازين پس از اسلام به قوامي نسبي رسيده بود، در شاهنامه به عمل آمده و براي كاربـستن، آمـاده                    
در نتيجه همة سخنوراني كه پس از فردوسي آمدند از اين مصالح آماده و آزمـوده اسـتفاده                  «. گردد

). Yahaghi, 2015, p. 9(» هـاي او اسـتوار نمودنـد    كـرده و بنـاي كـار خـود را بـر بنيـاد آزمـون       
رسد اصالت، اعتبار، تقدم زماني، اثرگذاري و نفوذ در آثار پسين، زبانِ قابل فهم                 به نظر مي   ،بنابراين

هـاي ديگـر در    بديل در حفظ گنجينة واژگان و ساختار زبان فارسي و بسياري از ويژگـي  و نقش بي 
امه از ظرفيـت بـالايي در اسـتناد و          ايـن امـر سـبب شـده تـا شـاهن           . اسـت   اين مـتن بـاهم گـرد آمـده        

  . الگوبرداري براي توليد محتواي آموزش زبان برخوردار شود
هايي از شـاهنامه      ، پس از تعيين چهارچوب نظري در تعريف روابط واژگاني، بخش            براي اين منظور  

بـط  سپس، پايـايي روا    .اند  بندي شده   به صورت تصادفي انتخاب و روابط واژگاني، استخراج و دسته         
افـزار    آموختگان دوره دكتري زبان و ادبيات فارسـي و نـرم            آمده، به وسيلة گروهي از دانش       دست  به

در . اسـت  ها و نمودارهـا آمـده      ها در جدول    فراواني داده .  بررسي و تأييد شده است     1اس.اس.پي.اس
ترل، آماده و   هاي به دست آمده و براي دو گروه آزمايش و كن            هايي با استفاده از ويژگي       متن پايان،

در يك دوره دو ماهه آموزش داده شد و در نهايت تأثير فرايند مداخله در توليد محتـوا و آمـوزش                     
  .آموزان مورد ارزيابي قرار گرفته است آن بر ميزان يادگيري زبان

                                                                                                                   
1 SPSS 
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  مباني نظري. 2
  روابط واژگاني متن. 1. 2

 ، بـالا    1پايين به بالا  (كردهاي اصلي   هاي مهم در تمام روي      از آنجا كه يادگيري واژگان، يكي از گام       
هـاي    آمـوزش زبـان اسـت، تـا كنـون راهكارهـاي متعـددي از جملـه شـبكه                  ) 3  و تعـاملي    2به پـايين  
 ;Goodman, 1970; Gough,1972 (آيي، براي تسهيل آن پيشنهاد شده اسـت   و باهم4واژگاني

Anderson, 1999; Alderson, 2005; Koda, 2005.(  
  

  ي واژگاني ها شبكه. 1. 1. 2
هاي گوناگون با هم  مـرتبط هـستند؛ ممكـن اسـت ايـن           ها، شماري از واژگان به روش       در همه زبان  

هـايي كـه در    هاي مترادف يا متضاد باشد يـا از نـوع تناسـب بـين واژه           ارتباط از نوع معنايي بين واژه     
ا ايـده يـك شـبكه از        ه ـ  رسد با توجه به روابـط معنـايي واژه          به نظر مي  . يك حوزه معنايي قراردارند   

بـه  . شبكه واژگان در زبان و در ذهن گويشور زبان وجود دارد          . مفاهيم بر اساس روابط منطقي باشد     
ها نيز به صـورت خودكـار بـه       شوند و روابط ميان آن      طور مستقل در ذهن ذخيره نمي       ها به   بياني واژه 

دنـد  كـه بـا بررسـي دقيـق      شناسان آمـوزش زبـان معتق   روان). Field, 2002(شود  خاطر سپرده مي
شود؛ به اين معنا كه توجه بيـشتر بـه صـورت و     ها در حافظه بيشتر مي    ها، ماندگاري آن    جزئيات واژه 

بـرد    ها با دانش پيشين  احتمال نگهـداري اطلاعـات را در حافظـه بـالا مـي                   ها و پيوند آن     معناي واژه 
)Raghibdoost, 2013 .(موزش واژگـان انجـام گرفتـه نيـز،     هايي كه در زمينه آ در بيشتر پژوهش

هاي معنـايي   آموزان كمك شود با به خاطرسپاري مؤلفه  كردن واژگان به زبان تلاش شده تا با شبكه  
هر چند عمدة   . ها را به يادآورند     ها را فرا بگيرند و با در نظر داشتن ارتباط معنايي، آن             مشترك، واژه 

توانـد از   اند، امـا ايـن روابـط مـي     واژگان تعريف شدههاي واژگاني بر پايه روابط مفهومي بين      شبكه
بر اين بـاور اسـت   ) Field, 2002(فيلد. حوزه معنايي خارج شده و روابط آوايي را نيز در بر بگيرد

  :ها در ذهن انسان ممكن است به دو صورت در كنار هم قرار بگيرند كه واژه
  ).نوشتاري/ آوايي(شباهت در صورت ) الف
هـاي معنـايي، كـه در آن        نخـست، حـوزه   : نا، كه خود شامل سـه زيرشـاخه اسـت         شباهت در مع  ) ب
هـاي   دوم، رابطـه . شـوند  بنـدي مـي    هاي موضوعي كه به آن تعلق دارند، دسـته          ها مطابق با حوزه     واژه

هـايي    آيـي، شـامل واژه      سوم، بـاهم  . هاي معنايي واژگان است     ، كه شامل تشابهات يا تفاوت     5معنايي
 .شوند ظاهر مياست كه اغلب باهم 

                                                                                                                   
1 bottom-up approach 
2 top-down approach  
3 interactive approach  
4 lexical Network   
5 semantic relations 
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  آيي واژگان باهم. 2. 1. 2
شـود كـه    آيـي شـناخته مـي    هاي واژگاني، با عنوان بـاهم  كه گذشت، يكي از انواع شبكه    گونه  همان

نخـستين كـسي    ،)Firth, 1957( فـرث . گـردد  نشيني تعريف مي ها بر پايه بسامد هم روابط بين واژه
او ايـن پديـده زبـاني را اساسـاً     . ود مطـرح كـرد  آيي را در نظريـه معنـايي خ ـ       است كه اصطلاح باهم   

هـا، بـر اسـاس        بنياد فرض كرد و نه دستوري، و آن را براي ناميدن و مـشخص كـردن تركيـب                   معني
يكـي  » نـشيني   هم«به باور وي    . ها در زبان، به كار برد       آن رخداد  فراواني  اصطلاحي و  -رابطه معنايي 

» هر واژه در بافت جديـد، يـك واژه جديـد اسـت            « او،   بر پاية ديدگاه  . هاي بيان معني است     از شيوه 
)Firth, 1957, p. 190(نـشين، داراي مفهـوم    هـاي هـم   تواند با توجه بـه بافـت و واژه   ؛ بنابراين مي

  .جديد و حتي نقش دستوري متفاوت از گذشته باشد
آيـي واحـدهاي واژگـاني را     نيز، ميزان بـاهم  ) Halliday & Hassan,1992( هليدي و حسن

به باور ايشان، درجـاتي از  . كنند فرآوردة دو نوع رابطه، يكي با نظام زباني و ديگري با متن، بيان مي            
هـاي آن تمايـل      مجاورت و نزديكي در نظام واژگـاني هـر زبـاني موجـود اسـت كـه يكـي از يافتـه                     

ز بافـت مـتن     اين تمايل احتمالاً يا ناشي از روابط مفهـومي برآمـده ا           . آيي است   هاي معين به هم     واژه
. ها كه در شم زبـاني گويـشور بـومي وجـود دارد          نشيني واژه   است و يا ناشي از بسامد زياد وقوع هم        

. هاي ثابـت و رايـج در نظـر گرفـت     ها يا تركيب ها را مانند اصطلاح آيي توان باهم   با اين وجود، نمي   
ها بـا نـوعي       بي از واژه   را، در حقيقت تركي     آيي  نيز باهم ) Jackson,1988(در همين راستا جكسون     

ها اصطلاح ثابتي نيست ولي معتقد است احتمـال تركيـب             داند كه تركيب آن     بيني دو جانبه مي     پيش
هـا را بـا    آيـي  بـاهم ) همـان (هرچنـد جكـسون   . ها است نشيني تصادفي آن ها، چيزي بيشتر از هم  واژه

اسـت و     نوز اصطلاح نشده  است اما گوشزد وي بر اينكه اين تركيب ه          عبارت تركيب، تعريف كرده   
همچنـين، ايـن    . امكان تغيير هريـك از زوج واژگـان در آن وجـود دارد، نيازمنـد انديـشيدن اسـت                  

  آيند انگاشت؟  هاي با فاصله را نيز هم توان واژه رسد كه آيا مي پرسش به ذهن مي
چنـين مطـرح    ) Nattinger & Decario,1992(در پاسخ به ايـن پرسـش، نتينگـر و دكـاريو     

اي در فاصله واژگـاني مـشخص، يعنـي چنـد واژه پـيش و پـس از آن، بـيش از                        ردند كه اگر واژه   ك
ها به پرسـش      بنابراين پاسخ آن  . آيد  آيي به وجود مي     هاي ديگر همراه شود، باهم      اندازة انتظار با واژه   

داعي، آيندها، افزون بر روابط معنايي يا روابطي از نوع ت ـ           وجوي هم   شود در جست    پيشين، سبب مي  
در همـين رابطـه بـه بـاور ويگانـد            .نشيني واژگان در فاصله معينـي نيـز مـورد توجـه قـرار گيـرد                 هم

)Wigand, 1998 (واژه بـا  4هـايي كـه حـداكثر     زمـان واژه  آيـي عبـارت اسـت از وقـوع هـم      باهم 
پـيش و    واژة   4آيي دو يا چند واژه خـاص، در فاصـله             به بياني، احتمال باهم   . ديگر فاصله دارند   يك
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آيـي را رد      اين تعريف، تركيب بـودن يـا اصـطلاح شـدن عناصـر بـاهم              . شود  پس از آن سنجيده مي    
  .شود كند و گسترة بيشتري را شامل مي مي

آيـي توافـق و يكپـارچگي     آيـد كـه در تعريـف بـاهم     هاي انجام شده چنين برمـي     بر پاية بررسي  
 پيوسـتاري از تركيبـات دسـتوري و         آينـدها در    هر چند آنچه مسلم اسـت تعريـف هـم         . وجود ندارد 

 .Panahi, 2002, p(پنـاهي  . دهـد  نشيني آزاد و با فاصله واژگـان رخ مـي   اصطلاحات ثابت تا هم

  :دهد آيند در زبان فارسي را چنين نمايش مي طيف تركيبات باهم) 209
  
  
  

   طيف تركيب در زبان فارسي- 1شكل
  

 از روابط دستوري گرفته تا روابط معنـايي و       ها،  نشيني واژگان در اين تعريف      همچنين محور هم  
  :توان در تعريف زير ارائه كرد ها را مي برآيند همه اين ديدگاه. آوايي و غير آن متغير است

نشيني بين دو واژه كه احتمال وقوع آن در زبان گويشوران بومي نسبت به واژگان ديگر                  هرگونه هم 
ثابـت و تغييرناپـذير نـشده باشـد و در عـين حـال               بيشتر است، در صورتي كه تبديل به يك تركيب          

آيي واژگاني قلمداد     فاصله دو واژه از يك عبارت دستوري يا حداكثر چهاركلمه بيشتر نباشد، باهم            
  .  اعم از ساختاري، مفهومي و آوايي برقرار است-شده و ميان آن دو كلمه، رابطه يا پيوند واژگاني

آيـي واژگـاني، در يـك نمونـه تـصادفي  از       ئه شده از باهمدر اين جستار، با توجه به تعريف ارا      
هـا و نمودارهـا نـشان           ها در جدول    بندي شده و فراواني داده      شاهنامه، روابط واژگاني بررسي و دسته     

هاي آزمون ميداني كاربست روابط واژگاني مبتنـي بـر مـتن شـاهنامه در                 سپس يافته . است  داده شده 
  .است آموزان بررسي شده بر ميزان يادگيري و درك مطلب زبانآموزش زبان فارسي و تأثير آن 

  
 شيوه پژوهش. 3

 ها گردآوري داده. 1. 3

بـه صـورت تـصادفي      )  چـاپ خـالقي مطلـق      5 تا   1جلدهاي  (هايي از شاهنامه      در اين پژوهش بخش   
اساس كار بر كـشف  .  هزار واژه شمرده شد10 بيت و 1000در مجموع حدود .  انتخاب شد  1نامنظم

 -1(ها قـرار گرفـت و  روابـط واژگـاني شـامل انـواع پيونـدهاي معنـايي                    آيي  ابط واژگاني و باهم   رو
                                                                                                                   
1 random 

ها ليشهك/ تركيبات قاموسي       اصطلاحات/ آيي تثبيت شده آيي رايج و متداول       باهم تركيبات آزاد و تصادفي       باهم  



 127 / 39، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

و )  دسـتوري  -4(، پيونـدهاي سـاختاري    ) تناسـب و تـداعي     -3 تقابل و تضاد،   -2معنايي و شمول،    هم
بنـدي    در تمامي ابيات خوانده شـده، اسـتخراج و در پـنج گـروه دسـته               )  جناس -5(پيوندهاي آوايي 

آموختگان و دانـشجويان      از دانش )  نفره 10(آمده  به وسيلة گروهي        دست  هاي به   ايايي داده پ. گرديد
بـه  . اس تأييـد شـد    .اس.پـي .افزار آماري اس    دوره دكتري زبان و ادبيات فارسي بررسي و توسط نرم         

. وجـو و ثبـت كـرد     بيـت تـصادفي جـست     10 نـوع پيونـد واژگـاني را در          5اين صورت كه هر نفر،      
 بيتـي  1000هاي گردآوري شده در نمونـه    نفره با داده   10شده توسط اين گروه       ردآوريهاي گ   داده

هـا   افزار آماري تطابق داده شد تا خطاي سوگيري پژوهـشگر و ميـزان قابـل اعتمـادبودن داده                  در نرم 
هـا را بـا     اسـت كـه پايـايي و اعتمادپـذيري داده          987/0آمـده     دست   به 1آلفاي كرونباخ . بررسي شود 

  .  دهد نشان مي» بسيار زياد«ه جدول تحليل آلفا، توجه ب
  

  ها محاسبة آلفاي كرونباخ در تأييد پايايي داده: 1جدول 
  )پايا(هاي قابل اعتماد داده  )ها دهنده پاسخ(ها خلاصه پردازش نمونه

  آلفاي كرونباخ  ها تعداد داده  استثناء  تعداد  درصد
100%  10  0  600  987/0  

  
  حاسبة آلفا و ميزان پاياييتحليل جدول م: 2جدول 

α    <  9/0  9/0 <    α  <  7/0  7/0 <    α  < 6/0  6/0 <   α     < 5/0  5/0    <    α  

  پايايي غيرقابل قبول  پايايي ضعيف  پايايي قابل قبول  پايايي خوب  پايايي عالي

  
هيمـي  ، ابرا)Safavi, 2003(هـاي متعـددي از پيونـدهاي واژگـاني ماننـد آنچـه صـفوي         گونه

)Ebrahimi, 2012 (چـه در ايـن پـژوهش     با ايـن وجـود، آن  . و ديگران برشمرده اند، وجود دارد
از ايـن رو، بـسياري از       . نگـر اسـت     هاسـت، يـك ديـدگاه كلـي         بندي و گـردآوري داده      مبناي دسته 

هـايي از     در زيـر نمونـه    . انـد   هاي روابط واژگاني در زير چند مورد اصـلي گنجانـده شـده              بندي  دسته
  ):Ferdowsi, 2009; V. 1-5(است  ها آمده بيات شاهنامه و روابط واژگاني آنا

  

                                                                                                                   
1 Cronbach's alpha 
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  پيوندهاي معنايي. 1. 1. 3
  تناسب . 1. 1. 1. 3

كنـد   رابطه معنايي تناسب، شبكه مفهومي بين واژگان از يك حوزه معنايي يا كاربردي را نمايان مي           
مشك و  «هاي زير، بين دو واژه        در بيت . شود كه در اصطلاح ادبي با نام مراعات نظير نيز شناخته مي          

خورشـيد و  «هاي  همچنين بين واژه. تناسب معنايي وجود دارد » داد و دهش  «و نيز بين دو واژه      » عنبر
. رابطه معنايي از نوع تناسب اسـت » تاج و سر«و » خورشيد و خاور«، »خورشيد و برج حمل  «،  »چرخ

خورشيد و  «،  »خورشيد و مهر  « بين واژگان ديگر مانند      ها، هرچند پيوند معنايي تناسب      در همين بيت  
توان اين گونه پيونـدها       تر، مي   بندي دقيق   شود، اما در يك دسته      نيز ديده مي  » خاور و باختر  «و  » زمين

  .هاي تداعي و تقابل گنجاند را در دسته
  ز مشـك و زعنـبر، سرشـته نبـود  فريــدون فــرخّ، فرشــته نبـود   

  تو داد و دهش كن، فريـدون تويي  هش يافت آن نيكوييبه داد و د
)Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 85, D. 489-490(  

  
  بياراست روي زمين را به مهـر،  چو خورشيد بر چرخ بنمود چهر

  وزو خاور و باختر گشت شـاد،  سـر نهـاد به برج حـمـل تاج بر
) Ferdowsi, 2009, V. 5, p. 219, D. 1& 2(  

  
  تداعي. 2. 1. 1. 3

آيندي باعث تداعي واژه ديگـر در         رابطه معنايي تداعي، به اين معنا كه يك واژه بر مبناي رابطه هم            
هر پيونـد متـداعي،     . اي از رابطه تناسب بين واژگان است        شود، زير مجموعه    ذهن گويشور بومي مي   

توان رابطه معنـايي بـين       هاي زير، مي    در بيت . متناسب نيز هست اما هر پيوند متناسب، متداعي نيست        
را از نـوع تـداعي بـه        » بلبل و نالـه   «و  » ديبا و چين  «،  »نقش و چين  «،  »نقش و ماني  «،  »خورشيد و مهر  «

  .شمار آورد
  !كه ديباست، گر نقش ماني به چين  چو بيـدار گردي جـهان  را ببين

)Ferdowsi, 2009, V. 5, p. 219, D. 7(  
  ـل از نـالـه او ببـالـد هـمـيگ  به پالـيـز بلـبـل بنـالـد هـمـي

) Ferdowsi, 2009, V. 5, p. 291, D. 6(  
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  تقابل. 3. 1. 1. 3
تواند تناسـب هـم باشـد، امـا در حقيقـت دو مفهـوم متقابـل را نـشان          رابطه معنايي تقابل، هرچند مي  

» نـدگان خداوند و ب  «براي نمونه در دو بيت زير، واژگان        . دهد كه در عين حال متضاد هم نيستند         مي
توان گفت رابطه معنايي تضاد هم به نوعي زير           مي. داراي مفهوم متقابلند و نه متضاد     » شبان و رمه  «و  

مجموعه رابطه معنايي تقابل قرار دارد؛ به بيان ديگر، هر پيوند متضادي، متقابـل نيـز هـست امـا هـر                      
  .رابطه معنايي متقابل، الزاماً متضاد نيست

  همه بنـدگانيـم و ايـزد يكيـست  تخداونـد هست و خداونـد نيس
) Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 205, D. 615(  

  
  تو خواهي شبان باش و خواهي رَمه  چنيـنيـم يكسـر، كـه و مـه، همه

) Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 86, D. 499(  
  
  تضاد. 4. 1. 1. 3

نيـز از نـوع     » كـه و مـه    «و  » نيـست هست و   «هاي بالا، هرچند پيوند معنايي بين واژگان          در همين بيت  
  .دهنده دو مفهوم متضاد است تر، نشان تر و دقيق رود اما به صورت جزئي كلي تقابل به شمار مي

  
  معنايي هم. 5. 1. 1. 3

معنـا بـه    هـاي هـم   ، واژه)شـاعر (آيد كه در متن بـراي بيـانِ منظـور خاصـي از نويـسنده       گاه پيش مي 
 زيـر كـه در آن    ماننـد نمونـه  . گيرنـد  يوند معنايي باهم قرار ميصورت معطوف يا غير آن، در يك پ       

  .است براي بيان تأكيد به كار رفته» ترس و باك«معنايي بين واژگان  پيوند معنايي هم
  همه جاي ترس است و تيمار و باك  برويد ز خاك و شود بازِ خاك

)Ferdowsi, 2009, V. 4, p. 3, D. 8(  
  

گيـري از تكـرار    بـراي پـيش  » نگهبـان و پـاس  «معنايي مـابين واژگـان     همو يا در اين بيت، كه رابطه  
  .است استفاده شده

  نگهبـان جان است و آنِ سـه پاس  نخست آفرينش خرَد را شناس
) Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 5, D. 26(  
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  شمول. 6. 1. 1. 3
 واژه ديگر باشـد و ايـن        اي از مفهوم    رابطه معنايي شمول، زماني است كه مفهوم يك واژه، زيرگونه         

گـل و   «و  » گـل و لالـه    «در بيت زير، بـين واژگـان        . آيي قرار گيرند    دو واژه، باهم در يك رابطه هم      
  .رابطه شمول برقرار است» سنبل

  همـه كوه پـُر لاله و سنبـل است  همه بوسـتان زير برگ گل است
)Ferdowsi, 2009, V. 5, p. 291, D. 4(  

  
 ختاريپيوندهاي سا. 2. 1. 3

ها در هر مـتن منـسجمي وجـود دارد؛ بـه              ها و جمله    بديهي است كه روابط صرفي و نحوي بين واژه        
كنـد و يـا در فـصاحت و بلاغـت آن خلـل       اي كه نبود آن، متن را از جنبة وجود سرنگون مـي      گونه

جديـدي  بنابراين اصل، وجود روابط ساختاري در بين واژگان شـاهنامه نيـز مـسأله               .  نمايد  ايجاد مي 
مـابين واژگـان و   ) ونـدي (نيست؛ اما آنچه در ايـن پـژوهش مـورد نظـر اسـت، پيونـدهاي اشـتقاقي                  

آيي در مـتن   هايي است كه به صورت باهم  ها يا فعل    ها و صفت    همچنين پيوندهاي دستوري بين اسم    
 هـر . كننـد  هايي براي تشكيل شبكه واژگان در ذهن مخاطـب عمـل مـي           شوند و مانند نشانه     ظاهر مي 

چند اين گونه پيوندها نيز ممكن است به نوعي مفهومي قلمداد شوند اما منظـور نگارنـدگان وجـود                   
است كه از آن با عنوان پيونـد سـاختاري يـاد            ) نحوي و صرفي  (ارتباط واژگان به صورت دستوري      

  . است هايي از اين پيوندهاي ساختاري آورده شده در زير، نمونه. ايم كرده
  
  و صفتاسم . 1. 2. 1. 3

  سرِ گوهران آتش و آبِ پاك،  ز گردنده خورشيد تا تيره خاك
  روان تـو را آشـنـايي دهـنـد  به هسـتي يـزدان گـوايي دهـند

)Ferdowsi, 2009, V. 3, p. 105, D. 7(  
  

  همـان تـاج زريـن زبـرجـدنگـار  همان تخت و هم طوق و هم گوشوار  
)Ferdowsi, 2009, V. 2, p. 4, D. 13(  

  

تاج و «،  »آب و پاك  «،  »خاك و تيره  «،  »خورشيد و گردنده  «هاي بالا، پيوند بين واژگان        در بيت 
  .آيي اسم و صفت است از نوع ساختاري و هم» تاج و زبرجدنگار«و » زرين
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  اسم و فعل. 2. 2. 1. 3
ت بـه هـم   گيـرد كـه نـسب      آيندهاي اسم و فعل را در بر مي         اين گونه پيوند ساختاري، آن دسته از هم       

كند؛ با اين  نشين آن را، القا مي اي است كه اسم هم دارند؛ به بيان ديگر، فعل داراي مفهوم ويژه     نشان
در . آيند، داراي پيونـد دسـتوري يـا سـاختاري نيـز هـستند       وجود باري ديگر دو واژه اسم و فعل هم        

  .اند از اين گونه» پيراهن و دريدن«و » آتش و برافروختن«هاي زير، پيوند واژگاني بين  بيت
  يكي آتـشـي برفـروزيد سـخت  ز خاشاك و از خار و شاخ درخت

)Ferdowsi, 2009, V. 2, p. 119, D. 13(  
  

  شتاب آمد از رفتـن اندر وريب  چو خورشيد بر زد سنان از نشيب
  پديد آمد آن لعـل رخشان تنش  بـدريــد پـيــروزه پـيـراهـنـش

)Ferdowsi, 2009, V. 3, p. 109, D. 73(  
  
  اشتقاقي. 3. 2. 1. 3

اين واژگان ممكن است مـصدر و       . شوند  ريشه برقرار مي    پيوندهاي اشتقاقي يا وندي بين واژگان هم      
هايي كه هر كدام، وندي از يك ريشه مشترك هستند و با هم در                هاي مشتق از آن باشند يا اسم        فعل

دانـش  «و  » خرد و خردمنـد   «ير، پيوند بين واژگان     هاي ز   در نمونه . اند  يك رابطه واژگاني قرار گرفته    
  .از اين گونه است» و دانندگان

  بدين جايگه گفتـن اندر خورد  كنـون اي خردمنـد ارج خـرد
) Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 4, D. 16(  

  
  به گيتي بپوي و به هركس بگوي  به دانش ز داننـدگان راه جوي

)Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 4, D. 31(  
  

  پيوندهاي آوايي. 3. 1. 3
. در نظام واژگان يك متن، به ويژه اگر آن متن، منظوم باشد، وجود روابط آوايي انكارناپذير اسـت                 
. در شاهنامه، وزن سراسري و يكسان متن، نخستين و تأثيرگذارترين پيوند آوايي بين واژگان اسـت               

 شـعر نيـز در ايجـاد و تحكـيم ايـن گونـه               ها و ديگر عوامل موسيقايي      ها و رديف    افزون بر آن، قافيه   
آيندهايي كـه بـر پايـه آواي     در اين جستار، آن دسته از هم  . كنند  آفريني مي   ها، نقش   پيوند بين كلمه  
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هـا در ايـن پـژوهش،         روابـط آوايـي بـين قافيـه       (انـد     اند، مورد توجه قرار گرفته      واژگان شكل گرفته  
  .شود ط آوايي ديده ميهايي از رواب در زير نمونه). است شمرده نشده

  خُنك آنك دل شاد دارد به نوش  هوا پرخروش و زمين پر ز جوش 

)Ferdowsi, 2009, V. 5, p. 291, D. 2(  
  

  دلش گردد از كرده خويش، ريش  هر آن كو ندارد خرد را به پيش 

)Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 4, D. 22(  
  

 اسـت، بـين واژگـان        كه قافيه را ساخته   » شجوش و نو  «در بيت نخست، غير از پيوند آوايي بين         
نيز نوعي پيوند آوايي وجود دارد كه در اصطلاح ادبي از آن به             » خروش و نوش  / خروش و جوش  «

هاي   افزون بر قافيه  » خويش و ريش  «در بيت ديگر نيز، بين واژگان       . شود  ياد مي » قافيه دروني «عنوان  
  .برقرار است» جناس«رابطه آوايي » پيش و ريش«

  
 ها فراواني داده. 2. 3

  .دهد ، فراواني واژگان داراي پيوند را در نمونه تصادفي نشان مي)3(جدول 
  

  ها فراواني داده: 3جدول 
  درصد واژگان داراي پيوند  هاي داراي پيوند تعداد واژه  تعداد كل واژگان

10000  3947  39%  
  

جـدول  . انـد   اراي روابط واژگاني   بيت تصادفي، د   1000از واژگان شمارش شده در      % 40نزديك به   
    .دهد هاي اصلي را نشان مي ، فراواني دسته)1(و شكل ) 4(

  فراواني روابط واژگاني: 4جدول 

نوع 
  پيوند

فراواني در 
  نمونه

 درصدفراواني

  %67  2625  معنايي
  %24  962 ساختاري
  %9  360  آوايي

   

  فراواني روابط واژگاني: 1شكل                  
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 درصـد روابـط واژگـاني بـر پايـه      67دهد كه در نمونه آماري،   نشان مي ) 1(و شكل   ) 4(جدول  
به اين معنا كه اگر اين متن را بدون توجه به پيوسـتار روايـي و موضـوعي و                   . پيوندهاي معنايي است  

چنـان شـبكه معنـايي     نپارچگي و سامان موسيقايي، فقط از ديـد واژگـاني بررسـي كنـيم، آ              نيز يك 
پيوندهاي معنـايي  . كند  ميفراهمبودگي را    ها برقرار است كه انسجام متن و متن         اي بين واژه    گسترده

همچنـين  . گيرنـد   معنايي، شـمول، تقابـل و تـضاد قـرار مـي             در شش دسته اصلي تناسب، تداعي، هم      
موعه تناسب و تداعي، تقابل     تر و در سه زير مج       بندي روابط معنايي را به صورت كلي        توان دسته   مي

هـا را نـشان    فراوانـي ايـن دسـته   ) 2(و شـكل  ) 5(جدول . معنايي و شمول تعريف كرد  و تضاد، و هم   
  .دهد مي

  فراواني پيوندهاي معنايي: 5جدول 
  پيوندهاي معنايي

  شمول  معنايي هم  تضاد  تقابل  تداعي  تناسب
1463  259  411  412  38  42  

1722  823  80  
65%  32%  3%  

      

  
  فراواني پيوندهاي معنايي: 2شكل 

  
، نزديك به يك چهارم روابط واژگاني در نمونه تصادفي، بر پايـه        )4(هاي جدول      داده مبنايبر  

عمده روابط ساختاري بين اين گونه پبوندها را پيوند بـين اسـم             . اند  پيوندهاي ساختاري شكل گرفته   
فراوانـي و   ) 3(و شـكل    ) 6(جـدول   . دهنـد   و نيز پيوندهاي اشتقاقي تشكيل مي     و صفت، اسم و فعل      

  .       دهد درصد فراواني روابط واژگاني بر پايه پيوندهاي ساختاري را در نمونه تصادفي نشان مي
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  ساختاريفراواني پيوندهاي : 6جدول 
  پيوندهاي ساختاري

  اشتقاقي  اسم و فعل  اسم و صفت
635  192  135  

66%  20%  14%  

  
  فراواني پيوندهاي ساختاري: 3شكل 

  
ها در نظر گرفته شده و بر اساس          جا كه روابط آوايي بين واژگان در قالب جناس بين واژه            از آن 

هـاي مبتنـي بـر        اسـت، در ادامـه بـه تحليـل داده           پيوندها را شامل شده   % 9، فقط   )4(هاي جدول     داده
  .شود عنايي و ساختاري واژگان پرداخته ميپيوندهاي م

  
  ها تحليل داده. 3. 3

هـا قـرار گرفـت امـا          آيـي   هرچند در اين پژوهش، اسـاس كـار بـر كـشف روابـط واژگـاني و بـاهم                  
نگارندگان در روند بررسي روابط واژگاني شاهنامه، به پيوندهايي برخوردند كـه از حـوزه تعريـف                 

كاربردن عبارت شبكة واژگاني نيـز        همچنين به . گري نياز دارد  آيندها خارج شده و به تعريف دي        هم
بـه همـين   .  اما تطابق كامل بر مصداق هـم نـدارد         –رسد     هرچند نادرست به نظر نمي     -در اين موارد    

آيي و فراتـر از   رسد كه هم دربرگيرنده روابط هم به ذهن مي » 1هاي واژگاني   دوگانه«سبب، تركيب   
  . هاي واژگاني تعريف شود نوان زير مجموعه ديگري از شبكهتواند به ع آن است و هم مي

                                                                                                                   
1 Binary Words 
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  ها روابط واژگاني و جايگاه دوگانه: 4شكل 

  
گفتار اندر سـتايش     «1در بافت نوشتاري  ) آيند و غيرآن    هم(براي نمونه، روابط دوگانة واژگاني      

  :است آمده) 7(در جدول » خرد
  گفتـن اندر خـوردبديـن جايــگه   كنــون اي خـردمنــد ارج خـــرَد
  ستايــش خــرد را بـه از راه داد  خـرد بهـتر از هـرچـه ايـزدت داد
  گيرد به هر دو سـراي خرد دست  خـرد رهنمـاي و خـرد دلگـشـاي
  و زويت فزوني و هم زو كميست  ازو شـادمـانـي و زويت غميـست

  مـانز نباشـد همـي شـادمان يك  روان خــرد تيــره و مـرد روشــن
  كه دانــا ز گفتــار او برخــورد  چه گفت آن سخنگوي مرد از خرد
  دلش گردد از كرده خويش، ريش  كسـي كو خـرد را نـدارد به پيـش
  همـان خويش بيگــانه دانـد و را  هشـيــوار ديـوانــه خـوانـد و را

  گســسته خـرد پاي دارد به بنـد  ازويـي به هـر دو سـراي ارجمـند
  كه بي چشم شادان جـهان نسپري  خرد چشم جان است چون بنگري
  نگهـبان جان است و آنِ سـه پاس  نخسـت آفريـنش خـرد را شـناس

  گـمان كزين سه بود نيـك و بد بي  سه پاس توچشم است وگوش و زبان

                                                                                                                   
1 context 
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  و گـر من سـتايم كه يارد شــنود  خـرد را و جـان را كه دانـد ستود
  ازين پـس بگو كافريـنش چه بود  ست گفتن چه سودحكيما چو كس ني

  ندانــي همــي آشــكار و نهــان  تــوي كــرده كـردگــار جـهـان
  به گيتي بپوي و به هر كس بگوي  به دانـش ز داننــدگان راه جـوي
  ز آمـوختـن يـك زمـان نـغنـوي  ز هر دانشي چون سـخن بشنوي
  انـي كه دانــش نيـايـد به بــنبد  چو ديـدار يابـي به شـاخ سـخـن

) Ferdowsi, 2009, V. 1, p. 4, D. 16-34(  
  

  )آيند  آيند و غير هم  هم(روابط دوگانة واژگاني : 7جدول
  )آيند بودن نوع پيوند؛ دليل بر غيرهم( آيند هم پيوندهاي غير  آيند پيوندهاي هم

  ) آوايي(خورد / خرد  خردمند/ خرد
  ) آوايي(د دا/ داد  غمي/ شادماني
  )آيي ندارند ؛ بسامد باهم آوايي(دلگشاي / رهنماي  كمي/ فزوني
  )آيي ندارند ؛ بسامد باهم آوايي(بيگانه / ديوانه  روشن/ تيره

  ) اند آيي خارج از فاصله باهم( سخنگوي/ سخن  ديوانه/ هشيوار
  )آيي ندارند آوايي؛ بسامد باهم(خويش / پيش  بيگانه/ خويش
  )اند آيي ؛ خارج از فاصله باهم دستوري(ارجمند / جار  بند/ گسسته
  )اند آيي دستوري؛ خارج از فاصله باهم(دانا / دانش  جان/ چشم
  )اند آيي دستوري؛ خارج از فاصله باهم(گفتن / گفتار  بنگري/ چشم
  ) اند آيي دستوري؛ خارج از فاصله باهم(ستايش/ ستود  گوش/چشم
  )آيي ندارند  عي معنايي؛ بسامد باهمتدا(جان / خرد) بار3(  زبان/ گوش
  ) اند آيي تداعي معنايي؛ خارج از فاصله باهم(بن / شاخ  بد/ نيك

  ) اند آيي معنايي معنايي؛ خارج از فاصله باهم هم( پاس/ نگهبان  ستايم/ ستود 
  ) اند آيي معنايي معنايي؛ خارج از فاصله باهم هم(شادمان / شادان  كردگار/ كرده
  )اند آيي تداعي معنايي؛ خارج از فاصله باهم(پاي / دست  هانن/ آشكار
  )آيي ندارند آوايي؛ بسامد باهم(بگوي / بپوي  داننده/ دانش

    بپوي/ راه
    آموختن/ دانش
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آينـد نيمـي از پيونـدهاي واژگـاني را            دهد روابط واژگاني غيرهم     بررسي نمونه آماري نشان مي    
از ايـن رو، ارائـه تعريفـي جديـد، نيمـه ديگـر روابـط                . شود كه حجم قابل تـوجهي اسـت         شامل مي 

را پيـشنهاد و چنـين      » هـاي واژگـاني     دوگانـه «نگارنـدگان عبـارت     . سازد  واژگاني متن را آشكار مي    
  :كنند تعريف مي

نشيني خاصي اعم از مجاورت، تركيب، عطف و اصـطلاح و يـا بـا فاصـله             هرگاه دو واژه، بدون هم    
اي كه گويـشور بـومي زبـان، ارتبـاط       يك متن ظاهر شوند به گونه    بيش از يك عبارت دستوري در     

 .ناخودآگاه معنايي، آوايي يا ساختاري بين آن دو برقرار كند، با دوگانه واژگاني مواجهيم

شكل (هاي واژگاني در نظر گرفت        اي از دوگانه    آيندها را زيرمجموعه و دسته ويژه       توان هم   مي
  .ترده هرگونه ارتباط ميان دو واژه در يك متن قلمداد كردها را شكل عام و گس و دوگانه) 4
  
 هاي واژگاني در آموزش زبان فارسي كاربست دوگانه. 4. 3

هـاي    سـال از مليـت      آمـوزان زن و مـرد بـزرگ          نفري از زبان   15براي بررسي اين موضوع، دو گروه       
و به صورت   ) B2(ني  گوناگون در مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه فردوسي و با سطح زباني ميا            

آمـوزان برگـزار گرديـد و نتـايج           در ابتداي دوره، آزمون ارزيابي اوليه زبان      . تصادفي انتخاب شدند  
هـايي از شـاهنامه       همچنين بخش . سازي شدند   سپس، دو گروه آزمايش و كنترل همسان      . ثبت شدند 

 دو دسته متن با محتـواي       .فردوسي انتخاب و با كمترين تغيير در واژگان اصلي، به نثر بازنويسي شد            
هـا شـامل انـواع        دسـته نخـست، مـتن     . يكسان، براي سطح مياني مخاطب بزرگسال طراحـي گرديـد         

در . ها نوشته شـدند  واژه ها و با حذف يكي از زوج هاي واژگاني بوده و دسته دوم، همان متن         دوگانه
 براي گروه آزمـايش و      هاي غني از روابط دوگانه واژگاني        ساعت آموزشي متن   16گام پسين و در     

در حـين آمـوزش و      . ها با حذف يكي از واژگان دوگانه براي گروه كنترل تـدريس شـد               همان متن 
آمــوزان گــروه آزمــايش، خواســته شــد تــا بــه روابــط واژگــاني توجــه كــرده و در  تكليــف از زبــان

داده شـد و از     همچنين نوع روابط دوگانه نيـز بـه ايـشان آمـوزش             . ها را بيابند    هاي مكرر آن    خواندن
ها خواسته شد تا در يادگيري واژگان و نيز خواندن و درك مطلب و مواجهه با واژگـان جديـد،      آن

در پايـان دوره، آزمـون هماهنـگ واژه، خوانـدن و درك مطلـب از دو         . از اين روابط استفاده كنند    
از طريـق نـرم افـزار     هـا     هاي دوآزمـون ارزيـابي اوليـه و پايـاني و تحليـل داده               يافته. گروه گرفته شد  

، آزمون )Tآزمون(خروجي آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه . اس بررسي و مقايسه شد  .اس.پي.اس
و آزمون مقايسة زوجي نشان داد تفاوت معنـاداري بـين عملكـرد             ) آزمون لوين (ها    مقايسه واريانس 

تـايج آزمـون    ، ن )8(بـراي نمونـه،  جـدول        . دو گروه در سنجش واژگان و درك مطلب وجود دارد         
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هـاي    مقايسة زوجي گروه آزمايش را در ابتداي دوره و پس از پايان دوره آموزش بـر پايـة دوگانـه                   
  .دهد واژگاني نشان مي

 
 گروه آزمايش) ارزيابي اوليه و پاياني(آزمون مقايسه زوجي :  8جدول 

  )ارزيابي اوليه و ارزيابي پاياني(هاي زوجي تفاوت

 گروه آزمايش  %95فاصله اطمينان 
ميانگين انحراف 

  ميانگين
خطاي 
حد   ميانگين

  حد بالا  پايين

شاخص 
  ميانگين

دامنه 
 ها داده

Sig. 
شاخص 
 معناداري

 -ارزيابي اوليه
 پاياني

75/7 96/8  17/3 25/0 24/15 44/2 7 044/0 

  
نـد مداخلـه   دهد تأثير فراي نشان مي) > sig 05/0 (04/0دست آمده برابر با  شاخص معناداري به

در آموزش با تكيه بر روابط دوگانه واژگاني، بر عملكرد زبان آمـوزان در آزمـون واژه و خوانـدن                    
هاي واژگاني چه در توليد محتوا و چـه در آمـوزش              قابل توجه است؛ به بيان ديگر كاربست دوگانه       

  .آموزان اثر افزاينده دارد ن زبان، بر ميزان يادگيري زبا
  
 ريگي بحث و نتيجه. 4

براي توليد محتوا و آموزش زبـان فارسـي بـر           ) واژگاني(پژوهش حاضر با هدف يافتن الگوي زباني      
بـه ايـن منظـور، نخـست لازم بـود تـا مـتن               . هاي اصيل ادبي انجام شـد       هاي زباني متن    مبناي ويژگي 

ــود     ــژوهش انتخــاب ش ــه پ ــع و زمين ــوان مرج ــه عن ــبي ب ــان   . مناس ــوزش زب ــوين آم ــشگران ن   پژوه
)Mishan, 2005; Krashen, 2003 Tomlinson, 2011; Nation, 2008; ( معتقدند كه متن

بـر ايـن اسـاس،      . هايي از جمله اصالت، اعتبار و زبـان قابـل فهـم داشـته باشـد                 آموزشي بايد ويژگي  
وجوي متني با ايـن مشخـصات بـه شـاهنامه فردوسـي رسـيدند كـه عـلاوه بـر                       نگارندگان در جست  

بـديلي    داشتن تقدم زماني و اثرگذاري و نفوذ در آثار بعدي، نقش بـي            برده، به دليل      خصوصيات نام 
از اين رو ايـن مـتن، از ظرفيـت          . است  در حفظ گنجينه واژگان و ساختار زبان فارسي برعهده داشته         

  .بالايي در استناد و الگوبرداري براي توليد محتواي آموزش زبان برخوردار است
هـا در تمـام رويكردهـاي آموزشـي اسـت              نخستين گـام   جا كه يادگيري واژگان، يكي از       از آن 

)Koda,2005 (       رسـد بررسـي      است، به نظر مي     و راهكارهاي متعددي براي تسهيل آن پيشنهاد شده
بـه ايـن    . روابط واژگاني شاهنامه بتواند الگوي مناسبي براي تدوين محتواي آموزشي به دست دهـد             
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) Safavi, 2003(آينـد   ي روابط واژگاني از نوع هـم هاي ارائه شده برا بندي منظور و بر مبناي دسته
سه دستة عمده و اصلي شامل پيوندهاي معنايي، ساختاري و آوايي در نظر گرفته شد و ايـن روابـط                    

 نفـره از    10شـاهنامه، توسـط يـك گـروه         ) هـزار واژه  10حـدود   ( بيـت تـصادفي      1000واژگاني در   
پايـايي  . وجو و استخراج گرديد      فارسي جست  آموختگان دكتري زبان و ادبيات      دانشجويان و دانش  

 1جـدول  (تأييد شـد    » بسيار زياد «افزار آماري به ميزان       شده با نرم    هاي گردآوري   داده) اعتبارسنجي(
  ).    2و 

واژگـان نمونـه تـصادفي، داراي پيونـدهاي         % 40دست آمده نشان داد كه نزديك به          هاي به   داده
را روابـط   % 24را روابـط معنـايي و حـدود         % 67ن، نزديـك بـه      از ايـن ميـزا    ). 3جدول  (اند    واژگاني

همچنــين در ايــن گــردآوري، ). 4جــدول (دهــد  را پيونــدهاي آوايــي تــشكيل مــي% 9ســاختاري و 
ايـن دسـته    . آيند، خارج بودند    هايي از پيوندهاي دوتايي واژگان مشاهده شد كه از تعريف هم            نمونه

بـه بيـاني، در     ). 7جـدول   (نـه تـصادفي بـرآورد گرديـد         روابـط واژگـاني نمو    % 50در اندازة تقريبي    
بندي روابط واژگان در شاهنامه، گروه ديگري از پيوندهاي واژگاني مشاهده شد              گردآوري و دسته  

آينـد هـم       واژگـاني را ندارنـد، در تعـاريف گذشـتة هـم             كه افزون بر اينكـه شـمول تعريـف شـبكه          
پيشنهاد شد كه شكل عام و گـسترده هرگونـه   » گانيهاي واژ   دوگانه«از اين رو، عبارت     . گنجند  نمي

  ).4نمودار (شود  ارتباط ميان دو واژه در يك متن قلمداد مي
%) 9(و آوايـي  %) 24(، سـاختاري    %)67(رسد استفاده گـسترده از پيونـدهاي معنـايي             به نظر مي  

يـك شـبكه از     به صـورت     - بدون در نظر گرفتنِ نظام موسيقايي و فكري آن         -واژگان در شاهنامه،    
ايـن پيونـدها،    . كنـد   گذارد و پيوندهايي در ذهن او ايجاد مي         واژگان در ناخودآگاه مخاطب اثر مي     

توانـد بـا فعـال كـردن دانـش پيـشين واژگـاني،         كنـد، مـي   هاي گذشته نيز تأييد مي      كه پژوهش   چنان
  .  );Field, 2002  Laufer & Hulstijn, 2001(نمايد  مخاطب را در درك متن ياري مي

شـود محتـواي چنـدده هزاربيتـي          همچنين روابط گسترده معنايي بين واژگان شاهنامه، سبب مي        
هـا، در كنـار روابـط         آن، براي مخاطب قابل درك باشد؛ وجود اين حجم از روابط معنايي بين واژه             

چ دهـد كـه گـويي هـي         پيوسـته قـرار مـي       هـم   اي به   واژگاني ديگر، تقريباً تمام پيكرة متن را در شبكه        
در واقع فردوسي بـا آگـاهي   . است هاي ديگر، رها نشده    اي در آن، بدون پيوستن به واژه يا واژه          واژه

هـا را در محـور    ها، بـه بهتـرين وجـه ايـن واژه     ها، بار معنايي موجود در آن  از چگونگي كاربرد واژه   
هـا،    دادها، شخـصيت   ها، رخ   او پس از تحليل محتوايي داستان     . است  نشيني و جانشيني به كار برده       هم

ها برگشته و با بهترين گزينش به         در نظر گرفتن بلاغت كلام و به ويژه احوال مخاطب به سطح واژه            
  ).Zarei, 2013, p. 454(است  ها پرداخته و كلام و معنا را ارائه داده چينش آن
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هايي   شدر آموزش زبان، بخ   ) شاهنامه(هاي واژگاني متن      براي بررسي ميزان اثرگذاري دوگانه    
  از شاهنامه انتخاب و در دو دسته متن، بازنويسي شد؛ دسـته نخـست، شـامل انـواع واژگـان دوگانـه                     

همچنـين، پـس از انتخـاب تـصادفي و     . هـا بـود   كاررفته در مـتن اصـلي و دسـته ديگـر، بـدون آن            به
هــاي گونــاگون و در ســطح  آمــوزان زن و مــرد بزرگــسال از مليــت ســازي دو گــروه زبــان همــسان

هاي دسته نخست، با تأكيد بر پيوندهاي دوگانه بين واژگان و شرح نوع روابط ميـان                  ، متن )B(يميان
همچنـين، از ايـشان خواسـته شـد تـا در يـادگيري و بـه        .  آموزش داده شـد  ها به گروه آزمايش آن

خاطرسپاري واژگان جديد و همچنين در رويارويي با آن در هنگام خواندن متن و درك مطلب، از        
هاي دسته دوم، به صورت عـادي بـه گـروه كنتـرل آمـوزش                 در مقابل، متن  . شيوه استفاده كنند  اين  

 ساعت آموزشي، آزمون يكسان سنجش واژه و خوانـدن از دو      16در پايان دوره و پس از       . داده شد 
افزار آمـاري، نـشان       ها توسط نرم    هاي برگزار شده و مقايسه گروه       هاي آزمون   يافته. گروه گرفته شد  

د كه پس از فرايند مداخله در آموزش، تفاوت معناداري بين ميـزان يـادگيري گـروه آزمـايش و                    دا
، )Nowroozi, 1999(هـاي نـوروزي    راسـتا بـا  پـژوهش    اين نتيجـه، هـم  . گروه كنترل وجود دارد

 & Sharifi(، شـريفي و نـامور فرگـي    )Ryazi & Mihankhah, 2004(خـواه   رياضـي و مـيهن  

Namvar, 2012(دوسـت   ب، رقي ـ)Raghibdust, 2013 ( همچنـين ايـن يافتـه همـسو بـا      . اسـت
كـارگيري ايـن گونـه     اسـت كـه نـشان داد بـه    ) Ghazanfari, 2018(هاي پژوهش غـضنفري   يافته

بينـي معنـا و حـدس         روابط واژگـاني در تـدوين منـابع درسـي و تـدريس آن، مخاطـب را در پـيش                   
  .نمايد ييد ميكند، تأ هاي جديد و درك بهتر متن ياري مي كلمه
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 مركـز  :تهـران . 2چ . به كوشش جلال خالقي مطلق. شاهنامه، دفتر يكم تا پنجم ). 1388. (فردوسي، ابوالقاسم 
 .دايره المعارف بزرگ اسلامي
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  .و سمت
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Abstract 
The significance of teaching language has motivated various studies in which many 
procedures have been suggested like applying literature in language teaching. Most 
of these studies have focused on cultural issues and the direct use or rewriting of 
literary texts. Yet, this study aimed to use the language framework applied in these 
texts to produce educational material. The concern of this study was to observe 
which literary text could provide a suitable pattern for language teaching and what 
features they should have to ease the learning process. The authenticity and 
comprehensibility are the first factors suggested. Accordingly, Ferdowsi’s 
Shahname was selected for analysis as its authenticity and validity and its effective 
role in maintaining Farsi. In comparison to other texts, it is much older and its 
language is still comprehensible. Also, it seems that by investigating lexical 
combinations in Shahname, the way it preserves the lexis can be shown. This 
descriptive-analytic investigation of lexical relations in the statistical sample shows 
about 40% of the lexes have dual combinations, half of which are excluded from the 
general description of collocations. Therefore, the phrase “binary lexes” was 
suggested here. Additionally, about 70% of binary combinations are meaningful 
types, this means that the reader is dealing with a great number of binary lexes in the 
text and reader has tried to understand the words and content by activating his 
former knowledge about lexes. This feature can help design educational material for 
language teaching. 
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New perspectives and attitudes toward teaching language and its skills have led 
to the proposal of new challenges and approaches. Using literature in language 
teaching is just one of these approaches and based on this theory, literary language 
with all its special features attracts learners in addition to providing the cultural 
background of the language, it helps the learner understand language on multiple 
semantic levels while it also increases their linguistic awareness, which in turn 
increases their language proficiency and ability in interpreting sentences (Lazar, 
1993). 

Various studies have been conducted on the use of literature in teaching Farsi, 
which often focuses on the function of literature in transmitting cultural matters, 
however, some have also examined the impact of literature on enhancing the 
learners’ language understanding and proficiency. The aim of this study was to 
investigate the use of literature as context and framework for teaching educational 
content, which has been the focus of few studies based on the researchers’ 
knowledge.  

For this matter, it was required to refer to authentic and reliable texts whose 
language was also meaningful for the audience (Mishan, 2005; Tomlinson, 2011). 
With this hypothesis that Ferdowsi’s Shahnameh has had a unique role in the 
survival and enhancement of Farsi, and it also holds an active, reliable and authentic 
language, in this study we tried to investigate one of its linguistic features in 
language teaching. As learning vocabulary is a significant step in all major 
approaches (Bottom-up approach, Top-down approach, Interactive approach) in 
language teaching and various solutions have been suggested to ease the process 
(like lexical network, collocations), it seems that investigating lexical relations in 
Shahnameh could also be a good framework and contribute to designing educational 
material. 

For this purpose, after reviewing the related studies and background as well as 
recognizing the theoretical foundations, parts of the Shahnameh (Volume 1 through 
5) were selected randomly. In the descriptive-analytical method, the lexical relations 
of meaning (reckoning, confrontation, contradiction, proportion and association), 
structural (spatial and syntactic), and phonetic in all terms were extracted and 
categorized. The reliability of the data was verified by a group of graduates and PhD 
students in the Persian language and literature. 

Results showed that lexical relations in Shahnameh show that there is a dual link 
(beyond the definition of the collocation) in a vast volume of text (nearly half of it), 
which along with other lexical relations places almost the whole text within a 
network as there are no words left aside without having any connection with other 
words. This feature makes the language of the text available and understandable to 
the reader. The authors proposed the term “lexical binaries” and believe that this 
feature could be used to develop Persian language teaching resources and to 
facilitate the learning of learners. 

 
Keywords: Lexical binaries, Ferdowsi’s Shahname, Teaching Farsi 
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   بودگي بافت و مدرج   به  ذهنيت به عنوان يك بعد معنايي وابسته
 *1 فارسينمايي در وجه

  

  2رضا مداديان غلام
  

 03/03/1399: تاريخ دريافت

  30/07/1399: تاريخ پذيرش
 پژوهشي: نوع مقاله

  

  چكيده
 و مفهوم مقابل - » ذهنيت«هاي پژوهشگران در پيوند با مقوله  در اين مقاله، پس از بررسيِ اجماليِ ديدگاه

اـبي                - آن عينيت  اـتي تلفيقـي بـراي ارزي و » ذهنيـت «،  »عينيـت « در ميانِ مفاهيمِ وجهي، يك الگوي عملي
و   نقش انديـشگاني ميانِ) Halliday, 1970(در اين الگو، بر پاية تمايز هاليدي . نهاد شدپيش» بيناذهنيت«

نگرشي،    هاي وجهي نگرشي و غير  مقولهمابينِ) Nuyts, 2006(مفاهيم وجهي و تمايز نويتس  بينافرديِ
يـن غيـرِ          ،وجهيت پويا و منطقي     عينـي   نگرشـي بـودن همـواره        به سبب داشتن نقشي انديشگاني و همچن

اـفردي و نگرشـي بـودن        ،  در مقابل، مفاهيم وجهي معرفتي و تكليفي      . شود انگاشته مي  اـ در   -  به سبب بين ب
اـ      همچنين،آن. شوند  مي بندي  دستهدرجات، بيناذهني     ذهني و يا  به       - نظرگرفتن عوامل بافتي   چه ذهنيت ي

 بودن آن مفهوم و    ميزان مشترككند،  درجه بيناذهنيت يك مفهوم وجهي معرفتي يا تكليفي را تعيين مي    
                                                                                                                   

  DOI:( 10.22051/jlr.2020.30958.1860( شناسة ديجيتال 1
گمان، بـدونِ   بي. نهايت قدرداني كنم دانم از همة پيشنهادها و نظرات دو داور محترمِ مجله، بي    در همين ابتدا لازم مي     *

بندي و انسجامِ مقاله  نظرات ايشان سبب شد كه سازمان. شد ب و محتواي حاضر، پديدار نميهمياري ايشان، مقاله، با قال
همچنـين پيـشنهادهاي   . بهبود يابد، برخي مفاهيم كليـدي بهتـر شـرح داده شـوند و ايرادهـاي نگارشـي ويـرايش شـوند               

  بـر پايـة پيچيـدگي ذاتـي موضـوع             و –ها   هايي كه در پيوند با تحليل برخي از نمونه          داورهاي گرامي، منجر شد اشكال    
  . ايجاد شده بود، از ميان برود-مقاله

دكتــراي تخصــصي مترجمــي زبــان انگليــسي، اســتاديار گــروه مطالعــات ترجمــه، هيــأت علمــي دانــشگاه حــضرت    2
  gh.medadian@hmu.ac.ir؛ )س(معصومه
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افزون بر اين، ذهنيت يا ميزان بيناذهنيت پيروي معناي ذاتي . ميان افراد است منبع معرفتي يا تكليفي آن در
اـ    نما نيست بلكه به وسيلة ساختار نحوي، بافت زباني و بافت فرازباني عنصر وجه              و صورت عنصر وجه    نم

اـذهني بـودن آن             كنُشي يا توصيفي بو   .شود  مي محقق اـ    دن مفاهيم وجهي هم بر عيني، ذهني يا ميزان بين ه
بـدونِ در    - هاي مختلف مفاهيم وجهـي        در پايان، با اعمال الگوي پيشنهادي بر روي گونه        . تأثير است  بي

اـه   تصادفي از وب روش و در چندين نمونه فارسي كه به         -  ها  نماي آن  نظر گرفتن نوع سازة وجه     اـي   گ ه
  .بودند، مشاهده گرديدكه الگو كارايي تحليلي مطلوبي دارد گرفته شده زبان   فارسي

   فارسي، ذهنيت، بيناذهنيت، عينيت،كنُشيتنمايي وجه: هاي كليدي واژه 
  
  مقدمه. 1

اـن             اـن و فلاسـفه بـوده         ذهنيت، موضوع جديدي در زبان نيست و هميشه مورد توجـه زب بـراي بريـل    . اسـت   شناس
)Bréal, 1987 (است و بالي  ترين بخش زبان ت، باستانيذهني )Bally, 1965, p. 36 (  ًيك جمله را ضـرورتا

 .Benveniste, 1971, p(به گمان بنِونِيست . داند مي» شخص متفكر«دربردارندة يك قسمت محتوايي و يك 

بتواند همچنان به كار است كه معلوم نيست بدون آن اساساً  چنان عميقاً با بيان ذهنيت در هم آميخته       زبان آن ) 225
 يا حضور يا دخيل     1محوري- شناسان اغلب، ذهنيت را به گوينده       زبان.  ادامه دهد   خود به عنوان يك ابزار ارتباطي     

اـن  ) Lyons, 1977, p. 739(به باور لاينز . دهند گويد، ارتباط مي چه مي بودن گوينده در آن ذهنيت زماني نماي
اـت  ) House, 2010(هاوس . »دهد مي گويد را بروز  بارة آنچه مينگرش خود در «2شود كه گوينده مي و تروگ

)Traugott, 2010 (ت را به نگرش گوينده پيوند ميتـراته  . زند هم به نوبة خود ذهني  De Smet(اسمت و ورس

& Verstraete, 2006 ( ت اين حقيقت را پوشش «هم معتقدنداـني      مي ذهني اـختار زب اـ س دهد كه يك عنـصر ي
  ). De Smet & Verstraete, 2006, p. 365(» ص براي تفسير خود نيازمند ارجاع به گوينده استخا

به سبب فراوانـي و پيچيـدگي      . اند   نشان داده  3نمايي  شناسان، توجه بسياري به مقولة ذهنيت در حوزه وجه          زبان
 ,Palmer(نامي همانند پالمر  بههر چند پژوهشگران . نمايي وجود ندارد مفاهيم وجهي، تعريف يكساني براي وجه

اـبي گوينـده       وجه) Nuyts, 2001a( و نويتس  )Lyons, 1977(لاينز  ، ) 1990 اـ ارزي اـن نگـرش ي نمايي را بي
اـيي و   وجه) Narrog, 2012, p. 2(ناروگ . داننداي جمله يا يك وضعيت از امور مي درباره محتواي گزاره نم

. با هم در ارتباط هستند) 2(تعريف و ارزيابي هر دو دشوار است و ) 1: (نددا ذهنيت را داراي دو وجه اشتراك مي      
اي در توصيف  نقش عمده« كند كه ذهنيت  مي هم آشكارا بيان ) Depraetere, 2016(در همين راستا، دپراتره 

  ).Depraetere, 2016, p. 378(» كند  مي معناي وجهي ايفا

                                                                                                                   
1 speaker-orientedness 

  .بهره گرفته شد» نويسنده«و هم » گوينده«راي اشاره به هم ب» گوينده« براي سهولت، در درون متن از واژة 2
3 modality 
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اـرت انـد از وجهيـت معرفتـي     نمايي انواع گوناگوني دارد اما سه  وجه لـي آن عب اـ 1 نوع اص . 3 و تكليفـي 2، پوي
» ارزيابي گوينده از احتمال وقوع يك وضعيت از امـور «نمايي معرفتي را   وجه(Nuyts, 2001a, p. 1) نويتس 

نسبت دادن يك ظرفيت يا ضرورت به نهاد «نمايي پويا را  ، وجه)Nuyts, 2001a, p. 25(وي  ). الف1(داند  مي
نمايي  در نهايت، او در همين اثر، وجه). ب 1(داند  مي» ه يا يك ظرفيت يا نياز براي نهاد جهت انجام يك كارجمل

از سـوي گوينـده جملـه       » ارزيابي مقبوليت، مطلوبيت و يا ضرورت اخلاقـي يـك وضـعيت از امـور              «تكليفي را   
 نمايي ديگري به نام      هوج).   ج 1(داند   ر مي هاي آن را مفاهيمي از قبيل اجازه و اجبا          كند و زير مجموعه    تعريف مي 

به ). Nuyts, 2001a, p. 28(» كند ضرورت صحت گزاره را بيان مي«وجود دارد كه )  د1  (4يمنطقنمايي  وجه
و دومي  » هاي دانستن  هاي حالت«نمايي معرفتي و منطقي در آن است كه اولي به             تفاوت وجه ) همان(باور نويتس   

اـن      ي م ياد علم منطق    نمايي منطقي بيشتر در      البته از وجه   .)همان(مرتبط است   » هاي حقيقيت  حالت«به   شود و در زب
اـ صـورت        مي) 1(گونه كه در نمونة       همان .طبيعي كاربرد چنداني ندارد    اـگون از      بينيد، مفاهيم وجهـي ب اـي گون ه

  .شوند جمله فعل اصلي، فعل كمكي، قيد و صفت بيان مي
  )معرفتي. (آيد  مي فردا بارانزنم حدس مي/ يقيناً/ عاًقط/احتمالاً) الف. 1      

  )پويا. ( تمام طول استخر را شنا كندقادراست/تواند ميعلي )            ب
  )تكليفي(.  از اين قرارداد را امضاءكنيدتوانيد مي/بايدشما ) ج           
  )منطقي (. مجرّد باشديدبا پس يست،هل نأاگر حسن مت)            د
اـن         انهم اـهيم وجهـي را در برابـر                گونه كه اشاره شد، بسياري از زب اـن ذهنيـت در مف اـر    » عينيـت «شناس بـه ك
اـهيم وجهـي مربـوط بـه         شايد، آشكار . اند گرفته ترين توضيح سنتي درباره تمايز بين عينيت و ذهنيت در حوزه مف
نمايي معرفتـي را   اين تمايز در وجهدرك خود از ) Lyons, 1977, p. 797(وي . باشد) Lyons, 1977(لاينز 

اـن مـي   .كـشد  مـي  تصوير  به ) 2(در نمونة » may«با ارائة دو خوانش متفاوت از معناي معرفتي كنـد كـه در    وي بي
تـي گـزاره                » may«خوانش ذهني،    يعنـي،  (بيانگر يك حدس مطلق و بدون مدرك از سوي گوينده دربارة درس

اـن قابـل  «داشت عيني از آن يك      كه بر   حالي  است، در ) مجرد بودن آلفرد   نـجش  امك يـن   »س تـي   1 و 0ب  بـراي درس
اـن يـك              بيان» نمايي معرفتي عيني    وجه«به بيان ديگر،    . كند  مي  گزاره را بيان     گر آن نيست كه گوينده فقط بـه امك

اـ ضـرورت آن را                 » معتقد«وضعيت از امور      است، بلكه نمايانگر آن است كه او به صورت رياضي، ميزان امكان ي
  ، در كـل ،)Lyons, 1977, p. 798; Lyons, 1995, p. 330 (ينـز لا). Lyons, 1977, p. 798(» دانـد   مي«

 ;Nuyts, 2001a( البتـه، پژوهـشگران متـأخر ماننـد نـويتس      .دانـد  ي م ـينيت از بعد عتر اي يه در زبان را پايتذهن

Nuyts, 2001b, Nuyts, 2012; Nuyts, 2014(ناروگ ، )Narrog, 2012(  پـورتنر ،)Portner, 2009 (
                                                                                                                   
1 epistemic 
2 dynamic 
3 deontic  
4 alethic 
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تمايز بين  نسبت به) Lyons, 1977(هاي متفاوتي در مقايسه با لاينز  ديدگاه) Papafragou, 2006(و پاپافراگو 
اـي   پـژوهش  در   يـت  بـه عنـوان نقطـه مقابـل ذهن         ينيـت عرسـد كـه      به نظر مي  . وجهي دارند » عينيت«و  » ذهنيت«  ه

اـن   ( گويـد  يچـه كـه م ـ      آن باره در يندهگوطرح نگرش   گيري و عدم     موضع عدم   به يشناس زبان اـ هم - ي محتـو  ي
است كه    تازگي به عنوان عضو سوم اين خانواده معنايي معرفي شده           هم  به  » بيناذهنيت«بعد  . مرتبط باشد ) 1يمحور

  .در جاي خود به تعريف آن خواهيم پرداخت
   2. Alfred may be unmarried (Lyons, 1977, p. 797). 

اـ پرسـش      )Lyons, 1977(كه درك لاينز  با اين اـهيم وجهـي ب اـيي از سـوي    ، از ذهنيـت و عينيـت در مف ه
رو شده است، دو مؤلفـة آشـكار در    ، روبه)Nuyts, 2012; Nuyts, 2014(پژوهشگران ديگر، به ويژه نويتس 

بـه  ) 2( اسـت و  2نشينمايي ذهني كُ وجه) 1: (گيرند هاي وي وجود دارد كه هنوز هم مورد اشاره قرار مي    ديدگاه
البته ارتباط بين   . است» توصيفي بودن   «مفهوم  » كنُشي بودن «نقطه مقابل مفهوم    . دارد  مدرك يا منبع تكليف اشاره      

هر چند،  . برانگيز است كه به آن خواهيم پرداخت        كنشي بودن و ذهني بودن مفاهيم وجهي خود موضوعي بحث         
 ,Nuyts, 2001a(هاي معرفتي، نـويتس   در حوزة قضاوت. كنيم  ميجا فقط به تعريف اين مفاهيم بسنده در اين

p. 39 (كننـد بـدون اينكـه      مـي  يك وضعيت از امور را گـزارش «هاي معرفتي توصيفي  كند كه قضاوت بيان مي
دربردارندة پايبندي گوينده بـه  » كنشي«هاي  برعكس، قضاوت. »بيانگر تعهد گوينده با آن در زمان صحبت باشند     

» بايد«، فعل كمكي » قاتل باشدبايداو «براي نمونه، در جمله . ا نادرستيِ گزاره در زمان سخن گفتن هستنددرستي ي
چرا كه قضاوت به گوينده تعلق دارد و  او در زمان صحبت به آن پايبند . بيانگر يك قضاوت معرفتي كنشي است

اـزپرس «در مقابل، در جمله     . كننده هر دو يك نفر هستند      در واقع، گوينده جمله و قضاوت     . است  كـه او    گفـت  ب
اـم داده        » بازپرس«،  ». قاتل باشد  بايد اسـت و گوينـده جملـه فقـط قـضاوت             فردي است كه قضاوت معرفتي را انج

چـه كـه      تواند به آن   البته، گوينده، خود هم مي    . كند را توصيف يا گزارش مي    » بازپرس«شده توسط     معرفتي انجام 
به هر روي، قـضاوت     . تر درباره آن اظهار نظر كرد       باشد كه بايد با توجه به بافت بزرگ       گويد متعهد باشد و يا ن       مي
اـم بـردن از                  » بايد«شده با    بيان اـ ن اـزپرس «در اين جمله اخير از نوع توصيفي است و گوينده ب ديگـر، حـداقل بـه      » ب

  .شده نيست صورت آشكار، مسئول درستي يا نادرستي گزاره مطرح
بخش دوم را   (است      شده  نمايي انجام     فراواني در پيوند با ذهنيت و عينيت  در حوزة وجه          هاي    با اينكه پژوهش  

. است اما هنوز يك الگوي عملياتي با معيارها و تعاريف آشكار براي ارزيابي اين ابعاد معنايي مهم ارائه نشده) ببينيد
 »ممكن بـودن  « ،  »احتمالاً«نمايي مانند    در واقع، هنوز الگويي وجود ندارد كه مشخص كند چه زماني عناصر وجه            

هاي مربوطه هم تشخيص  به تازگي، اين كاستي در پيشنه پژوهش. ذهني هستند و اگر هستتد تا چه ميزان» شايد«يا 
آشكارا از نبود چنين الگويي براي ارزيابي ذهنيت در ) Depraetere, 2016(براي نمونه، دپراتره . است داده شده

                                                                                                                   
1 content-orientedness 
2 performative 
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 براي مؤلفـة  فاقد تعاريف واضح و شيوة عملياتي«كند كه اغلب آثار مربوطه  مي  گفته و بيانمفاهيم وجهي سخن
شـماري   هاي انگـشت  پژوهشگران فارسي زبان هم در بررسي). Depraetere, 2016, p. 380(» ذهنيت هستند

اـ       كه روي ذهنيت در حوزه وجهيت فارسي انجام داده         اـهيم      اند، هنوز الگويي عملياتي براي ارزي بي ذهنيـت در مف
اكنون، با طرح مساله بايد گفت كه  هدف اصلي مقاله حاضر ارائه             ). را ببينيد ) 3 . 2(بخش  (اند   وجهي ارائه نكرده  

اـمي             يك الگوي عملياتيِ تلفيقي، براي ارزيابي مقولة بحث        تـن گ برانگيز ذهنيت در حوزة مفاهيم  وجهي و برداش
  .   ي استدر راستاي پر كردن اين خلأ پژوهش

اـي كلـي سـه   : بود  سازمان مقاله حاضر به اين ترتيب خواهد گانـه پژوهـشگران بـه     در بخش دوم، رويكرده
در بخـش سـوم،     . ذهنيت، عينيت و در نهايت، بيناذهنيت در مفاهيم وجهي به شيوة مختصر بررسي خواهيم كـرد               

يـن خـواهيم كـرد         يك الگوي تلفيقي عملياتي را براي ارزيابي ذهنيت و عينيت و ب            در . يناذهنيت وجهي ارائه و تبي
 1نماهاي شده با شماري از وجه     بست تا مفاهيم وجهي بيان      بخش چهارم، الگوي پيشنهادي خود را به كار خواهيم          

به اين منظور، چندين جملـه مـشتمل بـر نـشانگرهاي وجهـي را بـه صـورت تـصادفي از                      . فارسي را ارزيابي كنيم   
اـيي ظريـف را در       ان برگزيديم تا بتوانيم در نمونه     زب  هاي فارسي   گاه  وب اـد معن هايي واقعي از زبان فارسـي ايـن ابع

  .بندي اختصاص دارد بخش پنجم، به جمع.  نماهاي فارسي  ارزيابي نماييم گسترة متنوعي از وجه
  

  نقد و بررسي رويكردهاي گوناگون به ذهنيت و عينيت در حوزه مفاهيم وجهي. 2
اـليان                      هاي ذاتي وجه   يچيدگيبا توجه به پ    يـن ايـن دو مقولـه، در گـذر س اـكم ب نمايي و ذهنيت و روابط پيچيده ح

ها درباره ذهنيت و      در اين بخش، پژوهش   . اند  ها داشته   پژوهشگران گوناگون، رويكردهاي متفاوتي به بررسي آن      
يـم  بررسـي قـرار مـي     نمايي را در ارتباط با سه زير شاخة كلي مورد نقد و               عينيت در حوزه وجه    نخـست، آراء   . ده

يـم   داننـد، را مـرور مـي    پژوهشگراني كه ذهنيت و عينيت را ويژگي ذاتي انواع مشخصي از  مفاهيم وجهي مي              كن
تّ و مفهوم مقابل آن عينيت را به صـورت         سپس، به نقد و بررسي آثاري مي       )). 2(بخش  ( اـي   پردازيم كه ذهنيـ ه

در پايان، آثاري كه ذهنيت را يك بعد معنايي برخاسته          )). 2. 2(بخش  (پردازيم   دهند، مي  وجهي معيني نسبت مي   
يـم    دانند، را مورد بررسي قرار مـي       از بافت  در مفاهيم وجهي مي       اـر انـدك فارسـي   ) ).  3 . 2(بخـش  (ده اـن   آث زب

  .موجود درباره اين موضوع را هم در  همين  بخش مورد بررسي قرار خواهيم داد
  
  2»نمايي انواع وجه« به ذهنيت و عينيت به عنوان ويژگي ذاتي برخي از رويكرد. 1. 2

به شمار آورده و، در مقابل، انـواع        ) محور- يا گوينده (نمايي را ذاتاً ذهني       برخي از پژوهشگران انواع معيني از وجه      
                                                                                                                   

پيـشنهاد  » modality marker«را يكي از داوران محترم مجله به عنوان معادلي بـراي واژة انگليـسي   » نما وجه« واژه 1
  .كرد

2 modality types 
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شده  تعيين رتباط ذاتي و از پيشنمايي و مقوله ذهنيت يك ا ها بين نوع وجه در واقع، آن. دانند ديگر را ذاتاً عيني مي
- نخـستين پژوهـشگري اسـت كـه گوينـده     ) Halliday, 1970(توان گفت كـه هاليـدي      مي. گيرند در نظر مي

اـط و       است نمايي پيوند زده محوري را به انواع وجه- محوري و محتوا اـهيم وجهـي را از نقطـه نظـر ارتب و نقش مف
اـگون  فعـل          . است  بندي كرده  ها دسته   دخيل بودن گوينده در آن     اـي وجهـي      در اين راستا، وي نقش معاني گون ه

اـفردي  ) may, might, could, must, will(  انگليسي1كمكي تـة بين تـه 3 و انديـشگاني 2را به دو دس بنـدي    دس
اـن   هاي سه درباره نقش) Halliday, 1976, 1994 ( بندي با نظريه كلي هاليدي اين دسته. نمايد مي  هـم   گانـه زب

 ,Halliday(تـر، هاليـدي    بـه صـورت دقيـق    ). دانـد   مـي 4وي نقش سوم عناصر زباني را نقش متني(ت راستا اس

دخيل بودن گوينـده  «بيانگر  ها  داند چرا كه آن  خوانش معرفتي افعال كمكي را داراي نقش بينافردي مي) 1970
از ديد ). Halliday, 1970, p. 335 (»كند موضع اتخاذ مي«ها گوينده  هستند و با استفاده از آن» در رويداد زباني

اـ انديـشگاني باشـد         تواننـد داراي نقـش          خوانش تكليفي افعال كمكـي وجهـي مـي        ) همان(هاليدي   اـفردي و ي  بين
)Halliday, 1970, p. 347-349  .(هاي كمكي انگليسي  در نهايت، به گمان هاليدي معاني پوياي فعل)  بـراي

اي جمله هستند كـه   قسمتي از محتواي گزاره«ي نقش انديشگاني هستند چرا كه فقط دارا) يل و تما ييتوانانمونه،  
    .)Halliday, 1970, p. 338(» گويند است سخن مي دربارة شرايط فرآيندي كه به آن اشاره شده

وي . بـرد  در كار خود  بهره مـي  )Halliday, 1970(هم از تمايز هاليدي ) Verstraete, 2001(ورستراته 
محـوري و  - ذهنيت بايد از منظر تمايز بين گوينـده - توافق همگاني وجود دارد كه دوگانة عينيت«ند كه ك بيان مي 
اـ   (5 وي كنُشيتّ وجهي.)Halliday, 1970, p. 1506( » محوري تعريف گردد- محتوي يعني، تعهد معرفتي ي

دانـد و عينيـت را ويژگـي            را ويژگي اصلي مفاهيم وجهي ذهني مـي       ) اي جمله  تكليفي گوينده به محتواي گزاره    
 ,Halliday(وي، هماننـد هاليـدي   ). (Verstraete, 2001, p. 1517دانـد   كنشي افعال وجهي مي- معاني غير

اـفردي خـود داراي بعـد ذهنيـت هـستند،           ، بر اين باور است كـه فعـل       )1970 اـي كمكـي وجهـي در نقـش بين ه
بـه ايـن ترتيـب، بـه پيـروي كامـل از هاليـدي،               . هـستند كه در نقشي انديشگاني خود دربردارندة عينيـت           حالي  در

اـً ذهنـي مـي        خوانش معرفتي فعـل ) Verstraete, 2001(ورستراته  اـي كمكـي وجهـي انگليـسي را ذات دانـد،   ه
هاي تكليفـي  ايـن    در نهايت، به گمان وي، خوانش . كند ها را عيني قلمداد مي      هاي پوياي آن    كه خوانش   حالي  در
  . هني و يا عيني باشندتوانند ذ   ها مي فعل

پيوند 6)گويد يا همان تعهد جاري گوينده با آنچه كه مي(ذهنيت را به بعد كنُشيتّ ) Coates, 1983( كوتز

                                                                                                                   
1 modal auxiliary verbs 
2 interpersonal 
3 ideational 
4 textual 
5 modal performativity 

  .، در ميان پژوهشگران توافق وجود دارد»كُنشيت«بينيد بر سر تعريف  كه مي  گونه  همان6
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اـ ايـن  . داند كمكي انگليسي مي هاي وجهي همچنين، وي ذهنيت را ويژگي اصلي خوانش معرفتي فعل. زند مي   ب
تواننـد     ، مـي )4(در نمونـة  » must«معرفتي اين افعال، بـراي نمونـه   هاي   پذيرد كه برخي از خوانش      وجود، وي مي  

  .داند نمايي تكليفي را هم چنين مي  وي وجه.عيني باشند
    3. Clay pots […] must have some protection from severe weather. (Coates, 1983, p. 
35) 

اـي  دهد كه در وجه مي شرح ) Coats, 1983, p. 43(كوتز  اـ توجـه بـه كنـشي بـودن آن     (ي معرفتـي  نم يـك  ) ب
گيـري منطقـي بـدون      كه يك قضاوت عيني فقط يك نتيجـه   حالي قضاوت ذهني بيانگر تعهد گوينده است، در  

  . بيند تمايز بين ذهنيت و عينيت را به صورت يك دنبالة مدرج مي) همان(كوتز . دخالت گوينده است
دانند و  نمايي معرفتي را داراي بعد ذهنيت مي تنها وجه) Foley  & Van Valin, 1984(والين  فولي و وان
 ;Hengeveld, 1987( برخلاف ايشان، هنگولِـد . نمايي تكليفي و پويا هر دو ذاتاً عيني هستند معتقدند كه وجه

Hengeveld, 1988; Hengeveld, 1989 (اشد، تواند ذهني و يا عيني ب   نمايي معرفتي مي معتقد است كه وجه
نمايي پويا و تكليفي را همواره  هر دو وجه)  (Foley & Van Valin, 1984والين  اما وي هم همانند فولي و وان

  . داند مي) محور- محتوي(عيني 
» شايد هميـشه ذهنـي اسـت   } و{نمايي معرفتي در زبان معمولاً، وجه«) Palmer, 1990, p. 7(به باور پالمر 

يـن   ). Palmer, 1990, p. 51( » گوينده استقضاوت معرفتي بر عهدة«چرا كه  يـن، از ديـدگاه ب اـني و   همچن زب
او . »ها ذاتاً ذهنـي هـستند   گيري ها و نتيجه استنتاج«بر اين باور است كه ) Palmer,  2001, p. 33(تر، او  گسترده
اـ    وجهدر مقابل، پالمر). Palmer, 1990, p. 7(داند  ذهني مي» معمولاً«نمايي تكليفي را هم  وجه كـه  (نمايي پوي

اـن   )1محور- يا امكان كنشگر  (به نظر وي مفهوم توانايي       اـ مـوقعيتي       /، تمايل، امك و ضـرورت    2ضـرورت خنثـي ي
  ).Palmer, 1987, p. 102(داند  را فاقد بعد ذهنيت مي) شود مي محور را شامل- كنشگر

اـ )Huddleston and Pullum et al., 2002, p. 173(هادلستون و پولوم  اـي   كننـد كـه فعـل    مـي  ن  بي ه
اـ . ذهني هـستند » بيشتر مواقع«كمكي وجهي انگليسي در خوانش معرفتي و تكليفي خود در        اـ    وجـود، آن   ايـن  ب ه

اـن مـي     . باشند توانند خوانش عيني هم داشته     ها مي   پذيرند كه اين فعل     مي اـي     بـراي نمونـه، ايـشان بي كننـد كـه معن
»must«   4(درb (    اـلي  كنـد، در  مـي  را بيان » ضرورت معنايي أكيد «عيني است چرا كه يك داراي ) 4a(كـه در   ح

اـنگر يـك    تـنتاج «خوانش ذهني است، چراكه بي  & p. 181 Huddleston ,2002(محـور اسـت    گوينـده » اس

Pullum,.(  
4. a) A: What has happened to Ed?   B. He must have overslept. 
    b) If I am older than Ed and Ed is older than Jo, I must be older than Jo. 
(Huddleston & Pullum, 2002, p. 181) 

                                                                                                                   
1 subject-oriented 
2 neutral or circumstantial 
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ذهني است، » معمولاً«در خوانش معرفتي » may«كند كه   مي گزارش)Collins, 2007 and 2009(كالينز 
يـن    . »نبود دانش دربارة صحت و سقم گـزاره از سـوي گوينـده اسـت              «از آن جهت كه نمايانگر       اـن وي همچن   بي

اـ     هاي عيني هم دارد كـه در آن          گاهي استفاده   كند كه اين فعل هر از چند        مي  داده   تـر نـشان     قـضاوت عمـومي   «ه
اـلينز  ). Collins, 2007, p. 478; Collins, 2009, p. 92(» شود و مختص بـه گوينـده نيـست    مي  اـن (ك ) هم

اـلينز   . داند ذهني مي» معمولاً«هاي وجهي را هم  هاي تكليفي فعل خوانش  .Collins, 2009, p(با اين وجـود، ك

اـره  . بـه خـوبي قابـل تـشخيص نيـست         » must«پذيرد كه تمايز بين ذهنيت و عينيت براي           مي) 37  ديگـر    وي درب
داند تا    هاي معرفتي و تكليفي بيشتر ذهني مي        ها را در خوانش     هاي وجهي انگليسي هم نظر مشابهي دارد و آن         فعل

  .)Collins, 2009, p. 45 & 127(عيني 
كنُـشيت را مهمتـرين مولفـة ذهنيـت     ) Salkie, 2009( هاي كمكي وجهي انگليسي، سالكي در معناي فعل

كنُشي است، گوينده به عنوان منبع قضاوت مطرح است و          : داند و معتقد است ذهنيت داراي سه ويژگي است         مي
اـيي        .  ندارد اي وجود   گر وجهي و محتواي گزاره     مرز مشخصي بين معناي نشان     براي نمونه، به باور وي معناي توان

نيـست و در     ينده به اشاره به گو    يازينكنُشي نيست، براي تفسير آن        : فاقد هر سه ويژگي ذهنيت است     » can«فعل  
بـه  ). Salkie, 2009, p. 85( تشخيص نيست اي جمله قابل نهايت مرز معيني بين معناي توانايي و محتواي گزاره

به گمان وي، اما، . ها خوانش معرفتي افعال كمكي وجهي انگليسي واجد هر سه ويژگي ذهنيت هستندباور وي، تن
اـلكي       . توانند ذهني يا عيني باشند          هاي تكليفي اين افعال وجهي مي       خوانش به باور نگارنده، ويژگي سـومي كـه س

يـن ذهنيـت      اع وجهنمايي پويا از ديگر انو شمرد  فقط براي تميز  وجه      مي  براي ذهنيت بر   نمايي مفيد اسـت و بـه تبي
  . كند كمكي نمي

نمايي و ذهنيت     توان، به طوركلي، آراء پژوهشگرن دربارة رابطة بين نوع وجه               با توجه به مرور اجمالي بالا مي      
 همة اين پژوهشگران، به صورت آشكار يا تلويحي، ذهنيـت   )). 1(جدول  (كرد    بندي  را به چهار گروه عمده دسته     

اـيي نـسبت     اند و عينيت را به بقية انواع وجـه          نمايي دانسته   را ويژگي ذاتي برخي از انواع وجه       در واقـع،   . انـد    داده  نم
اـيي و مقولـة      وجود چهار ديدگاه متفاوت دربارة يك موضوع واحد كليت رويكرد ايجاد ارتباط بين نوع وجه                نم

اي اين آثار توجه صـرف بـه ذهنيـت و عينيـت در حـوزة      ه  يكي ديگر از محدوديت   . برد   را زير سؤال مي    ذهنيت
هاي   ها، فعل   قيدها، صفت (فعلي وجهي     هاي فعلي و غير        صورت  كه بقية   طوري  هاي كمكي وجهي است، به        فعل

  .اند گرفته ر كمتر مورد توجه قرا) اصلي و موارد مشابه
خـورد كـه درخـور تأمـل انـد و            مي  چشمهايي هم در بين اين آراء به          هاي بالا، مشابهت   با وجود محدوديت  

نخـست  . هايي براي ذهنيت كه مورد توافق پژوهشگران است مورد توجه قرار داد            ها را به عنوان مؤلفه      توان آن  مي
 در  3دوم آنكـه، پژوهـشگران گـروه        . انـد   نمايي پويا، را عيني دانـسته       رأي، وجه   اينكه، تمامي اين پژوهشگران هم    

اـيي   نظر دارند كه وجـه  است، همگي كمابيش اتفاق  اي بوده هاي پيكره   ها برپاية بررسي    ، كه آراء آن   )1(جدول   نم
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و ) 2(، )1(هاي  در مقابل، پژوهشگران گروه. هاي متفاوت ذهني يا عيني باشند توانند در بافت   معرفتي و تكليفي مي
 ـ       هاي نظري انواع وجه     ، بيشتر بر اساس استدلال    )4( عـد ذهنيـت نـسبت         نمايي را به باـ عيني اـبراين،  . انـد   داده  ت و ي بن

اـ ويژگـي درونـي آن    نمايي معرفتي و تكليفي تعامل مي    توان پذيرفت كه ذهنيت با وجه           مي اـ نيـست   كند، ام در . ه
گرهاي وجهي هـم بـسيار    بين نقش انديشگاني و بينافردي نشان) Halliday, 1970(پايان، تمايز دوگانة هاليدي 

توان اين تمايز  پس، مي. اند است و اغلب، آن را به بيان ذهنيت و عينيت مرتبط كرده             گران بوده مورد تأكيد پژوهش  
  .  را هم براي تشخيص و ارزيابي ذهنيت در نظر گرفت

  

  نمايي و  مقولة ذهنيت چهار رويكرد كمابيش متفاوت به ارتباط بين نوع وجه : 1جدول 
  عينيت  ذهنيت  نمايي نوع وجه  گروه  

  خير  بله  معرفتي
 (Foley & Van Valin, 1984)  1  بله  خير  تكليفي

  بله  خير  پويا
 )نقش انديشگاني(بله  )شخصي نقش بين(بله   معرفتي
 ,Hengeveld, 1987; Hengeveld) 2  بله  خير  تكليفي

1988; Hengeveld, 1989) 
  بله  خير )توانايي و تمايل(پويا 

  بله  بله  معرفتي
 3  بله  بله  تكليفي

(Palmer, 1990; Coates, 1983, 
Huddleston & Pullum, 2002; 
Collins, 2007; Collins, 2009) بله  خير  پويا  

  خير  بله  معرفتي
 4  بله  بله  تكليفي

(Halliday, 1970; Verstraete, 
2001; Salkie, 2009) 
 
  بله  خير  پويا 

 
   1»هاي وجهي صورت«ان ويژگي ذاتي برخي از  رويكرد  به ذهنيت و عينيت به عنو2 . 2
اـ      (نمايي    خلاف پژوهشگراني كه ذهنيت را كمابيش ويژگي ذاتي برخي از انواع وجه           بر اـ پوي ) معرفتي، تكليفـي ي

البته، تمايزي كه اين آثار بين . دانند نماهاي معين مي اند، برخي ديگر، ذهنيت را ويژگي ذاتي شماري از وجه دانسته
محـوري اسـت كـه مـورد        - گوينده/محوري- اند، هم بر اساس دوگانة محتوي       يي و عينيت در نظر گرفته     نما  وجه

  البتــه، خــود هاليــدي هــم در آثـاـر پــسين خــود . اســت و پيــروان او بــوده) Halliday, 1970(تأكيــد هاليــدي 
) Halliday, 1976; Halliday, 1994 (كند كمابيش به اين رويكرد گرايش پيدا مي .  

                                                                                                                   
1 modality forms 
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هر دو معتقدند كه ) Timotijevic, 2009( جويچ و تيموتي) Papafragou, 2000(مونه، پاپافراگو براي ن
است و در مابقي   كمكي نهادينه شده هاي وجهي  منظوري است كه فقط در برخي از فعل- ي معنايي ا ذهنيت مؤلفه

اـي آن     كه) انگليسي(هر دو پژوهشگر معتقدند فقط آن افعال كمكي وجهي          . ندارد  وجود   اـ مـستلزم       تفـسير معن ه
اـ  (شناسايي گوينده به عنوان منبع قضاوت است، داراي بعد ذهنيـت هـستند    و ) مقايـسه كنيـد  ) Salkie, 2009(ب

) Timotijevic, 2009(جـويچ   البته، ارتباطي كه تيموتي). Salkie, 2009, p. 116(مابقي فاقد اين بعد هستند 
اـ و ريـويرِه                 و مقولة ذهنيت در نظر مـي      بين برخي افعال كمكي وجهي انگليسي        بـيه بـه نظـر لاري اـً ش گيـرد، اساس

)Larreya & Rivière, 1999; quoted in Timotijevic, 2009 (است .  
اـ    » هاي صورت«دادن برخي از  بايد به روشني بيان نمود كه ارتباط      وجهي معين به ذهنيت و مابقي بـه عينيـت ب

 ,Timotijevic(جويچ  براي نمونه، اگر از نگاه تيموتي. كامل در تعارض استشواهد و مشاهدات زباني به طور 

ذاتاً بيانگر يك تكليف    » must« كنيم، بايد بپذيريم كه       نگاه) 5(در نمونة   » must«به ضرورت بيان شده با      ) 2009
ضـرورت  ) 5(گونه كـه مـشهود اسـت در نمونـة             اما همان . محور است - شده گوينده  ذهني است و ضرورت بيان    

اـبراين  .  اسـت 1محور- گر محور نيست بلكه كنش- شده گوينده بيان اـنگر يـك ضـرورت پوياسـت     »must«بن . بي
اـ اينكـه در ابتـدا       جويچ اين نمونـه را از وي وام گرفتـه   ، كه تيموتي)Verstraete, 2001(ورستراته  اسـت، هـم ب

 mustكنـد كـه ايـن تفـسير از            هايت بيان مي  داند، اما در ن     مي» تكليفي عيني «را  ) 5(شده در نمونة    ضرورت مطرح 
چگونه » must«حال، پرسش اين است كه ). Verstraete, 2001, p. 1508(» شود شايد بهتر است پويا ناميده «

اـلي كـه در نمونـة    )Timotijevic, 2009(جويچ  تواند، به گفتة تيموتي مي ضـرورت  ) 5(، ذاتاً ذهني باشد در ح
  2. محور است- گر ه نظرگوينده ندارد و صددرصد كنششده مطلقاً ارتباطي ببيان

    5. But to reach orbit an object must accelerate to a speed of about 17,500 miles per 
hour […].  

بـراي  . نيـست  هاي وجهي ويژه به ذهنيت يا عينيت به حوزة افعال وجهي كمكي محدود                دادن صورت   نسبت
تـراته  ) Hengeveld, 1989(، هنگولِـد  )Lyons, 1977(، لاينـز  ) Halliday, 1970(نمونـه، هاليـدي    و ورس

)Verstraete, 2001 (ـت     هم  قيدها و صفتهاي وجهي را به ترتيـب دربردارنـدة ذهني) و ) محـوري - گوينـده
نـشي بـودن    هر چند، اين ادعا عمدتاً بر ايدة كنُشي بودن قيود وجهي و غيركُ            . دانند  مي) محوري- محتوي(عينيت  

ها از منظر ذهنيت وابسته به بافت  در واقع، هم قيدها و هم صفت .روست است، كه با انتقادهايي روبه صفات استوار 
اـروگ  ) Nuyts, 1992; Nuyts, 1993 (يتس، نونگاه كنيد به.  (هستند و ذاتاً داراي اين ابعاد معنايي نيستند و  ن

)Narrog, 2012.(  

                                                                                                                   
1 agent-oriented 

 يـاي  پو ي معنـا  يـان  ب يـت  ظرف ي دارا »محـور -ينـده ضـرورت گو  « يـان  ب يـت  ظرف داشـتن  عـلاوه بـر      »يدبا« هم   يدر فارس  2
  .)Akhlaghi, 2006 (ي به اخلاقجوع كنيد ربيشتر هاي توضيح براي .هست هم »محور-گر كنش«
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را ) و بعد مقابـل آن، عينيـت      (مرور كرديم ذهنيت    .)) 2. 2(و  ) 1. 2((هاي   ر بخش هايي كه تاكنون د     پژوهش
نـي، طرفـداران   . دهند  مي نسبت» نمايي انواع وجه«معين و يا به     » هاي وجهي   صورت«يا به    البته ديدگاه دوم، به روش

اـي    در مقام عمل ديـدگاه    شايد، مهمترين محدوديت هر دو دسته از اين پژوهشگران آن باشد كه             . بيشتري دارد  ه
يـلة ديگـر       طرفانه قابل به   ها و استثناءهاي بسيار است و به صورت بي          ها داراي پيچيدگي    آن كارگيري يا تأييد به وس

رسد كه مبناي اصلي اين محدوديت ارائه نكردن تعاريف مشخص براي ذهنيـت و                به نظر مي  . پژوهشگران نيست 
. اسايي و ارزيابي ذهنيت در قالب يك الگوي منسجم از سوي ديگر باشد عينيت از يك سو و عملياتي نكردن شن       

اـيي و نـه    كنند ذهنيت و عينيت نه ويژگي ذاتي انـواع وجـه   هايي وجود دارد كه استدلال مي  همچنين، پژوهش  نم
ان براي نمونه، در مي ـ   . ها دخيل هستند    هاي معين وجهي هستند، بلكه عوامل ديگري در تحقق آن           ويژگي صورت 

اـل    (هايي اسـت كـه ذهنيـت را     از جمله محقق) Lyons, 1977(پژوهشگران سنتي، لاينز  حـداقل در حـوزة افع
اـت و     ). را ببينيـد  ) 2(تحليل وي از نمونه     (داند      بافت مي   به  اي وابسته   مقوله) كمكي وجهي  يـن ترتيـب، تروگ بـه هم

بيشتر مواقع، يك عبارت به خودي خود نـه  در «بر اين باورند كه ) Traugott & Dasher, 2002, p. 98(دشر
 ,Narrog, 2012( ناروگ .»كند مي گفت و بافت آن درجة ذهنيت را معين  ذهني است و نه عيني؛ بلكه كل پاره

p. 18 ( اـس ويژگـي     است كه نمي هم معتقد اـخت   توان درجة ذهنيت يك عبارت را صرفاً بر اس اـي س - واژي ه
اـي ذاتـي    يت و عينيت پا را فراتـر از        ذهن بهتر يابيو ارز درك   يزم است كه برا    لا ،پس. نمود  نحوي آن تعيين      معن

  . نمايي بگذاريم نما و انواع وجه نشانگرهاي وجه/نما صر وجهاعن
  
  محور و فراواژگاني به ذهنيت در حوزه مفاهيم وجهي - رويكرد با فت. 3. 2

در آثار خود رويكرد سنتي به ) Nuyts, 2001a; Nuyts, 2001b, Nuyts, 2012; Nuyts, 2014(نويتس 
داند و خود   هايي مي را با وجود دارا بودن نكاتي مهم داراي محدوديت) 1977براي نمونه رويكرد  لاينز، (ذهنيت 

يـن ذهنيـت و بيناذهنيـت    )2(تمايز بين ذهنيت و عينيت و       ) 1: (كند دو تمايز ديگر را پيشنهاد و تعريف مي        . 1تمايز ب
 ,Lyons(نمايي معرفتي كه شباهت زيادي به رويكـرد لاينـز    در حوزه وجه» عينيت«و » ذهنيت« تمايز بين درباره

كـه  كنـد كـه يـك قـضاوت معرفتـي،        مـي  استدلال) Nuyts, 2001a; Nuyts, 20001b(دارد، وي ) 1977
وينده دربارة وضعيتي از امـور      اطمينان گ     تواند فقط براطمينان و يا عدم            نمي  آن است،  ي رو يتس نو ز تمرك يشترينب

است بر پايـه مقـداري مـدارك و شـواهد      بيان كرده) Lyons, 1977(گونه كه لاينز  باشد و هميشه همان استوار 
اـن          ذهني يا عيني بودن قضاوت      بر همين اساس، وي ديدگاه خود درباره      . شود مطرح مي  يـن بي هاي معرفتـي را چن

در مقابـل،    . باشد احتمالاً عينـي اسـت     ) تري  معتبر(شواهد  /س مدارك بر اسا }كه{يك قضاوت معرفتي  «: كند مي
 ,Nuyts, 2001b(» .شـود   قلمداد مي قضاوتي كه بر اساس مدارك و شواهد اندك و ضعيف انجام شود ذهني

                                                                                                                   
1 intersubjectivity 
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p. 388(  
 و داند محور مي- را اساسا مسؤليت» بيناذهنيت«و » ذهنيت«تمايز خود بين ) Nuyts, 2014(در مقابل، نويتس 

نمايي معرفتي چنين  را در حوزه وجه» بيناذهنيت«و » ذهنيت«وي تمايز بين . گذارد عينيت را  از بحث خودكنار مي
تواند گوينده  جمله     كه مي (» ارزياب«آيد كه     يك قضاوت معرفتي زماني كاملاً ذهني به شمار مي        : دهد شرح مي 

) يا به آن دسترسي دارد    (شواهد آگاه است    /ه تنهايي از مدارك   او ب «كند كه     اي اشاره   به گونه ) يا فرد ديگري باشد   
اـذهني «در مقابـل، قـضاوت   ). Nuyts, 2014, p. 16(» نمايد گيري مي ها نتيجه و با توجه به آن معرفتـي، آن  » بين

مدارك و شواهد را گروه بزرگتري      «دهد كه        اي نشان   كننده به گونه   قضاوتي است كه در آن گوينده يا قضاوت       
اـ هـم شـريك هـستند      و نتيجه) يا به آن دسترسي دارند(دانند   مردم مياز اـن ( »گيري يكـساني را ب در واقـع،  ). هم

. يك فرد يا جمعـي بزرگتـر  : شده است  قضاوت بيان » مسئول«موضوع اصلي در اين تمايز آن است كه چه كسي           
 ,Coates, 1983;  Verstraete, 2001 & Narrogبـه ويـژه،   (در تعارض با ديدگاه برخـي از پژوهـشگران   

2012; Salkie, 2009( نويتس ،)Nuyts, 2014 (ت جدا ميت در مفاهيم معرفتي را از كنُشيو آن 1كنـد  ذهني 
توانند ذهني يا   هاي كنُشي يا توصيفي هر دو مي او معتقد است كه قضاوت. داند  كنندة ذهنيت نمي را ويژگي تعيين
به بيان ديگر، اينكه گوينده و ارزياب يك فرد باشند يا نباشند تأثيري بر ). Nuyts, 2012, p. 58(بيناذهني باشند 

  . ميزان ذهني بودن يك قضاوت وجهي ندارد
در مفاهيم وجهي معرفتي سخن به ميان » ذهنيت«و » عينيت«هم از دوگانة ) Papafragou, 2006(پاپافراگو 

بـه  . شبيه است » بيناذهنيت«و  » ذهنيت«محور نويتس بين    - يتديدگاه وي از جنبة مفهومي به تمايز مسئول       . آورد مي
اـ عـضو گروهـي باشـد كـه از آن                     ) همان(باور پاپافراگو    يك قضاوت معرفتي زماني ذهني است كه گوينـده تنه

كه قضاوت معرفتي عيني به جمع بزرگتـري از           حالي  باشد، در  او  » اعتقادات شخصي «باخبرند و قضاوت بر اساس      
با تعريف » عينيت«از ) همان(در واقع، تعريف پاپافراگو ). Papafragou, 2006, p. 1694(دارد  علق افراد مطلع ت
هر چنـد در    . برند  جا فقط در واژگاني است كه به كار مي          ها تا اين    مطابق است و تفاوت آن    » بيناذهنيت«نويتس از   

افزايد  پاپافراگو در ادامه مي. گيرد  فاصله مي)Nuyts, 2012(از رويكرد نويتس ) همان(ادامه، رويكرد پاپافراگو 
تواند ارجاع زماني گذشته يا    كه قضاوت عيني مي حالي شود، در كه قضاوت معرفتي ذهني در زمان حال انجام مي        

هاي وجهي بيان شده توسـط   براي نمونه، وي قضاوت). Papafragou, 2006, p. 1695(آينده هم داشته باشد 
»certain « و»possible «انگارد ها به گذشته، عيني مي را  به دليل ارجاع آن) 7(و ) 6(هاي  در نمونه .  

    6.  Until Copernicus, it was certain that the Earth was the center of the universe. 
    7. Yesterday it was possible that the stock market would go up today (Papafragou, 
2006, p. 1965). 

اـذهني          ) 7(و  ) 6(هاي    هاي معرفتي در نمونه    اگر از ديدگاه نويتس به  قضاوت       نگاه كنيم بايد هر دو قـضاوت را بين
                                                                                                                   

  .است و در مقدمه مقاله آورده شد، را مشاهده كنيد ئه شدهارا) Nuyts, 2001a(تعريف كنشيت كه به وسيلة نويتس  1
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هـر دو   . گوينده جملـه نيـستند    شخصي  رسند و نظر     بسياري از افراد به نظر مي     ديدگاه  چرا كه هر دو     . قلمداد كنيم 
اـن   صيفي هم خواهند بود، چرا كه به نظر نميتو) Nuyts, 2014(قضاوت از ديدگاه نويتس  رسد گوينده در زم

 .است  كرده  به روشني قضاوت عامه مردم درگذشته راگزارش        ) 6(به ويژه، نمونة    . يك پايبند باشد   صحبت به هيچ  
تـراك مفهـومي مهـم در ديـدگاه نـويتس       ،به هر روي اـفراگو  ) Nuyts, 2014( نكتـه اش  ,Papafragou(و پاپ

اـ بـه       داشتن قضاوت معرفتي به يك فرد و يا جمع بيشتري از افراد است و واژگان متفاوتي كه آن                  ، تعلق )2006 ه
  .رسد كه نويتس واژگان بهتري انتخاب كرده باشد هر چند به نظر مي. اند، اهميتي چنداني ندارد كار برده

ا يكي از مهمتـرين  نما ر ساختار نحوي دربردارندة عنصر وجه )Nuyts, 2001a; Nuyts, 2001b(نويتس 
هاي دروني نشانگرهاي وجهي      به باور وي، ذهنيت تنها ارتباط غير مستقيمي با ويژگي         . داند عوامل بيان ذهنيت مي   

مستقيم   رسد كه همين نقش غير         مي  نظر  به  . كند  مي  زيرا اين نشانگر وجهي است كه شرايط نحوي را ديكته           . دارد
)) 2. 2(بـه بخـش     . ك.ر(است بسياري از پژوهـشگران         شده  ت كه سبب  نشانگرهاي وجهي در تحقق ذهنيت اس     

اـن (هاي نويتس    به طوركلي، ديدگاه  . هاي وجهي معين ارتباط دهند      بيان آن را به صورت     در بحـث ذهنيـت     ) هم
تـي،     . اسـت    بـه خـوبي روشـن كـرده         را بخش است و زواياي اين مقوله      وجهي بسيار كارساز و الهام     وي، بـه درس

شـود، آن اسـت      هرچند كمبودي كه در ديدگاه وي ديده مـي        . داند بافت مي  به ا مفهومي مدرج و وابسته    ذهنيت ر 
تمركز كرده است و كمتر به ذهنيت در ديگر          نمايي معرفتي     كه او بيش از هر چيز  بر روي ذهنيت در حوزه وجه            

ل ذهنيـت را در غالـب يـك الگـوي           هاي خـود بـراي تحلي ـ       همچنين، وي ديدگاه  . است  نمايي پرداخته   انواع وجه 
  .است عملياتي ارائه نكرده

توانند ذهنيـت را     مي) كه در بالا بحث شد(معتقد است كه هر دو ديدگاه نويتس ) Portner, 2009(پورتنر 
اـوره  چرا كه هر كدام به يكي از زمينه. دهند هاي گوناگون شرح  از جنبه ) Kratzer, 2012( كراتـزر  اي هاي مح
است كه در   معتقد )Portner, 2009(پورتنر . 2»منبع ترتيب«و » پاية وجه«ها مشتمل اند بر  اين زمينه. 1 دارندارتباط

بر اين . تواند فقط دانش گوينده و يا دانش جمع بزرگتري از باخبران باشد            مي» پاية وجه «نمايي معرفتي     حوزة وجه 
، همچنين،  )همان(پورتنر  . كند  را معرفي مي   3»وجهي-  اذهنيت پايه بين«و  » وجهي-  ذهنيت پايه «مبنا، پورتنر تمايز بين   

چه كـه بـه خـوبي از آن     ملاحظات ديگري را علاوه بر آن«معتقد است كه منبع ترتيب يك قضاوت معرفتي هم      
بـر  ). Portner, 2009, p. 165(» آورد كه شامل باورها و انتظارات عرفي گوينده اسـت  اطلاع داريم به ميان مي

، )همان(پورتنر . كند مي  را مطرح 4»ترتيبي- عينيت منبع«و » ترتيبي- ذهنيت منبع«دوگانة ) همان(ن اساس، پورتنر اي
يـن اسـت           »مفهومي قطعي «وجهي  - مدعي است كه ذهنيت پايه     يعنـي، يـك   . ، يا به بيان ديگـر داراي دوقطـب مع

                                                                                                                   
در اين زمينه خواننـدگان علاقمنـد را        . اي خارج از حوصله اين بحث است        هاي محاوره  تعريف و توضيح مفهوم زمينه     1

  .دهيم مي ارجاع ) Ilkhanipour and karimi-Doostan, 2015(دوستان  پور و كريمي به اثر ايلخاني
2 modal-base and ordering-source 
3 modal-base subjectivity and modal-base intersubjectivity 
4 ordering-source subjectivity and ordering-source objectivity 
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اـس      » وجهي- ذهنيت پايه «د  قضاوت معرفتي كه بر اساس دانش يك شخص استوار است داراي بع            و آنكه بـر اس
اـن وي، دوگانـة         . اسـت » وجهـي - بيناذهنيت پايـه  «دانش جمعي بزرگتري از افراد است داراي         بـرعكس، بـه گم

تواند با توجه به      يعني، يك قضاوت وجهي معرفتي مي     . است» مدرج«يك مفهوم   » ترتيبي- ذهنيت و عينيت منبع   «
براي نمونه، بر پاية ديدگاه .  باشد صد عيني در  و يا صد  درجات ذهني راي آن بهكيفيت مدارك و شواهد موجود ب

و از ديـد  »  وجهي- بيناذهني پايه«از يك منظر »  بايد«توسط ) 8(شده در نمونة     ، قضاوت معرفتي بيان   )همان(پورتنر
اين قضاوت بـه    .  آن عيني است   به بيان ديگر، پايه وجه آن بيناذهني و منبع ترتيب         . است» ترتيبي- عيني منبع «ديگر  

اـمل  ( است كه دانش يا شواهد لازم براي آن، در پيشِ گروه بسياري از افـراد                 »يوجه- يه پا يناذهنيب« جهت   آن    ش
. جهت است كه مدارك موجود براي آن بسيار باكيفيت و قوي هستند آن  به »يبيترت-  منبعينيع«است و  ) گوينده

هاي رمز چمدان مسافرتي      شده با انتظارات و عرف موجود دربارة تعداد رقم         انجام، قضاوت   )8(در واقع، در نمونة     
   1 .ت داردمطابق

  . سه رقمي باشدبايدرمز اين چمدان مسافرتي .  8          
نخست اينكه، . ، با وجود جذابيت نظري، از چند جنبه داراي اشكال است)Portner, 2009(ديدگاه پورتنر 

تـه از دانـش        مفهومي با دو قطب معين نيست چراكه يك قضاوت معرفتي مـي          »وجهي- ذهنيت پايه « توانـد برخاس
اـن باشـد                   اـمي مـردم جه اـ حتـي تم اـد و ي . گوينده، شنونده، گوينده و شنونده با هم، گوينده و تمام مردم يـك نه

گونه كـه، بـر       اناست هم » وجهي- ذهنيِ پايه «درجات   توان گفت كه يك قضاوت معرفتي همواره به         بنابراين، مي 
اـملاً      ) كيفيت مدارك (تواند داراي منبع ترتيب      پاية ديدگاه خود وي، يك قضاوت مي       كمابيش ذهني يا حتي ك

كردن  دوم آنكه، عملياتي. بيناذهنيت مدرج هستند/عينيت و ذهنيت/در يك كلام، هر دو تمايز ذهنيت. عيني باشد
از . اي نيست، چرا كه منبع ترتيب مفهـومي بـسيار انتزاعـي اسـت              ر ساده ترتيبي كا - تمايز بين ذهنيت و عينيت منبع     

ديگر قضاوت معرفتي )) 8(نمونه (توان گفت كه يك قضاوت معرفتي با منبع ترتيب كاملاً عيني   سوي ديگر، مي  
 ـ     . نمايي منطقي است يك استنتاج منطقي يا وجه شود، بلكه قلمداد نمي يـن ذهني اـيز ب اـبراين، بهتـر اسـت تم ت و بن
يـن ذهنيـت و                    شده  مطرح) همان(ترتيبي كه توسط پورتنر     - عينيت منبع  اـيز ب اـر گـذارده شـود و فقـط تم است كن

اـن (سوم اينكه، پـورتنر  . باقي بماند) اي مدرج اما، به صورت مقوله(وجهي - بيناذهنيت پايه  هـم ماننـد نـويتس    ) هم
)Nuyts, 2001a; Nuyts, 2001b ( تاست و بيـشتر بـه    نمايي نداشته در ديگر انواع وجهتوجه چنداني به ذهني

اـهيم پايـة وجـه و منبـع ترتيـب از        در نهايت، به نظر نمي. است  نمايي معرفتي پرداخته    وجه رسد كه وارد كـردن مف
اـن «مبحث بسيار پيچيـدة   اـي ممكـن   جه از ) در عمـل (بـه بحـث ذهنيـت بتوانـد     ) Kratzer, 2012(كراتـزر  » ه

  .هي بگشايد  گرهاي ذاتي آن پيچيدگي
                                                                                                                   

براي بحث دربارة معاني غير معرفتـي       . تواند خوانش تكليفي يا پويا هم داشته باشد        در اين جمله مي   » بايد« فعل كمكي    1
  ).Medadian et al.,, 2019(ال وجهي فارسي رجوع كنيد به مداديان و همكاران افع
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 معتقـد  ودانـسته   1»شخصي ين بيدسترس«متشكل از دو بعد كنُشيتّ و را ذهنيت ) Narrog, 2012(ناروگ 
بـودن يـك     را ميـزان مـشترك    » شخصي دسترسي بين «وي  . است كه كنُشيتّ مهمترين عامل تحقق ذهنيت است       

در درجه دوم  »شخصي ين بيدسترس«ميزان كند كه براي تحقق ذهنيت  كند و بيان مي قضاوت وجهي تعريف مي
مفاهيم وجهي را داراي ذهنيت ) كنُشي- غير(كاربردهاي توصيفي ) همان(به بيان ديگر، ناروگ . اهميت قرار دارد

نمايي  وجه) در كاربردهاي كنُشي (ذهنيت را   » شخصي دسترسي بين «در نهايت، وي بر پاية مفهوم       . داند اندكي مي 
  : ندك  مي چنين تعريف 

اـ گوينـده بـه          اگر يك عنصر زباني در بافتي معين قضاوتي را بر پاية مدارك يا ارزش              هايي، كه تنه
اـ     } ...{ها دسترسي دارد، بيان كند آن قضاوت بسيار ذهني است، اما اگـر           آن اـس مـدارك ي بـر اس

اسـت    هايي كه جمعي از افراد به آن دسترسي دارند مطرح گـردد ميـزان ذهنيـت آن كمتـر                    ارزش
)Narrog, 2012, p. 43 .(  

 يدسترس« هم با مفهوم يفيتكلنمايي  وجه بلكه يمعرفتوجهت است كه نه تنها  معتقد ) Narrog, 2012( ناروگ
 »بايد«شده با    ضرورت تكليفي بيان  ) همان( بر اين اساس، بايد بر پاية ديدگاه ناروگ          .است در ارتباط    »شخصي بين
. قلمداد كرد، زيرا در جمله تنها منبع ضرورت شخص گوينـده اسـت            » ذهنيت بسيار  «را داراي ميزان  ) 9( نمونة   در

ــتّ انـدك   «بايد داراي ميزان    را  ) 10(نمونة   در   »بايد« توسط   شده  مطرح در مقابل، ضرورت تكليفي    . بـدانيم  »ذهني
اـر اسـت     تـري د   ديگر فقط گوينده جمله نيست بلكه منبـع تكليـف گـسترده           ) 10(چرا كه منبع ضرورت در       ر ك

  ). يعني، قوانين مدرسه، كه مورد پذيرش افراد بسياري است(
  فهميدي؟. كني اي يكبار اتاقتو مرتب  هفتهبايدتو  ) مادر به فرزند. (9       
  .كنيد  هرروز اتاق خود را مرتب بايدروزي  در اين مدرسه شبانه. 10       

كننـد كـه در     را سه عامل محقق مي» شخصي رسي بيندست«و » كنُشيتّ«، )Narrog, 2012 (به باور ناروگ
مـشاهده اسـت آن اسـت         قابل)  2(توجهي كه در جدول       نكته قابل . اند  شده  به صورت خلاصه آورده     ) 2(جدول  

نحوي يك نشانگر وجهي فقط در تحقق كنُشيتّ نقـش   - واژي  هاي ساخت   ويژگي) همان(كه به گمان  ناروگ      
دو عامل باقيمانده ديگر در تحقق كنُشيتّ و دسترسي . نيستند شخصي دخيل ي  بيندارند و در تحقق ميزان دسترس

  .بينافردي نقش بااهميت بر عهده دارند
  

  عوامل تحقق مقولة كنُشيتّ و دسترسي بينافردي : 2جدول 
  ))Narrog, 2012, p. 44(برگرفته از ناروگ (

  ...داراي نقش در تحقق   عوامل تحقق كنشيت و دسترسي جمعي
  كنُشيتّ  نحوي يك نشانگر وجهي- هاي ساختواژي ويژگي

  شخصي كنُشيتّ و دسترسي بين  گر وجهي در يك ساختار نحوي معين ظهور نشان
  شخصي كنُشيتّ و دسترسي بين  بافت فرازباني كلام

                                                                                                                   
1 interpersonal accessibility 
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يـن  (» ذهنيت«دربارة ) Narrog, 2012(كه ديدگاه ناروگ  حالي در ) نشخـصي آ  به ويژه عنصر دسترسـي ب
دارد، درك وي از ) Nuyts, 2001a; Nuyts, 2001b(محـور نـويتس    شباهت آشكاري به ديدگاه مسئوليت

 گوينـده   1»مداري- مخاطب«را به   » بيناذهنيّت«ناروگ  . با ديدگاه نويتس كوچكترين سازگاري ندارد     » بيناذهنيّت«
اـروگ          . ددان    مي» مخاطب}اجتماعي{توجه به خود  «دهد و آن را بيانگر        مي  ارتباط   براي نمونه، بـر پايـة ديـدگاه ن

)Narrog, 2012(در نمونـة  »شـدن «گيري ازفعل كمكي وجهي ، بهره )اـن تكليفـي      ) 11 اـذهني شـدن امك بـه بين
اـنگر توجـه گوينـده بـه                . شود منجر مي ) يا همان مفهوم اجازه   (شده   بيان چرا كه استفاده از اين نشانگر وجهـي نماي

» زحمـت  بـي  «استفاده از واژة  . دهد مداري او را نشان مي      شنونده است و مخاطب   /جايگاه و نياز اجتماعي مخاطب    
 ,Nuyts(هر چند، در يك تعارض آشكار، بـر پايـة ديـدگاه نـويتس     . كند مداري را تقويت مي هم اين مخاطب

2001a; Nuyts, 2001b( اجازة مطرح شده در نمونة ،)اسـت، چـرا كـه    ) محـور - يا همان گوينده(ذهني ) 11
 پس، بر پاية ديدگاه 2.است و جمع بزرگتري از افراد در گرفتن اجاره دخيل نيستند گيرنده تنها گوينده جمله  زهاجا

اـروگ   اـظر بـر مخاطـب   ) 11(در نمونـة  » شـدن «گيـري از   بهـره ) Narrog, 2012(ن مـداري گوينـده اسـت،    - ن
اـظر  ) Nuyts, 2001a; Nuyts, 2001b(كه بر پاية ديدگاه نـويتس    حالي در محـوري و ذهنيـت   - بـر گوينـده  ن

  . است
   بدي؟منزحمت، اون آچار رو به  ، بيشه مي. 11        

اـفتي      ،)Narrog, 2012(نكته قوت رويكرد ناروگ  اـط دادن تحقـق آن بـه عوامـل ب  به ذهنيت، اما، در ارتب
با . آن به كار گرفته شود    طرفانه    تواند براي طراحي الگويي عملياتي براي شناسايي و ارزيابي بي          نهفته است، كه مي   

با برداشت مرسوم و پرطرفدار      ) مداري- در چارچوب مخاطب  (» بيناذهنيت«اين وجود، آشتي دادن درك وي از        
  .دشوار است) محوري باشد- كه همان گوينده(از ذهنيت 

اـم                   در ميان پژوهشگران فارسي زبان هم بررسي       اـهيم وجهـي انج اـره ذهنيـت در حـوزه مف اـي انـدكي درب ه
 Amouzadeh(و عموزاده و همكاران ) Tavangar & Amouzadeh, 2009(توانگر و عموزاده . است شده

et al., 2012 (ت را به ترتيب به گويندهت و عينياگرچـه،  . دهنـد  محوري ربط مي- محوري و محتوي- هم ذهني
اـل   (به ذهنيت) Lyons, 1977( بافت لاينز به اين پژوهشگران از رويكرد كمابيش وابسته  )كمكـي  در حـوزه افع

اـور آن  . دهنـد   مي  هاي وجهي معين نسبت     كنند، اما در مقام عمل ذهنيت و عينيت را به صورت            مي  پيروي   اـ   بـه ب ه
بيانگر يك قـضاوت ذهنـي   » اغلب«) ...ممكن است كه براي نمونه، در تركيبي مانند      (هاي وجهي معرفتي      صفت

                                                                                                                   
1 addressee orientation 

 ويـژة  يها يهها به نظر بودن آن   منحصريل وجود دارد كه به دلهم يتذهنبه مفهوم  هم يگر ديز كاملاً متمارويكرددو  2
 ,Traugott and Dasher(تروگات و دشـر  آثار به توانند  علاقمندان مي. شويم ها نمي ة آندربار بحث وارد ي،زبان

  تروگـات ،)Traugott and Konig, 2001( يـگ،  تروگـات و كون )Traugott, 1995( ، تروگـات )2002
)Traugott, 2010 ( روكلانگ) Langacker, 1991 and 2002 (مراجعه كنند .  
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اـيش           «)  و موارد مشابه   قطعاً،  احتمالاًند،  مان(كه قيدهاي وجهي     حالي   هستند در    اساساً رفتاري عينـي از خـود بـه نم
هاي كمكـي   در حوزة فعلذهنيت دربارة بروز ). Tavangar & Amouzadeh, 2009, p 859(» گذارند مي

كننـد و     مي     مفاهيم وجهي پويا را بيان     »خواستن« و   »توانستن«كنند كه     بسنده مي   وجهي، هر دو اثر تنها به اين اشاره       
از ديدگاه تـوانگر و عمـوزاده   . »اي سروكار دارند    بدون استثناء تفسير عيني دارند چراكه با محتواي گزاره        «بنابراين  

)Tavangar & Amouzadeh, 2009(اـني  ذهني  »كردن فكر«هاي وجهي اصلي مانند  ، فعل هستند، به جز زم
در نقد آراي اين پژوهـشگران بايـد        . شوند  ورت عيني مي   شوند كه در آن ص      كه در ساختار مجهول به كار گرفته      

نمايي پويا، و، بنابراين، همواره داراي   را تنها بيانگر وجه    خواستن و   توانستنگفت اينكه ايشان افعال وجهي كمكي       
در فارسي كاربردهاي معرفتي و تكليفـي ايـن دو فعـل وجهـي فـراوان ديـده                  . اند درست نيست    بعد عينيت دانسته  

» اغلب«ها و قيدهاي وجهي را        همچنين، اينكه ايشان صفت   . توانند دربردارنده بعد ذهنيت هم باشند      ند و مي  شو  مي
اـيي مـرتبط مـي       كنند و ذهنيت را به انواع معيني از وجه           مي  به ترتيب ذهني و عيني قلمداد     » اساساً«يا   كننـد، هـم     نم

اـن    نـي در نهايت، ديدگاه ايشان در مورد عي     . برانگيز است  بحث اـهيم بي شـده توسـط قيـدهاي وجهـي در      بـودنِ مف
، كه اين پژوهشگران بـه  )Lyons, 1977(بنابراين، بر پاية ديدگاه لاينز . تعارض با ذات كنُشي اين نشانگرهاست

البته، مـسئلة مهمتـر آن      . اند، قيدهاي وجهي بيشتر با ذهنيت در تعامل هستند نه عينيت            گفتة خودشان پيرو وي بوده    
اـ  ) و نبايـد (تـوان     هاي وجهي معين خود محل اشكال است و نمي كه اصولاً نسبت دادن ذهنيت به صورت است   ب

  . يك نشانگر وجهي را ذهني يا عيني دانست) و بدون در نظر گرفتن ساختار نحوي و بافت كلام(قطعيت بالا 
اـي معرفتـي    ايي در قـضاوت نم ـ اي ارزشمند، وجه در مقاله) Naghizadeh, 2010(زاده و همكاران  نقي  ه
اـي ذهنـي     ها معتقدند كه خـوانش      آن/  بررسي كردند  را »بايستن« و   »توانستن«شده با دو فعل كمكي وجهي        بيان ه

كه ديدگاه گوينده جمله دربارة  هستند، چرا ) بينافردي(داراي نقش اجتماعي ) در معاني معرفتي و تكليفيشان(آنها 
 Naghizadeh et(ها نقشي انديـشگاني دارنـد    كه كاربردهاي عيني آن  حالي دركنند،  مي يك گزاره را نمايان 

al., 2010, p. 13-14 .(توانند عيني يا    هاي معرفتي و تكليفي اين افعال مي  همچنين، باور دارند كه خوانش،ها آن
  به) همان(اده و همكاران    ز  نكتة بسيار مهمي كه نقي    . ها هميشه عيني هستند     هاي پوياي آن   ذهني باشند، اما خوانش   
 تا اندازة زيادي وابسته به بافـت         فارسي در افعال كمكي وجهي   ذهنيت   كنند، آن است كه       درستي آن را تأييد مي    

و عينيت ذهنيت كنند كه مرز معيني بين  مي ها بيان  همچنين، آن. گرهاي وجهي كلام است تا معناي ذاتي اين نشان
هاي كمكي و بافت محور  هاي معنايي فعل  از پيچيدگيموضوع وجود ندارد و اين »يستنبا« و »توانستن«در معاني 

اـني ذاتـي     ها، در پايان، بيان مي    آن. گيرد ها سرچشمه مي    بودن تفسير آن    بـراي  »بايـستن « و »توانـستن «كنند كـه مع
اـن و عناصـر    ها كافي نبوده و لازم است كه براي اين منظوراز دانـش عمـومي             آنذهنيت در   ارزيابي   خـود از جه

اـط      ا). Tavangar & Amouzadeh, 2009, p. 14-15(بافتي هم بهره بگيريم  يـن مطلـب يكـي ديگـر از نق
اـ الگـويي را         مي  خوبي تبيين     به را توانستن و   بايستنرا در   ذهنيت  گرچه ايشان   . قوت پژوهش ايشان است    كننـد، ام
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البته، ايـن محـدوديتي اسـت كـه پژوهـشگران      . كنند  نمي   ارائه كردن ارزيابي ذهنيت در اين دو فعل        براي عملياتي 
اـبي آن           . ديگر هم با آن كمابيش درگير هستند       اـهي ارزي اـ از ذهنيـت بحـث        به همين دليل اسـت كـه گ برانگيـز    ه

» تواند نمي«شده با  ضرورت معرفتي بيان) Naghzadeh et al., 2010( و همكاران زاده ينقبراي نمونه، . شود مي
جا اطمينان گوينده دربارة  توان ديد كه در اين  تر مي ، با نگاه عميق  هر چند  . كنند را ذهني قلمداد مي   ) 12(ونة  در نم 

بـه  ). گرچه وي آن را به زبان جاري كرده است و با آن هم موافق اسـت    (صحت گزاره تنها زائيدة ذهن او نيست        
بـه  . ك.ر(در واقع، بـر پايـة عـرف         . ي از مردم است    نزد گروه بسيار    قضاوت ينارسد كه دانش مرتبط با        نظر مي 

در حالـت  (ساله از ديدگاه بـسياري از مـردم    چهل) مثلاً(، فردي ))Kratzer, 2012(وجه كراتزر - ي -  بحث پايه
در ايـن  ) شامل شنونده( كرد كه گوينده و بقيه افراد  توان استدلال   بنابراين، مي. مانده باشد تواند مجردّ نمي) عادي

اـن . هستند) نحوي با هم پذيراي مسئوليت درستي آن و به (قضاوت شريك   ) 12(شـده در نمونـة    پس، قضاوت بي
همچنين، ايـشان فقـط بـه       . محورِ محض يا صددرصد ذهني نيست و بايد به گونة ديگري توصيف شود            - گوينده

اـي وجهـي      ديگـر صـورت    و ديگر افعال كمكي وجهـي و بـه         پردازند ذهنيت در دو فعل بايستن و توانستن مي        ه
  .كنند فارسي را از نظر بيان ذهنيت بررسي نمي

 )Naghizadeh et al., 2010, p. 14(.  مجرد باشدتواند نميبا اين سن و سال علي . 12                      

اـي محقـق     گيـري از نمونـه      هاي مهم در پيوند با اين پژوهش و دو اثرپيشين بهره            يكي از نكته   اـخته و      ه ) اغلـب (س
ايـن رويـه،    . انـد   جمله اي است كه بيشتر بر اساس شم زباني پژوهشگران بيان شده و مورد تحليل قرار گرفتـه                   تك

تـري   هاي واقعي كه در بافت كامـل  زبان است كه اغلب از نمونه    فارسي  برخلاف آثار بسياري از پژوهشگران غير       
  . اند دارند، بهره برده قرار 

  

  تي براي ارزيابي ذهنيت در مفاهيم  وجهي ارائه الگويي عمليا.3
يـفي    سهكلي با بررسي رويكردهاي گانه به ذهنيت در مفاهيم وجهي  در بخش دوم آشكار است كه در هر توص

اـهيم   عينيـت  و تعريف عملياتي ذهنيـت ) 1: ( شود از ذهنيت در مفاهيم وجهي بايد به دو پرسش پاسخ داده در مف
هاي عملياتي داده و بـه       ها كدامند؟ در اين بخش به اين دو پرسش، پاسخ            تحقق آن  عوامل) 2(وجهي چيست؟ و    

اـهيم           شده در پژوهش   دنبال آن يك الگوي تلفيقي برپاية عناصر شناسايي        هاي موجود براي ارزيابي ذهنيت در مف
  .كنيم وجهي پيشنهاد مي

 
  تعريفي عملياتي براي ذهنيت در مفاهيم وجهي . 1. 3
اـيي   كردن وجه  است اين است كه براي ارزيابي ذهنيت و عينيت در مفاهيم وجهي گريزي از جدا    چه مسلم   آن نم

   نمـاـيي پويـاـ و منطقــي بــه بـاـور هاليــدي چراكــه وجــه. نمـاـيي تكليفــي و معرفتــي نيــست پويـاـ و منطقــي از وجــه
)Halliday, 1970(حوري در زبان هـستند،  م-  و بسياري از پيروان وي، داراي نقش انديشگاني يا همان محتوي
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اـيي   كـه وجـه     حالي  در اـفردي دارنـد               نم اـن   .  تكليفـي و معرفتـي هـر دو نقـش بين يـن، هم   گونـه كـه نـويتس        همچن
)Nuyts, 2006, p. 17 (اـهيم    » نگرشي«هايي  كند، مفاهيم وجهي معرفتي و تكليفي مقوله بيان مي اـ مف هـستند ام

هاي نگرشي  تمامي مقوله«نويسد كه   در اين زمينه مي) همان(تس نوي. اند نگرشي هاي معنايي غير     وجهي پويا مقوله  
» تا چه حد به يك وضعيت از امور متعهد اسـت          ...   نمايانگر آن هستند كه گوينده        - هر كدام به روشي متفاوت    –
)Nuyts, 2006, p. 17 .( پالمر)Palmer, 2001, p. 78 (نمايي پويا  هم وجه معرفتي و تكليفي را جدا  از وجه

 2»نمايي رويدادي وجه«نمايي پويا را زيرمجموعة  داده است و وجه خود قرار » 1اي نمايي گزاره وجه«زيرمجموعة 
نمايي پويا را واجـد خـصوصيات وجهـي انـدكي دانـسته و       ، در واقع وجه)Palmer, 1990(پالمر . داند خود مي

 .Palmer, 1990, p(كنـد   دهايي را بيان مينمايي تردي دربارة پذيرش آن به عنوان يك نوع از انواع اصلي وجه

اـيي   نمايي پويا و منطقي را به عنوان مقولـه          مانند بسياري از پژوهشگران كه نام برخي را در بالا آورديم، وجه            .)2 ه
يـم  غيرنگرشي كه داراي نقش انديشگاني در زبان هستند عيني قلمداد مـي            اـيي تكليفـي و       در مقابـل، وجـه    . كن نم

محور در زبان هستند را با توجه بـه بافـت           - هاي نگرشي كه داراي نقش بينافردي و گوينده        ن مقوله معرفتي به عنوا  
 ;Palmer, 1990 ()1(شويم كه همة پژوهشگران گروه سوم در جـدول   يادآور  مي. دانيم يناذهني  مي و بيذهن

Coates, 1983,  Huddleston & Pullum et al., 2002; Collins, 2007, 2009 ( ها بر  كه آثار آنهم
تواننـد داراي بعـد      اند كه مفاهيم وجهي تكليفي و معرفتي مـي         اي گسترده بوده، بيان كرده     هاي پيكره   پايه پژوهش 
اـهيم   » عينيـت «و» بيناذهنيّـت «،  »ذهنيت«گانه ديگر را هم بين        توان يك تمايز سه    ميهمچنين،  . ذهنيت باشند  در مف

يـن نمـود       با سه نوع اصلي از وجه     ها    وجهي در نظر گرفت و ارتباط آن       اـ، لازم اسـت بـراي         در ايـن  . نمايي را تبي ج
  . كنيم وجهي هم تعاريف عملياتي ارائه » عينيت«و » بيناذهنيت «،»ذهنيت«

اـرة            اگر يك مفهوم وجهي فقط معنايي را به محتواي گزاره           اي جمله بيافزايد و نمايانگر نگرش گوينـده درب
. توان گفت كه  عيني است       مي كه دارد اي نباشد، بر پاية نقش انديشگاني        ن محتواي گزاره  وضعيتي از امور يا هما    

يـن نظـر را   ) Halliday, 1970(ديديم، پژوهشگران فراواني به پيروي از هاليدي ) 2(گونه كه در بخش  همان هم
 ,Palmer, 1990; Coates, 1983,  Huddleston & Pullum, 2002 Collins, 2007, Collins(دارند 

2009; Verstrate, 1990;  2001; Salkie, 2009;( .اـران   در ميان پژوهشگران فارسي زبان نقي زاده و همك
)Naghizadeh et al., 2010(   ،   تـوانگر و عمـوزاده)Tavangar & Amiuzadeh, 2009 (  و عمـوزاده و

را همواره » توانستن«و » بايستن«ياي هم دقيقاً با همين استدلال معاني پو )Amouzadeh et al., 2012 (همكاران
. است، همين نظر را دارند آورده شده) 1(ها در جدول  همچنين، همة پژوهشگراني هم كه آراء آن. اند عيني دانسته

اـت مربوطـه آشـكارا عينـي قلمـداد             ،»تمايل«و   »توانايي«بر پاية اين تعريف، نه تنها مفاهيم پويايي مانند            كه در ادبي
را هـم   » محور- ضرورت كنشگر «و  » امكان موقعيتي « ،  »ضرورت موقعيتي «توان عيني دانست بلكه           ا مي اند، ر   شده  

                                                                                                                   
1 propositional modality 
2 event modality 
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اـرة     . توان عيني به شمار آورد     مي چرا كه اساساً اين مفاهيم هم پويا و غيرنگرشي هستند و هـم نظـر گوينـده را درب
كنند، مربوط به ذات   ها بيان مي    چه آن    آن بودن چنين مفاهيمي آن است كه      دليل عيني . تابانند  وضعيت امور بر نمي   

يـن عينـي     . كنند هاي دروني نهاد جمله را توصيف مي       وضعيت امور است و يا ويژگي      بـودن   همچنين، به دليـل هم
جايي ) نمايي معرفتي به ويژه، برخلاف، وجه   (توانند   است كه اين مفاهيم پويا يا درست و يا نادرست هستند و نمي            

نـا كـردن را                 . ت بودن قرار بگيرند   بين درست يا نادرس    اـيي ش براي نمونه، ممكن نيست كه يك شـخص هـم توان
اـ و محتـواي گـزاره     . داشته باشد و هم نداشته باشد      اي جملـه   در واقع، يافتن يك مرز معين بين مفاهيم وجهـي پوي

ي از ذهني بودن هم وجود چنين مرزي را نشان)  Salkie, 2009(سالكي ). اگرچه غير ممكن نيست(دشوار است 
نمايي پويا و  بر پاية استدلالي كه در بالا براي وجه .  دهد داند و نبود آن را به عينيت ربط مي         يك مفهوم وجهي مي   

 بـر خـلاف    چرا كه.  دانستهمواره عيني توان را هم مي)) د1(نمونه (نمايي منطقي  عيني بودن آن ارائه شد، وجه
نمايي   همانند وجههمچنين،. محوري در آن آشكار نيست-  گويندهوينده ونمايي معرفتي و تكليفي نگرش گ وجه

دهـد، داراي نقـش انديـشگاني اسـت و،      مـي  اي جمله را تشكيل  نمايي منطقي بخشي از محتواي گزاره      پويا، وجه 
  . بنابراين، مي توان گفت عيني است

اـن         مفاهيم شد،  تر گفته     هاي منطقي كه پيش    برخلاف مفاهيم وجهي پويا و استنتاج       معرفتـي و تكليفـي در زب
 قـرار  محـور هـستند  -  كـه گوينـده  و در دستة مفاهيم نگرشـي ) Halliday, 1970(داراي نقش بينافردي هستند 

در درك  مفهـوم ذهنيـت و نحـوه بـروز آن در ايـن دو حوزهـة وجهـي نگرشـي،         ). Nuyts, 2006(گيرند  مي
اـبيش آن را بـه ميـزان        كند كه    مي  نگارنده از ديدگاه پژوهشگراني پيروي     اـ منبـع    (بـودن مـدارك      مـشترك   كم ي

اـط داده   ) تكليف اـهيم وجهـي ارتب اـروگ  ) Nuyts, 2012; Nuyts, 2014(بـه ويـژه، نـويتس    (انـد   اين مف و ن
)Narrog, 2012((1 .اـيي نگرشـي     نمايي معرفتـي و تكليفـي بـه عنـوان مقولـه      بر پاية اين ديدگاه، وجه اـي معن ه

توان ذهنيـت را بـه      پس، مي . محوري باشند - اي گوناگون داراي درجاتي از ذهنيت يا گوينده       ه توانند در بافت        مي
گيرد، در مفاهيم وجهي معرفتي و تكليفـي   عنوان يك  مقولة مدرج،كه بين دو قطب ذهنيت و بيناذهنيت قرار مي         

  :چنين تعريف كرد
م شـود كـه فقـط يـك فـرد           اي معلـو    شود كـه گونـه       مي  يك قضاوت معرفتي زماني ذهني قلمداد     

اـ          ) كند گوينده و يا كسي كه گوينده قضاوت او را نقل مي          ( به تنهايي به مدارك و شواهد مـرتبط ب
به همين ترتيـب، يـك مفهـوم        . كند آن قضاوت معرفتي دسترسي دارد و بر اساس آن قضاوت مي          

نده و يا كـسي     گوي(اي معلوم شود كه فقط يك  فرد           وجهي تكليفي زماني ذهني است كه به گونه       
                                                                                                                   

هايي بين رويكرد اين پژوهشگران به ذهنيت و تعريف آن در مفاهيم وجهي معرفتي و تكليفي وجود دارد كـه                       تفاوت 1
شناسـايي اسـت كـه همـان           ها قابـل    با اين وجود يك هستة مشترك در تمامي آن        . ها پرداخته شد    به آن ) 3. 2(در بخش   

هـا در بـين افـراد درگيـر          تي و مفاهيم وجهي تكليفي و شواهد يا منابع تكليف آن          هاي معرف  بودن قضاوت    ميزان مشترك 
  .است



 167 / 39، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 صورت، يـك     اين در غير   . است  شده به تنهايي منبع تكليف بيان      ) كند كه گوينده از او نقل قول مي      
شوند  مفهوم وجهي معرفتي و تكليفي متناسب با تعداد افرادي كه در آن دخيل و شريك دانسته مي      

  .است» بيناذهني«درجات  به
اـي تحـت         . رسد  مي   تعريف بالا مناسب به نظر     در» بيناذهنيّت«و  » ذهنيت«هاي    انتخاب واژه  چرا كـه حتـي معن

اـ واقعيـت        الفظي آن  اـزگاري دارد          ها هـم ب اـن س اـن و زب اـي جه اـي        » ذهنـي «واژة  : ه مربـوط بـه    «در لغـت بـه معن
) 1(شـكل   . كنـد  را تـداعي مـي    » افكار/زائيدة جمعي از اذهان   «معناي  » بيناذهني«است، و واژة    » تفكرشخص/ذهن

  .دهد مي اي نشان  را به صورت طرحواره» بيناذهنيت«و » ذهنيت«، »عينيت«ز ارتباط بين درك نگارنده ا
  

  
  مفاهيم وجهي در يناذهنيّت و بيت ذهنينيت،ع: 1شكل 

  
  عوامل تحقق ذهنيت در مفاهيم وجهي تكليفي و معرفتي. 2. 3

 مفاهيم وجهي تكليفي و معرفتـي كـدام         در» بيناذهنيت«و  » ذهنيت«رسيم كه عوامل تحقق      حال به اين پرسش مي    
اـ را ماننـد بـسياري                  .  اند و چگونه بايد تشخيص داده شوند       اـهيم پوي باري ديگر لازم است يادآوري كنيم كـه  مف

 در بخـش دوم      مربوطه پيشينة پژوهش  كه بر    يبا توجه به مرور   . دانيم پژوهشگران متقدم و متأخر همواره عيني مي      
»  ذهنيت«توانند در تحقق     مي) به صورت جداگانه يا در تركيب با هم       (سه عامل   رسد كه    يرفت، به نظر مي   پذانجام  

نـد           » بيناذهنيت«و   تـه باش اـختار نحـوي دربردارنـدة عنـصر        - 1: در مفاهيم وجهي معرفتي و تكليفي دخالـت داش س
اـني و   - 2نما،  وجه اـني   - 3 بافـت زب اـروگ  .  بافـت فرازب  Nuyts, 2012 and( و نـويتس   )Narrog, 2012(ن

اـن   در ميان پژوهشگران فارسـي . محور به تعيين ذهنيت هستند  - ترين پشتيبانان اين رويكرد بافت     برجسته )2014 زب
چنيني دارند اما در مقاله خود وارد  دركل رويكردي اين) Naghizadeh et al., 2010(زاده و همكاران  هم نقي

اـخت    ويژگي. كنند م ذهنيت اشاره مي   محور بودن مفهو  - شوند و بيشتر به بافت     جزئيات نمي  نحـوي  - واژي  هاي س
 Narrog, 2012 (كنيـد بـه  جوع ر(گرهاي وجهي معرفتي و تكليفي فقط در بيان كنُشيتّ سهم دارند  ذاتي نشان

Verstaete, 2001;( (    ـت و گوينـدهاـ تحقـق ذهني اـختارهاي نحـوي دربردارنـدة    . ارتباطنـد  محـوري بـي  - و ب س
اـي وجهـي را آشـكاركنند        توانند ميزان ذهنيـت قـضاوت           ي و تكليفي، اما، مي    گرهاي وجهي معرفت   نشان بـراي  . ه

اـن    ، ساختار نحوي غيرشخصيِ بند پايه نمايانگر بيناذهني بودن قضاوت         )13(نمونه، در    اـ        معرفتي بي تـصور  «شـده  ب
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 نهاد افراد بـسياري را       گيري از اين ساختار نحوي بدون       چراكه گوينده به واسطة بهره    . است» ممكن است /شود مي
) 22(نمونـة  (است  بندي نموده ها بخش در اين قضاوت معرفتي دخيل كرده و مسئوليت قضاوت را بين خود و آن 

اـد     »... كه   مكن  تصور مي  من«در مقابل، اگر گوينده جملة      ).  را هم ببينيد   4در بخش    اـ نه ، كه داراي ساختار معلوم ب
محـور  - بود، به واسطه اين ساختار با يك قضاوت معرفتي ذهني و گوينـده          شخص مفرد است، را به كار برده         اول
  .رو بوديم روبه

  . كه رئيس جمهور كنوني براي دور بعدي هم مجدداً انتخاب شودممكن است/شود تصور مي. 13            
اـمل دانـش عمـومي ا   (و اطلاعات موجود در آن و بافت فرازباني       ) دور يا نزديك  (بافت زباني    اـرة   كه ش فـراد درب

اـزي ميـزان            هـم بـه نوبـة خـود، دربردارنـدة ظرفيـت           ) شـود  امورات جهان مي   اـي چـشمگيري بـراي آشكارس ه
عوامل دخيل  ). را ببينيد ) 4(ها در بخش     تحليل نمونه (هاي معرفتي و مفاهيم تكليفي هستند         بودن قضاوت    مشترك

  .اند شده  داده  اي نشان به صورت طرحواره) 2(در ذهني يا بيناذهني بودن مفاهيم تكليفي و معرفتي در شكل 
  

  
  نمايي تكليفي و معرفتي عوامل تحقق ذهنيت يا بيناذهنيت در وجه : 2شكل 

  
توانند به تنهايي و يا در تركيب باهم ذهني بودن يا درجه بيناذهنيت             بايد تأكيد كنيم كه اين سه عامل بافتي مي        

 نيست، بلكه يك مقولـة      1همچنين،  ذهنيت در كل يك مقولة دو قطبي        . دكنن مفاهيم تكليفي يا معرفتي را آشكار     
محوري و سوي ديگر آن        است و بايد به صورت يك دنباله كه يك سوي آن بيشترين ذهنيت يا گوينده               2مدرج

. رفـت هاي فراوانـي را در نظـر گ   توان نقطه بين دو سوي اين دنباله مي . بيشترين بيناذهنيت است در نظر گرفته شود      
اـ شـريك دانـسته        متناسب با تعداد افرادي كـه در آن       (توانند        اين به آن معناست كه مفاهيم معرفتي و تكليفي مي          ه

آمـده از ايـن      دست بنابراين، با توجه به اطلاعات به     . هاي گوناگوني از بيناذهنيت باشند      دربردارندة درجه ) شوند  مي
اـ هرچـه   (شوند، بيشتر باشند  مسئول دانسته مي/ك قضاوت دخيلسه عامل بافتي، هر چه تعداد افرادي كه در ي       و ي

، درجة بيناذهنيّت آن  قضاوت معرفتي      )شوند، بيشتر باشند    دانسته مي  - اجازه يا اجبار  - افرادي كه منبع يك تكليف    
                                                                                                                   
1 bi-polar 
2 scalar 
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يزان بيناذهنيت بنابراين، ارزيابي ذهنيت و م    . نمايي تكليفي هم متناسب با تعداد افراد درگير بيشتر خواهد شد            يا وجه 
  : توان به اين ترتيب عملياتي كرد مفاهيم معرفتي و تكليفي را مي

اـملاً ذهنـي     .) امكان، ضرورت، احتمال و موارد مـشابه      (يك قضاوت معرفتي     ) محـور - گوينـده (ك
اـ هـر تركيبـي از آن   ) 2(است اگر و تنها اگر يكي از سه عامـل شـكل     نـد كـه      ي اـنگر آن باش اـ نماي ه

ايـن شـخص    ( و مدارك آن تنها و تنها بـه يـك شـخص تعلـق دارد و بـس                    مسؤليت آن قضاوت  
به همين  ).  باشدكند   تواند گوينده جمله و يا هر فرد ديگري كه گوينده قضاوت را از او نقل مي                مي

 است اگر و تنها     ي صددرصد ذهن  )اجازه يا اجبار  / امكان و يا ضرورت   (مفهوم تكليفي    طريق،  يك  
اـ   شده منبع تكليف بيان   آن باشند كه     نمايانگر ها    آن از   يبي ترك ياو  ) 2(عوامل شكل    از   يكياگر    تنه

يگـري كـه     هر فرد د   ياباشد و     جمله ينده گو تواند ي شخص م  ينا(و بس   است   شخص   يكو تنها   
هاي معرفتي متناسب با تعـداد افـرادي         صورت، قضاوت  اين   در غير   . )كند گوينده از او نقل قول مي     

شـوند    ها دانسته مـي  شوند و مفاهيم تكليفي متناسب با افرادي كه منبع آن     ته مي كه درآن دخيل دانس   
  . درجات بيناذهني تلقي خواهند شد به

اـ     به عنوان يكي از ابعاد وجه  » كنُشيتّ  «در نهايت، بايد گفت كه       نمايي معرفتي و تكليفي در تحقـق ذهنيـت ي
واقعيت اين است كه  مفاهيم وجهي كنُشي و         . كند بعاد عمل مي  ميزان بيناذهنيت جايگاهي ندارد و مستقل از اين ا        

اـلا                   توصيفي هر دو مي    اـ  بـه         ) 2شـكل   (توانند با توجه به سه عامل بافتي اشاره شده در ب اـملاً ذهنـي و ي اـت   ك درج
 شد، شرح داده) Nuyts, 2001a, p. 39(تر در مقدمه مقاله به نقل از نويتس  گونه كه پيش همان. بيناذهني باشند

گويـد   منظور از كنُشيت آن است كه در مفاهيم معرفتي و تكليفي، گوينده جمله در زمان صحبت، به آنچـه مـي                    
در مقابــل، در مفـاـهيم وجهــي توصـيـفي گوينــده جملــه فقــط در نقــش  . پايبنــد و پــذيراي مــسئوليت آن باشــد

 ممكـن اسـت  «هاي  مونه، در جمله  براي ن .  شود كننده  يك مفهوم معرفتي يا تكليفي ظاهر مي         توصيف/گزارشگر
به ترتيـب   » ممكن است » « امروز باران ببارد   ممكن است  اعلام كرد كه     كارشناس هواشناسي «و  » امروز باران ببارد    

اـن               . اسـت » توصيفي«و  » كنشي«بيانگر يك قضاوت معرفتي      در جملـه اول گوينـده قـضاوت معرفتـي خـود را بي
يـف كـرده    » كارشناس هواشناسـي  «ت معرفتي   است، اما در جمله دوم گوينده قضاو        كرده اسـت و خـود،       را توص

پژوهـشگران در   . حداقل به صورت آشكار، به درستي يا نادرستي آن پايبند نيست و در برابرآن مـسئوليتي نـدارد                 
تـه كنُـشيت را    . شـوند  بنـدي مـي    زمينه ارتباط ذهنيت با كنُشيت و توصيفي بودن به دو دسته كلي گـروه              يـك دس

تّ ميويژگي ذ  ,Verstraete(، ورستراته )Palmer, 1990(، پالمر )Lyons, 1977(از جمله، لاينز (دانند  هنيـ

اـروگ  )Salkie, 2009 (،  سالكي)2001 تـة ديگـر كنُـشيت وجهـي و ذهنيـت را      )). Narrog, 2012( و ن دس
م در الگـوي پيـشنهادي   نگارنـده ه ـ )). Nuyts, 2012; Nuyts, 2014(به ويژه، (دانند  ابعادي مستقل از هم مي

اـل مـي           اـرغ از اينكـه                . كنـد   خود مستقل بودن كنُشيت و ذهنيت را اعم اـره شـده، ف چـرا كـه در هـر دو جملـه اش
اـن مـي        » ممكـن اسـت   «كننده چه كسي اسـت،       قضاوت اـ توجـه سـه عامـل               يـك قـضاوت را بي كنـد كـه بايـد ب
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اينكـه  ايـن     . ذهنيت يا بيناذهنيت آن تعيين گـردد      ساختارنحوي، بافت زباني دور يا نزديك و بافت فرازباني ميزان           
اـ    ) يعني، كنُشي بودن  (قضاوت معرفتي به گوينده جمله تعلق دارد و او به آن در زمان سخن گفتن پايبند است                   و ي

اـ           . روي تحليل ما از اين عوامل بافتي تأثيري ندارد        » كارشناس هواشناسي «به   پس يـك مفهـوم وجهـي تكليفـي ي
اـه           . بيناذهني/بيناذهني باشد و يا توصيفي ذهني     /اند كنُشي ذهني  تو معرفتي مي  براي درك  بيـشتر ايـن موضـوع نگ
  . هاي معرفتي توصيفي هستند ، كه هر دو دربردارنده قضاوت)4(در بخش ) 22(و ) 19(هاي  كنيد به نمونه

  
ت در گـستره           بهره. 4  ـ گيري از الگوي پيشنهادي براي ارزيـابي ميـزان ذهنيـ اهيم و اي از مف

  نشانگرهاي وجهي فارسي
اـهيم                     در اين بخش الگوي تلفيقي پيشنهادي خود براي ارزيابي و تعيين عينيت، ذهنيت و ميزان بيناذهنيت را در مف

را ) معرفتي، تكليفي و پويا   (هايي مشتمل بر انواع اصلي مفاهيم وجهي         به اين منظور، نمونه   . بنديم وجهي به كار مي   
اـد            زبان برگزيديم تا بتوانيم در نمونه       هاي فارسي   گاه   وب به صورت تصادفي از    هايي واقعي از زبان فارسي ايـن  ابع

  1. ارزيابي نماييم) كمكي و افعال اصلي شامل قيود، صفات، افعال (نما  معنايي را در گسترة متنوعي از عناصر وجه
 . بيانگر امكان خنثي يا موقعيتي است كه در نظر بگيريد) 15(در نمونة را » توانستن« براي شروع فعل كمكي

ــه شــمار مــي   ــويتس ) Palmer, 1990, p. 83(رود  ايــن معنـاـي وجهــي در زمــرة معـاـني پويـاـ ب   و از ديــد ن
)Nuyts, 2006 (در نمونة » توان«در واقع . غير نگرشي است)اي جمله را تـشكيل  بخشي از محتواي گزاره)  15  

يـن ايـن       در واقـع مـرز آن   . درستي يا نادرستي گزاره را از احتمال دهد و نه ارزيابي گوينده مي اـن مشخـصي ب چن
با توجه به پويا بـودنش بـه        ) 15(در  » توانستن«همچنين، معناي   .  اي جمله وجود ندارد    نمايي و محتواي گزاره     وجه

كند    مي   بيان در واقع، گوينده  . آيد يك وضعيت دروني از امور اشاره دارد و از جنبة نقشي انديشگاني به شمار مي              
اـبراين، مفهـوم   . پذير و شدني اسـت  امري امكان) نه نگرش وي(كه درمان يبوست بر پاية شرايط و علم موجود         بن

  .   عيني است و گوينده جمله در آن دخالت ندارد»توان«شده با   وجهي بيان
كف لگن و عضلات ناهماهنگي بين (اي از اختلال عملكرد كف لگن   گاهي اوقات نشانه}...{بوست ي. 15

  3. 2كرد   آن را با فيزيوتراپي درمانتوان   مياست و ) ركتوم
 كـه   4بيانگر يك قضاوت معرفتي است     به عنوان يك فعل كمكي    » توانستن«،  )16(، در   )15(برخلاف نمونه   

اـن  احتمال درست اـن . كنـد   مـي  بودن گزاره را از ديدگاه گوينده بي اـ ) Nuyts, 2006(گونـه كـه نـويتس     هم ن بي
                                                                                                                   

هاي تحقيقاتي كه در بررسي مقوله ذهنيت در وجهيت در فارسي وجود دارد اسـتفاده از جمـلات                    يكي از محدوديت   1
  . ما از اين محدوديت اجتناب كرديم. ساخته است-محقق

  .اند شده گذاري اندكي اصلاح   و فاصله ها از نظر علامت انايي بهتر نمونهبراي خو 2
3 http://www.hidoctor.ir 

اسـت و  ) 16(نمونـة   در »ستنتوان ـ« معنـاي   بودني معرفتنمايانگر در بافت   »احتمال« كه وجود كلمه     يدتوجه داشته باش   4
   .ندك ي م)اما، نه غير ممكن(ي  منتفيباً آن را تقرياي پوخوانش
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هايي  قضاوت) Halliday, 1970(همچنين، بر پاية ديدگاه هاليدي . هاي معرفتي نگرشي هستند كند قضاوت مي
شده از نوع كنُشي اسـت  چـرا كـه گوينـده در               همچنين، قضاوت بيان  . معرفتي افعال وجهي نقش بينافردي دارند     

قضاوت را انجام داده است هر دو يـك         در واقع، گوينده جمله و كسي كه        . زمان سخن گفتن، به آن پايبند است      
اـ   يـن  در ا  يگـر،  د يانبه ب .  است  نفر هستند و گوينده قضاوت فرد ديگري را توصيف يا نقل قول نكرده              ينـده  گو ج

اـي    بر پاية الگوي پيشنهادي ارائـه . است  كردهيل نظر خود را دخ   ي مفهوم وجه  يانجمله در ب   اـً  »تـوان «شـده معن  ذات
كنـد و     نمي يكمك هم به تعيين ميزان ذهنيت معناي آن         »توان«ار نحوي دربرگيرندة    همچنين، ساخت . ذهني نيست 

اـنگر ميـزان          ) دور و نزديك  (از سوي ديگر، بافت زباني      . سرنخي از آن در خود ندارد      هم هيچ عنـصري كـه نماي
نوبت به » توانستن« معناي بنابراين، بر پاية الگوي پيشنهادي، براي تعيين ميزان ذهنيت. ذهنيت باشد را در خود ندارد

اـنگر آن            نگري، مي   با كمي ژرف  . رسد رجوع به بافت فرازباني مي     اـني نماي توان گفت كه بافت و اطلاعات فرازب
چـرا  . تواند نظر شخصي و ذهني گوينده جمله باشـد           اساساً نمي  »توانستن«شده با     است كه قضاوت معرفتي مطرح    

از پزشكان ديگر درباره درستي ) دست كم بخشي(وم يك پزشك است، و  جمله، كه  از قرار معل كه بين گوينده
اـق نظـر    ) اسـت   شـده  بروز اين مشكل در ايـشان        سببن،  خواري يا استفاده از پودر ملي      رژيم خام يعني،  (گزاره   اتف

ن هاي پزشكي تجميعي است كه در دسترس پزشكا به بيان ديگر، اين قضاوت معرفتي بر مبناي دانسته. وجود دارد
يـن پزشـكان         ) 16( در نمونة    »توان«شده توسط    توان قضاوت بيان        در نتيجه، مي  . ديگر هم هست   اـذهني و در ب را بين

اـران بـه     . مربوطه مشترك دانست   چون گوينده جمله هم به اين قضاوت معتقد است و آن را به نمايندگي از همك
گونه كه در بخش گسترش الگو گفته كنشي       البته همان . شده كنشي است    است قضاوت معرفتي طرح     زبان آورده 

  .يا توصيفي بودن مستقل از ذهنيت و بيناذهنيت هستند
اـن ميـزان كربوهيـدرات را بـسيار كـم           گيرند، در برنامه غذايي روزانه     اگر افرادي كه رژيم مي    . 16   كننـد،   ش

اـل شـوند و      سازي دچار مـشكل مـي      عضلاتشان در بحث گليكوژن    اـلا   بـروز كرامـپ عـضلا      احتم . مـي رود   ني ب
 باعث بـروز    تواند      مين،  خواري يا استفاده از پودر ملي      ايي كه اين خانم گرفته بودند، به خصوص رژيم خام         ه رژيم

  . 1باشد  اين مشكل در ايشان شده
نخست اينكه، ارزيابي . جا اشاره به دو نكته درباره استفاده از الگوي پيشنهادي مقالة حاضر الزامي است در اين 

اـني بحـث برانگيزتـرين                      اـت فرازب ذهنيت يا ميزان بيناذهنيت يك مفهوم معرفتي و تكليفي بر اساس بافت و اطلاع
بنابراين، دور از ذهن نيست كه برخـي از خواننـدگان ايـن سـطور ديـدگاهي                 . روش در الگوي پيشنهادي ماست    

اـ تحليـل            هر چند، بـي   . داشته باشند ) 16(متفاوت با نگارنده دربارة قضاوت موجود در نمونة          اـن، برخـي هـم ب گم
. برانگيزي است  البته، بايد افزود كه حوزه مفاهيم وجهي در كل حوزة پيچيده و بحث            . نگارنده موافق خواهند بود   

دوم آنكه، هر چقدر هم كه يك قضاوت معرفتي ومدارك و شواهد آن بين افـراد بيـشتري مـشترك باشـد، در                       
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چرا كه هنوز مقداري شك، حتـي اگـر         . ما بعد عينيت درباره آن مطرح نيست      نهايت بيناذهنيت حداكثري است ا    
  .تواند وجود داشته باشد خيلي هم كم باشد، درباره درستي گزاره مي

اند و بـه    بيان شده»بايستن« و    »توانستن«نمايي از نوع تكليفي است كه به وسيلة           دربردارندة دو وجه  ) 17(نمونة  
هـر  . هستند) امكان تكليفي و ضرورت تكليفي    )عدم(تر،   يا به بيان فني   ( اجبار و   اجازه) دمع(گر مفاهيم     ترتيب بيان 

اـن     )17(كنُشي از آن جهت كه گوينـده  . نمايي نگرشي و كنُشي هستند  دو وجه  ، در حكـم منبـع تكليـف، در زم
يـف     گويد پايبند است و فقط نگرش فرد ديگري را نقل ق ـ            چه كه مي    سخن گفتن به سهم خود به آن       اـ توص ول ي

اـي وجهـي در نمونـة         از ديدگاه ميزان ذهني بودن، ساختار نحوي دربردارنـدة فعـل          . است  نكرده نـشاني از   ) 17(ه
اـني دور و          . كند ذهنيت يا ميزان بيناذهنيت در خود ندارد و از اين نظر خنثي عمل مي              به همين ترتيب، در بافـت زب

در نهايت، پژوهشگر ناچار است به . وجهي تكليفي موجود نيستنزديك هم سرنخي نمايانگر ذهنيت اين مفاهيم 
دانش ما از وظايف . بافت فرازباني براي تعيين ذهنيت يا ميزان بيناذهنيت اين دو مفهوم وجهي نگرشي مراجعه كند

 گونه  مفاهيم وجهي تكليفي فقط به عهدة          هاي گوناگون يك دانشگاه نمايانگر آن است كه مسئوليت اين          بخش
اـر  ) به نمايندگي از بخش آموزش يك دانشگاه معين(وينده  گ نيست و كل بخش آموزش و مديران آن منبع اجب

نـد  شده  بيناذهني به نظـر مـي        بنابراين، هر دو قضاوت تكليفي مطرح     . شده هستند  اجازه مطرح  و عدم  در واقـع،   . رس
 كارگزاران بخـش آمـوزش يـك         وعهتوان گفت كه منبع اين مفاهيم تكليفي فقط يك فرد نيست بلكه مجم             مي

  .دانشگاه است
ه ب ـ...) عدم مراجعه، حـذف تـرم، محـروم      مرخصي،مثلاً(دانشجوياني كه وضعيت ترم آنها عادي نبوده  .17

  . 1 به گروه مراجعه كنندبايست مي ثبت نام نمايند و توانند   نميصورت اينترنتي 
معرفتي كنُشي است كه نگرشي هم هست، چـرا          بيانگر يك قضاوت     2»ممكن«صفت وجهي   ) 18(در مثال   

از جنبة ذهنيت يا ميزان بيناذهنيت، ساختار نحوي دربردارنده قضاوت . كه گوينده آن را از كسي نقل نكرده است      
اـبي   . دهند نمي كدام سرنخي به دست  و بافت زباني دور و نزديك آن هم هيچ     پس، تنها عامل باقيمانده بـراي ارزي

توانيم استدلال كنيم كه اگر    با توجه به دانشي كه از جهان داريم، مي. زباني است  بافت فرايگر هم،، باري دذهنيت
اـن   (گوينده قضاوتي را به دنبال يك استدلال منطقي آشكار مطرح كند در پي آن است كه بقيه                   ) از جمله مخاطب

واژه گيري از  همچنين، بهره. يت بپردازدبندي مسئول ها به بخش را هم در اين قضاوت شريك و همراه كند و با آن
گيـري منطقـي بـر پايـة جملـه پيـشين        دهندة آن است كه نويسنده در حال ارائه يك نتيجه  نشان) 18(در  » بنابراين«

اـني،        )18( توان گفت كه قضاوت معرفتي موجود در             پس، با اطمينان بالايي مي     .است اـت فرازب ، با توجه به اطلاع
گيري يك موضع علمي هم هست كـه   توان گفت كه اين نتيجه همچنين، مي . راد مشترك است  بيناذهني و بين اف   

   .است و بنابراين يك قضاوت بيناذهني است در ميان اهل علم پذيرفته شده
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تـوانه ي    .18 تراشيدن موها آن هم از نزديكي ريشه، به اين معني است كه وقتي موها كوتاه شد، شما قطـر اس
  . 1دتر به نظر برس تر و پرپشت  به طور موقت تيرهست اممكن  ،بنابراين. بينيدتر مي  مو را بزرگ

گويندة اين  . كند  يك قضاوت معرفتي توصيفي و نگرشي را بيان مي        » ممكن است «) 19(، در   )18(برخلاف  
يـف      را نقـل قـول مـستقيم      » فرانـك ريبـري   «كننده نيست، بلكه قضاوت معرفتي       جمله در نقش  قضاوت     اـ توص  ي

گرچـه خـود    )). 19(نمونـة   ( متعلق به ريبري است نه گوينده        »ممكن است «شده با    پس، قضاوت بيان  . است  ردهك
ي درجة ذهنيت قضاوت مطرح شده نيـست و در ايـن رابطـه خنثـي                 دهنده نما نشان  گر وجهي يا عنصر وجه     نشان

 مفـرد موجـود اسـت كـه ايـن        شـخص  در بافت زباني نزديك چندين ضمير متصّل و منفصل اول        . كند  مي  عمل  
يـك  » ممكـن اسـت  «) 19(پـس، در نمونـة   . دهند   به عنوان منبع قضاوت ارتباط مي       ريبريقضاوت را به شخص     

در بافت   با توجه به اطلاعات موجودبنابراين، . است قضاوت معرفتي ذهني و شخصي را از سوي ريبري بيان كرده
 2.وجود ندارد) 19(اوت مطرح شده در نمونة زباني نزديك هيچ ترديدي درباره ذهني بودن قض

 مقـصد  ممكـن اسـت  «:  افـزود }...{ ساله تيم فوتبال بايرن مـونيخ  33فرانك ريبري، هافبك فرانسوي و  .19
مـونيخ     بعد از پايان كارم در بايرنمنهاي احتمالي  چين، قطر يا امارات جزو مقصد.  هر جايي باشدمنبعدي  

  » 3.ببرم از فوتبالم لذت بتوانماست كه در بالاترين سطح  مهم اين برايم. خواهد بود
اـ              ضرورت موقعيتي است كه به نظر نمـي        يك بيانگر» بايد«) 20(در نمونة    رسـد منبـع آن گوينـده جملـه و ي

و نگرش تكليفي افراد منبع آن  آيد باشند، بلكه اين ضرورت بيشتر معلول شرايط اقتصادي به نظر مي» كارشناسان«
اي  محور دانست كه قسمتي از محتـواي گـزاره        - ا اين تفاسير،  بايد اين ضرورت را از نوع پويا و محتوي            ب.  نيست

در واقـع، نـه   . نقش انديشگاني دارد) 20(در نمونة » بايد«بنابراين، . دهد جمله و وضعيت دروني امور را تشكيل مي      
تغيير فرهنگ دريافت و يعني، ( ضرورت كردن اين تكليف/يك قدرتي براي تحميل گوينده و نه كارشناسان هيچ

شده با   توان گفت كه ضرورت بيان     پس، مي . اند ندارند و فقط ضرورت موقعيتي آن را يادآور شده        ) پرداخت وام 
» . تغييركندبايد... كل  به عقيدة رئيس... «اگر جمله . با توجه به پويا و غيرنگرشي بودنش عيني است     ) 20(در  » بايد«

رسد، چرا كه رئيس بانك مركـزي         بيشتر به ذهن مي    »بايد « صورت معناي ضرورت تكليفي براي        آن  بود، در  مي
  4 .باشد» بايد«شده با  تواند منبع ضرورت تكليفي بيان مي

                                                                                                                   
1 http://www.hidoctor.ir/203797 

هر چند اين مطلب تأثيري بر تحليل نگارنـده  . است رسد كه اين جمله از زبان ديگري به فارسي ترجمه شده        به نظر مي   2
  .ندارد

3 http://www.emruzonline.com 
در پاسخ بايد گفت . دارد) يا اجبار(معناي ضرورت تكليفي ) 20(در نمونة » بايد« يكي از داوران مقاله معتقد است كه 4

 از   گفت كه برداشت داور محترم     توان ي نم ي وجهي  كمك افعال بودن   ييو چند معنا  محور  -يچيدگي، بافت  پ يل به دل  كه
بـا  . توان داشت   ي هم م  يفيبرداشت تكل ) 20(نمونة   در   »يدبا «ي از معنا  ،در واقع . دارد ن ي سازگار يت با واقع  »بايد«معناي  

 ي فعل كمك ـين ايفي را براي تكلي معناچه چنان. يست ن»يدبا«شده با  يان بيت هدف ما بحث درباره نوع وجه ، وجود ينا
  را »بايـد «يـا از     برداشـت پو   نگارنـده  ايـن وجـود،   با  . بپذيريم، بايد به بررسي ذهنيت يا ميزان بينادهنيت آن معنا بپردازيم          

   .است يل خود را ارائه داده تحلاين فرض بر مبنايو تر دانسته  محتمل



 ن يك بعد معنايي وابسته به بافت و مدرج بودگي در وج نمايي فارسي ذهنيت به عنوا/  174

ها را معطوف   بانك مركزي اولويت پرداخت و بخشودگي معوقات وامكل رئيسروز گذشته در حالي  .20
 فرهنگ دريافت و پرداخت وام در ايران به عقيدة كارشناسانان دانست كه  ميليون توم10هاي كمتر از  به وام
  . 1ندك  تغييربايد

اـ  و وجـه        »بايد«شده توسط    هم ضرورت بيان  ) 21(، در   )20(مانند   اـن      از نوع پوي اـيي بي شـده غيرنگرشـي و      نم
رسد كه    در واقع، به نظر مي  .عيني است » بايد«شده با    بنابراين، ضرورت موقعيتي بيان   . داراي نقش انديشگاني است   

  2.گاه باشد  منبع اين ضرورت بيش از چيز ديگري  قوانين و مقررات مربوط به ورود به وب
اه گ ـ هر،در نتيجـه . شود مي  از اين كوكي فقط براي به خاطر سپردن نام كاربري شما در مرورگر استفاده .21

. شـده خواهـد بـود      پـر  شما براي قبل از سايت به ورود آييد، فيلد نام كاربري در صفحه       بعداً به اين سايت مي    
   .3يدشويد نام كاربري خود را تايپ كن  هر بار كه وارد سايت ميبايدتنها . تر است نپذيرفتن اين كوكي امن

كند كه با توجه به  نگرشي بودنش نظري   يك قضاوت معرفتي را بيان مي)22(در » تصوركردن«وجهي  فعل
شـده متعلـق     قضاوت مطرح ) 22(در  . كند و داراي نقش بينافردي است      اي جمله بيان مي    زارهرا درباره محتواي گ   

). يعني، قضاوت توصيفي(است   نقل قول يا توصيف شده»امين زندگاني«از  به گوينده جمله نيست بلكه توسط او        
يـغه  . ص  بـه او نيـست      است فقط مخت    گفته شده » امين زندگاني «هر چند، اين قضاوت معرفتي با اين كه به زبان            ص

يـن زنـدگاني  «نمايانگر آن است كه اين قضاوت علاوه بـر          ) »شود  تصور مي «(شده      كارگرفته  غيرشخصي به  بـه   »ام
اـختار فعلـي غيرشخـصي        . است  گروه بسياري از مردم نسبت داده شده       در واقع، اين بازيگر با به كار بردن يـك س

بـر دوش   ) افـزون بـر خـود     (شواهد موجود بـراي آن را       /ارككرده كه مسئوليت اين قضاوت معرفتي و مد         سعي
يـله از ديـدگاه شخـصي         اين    بگذارد و به  ) ها باشد   تواند يكي از آن    هم مي ) 22(كه گوينده نمونة    (عموم مردم    وس

يـد  با. را بر پاية الگو بيناذهني بـدانيم ) 22(شده در نمونة  توانيم  قضاوت معرفتي مطرح  پس، مي .  كند  خود پشتيباني 
اين ساختار نحوي دربردارندة عنصر وجهي است كه ميزان ذهنيت مفهوم معرفتي ) 22(يادآور شويم كه در نمونة 

معمـولاً در  » تـصور كـردن   «جالب است كـه فعلـي ماننـد         . »تصور كردن «كند و نه معناي ذاتي فعل        را آشكار مي  
شـده توسـط آن     ني شدن قضاوت مطرح   شود كه سبب ذه    ساختارهايي كه نهاد اول شخص مفرد دارند ظاهر مي        

تـن فعـل در          مشاهده كرديد كه اين   ) 22(هر چند در نمونة     . شود  مي گونه نبود و قضاوت معرفتي با توجه به كار رف
اـن            به خوبي نشان مي   ) 22(تحليل نمونه   . شخصي  بيناذهني بود    صيغه غير  دهد كه ذهنيت نقش بسيار مهمـي در زب

  . گذارد  مسائل گوناگون را به نمايش مي شده درباره مطرح هاي  افراد درباره گزارهچراكه ميزان مسئوليت. دارد
اـي بـي    كه هنرمندان آدمشود مي  تصورمتاسفانه گاهي «: كرد نشان زندگاني خاطر}امين{ .22 اـري    و  بنـد   ه ب

فرادي در عرصه هنر هستند، اما اگر نگاهي به هنرمندان اصيل و برجستة خودمان بيندازيم متوجه خواهيم شد ا
                                                                                                                   
1 http://www.iranjib.ir/shownews 

بيـشتر معنـاي ضـرورت پويـا را بـه ذهـن       ) 21(در نمونة » بايد« يكي از داوران مقاله با استدلال خود ما را قانع كرد كه     2
  .كند تا ضرورت تكليفي و ما بر همين اساس اين نمونه را تحليل كرديم  ميمتبادر

3 http://el.sbmu.ac.ir 
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  » 1.هستند كه نامشان ماندگار شده
 مفـرد    شـخص    به دليل همراه شدن با ضمير فاعلي متـصل اول         » كردنتصور«،  )23(، در   )22(بر خلاف نمونة    

قـضاوت  ) 23(، در )22(همچنين، بـرخلاف  . كند  و فردي را از سوي گوينده بيان مي ذهنيقضاوت كاملاً يك 
) 23(در حقيقـت، نمونـة   . كننده هر دو يـك نفـر هـستند      نشي است، چرا كه گوينده و قضاوت      شده از نوع كُ    بيان

كرده و آن  قسمتي از نقد يك كتاب است و نويسنده آشكارا نظر شخصي و ذهني خود را درباره يك گزاره بيان
قيـد وجهـي    . اسـت     داده   قرار   پندارد،  ً نادرست مي  - احتمالا–ها را     هاي ديگران، كه آن     را اساساً در تقابل با ديدگاه     

هم به دليل واقع شدن در اين همين بافت، و نه به دليل معناي ذاتي خود، يك قضاوت معرفتي ذهنـي و                       ً«احتمالا«
  .رساند محور ديگر را به ذهن مي- گوينده
درك جويند،   كه كساني كه از اين جملات سود ميكنم مي  تصورابتدا . كنم جا شروع همين بگذاريد از .23

اـربرد نظريـه در علـم مـي                     عوامانه اـيگزين ك اـلاً . كننـد   اي كه از واژة نظريـه دارنـد را ج  حتـي از دوران     احتم
   .2ندتحصيلي، تعريف نظريه علمي را از ديدگاه بيكن به ياد ندار شان در دورة راهنمايي تحصيل

اـن م ـ  »شايد«قيد وجهي   ) 24(در نمونة    چـرا كـه بـه نظـر     . كنـد  ي يك قضاوت معرفتي كنُشي و نگرشي را بي
از جنبة تحليل ذهنيت، علامتي كه      . رسد فقط متعلق به گوينده است و نقل قول از قضاوت فرد ديگري نيست              مي

اـ موجـود نيـست    بودن اين قضاوت باشد، در خود عنصر وجه   مبني بر جمعي   اـني نزديـك،      . نم هـر چنـذ بافـت زب
اـني بـه خـوبي               آن. در خود دارد  »  شايد «اطلاعات خوبي درباره ذهنيت قضاوت بيان شده با          چـه كـه در بافـت زب

آشـكار  . مفرد است شخص   نمايانگر شخصي و ذهني بودن اين قضاوت است وجود ضماير منفصل و متصّل اول  
اـفقي اسـت و طبيعـي               دربردارندة تجارب و برداشت   ) 24(است كه نمونة     هاي شخصي گوينده از اشعار وحشي ب

  .ي او شخصي و ذهني باشداست كه اين قضاوت معرفت
اـيد شود   چشمانم پر از اشك ميمخوان  زماني كه اشعار وحشي بافقي را ميمن . 24  يكـي از ايـن دلايـل    ش

اـب         حضرت وحشي آنچنان آزرده بوده    .است گويي وي بوده   سخن  همين ساده  اند كه جگـر خواننـده را كب
  . 3كند مي
كند كـه  بـر پايـة ديـدگاه نـويتس              مي  تي كنُشي را بيان      يك قضاوت معرف   ً«احتمالا«هم قيد وجهي    ) 25(در  

)Nuyts, 2006 (هر چند، بر خلاف نمونة . نگرشي هم هست و داراي نقش بينافردي است)25(، در نمونة )24 (
اـني            اـبي  ارز يبـرا آن سـرنخي را       ) دور ونزديـك  (معناي ذاتي اين قيد، ساختار نحوي دربردارندة آن و بافت زب  ي

روشن است كه اين قضاوت معرفتي . كنيم دهند و بايد به بافت فرازباني رجوع  نمي ارائه  يناذهنيت ب درجهيا يتذهن
شـده   در قضاوت بيان  ) هاي جمعي   دست كم،  اصحاب رسانه    (گردد و احتمالاً افراد زيادي        فقط به گوينده برنمي   

                                                                                                                   
1 http://jamejamonline.ir/sima 
2 http://bigbangpage.com/science-content 
3 http://ganjoor.net/vahshi/divanv/tarkibatv 



 ن يك بعد معنايي وابسته به بافت و مدرج بودگي در وج نمايي فارسي ذهنيت به عنوا/  176

.  فقط مربوط به گوينده جملـه دانـست        توان صددرصد ذهني و           اساساً، اين قضاوت را به سختي مي      . سهيم هستند 
شـود كـه قـضاوت        مـي   هاي معمول آن سبب      دربارة جهان و عرف   ) فرازباني(دانش عمومي ) 25(پس، در نمونة    

    1.شده را بيناذهني و در پيوند با با گروه بسيار بزرگتري از افراد بدانيم مطرح
اـرة ممنوعيـت   فردا دوشنبه دستور اجراياحتمالاًجمهوري آمريكا  رئيس .25 اـجرتي را    ي جديد درب اـي مه ه
  .2است  شده   عراق از ليست هفت كشور ممنوعه حذفظاهراً. كند مي امضا

اـ را بـراي نـشان     در اين بخش، چندين نمونة فارسي دربردارنده عناصر وجه        اـر و ميـزان     نم دادن چگـونگي ك
و » ذهنيـت «،  »عينيت«شده از     ارزيابي انجام  ،)3(جدول  . شده بررسي كرديم   كارايي تحليلي الگوي پيشنهادي ارائه    

گونه كه  همان. دهد مي سخن نشان  را به كوتاه) 25(تا ) 15(هاي  مفاهيم وجهي موجود در نمونه   » بيناذهنيت«درجة  
) يعني، صفت، قيد، فعل كمكي و فعل اصلي وجهي        (نماي اصلي    شود از هر گروه از عنصرهاي وجه       مشاهده مي 

اـي بيـشتري بررسـي     تر بودنـشان در نمونـه   هاي كمكي با توجه به رايج     البته، فعل . بررسي شد حداقل يك نمونه     ه
ها به خوبي نشان داد كه معاني تكليفي و معرفتي در زبان فارسي، با وجود ادعاهايي كه از                   بررسي اين نمونه  . شدند

خود ذاتاً ذهني، عيني يا      خودي است، به   نمايي مطرح شده    هاي مرتبط با وجه     سوي برخي پژوهشگران در پژوهش    
اـي آن          و بافت فرازبان   ي  بافت زبان   ي،ساختار نحو بيناذهني نيستند و سه عامل       اـد را بـه معن اـ مـي     ي اين ابع . افزاينـد   ه

اـ تكليفـي         ها مشخص شد كه صورت يك وجه       همچنين، با بررسي اين نمونه     يعنـي، فعـل، فعـل    (نماي معرفتـي ي
  . كننده ذهني يا بيناذهني بودن  معناي آن باشد تواند تضمين ينم) كمكي، قيد، يا صفت بودن آن

 

                                                                                                                   
  .نمايي است و معناي معرفتي آن فقط تلويحي است اساساً يك نشانگر گواهي) 25(در نمونة » ظاهراً «1

2 http://www.asriran.com/fa/news 
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  شده بر پايه الگوي پيشنهادي هاي بررسي خلاصه تحليل نمونه: 3جدول 
عينيت، 
  ذهنيت يا
 بيناذهنيت

عامل تحقق 
ذهنيت يا 
  بيناذهنيت

  نمايي نوع وجه
  

نگرشي يا غير 
  نگرشي

كنشي يا 
  توصيفي

صورت 
  دستوري

نما عنصر وجه نمونه

پوياي موقعيتي يا  -  عينيت
 خنثي

فعل كمكي  -   غيرنگرشي 15 توانستن

فعل كمكي  كنشي  نگرشي معرفتي بافت فرازباني بيناذهنيّت 16 توانستن

تكليفي - تكليفي  بافت فرازباني  بيناذهنيت
) اجبار- اجازه  عدم(

افعال كمكي  كنشي  نگرشي  - توانستن 
  بايستن

17 

صفت وجهي  كنشي  نگرشي معرفتي زبانيبافت فرا بيناذهنيّت 18 بودن ممكن
بافت زباني نزديك ذهنيت صفت وجهي  توصيفي  نگرشي معرفتي 19 بودن ممكن
پوياي موقعيتي يا   -   عينيت

  خنثي
فعل كمكي  -   نگرشي غير 20  بايستن

پوياي موقعيتي يا   -   ينيتع
  خنثي

فعل كمكي  -   غير نگرشي 21  بايستن

22  كردن تصور  فعل اصلي  توصيفي  نگرشي  معرفتي  ر نحويساختا  بيناذهنيّت

- ذهنيت
  ذهنيت

- بافت زباني نزديك
 بافت زباني نزديك

 - فعل اصلي  كنشي  نگرشي   معرفتي- معرفتي
  قيد

 - كردن تصور
  احتمالاً

23

24  شايد قيد وجهي  كنشي  نگرشي  معرفتي بافت زباني نزديك  ذهنيت
 25  احتمالاً قيد وجهي  كنشي  گرشين  معرفتي  بافت فرازباني  بيناذهنيّت

  

خواهيم ذهنيت يا درجه بيناذهنيت يك مفهوم وجهي معرفتي يا  كه مي ها روشن شد زماني با بررسي اين نمونه
گر  گام يافتن سرنخي در ساختار نحوي دربردارندة نشان       ) ترين  و احتمالاً ساده  (نماييم، نخستين     تكليفي را ارزيابي    

اـني           اي يافـت نـشد، لازم       اگر در اين ساختار نـشانه     . كننده آن است   بيان آن ) دور و نزديـك   ( اسـت كـه بافـت زب
در پايان امر، اگر ساختار نحوي و بافت زباني به تعيين ذهنيت . نما را هم در اين زمينه بررسي نماييم گر يا وجه نشان

اـن       البتـه، بـي   . كـرد   ازباني رجـوع    توان در اين رابطه به بافت فر            ي نكنند، مي  كمكيا  درجة بيناذهنيّت      اـن در زب گم
زمان و بـه صـورت مـوازي     دهد، بلكه هر سه عامل هم ها را به صورت خطي انجام نمي طبيعي، شنونده اين مرحله  

ناگفته پيداست كه براي پژوهشگر ارزيابي ذهنيت يا ميزان بيناذهنيت بر پايه بافـت              . گيرند مورد توجه وي قرار مي    
اي نيست، به ويژه، اگر وي در ميان مخاطبان هدف يك جمله قرار نداشته باشد و، بنابراين، فاقد   سادهفرازباني كار
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اـ     تـوان مـواردي را در نظـر گرفـت كـه در آن          گرچـه مـي   . دانش عمومي مورد نياز در آن رابطه باشد        اـ حتـي ب ه
 مفاهيم معرفتي و تكليفـي را بـه صـورت           توان ذهنيت يا ميزان بيناذهنيت     گيري از بافت فرازباني به سختي مي        بهره
رسد كه چنين  هر چند نگارنده در بررسي خود به چنين موردي برخورد نكرد و به نظر مي. طرفانه ارزيابي نمود بي

اـفتي        در تمامي موارد مورد بررسي نگارنده، دست      . نادر باشند ) در صورت وجود  (مواردي   كم يكي از سه عامل ب
. تكليف ذهنيت يا ميزان بيناذهنيت مفهوم معرفتي يا تكليفي را روشن كرد      ) بينيد مي) 3(گونه كه در جدول       همان(

اـني            اگر فرد داراي دانش عمومي كافي دربارة وضعيت امور توصيف          شده در يك جمله باشد، تحليل بافت فرازب
  . و معرفتي باشدشدن ذهنيت يا درجه بيناذهنيت مفاهيم تكليفي تواند عامل بسيار مؤثري در روشن مي
 
  بندي  جمع. 5

اـهيم وجهـي را تحـت سـه            » بيناذهنيت«و  » عينيت«،  »ذهنيت«به  در اين مقاله، رويكردهاي گوناگون       در حـوزة مف
همچنين، معلوم شد كه بسياري از پژوهشگران يا تعريـف مشخـصي از ايـن               . رويكرد كلي  نقد و بررسي كرديم      

ها در قالـب   شده جامع و مانع نيستند و يا اينكه تعاريف آن اند، يا تعاريف ارائه ي معنايي ظريف ارائه نكرده  ها مقوله
در بررسـي خـود مـشاهده       . زبان هم از اين قاعده بـه دور نيـستند           پژوهشگران فارسي . اند يك الگو، عملياتي نشده   

پيونـد  ) في، معرفتي يا پويا   تكلي(را به انواع معيني از وجهي       » عينيت«و  » ذهنيت«كرديم كه گروهي از پژوهشگران      
را به » عينيت«و » ذهنيت« در مقابل گروه ديگري از پژوهشگران، ،))Salkie, 2009(سالكي براي نمونه، ( اند زده

اـ، فعـل     قيدها، صفت (هاي وجهي معين     صورت اـي كمكـي و مـوارد مـشابه          ه اـط داده  ) ه بـراي نمونـه،    (انـد    ارتب
)Timotijevic, 2009(( .ت«، گروه سومي از پژوهشگران هم وجود دارند كه با اين وجودرا بيش از هـر  » ذهني

 ,Nuyts, 2012; Nuyts(ها مفهوم سومي كه  نويتس  همچنين، آن. دانند چيزي ديگري معلول عوامل بافتي مي

 بررسـي  سپس، بر پايـه  . كنند وجهي مطرح مي» ذهنيت«و  » عينيت«نامد را علاوه بر      مي» بيناذهنيت«آن را   ) 2014
اـيز هاليـدي             . محـور پيـشنهاد شـد       اين رويكردها، يك الگوي عملياتي تلفيقي  و بافـت          در ايـن الگـو، بـر پايـة تم

)Halliday, 1970 (   اـيز نـويتس ) Nuyts, 2006(بين نقش بينافردي و انديشگاني مفاهيم وجهي و همچنين تم
اـيي وجهـي معرفتـي و تكليفـي در           ر» بيناذهنيـت «و  » ذهنيـت «نگرشـي،    هاي نگرشـي و غيـر        بين مقوله  اـد معن ا ابع

» عينيت«ها و غير نگرشي بودنشان همواره واجد          نظرگرفتيم و وجهي پويا و منطقي را به دليل نقش انديشگاني آن           
 )Nuyts, 2012; Nuyts, 2014(در الگوي پيشنهادي، به پيروي از پژوهشگران متأخري مانند نويتس . دانستيم
، ذهنيــت و )Papafragou, 2006(و  پاپـاـفراگو ) Portner, 2009(پــورتنر ) Narrog, 2012(گ  و نـاـرو

بودن يك مفهوم وجهي معرفتي يا تكليفي در ميان افراد  ميزان مشترك) به صورت يك دنباله ممتد    ( بيناذهنيت را   
 و معرفتي به وسيله ساختار      مفاهيم تكليفي » بيناذهنيت«و ميزان   » ذهنيت«همچنين، بر پاية الگوي پيشنهادي      . دانستيم

اـروگ         - راستا با رويكرد بافـت     شود كه هم    تعيين مي   نحوي، بافت زباني و بافت فرازباني      اـني ماننـد ن محـور محقق
)Narrog, 2012 ( و نويتس)Nuyts, 2012; Nuyts, 2014 ( اـن . اسـت اـن       هم گونـه كـه در مقدمـه مقالـه بي
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اـ و   يك ديدگاه ها، در اين است كه هيچ   جذابيت نظري آن  كرديم، محدوديت آثار اين پژوهشگران، برخلاف        ه
. نگارندة مقاله حاضركوشيده تا كمبود پژوهش در اين زمينه را از بين ببرد            . اند هاي خود را عملياتي نكرده      تعريف

براي هاي فارسي مشاهده كرديم كه اين الگو ابزار تحليلي مطلوبي  با اعمال الگوي تلفيقي خود بر شماري از نمونه
اـ طيفـي از عناصـر     در مفاهيم وجهي بيان » بيناذهنيت«و ميزان   » ذهنيت«،  »عينيت«تشخيص، تحليل و ارزيابي      شده ب

  . نماي فارسي است وجه
 

  فهرست منابع 
  .133- 82صص . 3شمارة  . مجله دستور. »سه فعل وجهي در فارسي امروز: بايستن، شدن و توانستن«). 1386(اخلاقي، فريار 

. »شدگي ابعاد معنايي وجهيت در صـفات وجهـي فارسـي    واژگاني«). 1395(دوستان  پور، نگين و غلامحسين كريمي  خانيايل
  .87- 65صص . 19شمارة  . 7سال . پژوهي زبان

معرفتـي  -بنـدي آشـكار معـاني غيـر     طبقـه «). 1397(مداديان، غلامرضا، نژادانصاري، داريوش و حسين براتي  
. »كاربردشـناختي دپراتـره  -شـدن و بايـستن بـر پايـة الگـوي معناشـناختي          هاي وجهي توانـستن،      فعل
  .148-115صص . 28شمارة  . 10دورة . پژوهي زبان

بررسـي مفهـوم ذهنيـت در افعـال وجهـي در            «). 1390(زاده، محمود، توانگر، منوچهر و محمد عموزاده          نقي
  .20-1صص . 4شمارة . 3دورة . شناسي هاي زبان پژوهش. »زبان فارسي
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Abstract 
Subjectivity (the presence of a thinking agent in utterances) as an ever-eluding 
dimension is an essential and inseparable part of language and communication. 
Especially, subjectivity in modal notions has attracted the attention of many 
researchers. Modality, in general, and epistemic and deontic modal notions, in 
particular, have to do with the expression of the speaker’s comments about the (truth 
or falsity of) propositional content of an utterance. Based on a thorough review of 
the existing literature three different approaches to subjectivity in modality notions 
were identified. The first group of researchers believes that subjectivity and 
objectivity (as its opposite notion) are the inherent properties of certain modal types 
(i.e., dynamic, epistemic, and deontic modality). Another group of scholars is on the 
opinion that subjectivity is an intrinsic feature of certain modality forms. The third 
group of researchers (including some Persian researchers), however, maintain that 
subjectivity neither does reside in certain modal forms nor modal types, but rather is 
a much more subtle and context-dependent semantic dimension. Despite the fact that 
this latter group of researchers is on the right track regarding the realization of 
subjectivity in the modal notions, they have not offered any operational models for 
systematic identification and/or assessment of subjectivity yet. Thus, in this paper, 
the researcher tried to fill this gap in research by offering a synthetic operational 
model for definition and assessment of subjectivity in the main modal notions and, 
then, apply the model to gauge the degree of subjectivity of modal notions expressed 
by various Persian modality markers. 

The operational model proposed here is based on the primary distinction that 
Halliday (1970) makes between the ideational and interpersonal functions of modal 
notions and the Nuyts’ (2006) distinction between the attitudinal and non-attitudinal 
modal categories. According to the model, since dynamic and alethic modality (as 
two, obviously, non-attitudinal semantic categories) enjoy an ideational function in 
the economy of the Persian language, they are always objective. For example, the 
modal auxiliaries  توانـستن (literally, can) and  بايـستن (literally, must) in the sentences 

 express اگر دو ساعت زيـر آب بـوده اسـت    بايـد  مـرده باشـد   andعلي مي تواند طول استخر را شنا كند 
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dynamic possibility and alethic necessity, respectively. In addition, these notions 
have nothing to do with the speaker’s comment or attitude regarding the 
propositional content of the sentences in which they have been used. In sharp 
contrast, epistemic and deontic modality (as the two main attitudinal modal 
categories) always bear a degree of subjectivity. For example, in the sentences   فـرد
 بايـد  the modal auxiliary verbتو بايد همين حـالا از اتـاق بيـرون بـري      and پشت در بايد علي باشد
(literally, must) expresses epistemic necessity and deontic necessity, respectively. 
Both of these modal notions have to do with the speaker’s attitude and/or comments 
about a certain state of affairs and, thus, have a degree of subjectivity.  

In the model, what determines the extent of the subjectivity of an epistemic or 
deontic modal notion is the degree to which a judgment and its related evidence or 
deontic source are shared among people. Therefore, when more people have access 
and/or are responsible for the judgment expressed, the degree of its intersubjectivity 
will be higher. In addition, the degree of subjectivity of a modal notion is, to a great 
extent, not a function of its intrinsic semantics but is determined more or less 
through three non-lexical/context-dependent elements (i.e., syntactic structure, 
linguistic and non-linguistic context). 

Thus, in the model, unlike most views on subjectivity, the researcher proposes a 
distinction between objectivity, subjectivity, and intersubjectivity. Furthermore, 
subjectivity in Persian epistemic and deontic modal notions is viewed as a scalar 
semantic category which (at one end) begins with total speaker-orientedness (pure 
subjectivity) and ends with absolute unanimity (i.e., total intersubjectivity). Our 
operational definition for subjectivity is: an epistemic or deontic modal notion is 
subjective if and only if it is related to and its evidence or deontic source originates 
in the speaker of a modelized utterance. Otherwise, it is viewed as more or less 
intersubjective. 

As performativity, which is the commitment of the speaker to what he says at the 
moment of speaking, is independent of the subjectivity dimension, it does not have 
any role in the expression and realization of subjectivity in modal notions. As a 
result, both performative and descriptive epistemic and deontic notions can be 
investigated in terms of the degree of subjectivity. For example, in the sentence  مدير
 the modal notion expressed by عامل گفت كه ممكن است سال مالي خـوبي پـيش   رو داشـته باشـيم  

 is descriptive because, here, the speaker is reporting (literally, may/might) ممكن بـودن 

another person’s attitude regarding a certain state of affairs and not his view. 
However, one can still analyze the degree of the subjectivity of  ممكن بـودن regardless 

of its descriptivity. 
Finally, the model was employed for analyzing several Persian modelized 

sentences taken randomly from Persian websites and blogs. These Persian sentences 
contained various forms of Persian modality markers such as modal auxiliary verbs, 
modal adverbs, modal adjectives, etc. Upon analysis of the modalized sentences 
through the definitions and mechanisms of the proposed model, the researcher 
witnessed that the proposed model could, indeed, be an efficient tool in the 
identification and assessment of the degree of subjectivity that the epistemic and 
deontic modal notions express. 
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   آن در ترجمه كيدئولوژي احاتي و تلويزمان دستور
  1ي گفتمان انتقادلي تحلكرديبا رو

  
  2نسرين عبدي
  3فرزانه فرحزاد
  4گلرخ سعيدنيا
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  پژوهشي: نوع مقاله
  

  چكيده
كه تركيبي از ) Farahzad, 2012(در اين پژوهش، با استفاده از مدل نقد ترجمة فرحزاد 

هـا در   اي و بينامتنيت است، زمان دستوري فعـل  تحليل گفتمان انتقادي، راهكارهاي ترجمه    
هـدف  . ررسـي شـد  هـا ب  نامـة سياسـي و ترجمـة فارسـي آن     زنـدگي  اي مشتمل بر دو پيكره
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  تحليلي به نقد-توصيفي اين پژوهش به شيوة. برآمده از اين تغييرات از سوي مترجم است

فقـط در سـطح متنـي    ) همـان (وجهـي فرحـزاد     اي پرداخته و با الگوگيري از مدل سه        مقابلهِ
) مقـصد (با معادل آن در زبـان پـسين         ) مبدأ(هر جمله و بند از زبان پيشين        . تاس  انجام شده 
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در رونـد بررسـي زمـان دسـتوري از        . يـك از جنبـة زمـان دسـتوري مقايـسه شـدند              بـه   يك
بهـره گرفتـه شـد      ) نلسون ماندلا و مارگارت تـاچر     (نامة سياسي دو چهرة سرشناس        زندگي

اي دارند؛    ايران، جايگاه اجتماعي سياسي ويژه    كه هر كدام از منظر قدرت حاكم بر جامعة          
هـاي ايـدئولوژيك بـراي معرفـي       زمان دستوري از سوي مترجم گاه بيـانگر تلـويح   كاربرد

نامـة تـاچر      در بررسـي زنـدگي     .ماندلا به عنوان يك چهره سياسي معتبـر و اخلاقـي اسـت            
نمايــانگر پيــشينة سياســي تــاچر . يابــد  مــيمتــرجم وضــعيت جديــدي در بازنمــايي وقــايع 

ــري موضــع ــأثير ايــن موضــع  گي ــري هــاي وي وت ــدادها و نمــايش   گي ــا در بازنمــايي روي ه
هـا نـشان     يافتـه . انكـار اسـت    ايدئولوژيك آن در جامعه و تأثيرات آن بر ترجمه غيـر قابـلِ              

نامـة مانـدلا و تاچركـه منجـر بـه          دهند كه تغييرات زمان دستوري در دو كتاب زنـدگي           مي
هــاي  اگــر چــه ميــزان تلــويح. انــد، ماننــد هــم نيــست وژيك شــدهبــروز تلويحــات ايــدئول

آمده از تغيير زمـان دسـتوري، آمـار چـشمگيري را در ايـن پـژوهش                   دست  ايدئولوژيك به 
هاي گوناگون مترجم و تـأثيرات قـدرت و ايـدئولوژي     توان راهكار دهد، اما نمي   نشان نمي 

هاي ايـدئولوژيك   ر نگارنده، تلويح به باو .  ناديده گرفت  را بر ترجمه  حاكم بر جامعه ايران     
زمان دستوري در هر دو ترجمه در تلاش براي نشان دادن چهرة خاصـي از فـرد    برآمده از

 . است

ــديهــاي هواژ ــر :  كلي ، تحليــل گفتمــان انتقــادي،  نقــد ترجمــهزمــان دســتوري، تغيي
  بينامتنيتايدئولوژي، 

  

  مقدمه. 1
  و اسـت  هبر عهـده داشـت    در زندگي بشر نقش مهمي      هاي مرتبط با آن همواره        شناسي و پژوهش    زبان

شناسـي، بـه    اهميت علـم زبـان  . اند ي را مورد بررسي و چالش قرار دادها گستردهاين مطالعات، علوم  
امـروزه ابزارهـايي غيـر از    . اسـت  ويژه در علوم انساني و فنوني همچون ترجمه اهميت بسياري داشته   

ر پژوهـشگران مطالعـات ترجمـه قـرار گرفتـه امـا همچنـان               شناسي نيز در اختيا    هاي علمي زبان   شيوه
يكي از رويكردهايي   . آيد  ها به شمار مي     شناسي به عنوان يكي از ابزارهاي كارآمد اين پژوهش         زبان

ويـژه نقـد ترجمـه بـوده، تكيـه بـر        هاي اخير مورد استفادة رشـتة مطالعـات ترجمـه و بـه      كه در سال 
بـر پايـة ديـدگاه    . به طور ويـژه تحليـل گفتمـان انتقـادي اسـت     گرا و  شناسي نقش  دستاوردهاي زبان 

هـاي    مطالعات ترجمه ديدگاه)Mirshojaee & Ghoreishi, 2016, p. 8( و قريشي ميرشجاعي
شناسانه را براي بررسي فرايند ترجمه ناكافي دانسته و براي بررسي سـاخت معـاني و پيـام               صرفاً زبان 

شـناختي بـه سـمت و سـوي          زبـان -شـناختي و فـرا     امل زبان شناسي در چارچوب عو    ساختارهاي زبان 
  . است راهكارهاي انتقادي روي آورده
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  بيان مسأله. 1. 1
اي به بررسي ايـن       هاي اخير توجه ويژه     در سال  ،با توجه به نقش ترجمه و پيوند آن با تحليل گفتمان          

هـاي   يكـي از مـدل   . دان ـ  ريزي شده  هاي گوناگون نقد ترجمه بر اين پايه طرح        است و مدل    نقش شده 
هاي مهم در مطالعات ترجمـه پيـشنهاد شـد،            نقد كه با تكيه بر آراي تحليل گفتمان انتقادي و نظريه          

هاي فرحزاد از مدل  اين مدل، در ادامة بحث. است) Farahzad, 2012(» نقد ترجمه فرحزاد«مدل 
هــاي  ر مبحــثبــه دليــل اهميــت بحــث ايــدئولوژي د.  وي در بــاب نقــد ترجمــه مطــرح شــد2008

   شناســـي مـــدل نقـــد ترجمـــه فرحـــزاد  رويكردهـــاي جديـــد بـــه ترجمـــه و بـــه ويـــژه در روش 
)Farahzad, 2012(  1، در اين پژوهش منظري ديگر از مباحث نحوي يعني مقولة زمـان دسـتوري 

هـدف پـژوهش، بررسـي تغييـرات زمـان          . از جنبة تأثيرات ايدئولوژيك مورد بررسي قـرار گرفـت         
  . امكان تلويحات ايدئولوژيك برآمده از اين تغييرات از سوي مترجم استدستوري در ترجمه و

  
 مباني نظري پژوهش. 2. 1

هــاي گونــاگوني را پــشت ســر  شناســي زاده شــد و تــاكنون مرحلــه تحليــل گفتمــان اساســاً در زبــان
 1952، امـا در سـال       فراموش شـده بـود     تحليل گفتمان    درها    شناسي مدت  است؛ اگرچه زبان    گذاشته

شناسي  شناسان ساختگراي آمريكايي بررسي واحدهاي بزرگتر از جمله را در كانون توجه زبان             انزب
 مـيلادي برخـي   70 و 60گرايي در دهـة   با گسترش نقش. قرار دادند و آن را تحليل گفتمان ناميدند       

مـاني و   شناسان مفهوم بافت را نيز وارد تحليل گفتمان كردند؛ بافت در اين ديدگاه شرايط ز               از زبان 
ها، گفتمان به مثابة زبـان بـه هنگـام            به باور آن  . رفت مكاني محدودي بود كه زبان در آن به كار مي         

نقطـة  . گـرا ناميـده شـد     كاربرد در نظر گرفته شد؛ اين نوع از تحليل گفتمان، تحليـل گفتمـان نقـش               
، 2فاولر ، اين روكه بافت مورد نظر بسيار محدود و محلي بود؛ از ضعف نگرش مورد اشاره اين بود

شناسي انتقادي قـدرت و ايـدئولوژي را نيـز وارد جريـان غالـب                  در قالب زبان   5 و ترو  4، كرس 3هاج
 رشد چشمگيري كرد و     90 و   80شناسي انتقادي در دهة      زبان. شناسي كردند  تحليل گفتمان در زبان   

شناسـي را   ر زبـان به طور كلي سير تحـول تحليـل گفتمـان د   . انتقادي معروف شد به تحليل گفتمان
گـرا و تحليـل گفتمـان انتقـادي           توان در قالب تحليل گفتمـان سـاختگرا، تحليـل گفتمـان نقـش               مي

دايـك و بـوداك       شناسـاني همچـون فـركلاف، ون       تحليـل گفتمـان انتقـادي را زبـان        . خلاصه نمود 
                                                                                                                   
1 tense 
2 R. Fowler 
3 B. Hodge 
4 G. Kress 
5 T. Trew 
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و رويكـرد  گذاري كردند؛ اگرچه در تحليل گفتمان انتقادي مفهوم گفتمان بـسيار بزرگتـر از د     بنيان
 هـا زبـان بزرگتـر از گفتمـان اسـت            هـا ايـن اسـت كـه در آن           ديگر است ولي وجه مشترك همة آن      

)Soltani, 2004, p. 154 & 155-159( .اي بـودن، بـه سـرعت     تحليل گفتمان، به دليل بينارشته
 هاي گوناگون علوم سياسي، علوم اجتماعي، ارتباطات و هاي كيفي در حوزه   به عنوان يكي از روش    

هـاي    به عنوان يكي از شـاخه      ،تحليل گفتمان انتقادي  . شناسي انتقادي مورد استقبال قرار گرفت      زبان
. رود هاي زباني فراتر مـي     شناختي از مرز توصيف صرف داده      تحليل گفتمان، از جنبة نظري و روش      

، گيـري گفتمـان در ترجمـه     در پي آن است كه فرآيندهاي ايدئولوژيك مؤثر بـر شـكل          اين روش، 
هـاي گفتمـاني دربردارنـدة بـار         فـرض  ، پـيش  1مناسبات زبـان بـا قـدرت و روابـط سـلطه و هژمـوني              

 ,Widdowson, 2004(هاي گفتماني را در كانون توجه خود قـرار دهـد    ايدئولوژيك و نابرابري

p. 134(.  
در تحليل گفتمان انتقادي، نقد ايدئولوژي و قدرت بيش از سـاير انـواع تحليـل گفتمـان مـورد                    

شناسي اجتماعي و انتقادي اسـت،       تحليل گفتمان انتقادي كه برگرفته از آراي زبان       . وجه قرار دارد  ت
و ديگر متفكران برجستة غرب وارد مطالعات       3، ژاك دريدا  2به كوشش متفكراني چون ميشل فوكو     

 تحليـل گفتمـان بـه عنـوان يـك           .فرهنگي، اجتماعي و سياسي شد و شكل انتقادي به خـود گرفـت            
هايي كه به ويژه در چند  يكي از زمينه. است اي با علوم و فنون بسياري پيوند خورده        بينارشتهگرايش  

هـاي گفتمـان     هاي ديگري چون مطالعات ترجمه بوده، كاربرد تحليل        سال اخير مورد توجه گرايش    
هـاي پنهـان و ايـدئولوژي بيـان          انتقادي در تحليل و نقد متون ترجمه شده و بررسي تأثيرات قـدرت            

 ,Khazaee Far(فـر   به باور خزاعي. اي در اين راستا است هاي ترجمه شده در متن ترجمه و تقابل

شـناختي و گـاه تحـت تـأثير          مترجم گاه براي پر كردن خلأ، ترجمه و حفظ تعـادل زيبـايي            ) 2005
رانـي   سازي و يا حاشيه قدرت و ايدئولوژي حاكم، با تفسير و تعبير خود از متن، عامل تغيير، برجسته  

توان سياسـي يـا       گرايي، هر موضوعي را مي      از سويي از ديدگاه نقش    . شود  متن در هنگام ترجمه مي    
وگو كه به مفهـوم سياسـي نزديكترنـد،     به بيان ديگر، انواع متن و اشكال گفت  . شده انگاشت   سياسي

  ه را نـشان    عقايد و رفتارهـاي سياسـي يـك جامع ـ         ،ها در واقع آراء     اين متن . آيند  سياسي به شمار مي   
                                                                                                                   

اعمـال كنتـرل از سـوي يـك     « را )hégémonie( واژه هژمـوني  )Stevenson ,2010 (فرهنگ لغات آكـسفورد  1
  كنــد؛ در فرهنــگ لغــات كمبــريج  معنــا مــي» كــشور يــا ســازمان بــر كــشورهاي ديگــر در قالــب يــك گــروه خــاص  

), 2013McIntosh (در به ويژه» ترين و قدرتمندترين در ميان ديگران بهره مندي از جايگاه قوي« هژموني به معناي 
نـگ لغـات وبـستر    اسـت؛ فره  بـه كـار رفتـه   ) ي كـه امكـان كنتـرل آنـان را فـراهم سـازد             ا  گونهبه  ( كشورها    ميان روابط

)Webster, 2020 ( كند تعريف مي» ويژه نفوذ يك ملت بر ديگران نفوذ يا اقتدار برتر به«نيز هژموني را .  
2 M. Foucault 
3 J. Derrida 
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هـاي   توان به كتـاب     ها مي   از ميان آن  . دهند و مورد توجه تحليل گفتمان انتقادي و سياسي هستند           مي
. هاي احزاب سياسي و سخنراني سياستمداران اشـاره نمـود          ها و بيانيه   هاي علمي، رساله    درسي، مقاله 

گفتمان سياسي به   .ن سياسي است  اي بسيار رايجِ تقريبا همة انواع گفتما        ترجمه نيز در اين ميان پديده     
هـاي   بين گفتمـان  مـا ترجمه تكيه دارد و ترجمه در حقيقت بخشي از تكامـل گفتمـان و پلـي اسـت                   

هـاي مختلـف      رود و در اختيار ملت     به كمك ترجمه، اطلاعات از مرزهاي ملي فراتر مي        . گوناگون
ي كـشورهاي ديگـر، در   هـاي منتـشرشده از سـو    همچنين واكنش يك كشور به بيانيه  . گيرد  قرار مي 

ليل گفتمان  تح. است   در اختيار ايشان قرار گرفته      واقع واكنش به اطلاعاتي است كه به وسيلة ترجمه        
زنــد؛ ايــن رفتــار زبــاني كــاملاً بازتــاب رفتــار  سياســي، رفتــار زبــاني را بــه رفتــار سياســي پيونــد مــي

هاي  لازم است كه در تحليل متن      بنابراين   .گري فرآيند ترجمه است     شده، يعني ميانجي    گري  ميانجي
  .)Schaffner, 2004, p. 78 & 80(د سياسي پديدة ترجمه به طور كامل در نظر گرفته شو

  
  مدل نقد فرحزاد . 3. 1

وجـة    گفتمـان انتقـادي و بـه طـور جـزء از چهـارچوب مـدل سـه                   اين پژوهش به طور كل از تحليل      
حزاد در يك مثلث سه وجـة، تحليـل گفتمـان    مدل فر. گيرد   بهره مي) Farahzad, 2012(فرحزاد 

اي را بـه عنـوان رويكـردي در مطالعـات ترجمـه و نقـد                 هـاي ترجمـه      و انتخاب  1انتقادي ، بينامتنيت  
از ديدگاه فرحزاد نقد ترجمه به جاي پرداختن به چرايي ترجمـه بـه ايـن                . است  ترجمه به كار گرفته   

در رويكردهاي جديد بـه ترجمـه   . جامعه داردكند و چه كاركردي در    پردازد كه ترجمه چه مي      مي
و در پرتوِ تحليل گفتمان انتقادي، به مسائلي همچـون طبقـة اجتمـاعي، قـدرت، جنـسيت، تبعـيض،                    

دار بـودن    ايـن رويكـرد انتقـادي بـا تأكيـد بـر جهـت             . شود ايدئولوژي و بافت اجتماعي پرداخته مي     
هاي ديگر، در پي بـه       ها و فرهنگ   زبانجريان ترجمه در عصر حاضر، ضمن تأكيد بر حفظ جايگاه           

  ).Farahzad, 2012برگرفته از (چالش كشيدن هژموني از منظر ترجمه است 
  
  تحليل گفتمان انتقادي. 1. 3. 1

كند كه تحليل گفتمان انتقادي بـه عنـوان يـك     به اين نكته  اشاره مي )Farahzad, 2012 (فرحزاد
 بـه رابطـة ميـان مـتن و     شناسـي و تفكـر انتقـادي،    ين زبـان اي، ضمن ايجاد ارتباط ماب رشته شاخه ميان 
پـيش  . دهـد  پردازد و مسائلي چون نابرابري و تبعيض در جامعـه را مـورد توجـه قـرار مـي                جامعه مي 

بنـابراين در نقـد     . فرض چنين تحليلي آن است كه زبان، قدرت و ايدئولوژي بـه هـم مـرتبط باشـند                 
ود كه متأثر از ايدئولوژي و قدرت است، بـه همـين دليـل         ترجمه بايد به عملكرد گفتمان پرداخته ش      

                                                                                                                   
1 intertextuality 
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بـه گفتـه وي،     ). نخـستين ضـلع مثلـث     (گيرد   شالودة كار وي بر پاية تحليل گفتمان انتقادي قرار مي         
ايدئولوژي به عنوان يكي از مفاهيم بنيادي در تحليل گفتمان انتقادي داراي معاني و تعابير مختلفـي                 

تـر، ايـدئولوژي داراي بـار        در تعريـف سياسـي    . متر سياسي هـستند   است كه بعضي بيشتر و بعضي ك      
با ايـن وجـود، در      . معنايي منفي است و اغلب با مفاهيمي چون تحريف و سلطه سياسي همراه است             

 رود و محدود به حوزة سياسي نيست تر به كار مي مطالعات ترجمه اين اصطلاح، به معنايي گسترده

بر پاية اصول تحليل گفتمان، در هنگـام بررسـيِ ترجمـه،    . )Farahzad, 2012, p. 38فته از گربر(
  هاي اجتماعي و ايدئولوژيكي توليد و دريافـت مـتن مطابقـت داده             هاي متني با موقعيت    بايد ويژگي 

بنـدي    هاي اجتماعي و سياسي به وسيلة متن و گفتمان چـارچوب            شوند؛ به بياني، ساختارها و فعاليت     
عات ترجمه را به تحليل گفتمان سياسـي و تحليـل گفتمـان انتقـادي پيونـد                 شوند، اين جنبه، مطال    مي
تـوان نـشان داد كـه چگونـه          هاي متن مبدا به يك يا چند زبـان مـي           همچنين با تطبيق ترجمه    .زند  مي

 .اسـت  شرايط تاريخي و اجتماعي ويژه در جامعه و فرهنگ گيرنده در رفتار ترجمـه تـاثير گذاشـته                 
از ايـن رو بررسـي اينكـه چگونـه          . فرهنگـي نقـش دارد      سـازي دوبـارة بـين       تترجمه معمولاً در باف ـ   

شوند و چـه تـأثيري بـر خواننـدگان و             هاي گوناگون دريافت مي    هاي به ظاهر مشابه در فرهنگ      متن
گذارند زمينة با ارزشي براي پژوهش مشترك در دو حوزة تحليل گفتمـان سياسـي و                  ها مي   فرهنگ

  .)Schaffner, 2004, p.108-109(است  ردهمطالعات ترجمه را فراهم آو
  

  بينامتنيت. 2. 3. 1
 و 1پيـروي از بـاختين   بينامتنيـت اسـت كـه بـا     )Farahzad ,2012 (دومين ضلع مدل مثلثي فرحزاد

بـر  . ، بينامتنيت به تعبير وي محيط ارتباطي بين متن مبدأ و مقـصد اسـت              است   انتخاب شده  2كريستوا
 بر پاية اين ديـدگاه، همـة     . مقصد را نسخة دقيقي از متن مبدأ فرض كرد         توان متن    نمي پاية بينامتنيت 

هـا بـه     متن. هاي زباني و ساختاري مشترك دارند      هايي كه به يك ژانر يكسان تعلق دارند، مؤلفه         متن
هايي كه پـيش از آن در زمـان         متن مبدأ با تمام متن    . كنند ديگر نقل مي    دهند يا از يك    هم ارجاع مي  
هاي مقصد محتمـل كـه در        مرتبط است، همچنين متن مقصد با متن مبدأ و با تمام متن           خودش بوده   

بـا ايـن ديـدگاه هـر مـتن داراي دو بخـش         . شـود   هاي ديگر وجود دارد مرتبط مي      آن زبان و يا زبان    
هـاي پـيش از خـود و ديگـر بخـش غيرارجـاعي كـه                 يكي بخش ارجاعي يا همان تكرار متن      : است

دهند كه بازنمايي متن مبدأ به مقصد چه تـأثيراتي           اين تكرارها نشان مي   . ستتكراري ا  جديد و غير    
شــوند و چــه  هــاي پيــشين چگونــه بازنمــايي مــي  و فرهنــگ و هويــت كنــد را بــر زبــان اعمــال مــي

                                                                                                                   
1 M. Bakhtin 
2 J. Kristeva 
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از اين رو، در مفهوم متن مبدأ و مقصد به اين ابهام دسـت              . كنند هايي را با خود حمل مي      ايدئولوژي
گر مفهوم درستي در رابطة ميان دو متن نيستند؛ يعنـي هـر                اين دو اصطلاح روشن    يابيم كه اساساً    مي

تواند متن مبدأيي باشد براي رسيدن به متن مقصد ديگـر و هـر مـتن مبـدأيي خـود                      متن مقصدي مي  
.  تواند يك متن مقصد باشد و اين زنجيره همچنـان ادامـه خواهـد داشـت                 براي متن مبدأ ديگري مي    

. شود  مدل از متن مبدأ به عنوان متن پيشين و از متن مقصد به عنوان متن پسين ياد مي بنابراين در اين  
گراي هليدي و تحليـل گفتمـان       شناسيِ نقش   با تكيه بر مفهوم جديد برگرفته از زبان        )همان (فرحزاد

است،  انتقادي كه در آن، متن فقط يك فرآوردة زباني نيست و به يك رويداد اجتماعي تبديل شده               
 در يـك محـيط بينـامتني ابـزار     بـه بـاور وي ترجمـه،     .انگارد  رجمه را نيز يك رويداد اجتماعي مي      ت

اسـت و هـم در جامعـة پـسين بـه صـورت              ) مقـصد (و جامعه پـسين   ) مبدأ(ارتباطي بين جامعة پيشين   
 .Farahzad, 2004, p. 204; Farahzad, 2012, p (برگرفتـه از (كند  ابزاري ارتباطي عمل مي

36-38(.(  
  
  اي انتخاب ترجمه. 3. 3. 1

ــرجم اســت  ، انتخــاب ترجمــه)Farahzad, 2012 ( ضــلع ســوم مثلــث فرحــزاد  . اي از ســوي مت
اين مقوله در برگيرنـدة     . اي مترجم از دو منظر خرد و كلان قابل انديشيدن است            هاي ترجمه  انتخاب
ر سه سـطح متنـي،      اي مترجم د    و انتخاب راهكارهاي ترجمه   ) خرد(هاي واژگاني و دستوري    انتخاب

ها پلـي بزنـد مـابين         مترجم ممكن است به جاي اينكه بين فرهنگ        ).كلان(اي است     پيرامتني و نشانه  
ها جدايي بيافكند و به جاي حركت دادن بـه سـمت درك مـشترك، خواننـده را بـه سـوي بـي                          آن

ه نخست اشـتباه    چه در نگا     توجه به ديدگاه تحليل گفتمان آن      با. اعتمادي و فراق فرهنگي پيش ببرد     
، در  )اسـت   شـكني شـده     جا شده و به طور كلـي سـاخت          حذف شده، اضافه شده، جابه    (ترجمه شده   

كنـد    هاي اجتماعي سياسي مشخـصي را برجـسته مـي           واقع ساختار، فرآيندها، هنجارها و محدوديت     
ن و نقـد    بنـابراين نقـد ترجمـه بـه آشـكار كـرد           . شوند  ها توليد و دريافت مي      ها بر پاية آن    كه ترجمه 

-Schaffner, 2004, p.124-125 & 127 (كنـد  رفتارها و روابط اجتماعي سياسـي كمـك مـي   

اي را كـه فـرآوردة كـاركرد         اي، فرحزاد سه سطح متني، پيرامتني و نـشانه          ترجمه  در انتخاب  .)128
ي هـا  در اين مدل نـشانه    . كند  بررسي مي  ،ترجمه از منظر موضع و ايدئولوژي در جامعه پسين هستند         

شوند و با در نظـر گـرفتن         هاي ايدئولوژيك مرتبط مي    گيري اي به موضع   هاي ترجمه  متني و انتخاب  
متن ترجمه به عنوان يك رويداد اجتماعي بر اين باور است كه متن ترجمه بـه صـورت يـك ابـزار                      

بـر پايـة     .كند و محـل برخـورد دو نظـام زبـاني و اجتمـاعي اسـت                ارتباطي در جامعة پسين عمل مي     
هاي واژگـاني و دسـتوري و راهكارهـاي متـرجم در ترجمـه بـا                 يدگاه وي در سطح متني، انتخاب     د
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هـاي    در انتخـاب  . سـازد   توجه به شرايط اجتماعي و تاريخي جامعة پيشين و پسين اساس نقـد را مـي               
كارهاي مترجم در انتخاب هر يك نمايـانگر          اي مهم اين است كه آيا واژگان و دستور و راه           ترجمه
تـوان بـه حـذف، اضـافه، تغييـر عامليـت،           از ميان ايـن راهكارهـا مـي       . بات قدرت هستند يا خير    مناس
به كردارهاي گفتماني زباني و غيـر زبـاني نـشان     نگاهي گذراجايي و  موارد مشابه اشاره كرد؛        جابه
در پي برجسته سـاختن يـك گفتمـان و بـه حاشـيه رانـدن يـا                  هدف بيشتر اين راهكارها     دهد كه     مي

رانـي   سازي و حاشـيه  در حقيقت، برجسته. )Farahzad, 2012, p. 39-40 ( ديگري هستندحذف
ها و رفتارهاي گفتمان سياسي است كـه در سـطح جملـه و               كردار همةساز و كار مشترك حاكم بر       

اي براي حفظ و استمرار قدرت اسـت و          راني شيوه   سازي و حاشيه    برجسته. كند بالاتر از آن عمل مي    
 دشـمن و مـوارد   ،كارگيري ابزارهاي انضباط و انقيـاد    پردازد و هم با به      ق به توليد معنا مي    به اين طري  

  .)soltani, 2004, p.171 (سازد مشابه را حذف و طرد مي
 معتقـد اسـت كـه گـاهي متـرجم خـود نيـز نـسبت بـه          )Farahzad, 2012, p. 35(فرحـزاد  

در واقـع، منتقـد بايـد       . هـا آگـاه باشـد      انتخابهايش آگاه نيست، اما منتقد بايد نسبت به اين           انتخاب
هـاي   انتخـاب . انـد  هـا رخ داده  هايي وجـود دارنـد و چـرا ايـن اتفـاق         تشخيص دهد كجا، چه تفاوت    

اي علاوه بر سطح متني، در سطح پيرامتني به بررسي يادداشت مترجم يا ناشر، مقدمه، مؤخره  ترجمه
آميـزي اثـر    آرايـي، نـوع خـط و رنـگ     لـد، صـفحه  اي به تصاوير روي ج    و پانويس و در سطح نشانه     

  .پردازد ترجمه شده و متن پيشين آن مي
در ترجمـة مـتن پيـشين بـه          1در اين پژوهش به تغييرات زمان دسـتوري       چه بيان شد      بر مبناي آن  

با تكيه بر ديدگاه فرحزاد، فقـط در سـطح متنـي            پسين و بررسي تلويحات ايدئولوژيك ناشي از آن         
ها به توضيح بيشتر در پيوند بـا         براي بيان بهتر مطالب و پيش از بحث و تحليل داده          . شود پرداخته مي 

  : پردازيم زمان دستوري مي
  

  ها  و پيشينه پژوهش2زمان دستوري. 2
زمان دستوري، اصطلاحي است كه نخستين بار دستوريان سنتي آن را به كار بردند و امروزه نيز بـه                   

شناسـي، زمـان دسـتوري را اغلـب دسـتوري            در زبـان  . شود رفته مي همان مفهوم اولية خود به كار گ      
). Lyons, 1968, p. 304; Comrie, 1985, p. 8 (انـد  نمودن بيانِ مكان در زمان تعريف كـرده 

شود  بندي مي بندي كلي، زمان دستوري به سه گروه اصليِ گذشته، حال و آينده گروه     در يك دسته  
                                                                                                                   

 شماربه ) shift (نوعي تغيير) Catford, 1965, p. 91 (در اين پژوهش تغيير زمان دستوري، طبق ديدگاه كتفورد 1
  .است آمده

2 tense 



 193 / 39، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 در )Golfam, 2014, p. 70-71 (گلفـام . نديِ مفهوم زمان استب ترين مقوله و اين به ظاهر بديهي
تعريف زمان دستوري به اين اصل اشاره دارد كه وجود زمان دستوري بـه منزلـة بازتـاب تمهيـداتي                

بـه بيـان ديگـر، زمـان دسـتوري          . گيـرد  است كه زبان براي دستوري كردن مفهوم زمان به كـار مـي            
هـاي دسـتوري از ايـن         زمـان ). 132همـان،   (سازد     آشكار مي  ارتباط بين دو رخداد را در گذر زمان       

حـال  ( ، ماضـي نقلـي    )در جريـان  (استمراري، ماضـي مـستمر      ) ماضي( گذشته ساده، گذشته  : قرارند
، ماضي نقلي بعيد  )دور(، ماضي بعيد    )در جريان ( ، ماضي نقلي استمراري، ماضي نقلي مستمر      )كامل

، )در جريان ( ، حال استمراري، حال مستمر    )ضارع اخباري م( ، ماضي التزامي، زمان حال ساده     )دور(
وجـه و  «افـزون بـر توجـه بـه مقولـة      ) Rezaei, 2009, p. 31(رضايي. زمان آينده مضارع التزامي،

، زمان دستوري را ابزار دستوري يافتن محل رويداد بر روي محور زمان دانـسته كـه                 »زمان دستوري 
زمان دستوري بـه    . ي معنايي و دستوري ديگر مانند نمود دارد       ها  اين خود، ارتباط تنگاتنگي با مقوله     

رضـايي  . كند  اي از معاني وجة در زبان فارسي ايفاي نقش مي          طور فعالي در نماياندن طيف گسترده     
هـاي فعلـي زبـان     معنايي نمود، زمان دستوري و وجـه در سـاخت        -در بررسي تحليلي نحوي   ) همان(

هـاي فعلـي را در بـسياري مـوارد رابطـة              ي و وجـه در سـاخت      فارسي رابطة ميان نمود، زمان دستور     
خواني نه    اين ناهم . ها حاكم نيست    داند يعني يك رابطة مستقيم بين صورت و معنا برآن           مستقيم نمي 

زمـان دسـتوري گذشـته در    . هاي دنيا قابـل مـشاهده اسـت        تنها در زبان فارسي بلكه در بسياري زبان       
گيـري و اجبـار    هـايي كـه مفهـوم نتيجـه         ي آينده و در ساخت    هاي شرطي، زمان تقويم     اغلب ساخت 

كوشـد وضـعيت    مي) Safardoost, 2016(صفردوست . دهد دارند زمان تقويمي حال را نشان مي
هاي پيچيده تصريفي را در ذهن سخنگويان زبان فارسي، آن هم با تمركز بر روي تـصريف     صورت

، )حال اخبـاري و گذشـته سـاده       (ترين حالت آن      اننش  زمان دستوري افعال ساده زبان فارسي، در بي       
كنـد كـه    بـه ايـن نكتـه اشـاره مـي     ) Montazeri, 2012(منتظـري هدشـي   . مورد بررسي قرار دهد

بـر ايـن مبنـا، وي    . يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در كشور ما اهميـت بـسياري دارد    
توانـد كمـك      شود مي   ن روند يادگيري آن مي    كند كه يافتن مواردي كه منجر به دشوار شد          بيان مي 

زبانـان   وي هدف از پژوهش را يافتن برخي از مـشكلات فارسـي    . بسزايي در آموزش اين زبان باشد     
هاي  نويسد كه عامل زمان در فعل       وي در اين زمينه مي    . است  در روند يادگيري زبان انگليسي دانسته     

وي . اند ، مقايسه و مقابله شده»اي شناسي مقابله   دله زبان معت«هاي فارسي و انگليسي بر پاية نظرية          زبان
هايي كه در دو      آموزان در يادگيري و كاربرد برخي از زمان         گيرد كه زبان   از پژوهش خود نتيجه مي    
   .شوند ديگر دارند دچار اشتباه مي زبان تفاوت كمي با يك

شـود   ن دستوري، مشاهده مـي    شده در زمينة زما     هاي انجام   افزون بر معرفي كوتاه برخي پژوهش     
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 فقط مختص به تعريف زمان دستوري و رابطة آن با نمود و     شده در اين زمينه     هاي ارائه   بيشتر ديدگاه 
پژوهشي در پيوند بـا امكـان نقـش زمـان دسـتوري در بيـان تلويحـات                  در اين ميان،     .است وجه بوده 

د ديگري از سوي پژوهشگران ايراني      ايدئولوژيك، غير از اشاره فرحزاد به نقش آن در اين امر مور           
بنابراين، با توجه به اهميت بحث زمان در ترجمه سعي شد از تحليل گفتمان انتقـادي در                 . يافت نشد 

پـردازد    اين پژوهش بـه ايـن مـي        . فرحزاد براي شرح اين مطلب استفاده شود       هاي  ديدگاهچارچوب  
  .يك سياسي نقش مهمي داشته باشدتواند در بازنمايي تلويحات ايدئولوژ كه زمان دستوري مي

  
  هاي پژوهش تحليل داده. 3

هاي پايه و پيرويي      ها در جمله     اين فعل  . فعل، از پيكره پژوهش، بررسي شدند      5460در اين پژوهش    
هـا كـاملاً     انتخـاب بخـش   . انـد  كـار رفتـه    هاي مورد بررسيِ پيكرة پـژوهش بـه         اند كه در بخش    آمده

ها به زبان فارسي  نامة دو چهرة سياسي و ترجمة آن  پژوهش از زندگي   اين    پيكرة. است  تصادفي بوده 
 long walk to freedom: the autobiography of«مـشتمل انـد بـر    گرفته شد؛ اين دو كتاب 

Nelson Mandela« وي با نام اين كتاب،  ترجمه . به نگارش درآمد1948 در سال  كهنوشته خود
 . بـه چـاپ رسـيد   1387 مهوش غلامي در سـال    به وسيلة   » ماندلاخاطرات نلسون   : راه دشوار آزادي  «

  نوشـتة جـان بلانـدل   »Margaret Thatcher: a portrait of the Iron Lady« به نام كتاب دوم
)Blundell, 2008 (از كتــاب . ترجمــه شــد1369 هانيــه چوپــاني در ســال اســت كــه بــه وســيلة 

، 24،  14،  2،13،  1هـاي    بخـش نامة تـاچر      زندگي  و از كتاب   11 و   6،  1هاي   نامة ماندلا فصل   زندگي
  .  بررسي شد26 و 25

در توضيح و بررسي تغييرات ايدئولوژيك زمان دستوري مواردي از هر دو كتاب به همراه ترجمـة                 
كند، مـوارد و     براي بازنمايي الگويي از آنچه فرحزاد در نقد ترجمة متن بيان مي           . اند ها ارائه شده    آن

ه ادام ـهـا در زيـر        ن  نامة ماندلا و تـاچر و شـرح مـوارد ايـدئولوژيك آ             ب زندگي شواهدي از دو كتا   
  .است دهآم

  

  نامة ماندلا تلويحات ايدئولوژيك در كتاب زندگي. 1. 3
  تلويحات ايدئولوژيك زمان گذشته ساده. 1. 1. 3

  گذشته ساده به مضارع اخباري )الف
1. To be a black man in South Africa  meant  not to trust anything (Mandela, 
1994, P. 217). 

Gholami , ( كه نبايد به كسي اعتماد كنيبه اين معني استسياه پوست بودن در آفريقاي جنوبي 

345. p, 2016(.  
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به اين معني  (to beبه مضارع اخباري فعل) meant(زمان دستوري گذشته ساده در متن پيشين«
لويحي اين ايدئولوژي را در مـتن وارد كـرده كـه سـياه پوسـت      ترجمه شده، مترجم به طور ت     ) است

 بودن، نه در گذشته بلكه در زمان حـال نيـز بـه ايـن معنـي اسـت كـه نبايـد بـه كـسي اعتمـاد كنـي                              
عمل در گذشته تمام شده اما در مـتن         ). است درحاليكه منظور نويسنده عدم اعتماد در گذشته بوده       (

دهد گويي هنوز چيزي در آفريقا تغيير        ديل شده كه نشان مي    ترجمه زمان فعل به مضارع اخباري تب      
  .است و هنوز هم سياه پوست بودن به معني اعتماد نكردن به ديگران است نكرده

  :گذشته ساده به ماضي نقلي)ب
2. I never doubted her love or questioned her support (Mandela, 1994, p.17). 

  ام زير سـوال نبـرده     از خودم را     ]مادرم[ و يا حمايت او    ام رديد نداشته تگاه در مورد عشق او        من هيچ 
)17. p, 2016, Gholami(.  
بـه ماضـي   ) never doubted/never questioned(زمان دستوري گذشته ساده در مـتن پيـشين   «

متـرجم بـا اسـتفاده از زمـان دسـتوري           . اسـت  ترجمـه شـده   ) ام زيرسؤال نبرده  /ام ترديد نداشته (نقلي  
 به اين معنا كه مترجم به طور ضمني .دهد  ماضي نقلي انتقال يك عمل از گذشته به حال را نشان مي           

بر اين تأكيد دارد كه ماندلا تاكنون به عشق مادرش ترديـد نكـرده و نمايـانگر ايـن اسـت كـه ايـن                         
 بـاقي ) زمـان نگـارش كتـاب   ( اعتماد فقط مختص به گذشته نيست و نتيجه و اثر اين احـساس هنـوز    

  .)اشاره به وفاداري ماندلا و عشق او به خانواده(است  مانده
3. Although I was a member of the royal household, I was not among the 
privileged few who were trained rule (Mandela, 1994, p.16). 

  .)p, 2016, Gholami .16( .…ام بودههرچند من از اعضاي خاندان سلطنتي 
اسـت كـه در ترجمـه بـه ماضـي نقلـي             ) was(مان دستوري در متن پيشين فعل گذشـته سـاده           ز

مترجم با كاربرد اين زمان تأكيد بر تداوم عمل دارد؛ مترجم ايـن تلـويح          . است  ترجمه شده ) ام بوده(
از گذشـته تـاكنون از اعـضاي خانـدان سـلطنتي بـه       ) ماندلا(ايدئولوژيك را بيان كرده كه گويي او   

اسـت نيـز از جنبـة  معنـايي     ) state(كه يك فعل حالـت  » to be«از سويي فعل معين . آيد ميشمار 
  ).  تأكيد مترجم بر اصالت و اعتبار ماندلا(دهد  تداوم را نشان مي

 مترجم براي رد صفات منفي در ترجمه كتاب  برخـي تـأثيرات ايـدئولوژيك را بـر مـتن        هيگا
  :است كردهترجمه اعمال 

4. My father was involved in a dispute that deprived him of his chieftainship 
at Mvezo and revealed a strain in his character I believe he passed on to his 
son (Mandela, 1994, P.17). 

محروم كرد و اين جريان به صـورت         پدرم درگير مشاجره و اختلافي شد كه او را از رياست موزو             
منتقـل  كنم اين ويژگي به پسرش نيز    ك فشار عصبي شخصيت او را تحت تاثير قرار داد و فكر مي            ي
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  .)p, 2016, Gholami .17( شده است
منتقــل (در ترجمــه بــه ماضــي نقلــي مجهــول ) passed(زمــان دســتوري گذشــته ســاده معلــوم 

 مجهول و تغيير عامليـت      كاررفته تبديل فعل معلوم به      نخستين راهكار به  . است تبديل شده ) است شده
مترجم به جاي به كار بردن     (است    مترجم با اين عمل تأكيد بركنشگر را تلويحاً كاسته        . در متن است  

را به پـسر منتقـل كـرده بـا حـذف كنـشگر              ) عصبي بودن (گفته كه پدر ماندلا چنين صفتي         اين پاره 
)he (            از سـويي تغييـر واژگـاني       ). اسـت  به لحاظ ايدئولوژيك او را مبرا از اين صفت معرفـي كـرده

متـرجم دريافـت    (اسـت    تغييـر يافتـه   » كـنم  فكـر مـي   « است كـه بـه       »believe «ديگر در ترجمة واژة   
  ). كند رنگ مي هاي منفي از پدر را در پسر كم صفت

اسـت، بلكـه در       تغيير زمان دستوري از سوي مترجم فقط براي حمايت از مانـدلا انجـام نگرفتـه               
تـوان ايـن تلويحـات         بحث كـشورهاي محـروم آفريقـايي باشـد نيـز مـي             مواردي ديگر كه موضوع   

  :يكي از اين موارد به شرح زير است. ايدئولوژيك را مشاهده نمود
5. Ethiopia was the birthplace of African nationalism (Mandela, 1994, P. 
18).  

  .)p, 2016, Gholami .18( است بودهاتيوپي محل ظهور ناسيوناليسم آفريقايي 
) اسـت  بـوده ( است كه در ترجمه به ماضي نقلي      ) was(زمان دستوري متن پيشين گذشته ساده       «

هـر چنـد،    . اسـت  ترجمه شده، زمان گذشته ساده نشان از انجام عملي دارد كه در گذشته پايان يافته              
ي محل ظهور ترجمه با تغيير زمان دستوري به ماضي نقلي نشان از اين دارد كه گويي هنوز هم اتيوپ          

گرايـي    مترجم با تغيير زمان دسـتوري كـشور اتيـوپي را هنـوز مركـز ملـي                . ناسيوناليسم آفريقا است  
  ».كند آفريقا معرفي مي

  :گذشته ساده به گذشته استمراري)پ
6. Life was lived much as it had been for hundreds of years (Mandela, 1994, 
p. 15). 

 كـرد  خـود را طـي مـي      عادي  روال  اي كه صدها سال جريان داشت        ن گونه جا زندگي به هما     در آن 
)16. p, 2016, Gholami(.  

در ترجمـه   است كه) was lived( زمان دستوري فعل اول در متن پيشين گذشته ساده مجهول
بـا  ). كـرد  روال خـود را طـي مـي   (اسـت    از مجهول به معلوم و به زمان گذشته استمراري تبديل شده          

تـر از مـتن     در ترجمـه پررنـگ    » زنـدگي « مجهول به معلوم و تغيير عامليت تأكيد بر نقـش            تغيير فعل 
ايـن در حـالي   . كند يا كنشگر معرفي مي   مترجم تلويحاً زندگي را به عنوان يك عامل         . پيشين است 

) راهكـار تغييـر مقولـة دسـتوري    (مفعول اسـت نـه فاعـل    » زندگي«است كه در جمله مورد بررسي،       
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كند؛ گويي ايـن     وقفة زندگي و بي توجة آن به گذشت زمان تأكيد مي            حاً بر حركت بي   مترجم تلوي 
كند بلكه اين زندگي است كه روال عادي حركـت خـود را پـشت سـر                  انسان نيست كه زندگي مي    

زمان دستوري فعل . تأكيد بيشتري بر حركت زندگي دارد» عادي«مترجم با افزودن واژة . گذارد  مي
اضي بعيد است كه در ترجمه از جنبة واژگاني تغيير كـرده و بـه گذشـته سـاده     م) had been(دوم 

  . است تبديل شده» جريان داشت«
  :گذشته ساده به ماضي بعيد)ت

7. My father was confirmed as chief of Mvezo by the King of the thembu 
tribe (Mandela, 1994, p. 15). 

ــام او   ــو مق ــه تمب ــيس قبيل ــدرم[ رئ ــوزو   ]پ ــتاي م ــوان سرپرســت روس ــه عن ــد كــرده را ب ــود تأيي     ب
)17. p, 2016, Gholami.(  

بـه زمـان   »  بـود  تأييـد كـرده  «فعـل    با زمان دستوري گذشته سـاده بـه   »was confirmed «فعل
) به معني تأييد شـد (است، در متن انگليسي زمان فعل، گذشته ساده           دستوري ماضي بعيد تبديل شده    

يعني عملي كه در گذشته، پـيش از        (است    ، در ترجمه از ماضي بعيد استفاده شده       با اين وجود  . است
مترجم با كاربرد اين زمان به طور تلويحي ايـن را نـشان داده كـه انتخـاب                  ). عمل ديگر اتفاق افتاده   

ــود    ــر اهميــت و (پــدر مانــدلا بــه عنــوان سرپرســت روســتا پــيش از هرچيــز تأييــد شــده ب تأكيــد ب
از سوي ديگر مترجم با راهكار تبديل جمله مجهول به معلـوم             ).براين انتخاب گذاري مترجم    ارزش

تغيير عامليت را ايجاد كرده يعني تقويت كنشگر و عامل اصـلي انجـام فعـل بـه جـاي مفعـول قـرار                        
و عملكـرد او توسـط متـرجم مهـم     » رئيس قبيله تمبو« جا با مبتدا سازي، كنشگر  در اين . است  گرفته

 .است شده نشان داده 

   گذشته ساده به ماضي نقلي استمراري)ث
8. According to tradition the thembu people lived in the foothills of the 
Drakensberg mountains (Mandela, 1994, P. 15). 

Gholami ,2016 , (اند كرده زندگي ميهاي داكنزبرگ  هاي كوه طبق روايات مردم تمبو در دامنه

17. p(.  
بـا زمـان دسـتوري ماضـي        » انـد   كرده  زندگي مي «با زمان دستوري گذشته ساده به       » lived«ل  فع

زمان گذشته ساده اشاره به انجام كاري در گذشته دارد كه خاتمه  . است  نقلي استمراري ترجمه شده   
 بـه . تواند تا زمان آينده پيش رود است اما ماضي نقلي استمراري از گذشته شروع شده حتي مي           يافته

خواهـد بـر قـدمت و     رسد تغيير زمان دستوري اين ايدئولوژي را در بر دارد كـه متـرجم مـي         نظر مي 
  :شود  در جاي ديگري نيز دوباره اين تأكيد ديده مي.تاريخي بودن قبيله ماندلا بيشتر تأكيد كند
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9. I am a member of the Madiba Clan, named after a Thembu chief who 
ruled in the Transkei in the 18th century (Mandela, 1994, P. 16). 

كه نام آن از روي نام يكي از رؤسـاي قبيلـه تمبـو انتخـاب شـده       من از اعضاي خاندان مديبا هستم     
  )p, 2016, Gholami .16( كرده است رياست ميكه در قرن هجدهم در تارنسكي 

 يعني عملي كه در گذشته پايان يافته        است،) ruled(زمان دستوري در متن پيشين گذشته ساده        
مترجم با كاربرد   . است  ترجمه شده ) است كرده  رياست مي (ولي در ترجمه به ماضي نقلي استمراري        

زمان ماضي نقلي استمراري به جاي گذشته ساده اين تلويح ايدئولوژيك را مطرح كرده كـه طـول                  
  ).اش  و قبيلهتأكيد بر اصالت ماندلا(است  عمر اين قبيله طولاني بوده

 
   ايدئولوژيك زمان گذشته استمراريهاي  تلويح.2. 1. 3

  :گذشته استمراري به ماضي بعيد)الف
10. Though I was running late, I explained the Freedom charter to this fellow 
(Mandela, 1994, P. 216). 

p, 2016, Gholami .(ضـيح دادم   اما من منشور آزادي را براي ايـن مـرد تو  دير شده بودهرچند 

334.(  
. اسـت  تبـديل شـده  ) ديرشـده بـود  (به ماضـي بعيـد   ) was running late( استمراري گفتة پاره

مـن داشـتم ديـر      «. راهكار نخست متـرجم تبـديل جملـه معلـوم بـه مجهـول و حـذف كنـشگراست                  
. اسـت   رنـگ كـرده   ترجمه شده؛ مترجم اهميت ديركردن مانـدلا را كم        » دير شده بود  «به  » كردم مي

در ) در شـرف ديركـردن اسـت      (اسـت     متن پيشين نشان از آن دارد كه مانـدلا كـاملاً ديـرش نـشده              
از زمان ماضي بعيد استفاده كرده تـا بـر ديـر كـردن     » ديرشده بود«كه در ترجمه مترجم با بيان    حالي

ده بـود ولـي ايـستاد و    كند كه گرچه ماندلا ديرش ش      وي تلويحاً بيان مي   . ماندلا تأكيد دوگانه نمايد   
اي  دوستي و حـس مـسئوليت مانـدلا توجـه ويـژه           طور ضمني به انسان    مترجم به   (منشور را شرح داد     

 ).است نموده

   گذشته استمراري به ماضي نقلي )ب
كاررفته از سوي مترجم نه فقط براي نمايش چهرة بهتر از مانـدلا بلكـه حـذف برخـي                     هاي به   تلويح
  :مانند مورد زير. نده متن اصلي نيز هستهاي اعتقادي نويس نكته

11. Some of his subjects were more downtrodden than others, and that it's 
sometimes seemed as though He was not paying attention (Mandela, 1994, 
P. 216). 

 دان ـ  ز يـاد رفتـه    د كـه ا   رس ـ  برنـد و گـاهي بـه نظـر مـي            برخي از بندگان خدا بيش از ديگران رنج مي        
)344. p, 2016, Gholami(  
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 بـا زمـان   »were downtrodden «نخـست : انـد   دو زمـان دسـتوري تغييـر كـرده    بالا،در جمله 
نويسنده در پي آن بوده كـه       . است  با زمان مضارع اخباري تبديل شده     » برند رنج مي «گذشته ساده به    

كـه متـرجم بـا اسـتفاده از زمـان             در حـالي  » دندبرخي بندگان بيش از ديگران رنج مي بر       «نشان دهد   
مترجم ديدگاه و   (دهد   مضارع اخباري رنج كشيدن بندگان خدا را امري طبيعي و عمومي جلوه مي            

زمان گذشـته اسـتمراري     زمان ديگري كه در متن تغيير كرده،        ). است تجربيات خود را دخيل كرده    
تبـديل  ) انـد  از يـاد رفتـه  (نقلـي مثبـت   كـه بـه ماضـي     )was not paying attention(منفي است 

. نخستين راهكار، تبديل فعل منفي به مثبت و كاهش اثربخشي و بـار معنـايي فعـل اسـت                  . است شده
در (دومين راهكار مترجم تبديل فعل معلوم به مجهول و دوبـاره، تغييـر عامليـت و حـذف كنـشگر                     

سازي يك  ن راهكار مترجم جانشينسومي). كم كردن بار ايدئولوژيك متن  (بوده است   ) جا خدا   اين
تـوجهي  «بـه معنـي    »was not paying attention«فعـل اسـتمراري   : واژه بـه جـاي ديگـر اسـت    

گيـري از زمـان گذشـته         بهره. است ترجمه شده كه بار معنايي تغيير يافته      » اند  از ياد رفته  «به  » كرد  نمي
است ولي ماضـي   ام شده و تداوم داشتهاستمراري اشاره به انجام عملي دارد كه مدتي در گذشته انج  

مترجم به طور ضمني با تغييـر       . است نقلي اشاره به انجام عملي دارد كه از گذشته تا حال منتقل شده            
طور است كه مورد  زمان دستوري در پي آن بوده كه نشان دهد وضعيت اين بندگان هنوز هم همين              

  .اند توجه قرار ندارند و از ياد رفته
  
   ايدئولوژيك ماضي نقليهاي لويح ت.3. 1. 3

  ماضي نقلي به گذشته ساده )الف
12. Friends and relatives would ascribe to my birth name the many storms I 
have both caused and weathered (Mandela, 1994, P. 15).  

بـه نـامي كـه    بودم ها  ن بروز آمسببهاي بسياري را كه من     دوستان و خويشانم آشوب ها و ناآرامي      
  ).p, 2016, Gholami .16(در بدو تولد روي من گذاشته شد نسبت مي دادند 

ترجمـه  ) مـسبب بـودم  ( به گذشـته سـاده   )have caused (زمان دستوري جمله از ماضي نقلي
نويـسنده خـود را مـسبب    . زمان ماضي نقلي اشاره به انتقال عمل از گذشـته تـا حـال دارد    . است شده

، امـا   »ام مـسبب بـوده   «: دانـد   مـي ) زمان نگارش كتاب  (ها تا زمان حال      ها و ناآرامي   مه آشوب بروز ه 
هايي كه مانـدلا   دهد كه ناآرامي مترجم با استفاده از زمان گذشته ساده اين ايدئولوژي را نمايش مي  

 ).هاي منفي در ماندلا رنگ كردن ويژگي كم(ها بوده فقط ريشه در زمان گذشته دارد  مسبب آن

  ماضي نقلي به مضارع اخباري) ب
13. My father has sometimes been referred to as the Prime Minister of 
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Thembuland during the reigns of Dalindyebo, .... (Mandela, 1994, P.16). 
Gholami ,( خواننـد  مـي  ....گاهي اوقات پدرم را نخست وزير تمبو در زمـان سـلطنت دالينـديبو،    

16. p, 2016(.  
اسـت كـه بـه    ) has been referred(زمان دستوري فعل در متن پيشين ماضـي نقلـي مجهـول    

تغيير زمان دستوري از ماضي نقلي به مضارع اخباري . است ترجمه شده) خوانند مي(مضارع اخباري   
دم بـه   تأكيد كاملاً ايدئولوژيك مترجم بر اهميت پدر ماندلا تـاكنون اسـت كـه هنـوز از سـوي مـر                    

 ).تأكيد مترجم بر محبوبيت اين خانواده(شود  عنوان نخست وزير تمبو شناخته مي

  ماضي نقلي به ماضي بعيد )پ
14. I visited the area the next day and witnessed scenes I have never before 
seen and never hope to see again (Mandela, 1994, P. 479). 

و  نديـده بـودم   گـاه نظيـر آن را   هايي بودم كـه هـيچ    ل ديدن كردم و شاهد صحنه     من روز بعد از مح    
  .)p, 2016, Gholami .756 (گاه در آينده نيز نظير آن را نبينم اميدوارم هيچ

نديـده  (در ترجمه به ماضي بعيـد  )  have never seen(زمان دستوري متن پيشين ماضي نقلي 
 نشان از تغيير زمان از گذشته بـه حـال دارد، يعنـي گـويي       زمان ماضي نقلي  . است  ترجمه شده ) بودم

 اسـت كـه زمـان     اين در حـالي . است هايي نديده  نويسنده چنين صحنه  ) تا زمان نگارش متن   (تاكنون  
اسـت امـا متـرجم بـا         ماضي بعيد نشان از عملي دارد كه پيش از عمل ديگـر در گذشـته پايـان يافتـه                  

ــان مــي   ــان دســتوري بي ــن زم ــ كمــك اي ــد ك ــا كن ــانآن «ه گــويي ت ــين صــحنه» زم ــده  چن اي ندي
مترجم به طور ضمني بيان كرده كه ممكن است نويسنده چنين         ). است  شدت كاهش يافته  (است  بوده

 .كند هايي ببيند يا ديده باشد وي به طور ضمني به نبود امنيت در آفريقا اشاره مي صحنه

  ماضي نقلي به گذشته استمراري) ت
15. These schools have often been criticised for being colonialist in their 
attitudes and practices (Mandela, 1994, P. 46). 

مـورد انتقـاد قـرار      گونه مدارس اغلب به دليل ماةت استعماري طرز برخوردها و فعاليت هايشان              اين
  )p, 2016, Gholami .60( مي گرفتند

است كه در ترجمه به ) have been criticized( مجهولزمان فعل در متن پيشين ماضي نقلي 
زمان ماضي نقلي اشاره به تكميـل       . است  ترجمه شده ) گرفتند مورد انتقاد قرار مي   (گذشته استمراري   

 نويسنده در متن اصلي در تـلاش اسـت نـشان دهـد كـه            به اين معنا كه   . دارديك عمل تا زمان حال      
هر چند با ترجمـه فعـل بـه زمـان گذشـته اسـتمراري           . قاد هستند ها هنوز نيز مورد انت      گونه مدرسه   اين

ها فقط براي مدتي در گذشته        دهد كه گويي اين مدرسه     مترجم اين تلويح ايدئولوژيك را نشان مي      
اين در حالي است كـه نويـسنده بـر ايـن تأكيـد دارد كـه هنـوز هـم ايـن                       . اند مورد انتقاد قرار داشته   
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  .مدارس مورد انتقاد هستند
  
   ايدئولوژيك ماضي بعيدهاي تلويح. 4. 1. 3

  ماضي بعيد به ماضي نقلي) الف
16. Unlike so many other African states Ethiopia had fought colonialism at 
every turn (Mandela, 1994, P. 238). 

 اسـت  كـرده مبارزه خلاف بسياري از ديگر كشورهاي آفريقايي، اتيوپي در هر فرصتي با استعمار         بر
)379. p, 2016, Gholami(.  

مبـارزه  ( در ترجمـه بـه ماضـي نقلـي     )had fought(متن پيـشين    درزمان دستوري ماضي بعيد
زمان ماضي بعيد نـشان از انجـام عملـي دارد كـه در گذشـته پـيش از              . است  ترجمه شده ) است كرده

 زمان ماضي نقلي ترجمه شـده       هر چند، اين زمان دستوري در ترجمه به       . است  عمل ديگر پايان يافته   
به اين معنا كه گويي اتيوپي هنوز هم در هـر فرصـتي            . كه نشان از تغيير زمان از گذشته به حال دارد         

  .كند با استعمار مبارزه مي
  ماضي بعيد به گذشته استمراري) ب

17. He was ill with some type of lung disease, but it was not diagnosed, as 
my father had never visited the doctor (Mandela, 1994, P. 24). 

گـاه بـه     چهـي كه كسي آن را تشخيص نداده بود، زيرا پـدرم            او از نوعي بيماري ريوي رنج مي برد         
  )p, 2016, Gholami .27( دكر مراجعه نميپزشك 

 به گذشته است كه در ترجمه) had never visited(زمان دستوري در متن پيشين ماضي بعيد 
ماضي بعيد اشاره به عملي در گذشته پـيش         . است  ترجمه شده ) كرد گاه مراجعه نمي    هيچ(استمراري  

كاربرد زمان ماضي   . كند از عمل ديگر دارد و گذشته استمراري به تداوم عمل در گذشته اشاره مي             
 بـود امـا زمـان       بعيد نشان از اين دارد كه تا زمان بروز بيماري او هرگـز بـه پزشـك مراجعـه نكـرده                    

اسـت كـه بـه       گذشته استمراريِ استفاده شده در ترجمه نـشان از ايـن دارد كـه ايـن عـادت او بـوده                    
تلويح ضمني متـرجم در نمـايش قـدرت جـسماني ايـن خـانواده و باورهـاي                  ( پزشك مراجعه نكند  

  ).گرايي آن است سنت
  
  نامة تاچر  ايدئولوژيك در زندگيهاي  تلويح.2. 3
   ايدئولوژيك حال سادههاي تلويح. 1. 2. 3

18. In the Thatcher memoirs Hodgkin is described as an “ever-helpful tutor” 
who got her some modest college grants to see her through (Blundell, 2008, 
P. 27). 
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او كمـك  كـرد و از دانـشگاه بـراي        كه هميشه كمكش مـي     بودهاجكين در خاطرات تاچر، معلمي      
  .)p, 2008, Choppani .43( گرفت هزينه تحصيلي مي

بـه فعـل معـين    ) is described(در ترجمة جملة بالا، زمان دستوري به زمان حال ساده مجهول 
مترجم به صورت تلويحي با استفاده از زمان گذشـتة سـاده،   . است ترجمه شده) بود( to beگذشته  

كند را بـه گذشـته    اش توصيف مي  عنوان كمك هميشگي خاطرات با ارزش معلمي كه او هميشه به       
نشان از تلويح مترجم براي نمايش شخصيت منفي تـاچر در عـدم ارزش گـذاري بـه                  (ترجمه كرده   

  ). اند افرادي كه در گذشته وي را ياري كرده
 
   ايدئولوژيك زمان گذشته سادههاي تلويح. 2. 2. 3

  گذشته ساده به مضارع اخباري) الف
19. So what did she stand for? (Blundell, 2008, P. 191)  

  .)p, 2008, Choppani .243(  به چه دلايلي است؟]تاچر[ پس اين جايگاه او
است و نشان از بيان يك روايت يا عمـل در  ) stand for(زمان جمله پيشين، گذشته ساده فعل 

--بـه  (است   ترجمه شدهto beن  فعل معي باكه در ترجمه به مضارع اخباري گذشته دارد، در حالي
نويسنده در پي ايـن بـوده كـه جايگـاه و منزلـت تـاچر را در گذشـته نـشان دهـد در                         ). دلايلي است 

 آگاة خود نسبت به جايگاة كه هنـوز تـاچر در ميـان سياسـتمداران                -كه مترجم با تكيه برپيش      حالي
تلـويح   (دهـد  تا زمان حال ادامـه مـي   اين جايگاه را ، با استفاده از زمان مضارع اخباري    انگليس دارد 

 ).غيرمستقيم مترجم در نمايش ادامه سياست هاي انگليس تا زمان حال

  گذشته ساده به ماضي نقلي )ب
20. “It is passionately interesting for me that the things I learned in a small 
town, in a very modest home, are just the things that I believed won the 
election” (Blundell, 2008, P. 193). 

 
همان ام   گرفته يادچيزهايي را كه من در شهري كوچك و در خانه اي معمولي             ! خيلي جالب است  «

  .)p, 2008, Choppani .245( »باورهايم هنگام پيروزي انتخابات هستند
ترجمـه  ) ام يـاد گرفتـه   (ي نقلـي    در ترجمه بـه ماض ـ    ) learned(زمان گذشته ساده درمتن پيشين      

قصد نويسنده از كاربرد گذشته ساده در متن اين بوده كه نشان دهد تـاچر فـردي اصـيل                   . است شده
نــوعي  اســت و باورهــاي انتخابــاتي خــود را نيــز از كــودكي فــرا گرفتــه اســت؛ بــه تعبيــري         

 بـا اسـتفاده از   خورد ولي متـرجم در هنگـام ترجمـه         در متن پيشين به چشم مي     ) hyperbole(اغراق
اسـت و تأكيـد نويـسنده مـتن را در            زمان دستوري ماضي نقلي اين يادگيري را تا زمان حال كشانده          

  . است هاي دوره كودكي و اصالت وي كاهش داده بيان توانمندي
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  گذشته ساده به گذشته استمراري) پ
21. In the Thatcher memoirs Hodgkin is described as an “ever-helpful tutor” 
who got her some modest college grants to see her through (Blundell, 2008, 
P. 27). 

  

هاجكين در خاطرات تاچر، معلمي بود كه هميشه كمكش مي كـرد و از دانـشگاه بـراي او كمـك                     
  ).p, 2008, Choppani .43 (گرفت ميهزينه تحصيلي 

بـه گذشـته    ) got(بـوط بـه تبـديل گذشـته سـاده           تغيير زمـان دسـتوري ديگـر در جملـه بـالا مر            
گيري از زمان گذشته استمراري اشاره به انجام عملي دارد كه در              بهره. است) گرفت مي(استمراري  

تلـويح ايـدئولوژيك و اشـاره منفـي         . اسـت   زمان گذشته يا مدتي ادامه داشته يا چند بار تكرار شـده           
هـاي   گيري از پژوهانـه     تحصيلي و فقط با بهره     زينةمترجم در بيان اين امر است كه تاچر به كمك ه          

اين در حالي است كه در متن پيشين با استفاده          . است  از سوي استادش به تحصيل ادامه داده       دريافتي
ايـن  (اسـت    نويسنده قصد تكيه بر اين نكته را نداشـته        ) انجام عملي در گذشته   (از زمان گذشته ساده     

ه استمراري اشاره به عملـي اسـت كـه چنـدين بـار در گذشـته          نكته قابل توجه است كه زمان گذشت      
  ).است تكرار شده است يا مدتي در گذشته ادامه داشته

  

   ايدئولوژيك زمان گذشته استمراريهاي  تلويح.3. 2. 3
  گذشته استمراري به ماضي بعيد) الف

22. Even though she was now maturing intellectually and had a private tutor 
it was still quite a remarkable fear (Blundell, 2008, P. 23). 

ديد، شاهكار   و توسط يك معلم خصوصي آموزش ميبه بلوغ رسيده بوداگرچه او از لحاظ فكري     
  ).39.ص(قابل توجة بود 

است كه نـشان از تـداوم يـك عمـل در     ) was maturing(زمان جملة مبدأ گذشته استمراري 
ترجمـه  ) بـه بلـوغ رسـيده بـود      ( و اين در حـالي اسـت كـه در ترجمـه بـه ماضـي بعيـد                    گذشته دارد 

يعنـي  (در حال رسيدن بـه بلـوغ فكـري بـود            ) تاچر(متن اصلي اشاره به اين دارد كه وي         . است  شده
هر چند، متـرجم    . و با اين حال هوش و استعداد وي قابل توجه بود          )  بود  هنوز به بلوغ فكري نرسيده    

و ) كسي كه به بلوغ فكري رسيده بود      (كند   از زمان ماضي بعيد او را فرد بالغي معرفي مي         با استفاده   
  .كند تأثير نويسنده براي نمايش هوش و استعداد تاچر را سست مي

  
   ايدئولوژيك زمان ماضي نقليهاي تلويح. 4. 2. 3

  :ماضي نقلي به گذشته ساده) الف
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23. Americans have struggled for two plus decades to understand the 
Falkland Islands War (Blundell, 2008, P. 113). 

Choppani ,( تا علـت جنـگ جزايـر فالكلنـد را دريابنـد     تقلا كردند ها بيش از دو دهه  آمريكايي

147. p, 2008(.  
  بر ايـن تـلاش بـوده   )have struggled( در متن پيشين نويسنده با استفاده از زمان ماضي نقلي

اند علت جنگ فالكلند بين آمريكا و انگليسي را  ها خواسته  آمريكايي كه نشان دهد در طول دو دهه 
درحالي است كه در ترجمه با استفاده از زمان گذشته ساده، مترجم شـدت تأكيـد                اين  . درك كنند 

نظـر  بـه   (است    نويسنده را در بيان اينكه آمريكا قدرت تشخيص سياسي ضعيفي دارد را كاهش داده             
رسد اين تغيير نشان از ناآگاهي مترجم از اختلاف ايـن دو كـشور بـر سـر ايـن قـضيه اسـت كـه                   مي

   ).1تاكنون نيز ادامه دارد
  ماضي نقلي به مضارع اخباري )ب

24. Within hours the Belgrano was sunk with the loss of 321 lives and it has 
since become a talisman for the left who have used it to question guiding 
how Prime Minister Thatcher fought the war (Blundell, 2008, P. 117). 

 تن غرق شد كه از آن موقع بهانه اي براي چـپ گراهـا               321در عرض چند ساعت بلگرانو با تلفات        
 گ را به راه انـداخت  كه چگونه نخست وزير اين جن استفاده مي كنند   شد و از آن براي اين پرسش      

)152. p, 2008, Choppani(. 

اسـت، ماضـي    ترجمه شده) كنند استفاده مي( به مضارع اخباري) have used(فعل ماضي نقلي 
با اين وجود، زمان مضارع اخباري اشـاره        . شود نقلي براي انتقال عمل تا زمان حال به كار گرفته مي          

بـه بـاور نگارنـده متـرجم بـا          .  در حـال رخ دادن اسـت       به انجام عملي دارد كه پيوسته در زمان حال        
هاي تاچر هنوز هم از سوي  استفاده از زمان مضارع اخباري به اين تأكيد دارد كه نشان دهد سياست          

). هاي دشـمنانة وي     تلويحاً اشاره به ديدگاه مخالفين نسبت به سياست       (گرايان مورد انتقاد است       چپ
پرهيـز  ) تـاچر ( در ايـن جملـه اسـتفاده كـرده و از بيـان نـام                 از سويي مترجم از راهكـار حـذف نيـز         

  . است كرده
 

   ايدئولوژيك ماضي بعيدهاي تلويح. 5. 2. 3
  ماضي بعيد به گذشته ساده) الف

25. She had learned to play piano and recite poetry aloud to audiences 
[(winning prizes since she was 10), which was surely good grounding for 

                                                                                                                   
  :گاه زير رجوع شود  به وبزمينه،براي اطلاعات بيشتر در اين  1

https://www.theguardian.com/world/2012/apr/01/us-feared-falklands-war-
documents  
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later public speaking] (Blundell, 2008, P. 21). 
، پيانو نـواختن را بلـد بـود و بـراي حاضـران از حفـظ شـعر                   بود بلدپيش از ورود به مدرسه خواندن       

  .)p, 2008, Choppani .36 (خواند مي
ترجمـه  ) ودبلـد ب ـ (بـه گذشـته سـاده    ) had learned(زمان فعـل در مـتن پيـشين ماضـي بعيـد      

نويـسنده بـا اسـتفاده از زمـان ماضـي بعيـد در تـلاش بـراي نمـايش ايـن امـر اسـت كـه                            . اسـت   شده
پيـانو زدن و حفـظ شـعر را حتـي پـيش از ورود بـه مدرسـه                    اي بود كه    هاي تاچر تا اندازه     توانمندي

يـن تلـويح    ا. رسـد  با اين وجود، در ترجمه با استفاده از زمان گذشته ساده بـه نظـر مـي                . آموخته بود 
ناديده گـرفتن توانـايي تـاچر بـه         (است    ايدئولوژيك وجود دارد كه مترجم از تأكيد نويسنده كاسته        

  ). عنوان يك كودك
كه اين پژوهش بيشتر در پي تكيه بر مفاهيم و تلويحات ايدئولوژيك زمان دستوري                ييجا  از آن 

اند كه نـشاني     د توجه قرار گرفته   هايي مور  اي، راهكارها و راهكار    هاي ترجمه  دارد در بخش انتخاب   
همچنـين نگارنـده از     . خـورد   از تلويحات ايدئولوژيك زمـان دسـتوري در آن جملـه بـه چـشم مـي                

 تلويحـات ايـدئولوژيك     بـدونِ هـاي     كاررفته در ديگرجمله    هاي به  پرداختن به بررسي ديگر راهكار    
بي بـراي مطالعـة پژوهـشگران       تواند موضوع مناس ـ   رسد كه اين مورد مي     به نظر مي  . است پرهيز كرده 

  . آتي فراهم آورد
  

  گيري بحث و نتيجه .4
نامـة سياسـي      هاي ايدئولوژيك در اين پژوهش، از زنـدگي         تلويح در روند بررسي زمان دستوري و       

دو چهرة سرشناس بهره گرفته شد كه هر يك از ديدگاه قدرت حاكم بر جامعـة ايـران از تـأثيرات                     
ماندلا به عنوان يك فرد سياسيِ سياه پوسـت كـه           .  متفاوتي برخوردارند  اجتماعي و سياسي تا اندازه    

هاي آفريقاي جنوبي سپري كرده، همواره از سـوي جامعـه و دولـت                سال از عمرش را در زندان      28
است؛ وي حتي پس از آزادي از زندان دو بار به ايـران سـفر كـرد، يكـي در      ايران مورد احترام بوده  

 نيــست كــه ديــدگاه مثبــت وي بــه ايــران، تــأثيرات دور از ذهــن  .78  و ديگــري در ســال71ســال 
از سـوي ديگـر     . ايدئولوژيك مثبتي را در جامعه ايران و در پي آن  در ترجمة اثر بر جـاي بگـذارد                  

هايي كه در راه احقاق حقوق خـود در          ها و اقليت    ديدگاه مثبت نظام حاكم بر ايران نسبت به جنبش        
هاي جامعه را نيز متأثر نمايد؛ بنـابراين          ها و مترجم    ديگري است كه نويسنده    اند از دلايل مهم       تلاش
كاررفتـه   گيري زمان دستوري از سوي مترجم گاه بيانگر تلويحات ايـدئولوژيك بـه         كار  هاي به  نشانه

   .براي معرفي ماندلا به عنوان يك چهرة سياسي معتبر و اخلاقي است
هـاي سياسـي وي، از حـزب       رده   يكي از دوسـتان و هـم       نامة تاچركه به وسيلة     در بررسي زندگي  
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. كنـد  كار به نگارش درآمد، مترجم وضعيت جديدي در بازنمايي وقايع و رويدادها پيدا مي              محافظه
گيـري و اشـغال       سابقة سياسي تاچر از همان شروع انقلاب اسـلامي و بـه ويـژه بـا جريـان گروگـان                   

هاي آشكار و پنهـان وي از دولـت           راق و حمايت  سفارت ايران و همچنين در طول جنگ ايران و ع         
خانة خود در ايران تا شروع جنـگ و عـدم اجـراي تعهـدات دولـت وي              عراق و حتي بستن سفارت    

هـا در بازنمـايي رويـدادها و         گيـري  هاي وي و تأثير اين موضـع        گيري  نسبت به ايران نمايانگر موضع    
از . ن بر ترجمه بوده كه انكار ناشدني اسـت        نمايش ايدئولوژيك آن در جامعه و تأثيرات احتمالي آ        

هـاي انگلـيس، در برخـي        در ايـران بـه سياسـت       اي منفي قدرت حاكم     سوي ديگر، ديدگاه تااندازه   
بـر پايـة ديـدگاه فـركلاف     . اسـت  هاي ايدئولوژيك هـدايت كـرده   موارد ترجمه را به سوي انتخاب 

)Fairclough, 2003 (هاي اجتماعي و تصويرهاي بصري  يعوامل بيروني در سطح كلان، بازنماي
اي بـه نگـارش در        نظـر ويـژه     كنند، بنابراين متـون از نقطـه        و ذهني متفاوتي را در يك متن ايجاد مي        

  . آيند و در پي جذب مخاطبين خود هستند مي
گيـرد كـه بـا       اي همچون ايران، مترجم آگاهانه يـا ناآگاهانـه در ايـن راسـتا قـرار مـي                  در جامعه 

خُرد يعني در انتخاب واژگان و دستور و چه از ديـدگاه             اي خود چه از ديدگاه       جمههاي تر  انتخاب
ها از منظر گفتماني و اجتمـاعي در يـك محـيط بينـامتني و گفتمـاني                  تر يعني بازنمايي رويداد    كلان

بنابراين مترجم از يك سو به بازنمايي رويدادها در متن پيشين پرداخته و از سوي ديگـر                 . قرار گيرد 
كند؛ اين همان تكرار گفتمـاني از طريـق          ها را به رويدادهاي ديگر جامعه مقصد پيوسته مي         زنماييبا

هـاي اجتمـاعي،    مترجم در مسير يك رويـداد اجتمـاعي همچـون ترجمـه، فعاليـت      .بينامتنيت است
. اندتاب  هاي گوناگونِ اجتماع خود را در نظام و ساختار اجتماعي ويژة آن باز مي              دادها و موقعيت    رخ

ميزان تلويحات ايدئولوژيك برآمده از تغيير زمان دسـتوري آمـار چـشمگيري را در ايـن پـژوهش                   
تـوان    نميبا اين وجود،. ) فعل موجود در پيكره پژوهش5460 مورد از ميان   31فقط  (دهد   نشان نمي 
حـذف  (هاي گوناگون مترجم در طول ترجمه با حذف برخي مسائل اجتماعي و سياسـي                از راهكار 

هاي سياسي در ترجمـة       و يا حذف برخي جمله    ) نامة ماندلا  راسم سنتي و مذهبي در ترجمه زندگي      م
نامة تاچر، اين ساختار اجتماعي را ناديـده انگاشـت و تـأثيرات قـدرت و ايـدئولوژي                   كتاب زندگي 

اي چـه در     به ايـن معنـا كـه هـر انتخـاب ترجمـه            . حاكم بر جامعه ايران را در ترجمه در نظر نگرفت         
هـاي فرامتنـي و    هاي مترجم و راهكار  قضاوت(و چه در سطح كلان      ) واژگاني و نحوي  (طح خرد   س

مترجم را برآن مي دارد تا ساختاري را بـر سـاختاري و گفتمـاني را بـر گفتمـاني  تـرجيح                 ) اي نشانه
 اين كار ممكن است تأثيراتي بر جامعه بگذارد و مفهومي جديـد يـا فراتـر از مـتن مبـدأ را بـه                       . دهد

ها حتي اگر كم، اما به نوعي در رونـد گـرايش جامعـه               به همين دليل اين انتخاب    . خواننده القا نمايد  
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در بررسي تغييرات زمـان دسـتوري و تلويحـات ايـدئولوژيك            از سويي   . نمايند تأثير خود را ايفا مي    
ري در  هـاي دسـتو    ، اين نتيجه بـه دسـت آمـد كـه بيـشتر زمـان              )مقصد(ها در متن پسين       احتمالي آن 

ترجمة دو كتاب بدون تغيير باقي ماندند و بروز تغييرات در دو ترجمه گـاة از يـك اصـل مـشترك                 
اما با توجه به تأثيرات ايـدئولوژي و قـدرت          . اند پيروي كرده و گاهي فاقد يك قاعدة نظام مند بوده         

. اسـت   ر نبـوده  رسد كه تغييرات زمان دستوري نيز از اين جريـان بـي تـأثي              حاكم بر جامعه به نظر مي     
چه مسلم است تلويحات ايدئولوژيك برآمده از زمان دستوري در هر دو ترجمه در تلاش بـراي    آن

البته بيان اين نكته بسيار اهميت دارد كه زمـان          . نشان دادن چهرة محبوب يا غيرمحبوبي از فرد است        
. گيـرد    متن انجام مي   ها كافي نيست و تحليل با توجه به كل          دستوري به تنهايي براي تشخيص تلويح     

رسد  آمده از فراواني چنداني برخوردار نباشند ولي به نظر مي دست هاي به   همچنين ممكن است يافته   
توانـد از لحـاظ فـراهم        كه دو ديدگاه متفاوت از اين افراد در جامعة فارسي زبان ترسيم شده كه مي              
 رفتـاري ايـن دو چهـره     آوردن تصويري گوناگون از برخي زوايـاي زنـدگي سياسـي، شخـصيتي و             

از سويي با توجه به رابطه زمان دسـتوري، نمـود و وجـه فعلـي بـا يكـديگر                    . سياسي بسيار مهم باشد   
هاي فعلـي و       نقش مقوله   تواند در بررسي   هايي از اين گونه بر روي نمود و وجه فعلي نيز مي            پژوهش

  .ها در ترجمه سودمند باشد تأثيرات و تلويحات ايدئولوژيك آن
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 .180-153صص 
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 . دانشگاه تربيت مدرس. نامه كارشناسي ارشد پايان. شناختي روان

صـص  . 6شـماره  .  علامـه طباطبـايي  مجموعه مقـالات دانـشگاه    . بينامتنيت در ترجمه  ). 1383(فرحزاد، فرزانه   
248-243  

. مطالعـات ترجمـه   . »مدلي سه وجهي بر اساس تحليل گفتمان انتقـادي        : نقد ترجمه   «). 1390(فرحزاد، فرزانه   
 .30-48صص . 36شماره . 9سال 
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Abstract   
Today, translation has become a major means of communication. It plays an 
important role in the transfer of information and establishing relationships among 
individuals and nations. Translation is "a conscious, planned activity, performed in a 
controlled manner and aims at establishing communication between different 
cultural environments"(as cited in Sidiropoulou 2004, p.1). Ideology is considered 
highly important in a wide range of academic disciplines including cultural studies, 
communications, linguistics, and translation studies. Ideology and its effect on 
translation have long become a research focus in the field of translation studies. If 
we advocate the theories on the relationship between translation and ideology, then 
we would witness many cultural clashes revealing the distance between the source 
text and the ideological encounters it creates in the translated text.  

Therefore, surveying different translations of the same source text from an 
ideological point of view can yield insightful clues as to where the differences of 
these translations come from. The present paper reports the results of a study 
conducted aiming to explore the relationship between ideology and translation as 
well as the impact of the translator’s ideology and the dominant ideology on the 
target text. The process of translation is manipulated by ideology, which involves 
both the translator’s ideology and the dominant ideology of the society. It is the 
complex interaction of the two ideologies that results in the difference in the 
translation product as well as the necessary changes made in the process of 
translation through the translator’s subjectivity. Many scholars have emphasized that 
the exercise of ideology is as old as the history of translation itself. According to 
Fawcett (1998), “throughout the centuries, individuals and institutions applied their 
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particular beliefs to the production of a certain effect in translation” (p. 107). He 
further claims that an ideological approach to translation can be found in some of the 
earliest examples of translation known to us.  

Nevertheless, the linguistic-oriented approach to translation studies has failed to 
address the concept of ideology through years of prevalence, because such 
approaches are limited to their scientific models for research and the empirical data 
they collect, so that according to Venuti (1998a), “they remain reluctant to take into 
account the social values and ideologies that enter into translating as well as the 
study of it”. Perez (2003) reflects the ideas of CDA scholars, where she states that 
all language use is ideological and as translation is carried out on language use, 
translation itself is a site of ideological encounters. As Fawcett (1998, p.107) 
demonstrates, “translation, simply because of its existence, have always been 
ideological”. Schaffner (2003) mentions that ideological aspects within the text are 
determined at the lexical level and grammatical level. She explains: Ideological 
aspect can [...] be determined within a text itself, both at the lexical level (reflected, 
for example, in the deliberate choice or avoidance of a particular word [...]) and the 
grammatical level (for example, use of passive structures to avoid an expression of 
agency). Ideological aspects can be more or less obvious in texts, depending on the 
topic of a text, its genre, and communicative purposes.  

This paper studies "verb tenses and their probable ideological implications in 
translation" based on Farhzad's Critical Model of Translation (2012), which uses a 
combination of Contrastive Discourse Analysis (CDA), Translation Strategies, and 
Intertextuality. The corpus of study has been taken out of the memories of two non-
Iranian politicians (Nelson Mandela and Margaret Thatcher) and their translated 
books. The results showed several tense shifts in translation and their ideological 
implications, however not significant. Ideological implications in studying these 
books were not the same in the two books. The political background in Iran shows 
that these politicians enjoy different political and social perspectives from the points 
of view of dominant political power in Iran.  

The study showed that applying tense shifts explores some ideological 
implications, consciously or unconsciously, to present Mandela as a popular, moral, 
and political character and person; but on the other hand, in a translation of 
Thatcher’s, the translator faces with a new status in the representation of happenings 
and events during the story. The political background of Thatcher shows her unfair 
positioning against Iran and its authority power and consequently its unpleasant and 
effects in representing events and ideology in translation which is undeniable. 
Although the statistical outputs of the ideological implications are not significant 
through the study, we cannot ignore the translator’s different strategies such as 
deleting a series of social and political issues through translation by removing 
traditional and religious customs and traditions for example in Mandela’s translation 
and/or deleting some ideological sentences in Thatcher’s. Ideological implications 
resulting from the tense shifts in both translations attempt to represent a significant 
and special characteristic of these persons in the society of Iran. The author believes 
that tense shifts, almost insignificantly, represent different outlooks from some 
angles of political, personality, and behavior of these two political faces. 
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 1400، تابستان 39شمارة  سال سيزدهم،

  
  
  
  

  : زبان داراي تأخير در گفتار  سالة فارسي8 تا 3مشكلات تلفظي كودكان
  1شهرستان بيرجند

  
  2زاده الهه تقي

  3اله فاروقي هندوالان يلجل
 4حسين نويدي نيا

  

  28/12/1398 :تاريخ دريافت
  26/09/1399: تاريخ پذيرش

  پژوهشي: نوع مقاله
  

  چكيده
 شـود،   آسـيب  دچـار    ، افـراد   وگفتارِ هاي زباني   توانايي از   ي كوچك بخش اگر   ي،به طور كل  

 ي دارا  كودكـانِ   در پذيريري تأث نيا . قرار خواهدگرفت  ري تأث  تحت ها   آن ي اجتماع يزندگ
ها بـه     آن ي برا ي را در بزرگسال   بسياري هاي   دشواري  است و  شتري ب ،گفتار در ري تأخ اختلالِ

 اين مقالـه، بـه      .رسد ي به نظر م   بايسته اين زمينه  در   پژوهش به   ازي ن بنابراين،. آورد يوجود م 
لات مـشك و ميـزان    گفتـار     در ري تـأخ   بـه  مبـتلا  كودكانبررسي ارتباط ميان سن و جنسيت       

 جامعة آمـاري ايـن پـژوهش      .  است كمي روش پژوهش از نوع      .است  ها پرداخته   آن يتلفظ
در مراكـز گفتـار درمـاني در شـهر          گفتـار     در ري تأخ دچارِ) در دسترس ( كودك   50تعداد  
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گيـري    بـه صـورت نمونـه      كـودك دختـر و پـسر         20 ها، تعداد   بيرجند بودند كه از ميان آن     
 سـال   8 تـا    3 كودكـان بـين   سن  . انتخاب گرديدند ) ها  بر اساس سن و جنسيت آن     (هدفمند  

، از  پـژوهش حاضـر    انجام   به منظور . بودند دچار شده  »تأخير در گفتار  « به   ها   همه آن   و بود
هـا،   ي ابتـدا از آزمـودن     نخـست، در مرحلـه    .  شـد   بهره گرفتـه   )فونتيك (آواشناختيآزمون  

و بـا    اس.اس.پـي .ار اس بـا نـرم افـز      شـده    يآورگـرد  هـاي   و سـپس داده    شدآزمون گرفته   
اي   دو نمونـه  تـي   و   همبـستگي پيرسـون      ،طرفـه   آنـاليز واريـانس يـك      هاي  آزموناستفاده از 
هاي پژوهش نشان داد كه تفاوت معناداري   يافته.ند قرار گرفتلي و تحل هيمورد تجز  ،مستقل

چنـين  هم. وجـود نـدارد    ها   واژه پايانيهاي آغازين، مياني و       مابين ميزان اختلال در جايگاه    
   . ارتباط معناداري وجود ندارد اختلال در گفتار و ميزان فردتيجنسو سن مابين 
 در گفتار، سن و جنسيت، مشكلات تلفظي كودكان، جايگاه           اختلال :هاي كليدي   واژه
  .ها واژه

  
  مقدمه. 1

ن  و .انـد  هـاي بـسياري ارائـه كـرده         شناسان گفتار و زبان، در زمينة اختلالات گفتاري تعريف         آسيب
توان گفتار يك فرد را زماني ميند معتقد)  Van Riper & Erickson, 1996( و اريكسون رايپر
طبيعي در نظر گرفت كه گفتار او با ديگر افراد جامعه تفاوت آشكاري داشته باشد و به خودي                  غيرِ  

ب ايجـاد   تواند در فرآيند ارتباط اختلال ايجـاد كنـد و سـب            اين نوع گفتار مي   . خود جلبِ توجه كند   
هاي گفتاري از نظـر شـدت بـا هـم تفـاوت دارنـد، از                 اختلال. ناراحتي در شنونده و يا گوينده شود      

ماننـد توليـد   (زباني صحبت كردن به طـور خفيـف و يـا ترديـدهاي گفتـاري       توان به نوك   جمله مي 
) هـاي شـديد و درنـگ    اشتباه صداهاي گفتاري، توليد صداي اضافه هنگام صـحبت كـردن، لكنـت    

: اسـت  گونـه تعريـف كـرده        را ايـن    اخـتلال زبـان    ،1انجمن تكلم، زبان و شنوايي آمريكا     . اره كرد اش
هـاي گفتـاري، نوشـتاري بـه طـور غيـر عـادي يـا                  اختلال در زبان به معني دريافت، فهم و بيان واژه         

 .نابهنجار است

ل آوا، اخـتلال    آواهاي گفتاري، اخـتلا   ) تلفظ( اختلالات در گفتار به چهار دستة اختلال توليد         
شــود  بنــدي مــي گــروه) تــأخير در گفتــار و زبــان(، اخــتلال زبــاني )لكنــت زبــان(در روانــي گفتــار 

)Dehghan-Hashtjin, 1991, p. 57.(ترين اختلال زباني   رايج)      كـه موضـوع مقالـه حاضـر نيـز
 هنوز به شود كه است؛ اين نوع اختلال بيشتر در كودكاني ديده مي»تأخير در گفتار« اختلال) هست

مهمتـرين  . تواننـد فـرا بگيرنـد     اند و برخلاف همسالان خود گفتار و زبان را نمـي            سن مدرسه نرسيده  
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در مقايـسه بـا همـسالان خـود         : است، از اين قرارنـد    » تأخير در گفتار  «ها در كودكي كه دچار       نشانه
توانند بـه درسـتي    نميهايشان را   نيازها و خواسته؛زنند و دامنه واژگان كمتري دارند   كمتر حرف مي  

توانـد بـه خـوبي درك        شود را نمـي    ها گفته مي    ها كم است و هر آن چه به آن           درك آن  ؛بيان كنند 
ــد ــرف     ؛ كن ــاي ح ــه ج ــران، ب ــا ديگ ــاط ب ــراري ارتب ــان در برق ــي   زدن از زب ــره م ــاره به ــد  اش    برن

)Dehghan-Hashtjin, 1991, pp.78-80.(  
ماننـد علـل   (هـايي   شـود كـه بـه دليـل      ختلالـي گفتـه مـي     ، به هرگونه ا   »تأخير در گفتار  «در واقع   

در كودكان مبتلا ) هاي ناشناخته  حركتي يا ديگر عامل-شده مانند نارسايي در سيستم عصبي شناخته
خـواني نداشـته باشـد، كـودك          اگر سن زباني با سن تقويمي هـم       . شود به تأخير در گفتار نمايان مي     

ر كتــاب  د),Adams et al., 2006( و همكــاران دامــزآ. شــود مــي» تــأخير در گفتــار«مبــتلا بــه 
به معني ديـر پديـدار      » تأخيردر گفتار ««: نويسند مي» تأخير در گفتار  «درباره  » هاي رشد زبان   اختلال«

هاي اولية رفتار كودك ممكن است   گفته. ها است   ها در عبارات و جمله     ها و تركيبات آن     شدن واژه 
بالندگي كمتري دارد و از رشد كمتري برخوردار است و متناسب با            طبيعي به نظر برسد، اما گفتار،       

تـر مـشاهده شـود و در        تواند در كودك كم سال    ها مي  اين گفته . سن او و زبان همسالان وي نيست      
هاي مختلف و يا در اسـتفاده        تواند در توليد واج     روند بهنجار رشد نيز وجود داشته باشد و تأخير مي         

  . )Adams et al., 2006, p. 49(»محيط نيز ديده شوداز گفتار براي اداره 
ها را به     توان نظام محاسباتي آن    هاي زباني كودكان مبتلا به آسيب زباني، مي         با شناخت ويژگي  «

اگر چه كودكـاني كـه داراي اخـتلال ويـژه زبـاني هـستند، در                . صورت ويژه مورد بررسي قرار داد     
دهنـد امـا      تـر از سـطح مـورد انتظـار نـشان مـي              بـاني پـائين   هـاي ز    خـود، توانـايي     مقايسه با همسالان  

پيشرفت در . )Ahadiet al., 2012, p. 8( »ها در حد هنجار است هاي هوشي و شنوايي آن توانايي
هـا    توليد گفتار ملاك مناسبي براي تشخيص رشد كلي كودكـان و تـشخيص توانـايي شـناختي آن                 

 نـشيني  همفزايش دشواري در خواندن، نوشتن، توجه و تأخير در گفتار و زبان در كودكان با ا . است
تواند مشكلات مربوط بـه ايـن    ، مي شناسايي كودكان داراي اختلال در تأخير در گفتار     . همراه است 

. هـا صـورت گيـرد    اختلال را در سنين جواني كاهش دهد و نيز اقدامات درماني بـه موقـع بـراي آن     
كه داراي اختلال تأخير در گفتار هستند، پيش از ورود بـه  گري كودكاني  بنابراين شناسايي و غربال 
  .)Shetty, 2012, p.103 (رسد دبستان ضروري به نظر مي

نخست، با . از دو منظر است» تأخير در گفتار  «ضرورت انجام پژوهش حاضر در پيوند با اختلال         
است، اين اخـتلال  » گفتارتأخير در «ترين اختلال زباني در بين كودكان  اختلال          توجه به اينكه رايج   

هـاي بـسياري را       گرفتاري همچنين اين اختلال،  . است  زندگي اجتماعي آنان را تحت تأثير قرار داده       
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) هاي تحصيلي، ارتباطات بين فردي، اعتماد به نفس و موارد مـشابه             از جمله در زمينه   (در بزرگسالي   
هـاي   شتر در ايـن زمينـه بـراي يـافتن راه          هاي بي ـ   بنابراين انجام پژوهش  . آورد  ها به وجود مي     براي آن 

دليل ديگر اين . رسد درمان و كاهش پيامدهاي ناگوار اين اختلال در اين كودكان الزامي به نظر مي          
هـاي انـدكي وجـود دارد؛ چـرا كـه تـاكنون در            است كه در پيوند با موضوع مقاله حاضر، پـژوهش         

ها بيشتر با كودكان عادي مقايسه  ار آزمودنيهاي انجام شده در زمينة اختلال در زبان و گفت       پژوهش
هـا    هاي آغازي، ميـاني و پايـاني واژه        اند و پژوهشگران به طور ويژه به اختلال گفتار در جايگاه            شده

  . اند نپرداخته
هدف پژوهش حاضر بررسي اختلال در گفتار كودكان داراي اختلال تأخير در گفتار             بنابراين،  

لازم بـه   . هـا اسـت     ها با در نظر گرفتن سن و جنسيت آن          ني و پاياني واژه   هاي آغازي، ميا   در جايگاه 
» آزمـون رشـد  «هاي پيـشين بـراي ارزيـابي اخـتلال در زبـان و گفتـار از                 گفتن است كه در پژوهش    

اين آزمـون   . است  بهره گرفته شده  » آزمون آواشناختي «است ولي در پژوهش حاضر از         استفاده شده 
هـا    هـاي آغـازي، ميـاني و پايـاني واژه          اختلال گفتار كودكان در جايگـاه     به طور ويژه براي بررسي      

  .است طراحي شده
  

 پيشينه پژوهش . 2

مرور است،    هايي كه در پيوند با پژوهش حاضر انجام شده          برخي از مهمترين پژوهش    ،در اين بخش  
اي بـا   لهدر مقا )Kanhere & Sunderajan, 2019 (ن كان هير و ساندراجا.و بررسي خواهند شد

به بررسي عوامل شيوع و خطر تأخير در        » شيوع و عوامل خطر   : تأخير گفتار و زبان در كودكان     «نام  
هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار              پـس از اينكـه داده     .  سـاله پرداختنـد    12 تا   1 كودك     84گفتار بر روي    

در گفتـار و زبـان       تجزيه و تحليل شدند، يافته هاي پژوهش نشان داد شـيوع تـأخير               1اي.اس.پي.اس
 بررسي هـوش كودكـان داراي تـأخير در    به )Sahli et al., 2018(  و همكارانسالي. بود%  53/2

 3-6 كـودك    30ها مشتمل بر      جامعة آماري پژوهش آن   . گفتار و ساير عوامل مؤثر بر آن پرداختند       
اين كودكـان از  . بود)  كودك بدون تأخير در گفتار   30(ساله داراي تأخير در گفتار و گروه كنترل         

هاي گفتاري و زباني  مهارت.  انتخاب شده بودند2مركز آموزش شنوايي و گفتاري دانشگاه هسه تپه     
ها با اسـتفاده از   هاي هوش آن  و توانايي ) 53تي پي ال اس     (دبستاني    اين كودكان با مقياس زبان پيش     

                                                                                                                   
1 SPSS 
2 Hacettepe 
3 TPLS-5 
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وهش نشان داد اخـتلاف آمـاري       هاي اين پژ    يافته. گيري شد    اندازه 1آزمون هوشمند استنفورد باينت   
بـا ايـن وجـود، تفـاوت معنـاداري مـابين        .هاي هوشي، وجود نداردمابين دو گروه بر اساس مهارت

ايـن  . هاي ويژه وجود داشت بر اساس متغير  ) كودكان داراي تأخير در گفتار    (گروه كنترل و تجربي     
روزانـه تلويزيـون و تـشخيص صـدا         دارِ مراقبت از كودك، تماشاي        ها مشتمل اند بر فرد عهده      متغير

اين پژوهش نشان داد كه دليـل تـأخير در گفتـار افـت شـنوايي، تـأخير در توسـعه                     . توسط كودكان 
به همين سبب است كه كودكان مبتلا به ضـعف          . هاي رواني و اجتماعي  است      شناختي، نبود انگيزه  

هـا تعيـين     سـطح هـوش آن  ي هوشمند مناسب با سن خود سنجش شوند تـا  ها گفتاري بايد با آزمون   
لازم به گفتن است كه پيش از اقدام به درمان، بايد به طـور مـستقيم دلايـل اساسـي تـأخير در                   . شود

  . مورد بررسي قرار گيردگفتار 
اي ميـزان تـأثيرات ناشـي از دريافـت      در مقالـه  )Morgan et al., 2017 ( و همكاراننمورگا

بر مبناي نژاد، قوميت با استفاده از زبان توسـط          2ا زبان خدمات آموزش ويژه براي اختلالات گفتار ي      
. هـا در دو گـروه سـازماندهي شـدند           هـاي پـژوهش آن     داده. مهدكودك را مورد بررسي قراردادند    

پوسـت كمـي بـيش از نيمـي از           توزيع نژادي و قومي براي دو گروه مشابه بود، كودكان غيـر سـفيد             
هـاي ديگـر، بـه ترتيـب،      ست،كودكان اسـپانيايي و نـژاد  پو دادند و كودكان سياه نمونه را تشكيل مي 

هاي اين پژوهش نشان داد   يافته.دادند ها را تشكيل مي  از نمونه %10- %12و  % 17- 22%،  14%-% 13
تر از كودكـان مـشابه     پائين%46پوست  كه شانس دريافت خدمات آموزش ويژه براي كودكان سياه   

پوسـت در ايـالات متحـده بـه احتمـال بـالا كمتـر از              سـياه  ترتيب، كودكـان   به اين   . پوست بود  سفيد
كودكان سفيدپوست هستند كه در مهد كودك خدمات آموزشي ويـژه بـراي اخـتلالات گفتـار و                  

در ارتبـاط بـا قوميـت، كودكـان اسـپانيايي شـانس بيـشتري در دريافـت                  . كننـد  زبان را دريافت مـي    
انگليـسي زبـان نـسبت بـه        زبان، كودكـان غيـر     كارگيري  در پيوند با به   . خدمات آموزش ويژه دارند   

  .كودكان انگليسي زبان شانس بيشتري در دريافت خدمات آموزش ويژه دارند
در پژوهشي به بررسي شيوع و عوامل خطر سـاز   )Mondal et al., 2016 ( و همكاران مندال

 مطالعـه از نـوع كمـي    ايـن . اند در بروز تأخير در گفتار و زبان در كودكان كمتر از سه سال پرداخته     
جامعة آماري اين پژوهش كـه در       .  انجام شد  2012بود و در سطح بين المللي و در سپتامبر و دسامبر          

در اين بررسي، زبان با اسـتفاده       . درمانگاه پژوهشي انجام شده، دويست بيمار كمتر از سه سال بودند          
هـا بـا اسـتفاده از      در سـاير حـوزه  ارزيابي شـد و پيـشرفت آن   3از مقياس ارزيابي زبان، تري وندروم

                                                                                                                   
1 Stanford-Binet test 
2 SLI: Speech Language Impairments 
3 Trivandrum (LEST 0-3) 
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بـراي ارزيـابي محـيط    . تري وندروم مورد ارزيابي قرارگرفت )1سي.اس.دي.تي(نمودار غربالگري 
هـاي گونـاگون      عامـل . بهـره گرفتـه شـد     ) 2كيـو .اس.اچ(گـري خـانگي      نامـه غربـال    خانه از پرسـش   

اد كه شيوع تأخير گفتـار      ها نشان د    يافته. شناختي و محيطي مختلف مورد بررسي قرار گرفت         زيست
سـابقة خـانوادگي در مـورد اخـتلالات         . و زبان در اين جامعة آماري بيـست و هفـت درصـد اسـت              

ايـن پـژوهش نـشان داد، نمـودار         . گفتاري و زباني، از عوامل مؤثر در تأخير در گفتار و زبان هستند            
أخير در گفتـار را  گيـري از مـوارد ت ـ     توانـد شـمار چـشم      سي بـه تنهـايي نمـي      .اس.دي.غربالگري تي 

  .تشخيص دهد و اين موضوع بر لزوم انجام آزمون غربالگري گفتار به طور جداگانه تأكيد داشت
، بـه  »تأخير گفتار و زبـان در كودكـان  «اي با نام  در مقاله) McLaughlin, 2011 (مك لافلين

و اختلال  ) گفتار( بياني   انواع تأخير در گفتار اوليه و زبان شامل تأخير گفتاري و زباني، اختلال زبان             
وي تأخير در گفتار دوميه را به عواملي مانند كـاهش شـنوايي، نـاتواني               . كند  زبان دريافتي اشاره مي   

شـيوع  . دانـد   ذهني، اختلال طيف اوتيسم، مشكلات جسمي گفتاري يا جهـش انتخـابي مـرتبط مـي               
اخـتلالات شـديد    . صـد اسـت    در 19 تا   3/2 ساله بين    7 تا   2گزارش شده از تأخير زبان در كودكان        

توانـد بـر پيـشرفت تحـصيلي          گفتاري و زباني در كودكان خردسال حتي پس از مداخله فشرده مـي            
بررسي كودكان مبتلا به اختلالات گفتاري و زباني ويژه در هفت و نيم تا              . ها تأثير منفي بگذارد     آن
 برجستة املايي و نگارشـي   سالگي نشان داد كه اين كودكان اختلال در مهارت نوشتن و نقايص      13

 نـشان ايـن پـژوهش   هـاي   يافتههمچنين . در مقايسه با كودكان فاقد مشكلات گفتاري و زباني دارند         
 درصد كودكان در    10 تا   5ترين اختلال رشد است كه در بين          د كه اختلال تأخير در گفتار، رايج      دا

  .سن پيش دبستاني ديده شده، اما اين اختلال در پسران بيشتر است
عوامل خطر تأخير گفتـار بـا   «اي با نام   در مقاله)Campbell et al., 2003( و همكاران كمبل

 ساله داراي اختلال تأخير در 3 كودك 100 ، به بررسي و مقايسه» سال3منشأ ناشناخته در كودكان 
مـذكر،  جنس  ( متغير مرتبط با اختلالات گفتاري       6سال با      كودك هم  539گفتار با منشأ ناشناخته و      

سابقه خانوادگي اختلال ارتباطي رشد، تحصيلات پائين مادر، وضـعيت اقتـصادي ، نـژاد آفريقـايي                 
همچنــين شــنوايي غيــر طبيعــي در  . پرداختنــد )آمريكــايي و طــولاني شــدن بيمــاري هــاي گــوش 

 ماه داشتند، مورد بررسـي      18 تا   6 ارزيابي شنوايي بين سنين      2 كودك كه حداقل     279زيرمجموعه  
هاي اين بررسي تمايز چشمگيري را فقط در پيوند با تحصيلات پائين مادر، جنس                يافته. گرفتقرار  

به بيان ديگر، احتمـال بـروز تـأخير در گفتـار در كـودك      . مذكر و سابقه خانوادگي مثبت نشان داد   
  . در مقايسه با كودك بدون هيچ يك از اين عوامل است71/7داراي اين سه عامل 

                                                                                                                   
1 TDSC 
2 HSQ 
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دامنـه سـني   ( هفده كودك مبتلا به تأخير گفتار )Bernal & Altman, 2003 (برنال و آلتمن
را مـورد بررسـي قـرار       ) سـال  2-8محـدوده سـني     ( كودك همسان با گفتار عـادي        35و  )  سال 7-2

 سـال بـا تـأخير       3از شش كودك بزرگتر از      ) %83(ها نشان داد پنج نفر        هاي پژوهش آن    يافته. دادند
.  عملكردي را در نيمكره سمت راست داشتند       1سيگنال تصويري ام آر   در گفتار، فعال كردن جانبي      

سال با گفتار طبيعي هنگامي كه در معرض همان كارهاي گوش دادن               بيمار هم  14از  ) %71( نفر   10
هـا، ايـن اخـتلاف از         با مقايسه ايـن گـروه     . غيرِ فعال قرار گرفتند، در نيمكره سمت چپ فعال شدند         

به طور كلـي   )Van & Erickson, 1996 (ون و اريكسون). P = .036 (.جنبة آماري معنادار بود
ها نشان داد كه در سنين پـيش          هاي پژوهش آن    يافته. به بررسي تأثير سن در شدت اختلال پرداختند       

در اين دوران بـا افـزايش سـن، شـدت           . يابند  هاي توليدي به ميزان حداكثر رشد مي        دبستاني مهارت 
ابد، اما در سنين دبستاني و بالاتر معمولاً شدت اختلال توليـدي بـا توجـه    ي اختلال تلفظي كاهش مي   

بـه هميـت ترتيـب، بـه     . انـد  به اينكه كودكان دبستاني رشد مهارت هاي توليدي را پشت سر گذاشته 
سبب اينكه كودكان در اين سنين در معرض آموزش مستقيم قرار دارنـد، شـدت اخـتلال در طـول                    

 نشان داد كـه بـا   نيز )Soleimani et al., 2011( و همكاران ش سليمانيپژوه. ماند زمان ثابت مي
  . افزايش سن درصد اختلال دانش آموزان كاهش يافت

 بـه بررسـي آكوسـتيك    )Karimi Dehkordi et al., 2015(و همكـاران   كريمي دهكـردي 
 2 پـرت  افـزار   منـر گيـري از      اختلال نواي گفتـار در بيمـاران ايرانـي مبـتلا بـه آفـازي بروكـا بـا بهـره                    

تر از افـراد سـالم       در بيماران، طولاني  / آ/ها نشان داد كه طول واكة         هاي بررسي آن    يافته. اند  پرداخته
واك  هـاي انـسدادي بـي    دار، طولاني تر از همخوان هاي انسدادي واك خوان بود و واكة پيش از هم   

 افراد سالم، از فركانس پاية كمتـر و         در اين بررسي، بيماران مبتلا به آفازي بروكا، در مقايسه با          . بود
 در پژوهـشي بـه   )Yavari et. al., 2016 (يـاوري و همكـاران  . شـدت بيـشتري برخـوردار بودنـد    

در ايـن  . انـد  آمـوزان مقطـع دبـستان شـهر اراك پرداختـه         بررسي شيوع اخـتلالات گفتـار در دانـش        
هاي ايـن   يافته. سي قرار گرفتند  آموزان پايه اول تا ششم ابتدايي شهر اراك مورد برر           پژوهش، دانش 

پژوهش نشان داد كه اختلال دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اراك با شيوع اختلال گفتار در شهر                 
همچنين تنوع نژادي و فرهنگي در بـالا رفـتن شـيوع اخـتلال گفتـار در شـهر                   . كرمانشاه مشابه است  
  .اراك تأثيري ندارد

هـاي كيفيـت گفتـار و سـرعت       بـه شـاخص  )Nilipour et al., 2015( و همكـاران  نيلي پـور 
پردازش اطلاعات در كودكان فارسي زبان دچار اختلال ويژه زباني در مقايـسه بـا كودكـان عـادي               

بـه  » آزمون فارسي اختلال ويژه زباني    « ساله  به كمك      5-10 كودك   11در اين بررسي    . اند پرداخته
                                                                                                                   
1 MR (Magnetic Resonance) 
2 Praat 
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هـاي   مشخـصه . ده و مورد بررسي قـرار گرفتنـد       عنوان كودك مبتلا به اختلال ويژه زباني انتخاب ش        
زباني گفتار پيوسته و نيـز سـرعت پـردازش اطلاعـات شـنيداري و بينـايي ايـن كودكـان بررسـي و                        

هـاي ايـن پـژوهش نـشان          يافته. ارزيابي شد و با ميانگين كودكان گواه همتاي سني خود مقايسه شد           
فيـت گفتـار و كنـدي سـرعت پـردازش           هاي كي  آمده از شاخص    دست  داد كه همبستگي بين نمره به     

ــاني در  . اطلاعــات شــنيداري و بينــايي وجــود دارد همچنــين، كودكــان مبــتلا بــه اخــتلال ويــژه زب
هـاي قاموسـي،     تعداد واژه ( هاي آزمون اختلال ويژه زباني و چهار شاخص كيفيت گفتار          زيرآزمون
تـري نـسبت      ، ميانگين پائين  )هاي دستوري، تعداد تكواژهاي صرفي و ميانگين طول گفته         تعداد واژه 

افزون بر اين، ميانگين سـرعت پـردازش اطلاعـات بينـايي و             . به همتايان سني خود به دست آوردند      
  .شنيداري كودكان داراي اختلال ويژه زباني در مقايسه با همتايان سني خود كندتر بود

نواع اختلالات گفتار بررسي شيوع ا« در پژوهش با نام )Jalilevand, 2016, p. 24 (وند جليله
بـه  » 1392در پـاييز و زمـستان       ) ع(اصـغر     و زبان در بين كودكان بستري در بيمارستان حضرت علي         

تعداد كودكان مـورد بررسـي،      . است  تخمين شيوع اختلالات گفتار و زبان در اين كودكان پرداخته         
. مطالعـه قـرار گرفتنـد      هفتـه مـورد      12بودند كه بـه مـدت       )  نفر پسر  193 نفر دختر و     146( نفر   339
و ) مراقـب (گري اختلالات گفتار و زبان و گردآوري اطلاعات از طريق مصاحبه بـا والـدين                  غربال

هـاي ايـن بررسـي نـشان داد      يافته. شده بودند، انجام شد مصاحبه با كودكان كه در بيمارستان بستري     
% 19 سـالگي    15سـالگي تـا      2كه شيوع انواع اختلالات گفتار و زبان در ميـان كودكـان بـستري از                

و در مورد نارواني گفتـار      % 7/5شناسي    ، اختلالات توليد و واج    %2/10تأخير در گفتار و زبان      . است
تفاوتي مابين گروه دختران و گروه پسران كه هر دو داراي اختلال گفتار و زبـان بودنـد،           . بود% 1/3

  .وجود نداشت
به بررسي ميزان شيوع اخـتلالات گفتـاري    )Soleimani, et al., 2011( سليماني و همكاران

هـا نـشان داد كـه تفـاوت معنـاداري بـين دختـران و                  نتيجه بررسي آن  . در دختران و پسران پرداختند    
 ,Lindsay & Strand (و اسـترند  پژوهش ديگـري كـه بـه وسـيلة لينـدزي     . پسران وجود نداشت

 5آمـوزان پـسر در سـن          ني در دانـش   انجام شد، بيانگر اين بود كه ميزان شـيوع اخـتلال زبـا            ) 2016
 Akhavan( و همكـاران  مطالعـه اخـوان كرباسـي   . سـالگي بيـشتر از دانـش آمـوزان دختـر اسـت      

Karbasi et al., 2011(هـاي   يافته.  نيز نشان داد كه ميزان اختلال در پسران بيشتر از دختران است
ــسرها را   ــاري در پ ــا 3پــژوهش در آمريكــا، اخــتلالات گفت ــر دخ4ت ــد ترهــا گــزارش كــرده براب    ان

)Yairi et al., 1996, p.51( .  و همكـاران مطالعـه بـايچمن ) Beitchman,  et al., 1986(  در
 برابر بيـشتر از     3/1مورد شيوع كلي اختلالات گفتار و زبان نيز نشان داد كه ميزان اختلال در پسران                

 نفـر داراي  180تعـداد،   كـودك بودنـد كـه از ايـن       1655جامعه آماري ايـن پـژوهش       . دختران بود 
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 سـعدالهي و همكـاران    . بودنـد » اخـتلال در زبـان و گفتـار       «و  » اختلال در گفتـار   «،  »اختلال در زبان  «
)Sadolahi, et al., 2004, p. 57 (آمـوزان   به بررسي رابطه بين شدت اختلال گفتار و سن دانش

در . فتـار و سـن تأييـد شـد        در اين پژوهش، عدم ارتباط معنادار بين شـدت اخـتلال در گ            . پرداختند
در جامعه آمـاري بـا ميـزان اخـتلال          » تأخير در گفتار  «پژوهش حاضر، سن كودكان مبتلا به اختلال        

  . فرد مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه سن، تأثيري در ميزان اختلال ندارد
  

  روش پژوهش. 3
  جامعه و نمونه آماري. 1. 3

ك در مراكزگفتار درماني شهر بيرجند بودند كـه از ميـانِ        كود 50جامعة آماري اين پژوهش تعداد      
) ها بر مبناي سن و جنسيت آن(گيري هدفمند   كودك دختر و پسر به صورت نمونه      20ها، تعداد     آن

 .مبـتلا بودنـد   » تـأخير در گفتـار    «ها به      سال بود و همه آن     8 تا   3سن كودكان بين    . انتخاب گرديدند 
كننـدگان دختـرو پـسر در     اسـت، فراوانـي شـركت       داده شـده   يشنمـا ) 1(گونه كه در جـدول        همان
  .است هاي مختلف سني برابر بوده رده

   

  هاي پژوهش كننده فراواني رده سني شركت :1جدول 
 رده سني فراواني درصد فراواني درصد فراواني تجمعي

سال 3 3 15 15  

سال 4 3 15 30  

سال 5 3 15 45  

سال 6 3 15 60  

سال 7 4 20 80  

سال 8 4 20 100  

 مجموع 20 100 

  
  هاي پژوهش كننده فراواني رده سني شركت: 1شكل 
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  ها ابزار گردآوري داده. 2. 3
ايـن آزمـون    . ها استفاده شـد     براي گردآوري داده  ) فونتيك(در اين پژوهش، از آزمون آواشناختي       

اي فارسـي و همچنـين   ه ـ  تصوير است كه به ارزيابي توانايي كودك در توليد درست واژه 69شامل  
كننـده در آزمـون       پردازد؛ بنابراين، شيوه تلفظ فـرد شـركت        توليد صداهاي گفتاري زبان فارسي مي     

هـاي زبـان      است و در آن تمام واج       در اين آزمون از تصويرهاي گوناگوني بهره گرفته       . اهميت دارد 
شـده بـراي      هاي ارائـه    نمونه، واژه براي  . اند  كار رفته   هاي آغازين، مياني و پاياني به      فارسي در جايگاه  

در جايگـاه   (، تـوپ    )در جايگـاه ميـاني    (، دمپـائي    )در جايگـاه آغـازي    (مشتمل اند بـر پـا       / پ/واج  
 امر در حـوزه گفتـار درمـاني بـه           كارشناسانروايي صوري و محتوايي اين آزمون به وسيلة         ). پاياني

سازي درونـي،     هم. سازي است   مقياس هم هاي ارزيابي پايايي،      ترين روش   از رايج . است  تأييد رسيده 
ضـريب  . گيـري اسـت   هـاي فـرد بـا همـة عناصـر ابـزار انـدازه         آزموني براي بررسي سازگاري پاسخ    

استفاده از روش آلفـاي كرونبـاخ       .  پايايي ثبات دروني است     همبستگي آلفاي كرونباخ نوعي اندازه    
 محاسـبه   91/0ي در ايـن پـژوهش       پايايي آزمـون آواشـناخت    . ترين روش محاسبة پايايي است      معمول

، گرفته شد و پس از آن با اسـتفاده          »آزمون آواشناختي «ها،   در مرحله نخست، ابتدا از آزمودني     . شد
هـاي   داده. هـا پرداختـه شـد    هـاي سـني، بـه بررسـي و مقايـسه داده       از آمار توصيفي وجداول معـادل     
  .زيه و تحليل قرار گرفتنداس مورد تج.اس.پي.افزار اس گردآوري شده با استفاده از نرم

  
  ها يافته. 4

فراواني ساده و (هاي آمار توصيفي   منظور توصيف آماري متغيرهاي پژوهش از جدول و شاخص          به  
هاي پـژوهش     هاي استنباطي و آزمون پرسش      همچنين در راستاي تحليل   . است    استفاده شده ) تجمعي

 2، همبـستگي پيرسـون    )ش نخست پـژوهش   براي پاسخ به پرس    (1طرفه  از آزمون آناليز واريانس يك    
بـراي پاسـخ بـه سـوال سـوم           (3اي مـستقل    دو نمونـه    و آزمـون تـي    ) براي پاسخ به پرسش دوم مقاله     (

    .ايم هاي پژوهش پرداخته بر اين مبنا، به بررسي پرسش. است استفاده شده) پژوهش
  
  آمار توصيفيها بر پاية  توصيف داده. 1. 4

هـاي     بررسي پژوهش حاضر و آشـنايي بيـشتر بـا متغيـر            ت جامعه مورد  در راستاي شناخت بهتر ماهي    
همچنـين  . ها توصـيف شـوند      هاي آماري، لازم است اين داده       پژوهش، پيش از تجزيه و تحليل داده      

اي بـراي توصـيف       ها و پايـه     ها، گامي در راستاي تشخيص الگوي حاكم بر آن          توصيف آماري داده  
                                                                                                                   
1 One-way ANOVA 
2 Pearson correlation  
3 Independent Two-Sample t Test  
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هـاي   فراوانـي اخـتلال در گفتـار در جايگـاه    ) 4(و ) 3(، )2(هـاي   جـدول . متغيرهاي پـژوهش اسـت   
  .دهد آغازي، مياني و پاياني واج ها را نشان مي

   

 ها فراواني اختلال گفتار در جايگاه آغازي واج: 2جدول

  درصد فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  

  8/26  8/26  323  تلفظ درست
  100  2/73  118  تلفظ نادرست

    100  19  نشده تلفظ
      460  مجموع

 
  ها فراواني اختلال گفتار در جايگاه آغازين واج: 2شكل 

  
  ها فراواني اختلال گفتار در جايگاه مياني واج: 3جدول

  درصد فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  

  7/69  7/69  308  تلفظ درست
  100  3/30  134  تلفظ نادرست

    100  18  نشده تلفظ
      460  مجموع
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  ها فراواني اختلال گفتار در جايگاه مياني واج: 3 شكل

  

 ها فراواني اختلال گفتار در جايگاه پاياني واج: 4جدول

  درصد فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  
  8/65  8/65  293  تلفظ درست
  100  2/34  152  تلفظ نادرست

    100  15  نشده تلفظ
      460  مجموع

 
  ها در جايگاه پاياني واجفراواني اختلال گفتار : 4شكل 
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   بودن متغيرهاهنجاربررسي . 2. 4
 1اسـميرنوف -هاي جدول زير، با توجه به اينكـه سـطح معنـاداري آزمـون كلمـوگروف                 بر پاية يافته  

  .شود  فرض نرمال بودن هر يك از متغيرها پذيرفته مي،است)05/0>(بيشتر از پنج صدم 
  

   اسميرنوف- آزمون كلموگروف: 5جدول 
 سطح معناداري  درجه آزادي  مارهآ  متغير

  144/0  20  167/0  سن
  2/0  20  152/0  ها اختلال گفتار در جايگاه آغازي واج
  2/0  20  111/0  ها اختلال گفتار در جايگاه مياني واج
  06/0  20  189/0  ها اختلال گفتار در جايگاه پاياني واج

  
  آمار استنباطيها بر پاية  تحليل داده. 3 .4

هاي مربوط به اختلال گفتار در سه جايگاه آغازي، مياني و پاياني، براي      بودن داده  نجارهبا توجه به    
هـاي آغـازين، ميـاني و     بررسي ميزان مشكلات تلفظي كودكان داراي تـأخير در گفتـار در جايگـاه     

ايـن آزمـون بـراي مقايـسه        . طرفه بهره گرفته شد     ها بودند، از آزمون آناليز واريانس يك       پاياني واژه 
هـا در جـدول زيـر ارائـه      يافتـه . ها به كار گرفتـه شـد   متوسط اختلال در گفتار در هر يك از جايگاه     

  . است شده
  

 اختلال در گفتار در  طرفه براي بررسي رابطه آزمون آناليز واريانس يك: 6جدول 
  هاي آغازين، مياني و پاياني جايگاه

  ناداريسطح مع  آماره آزمون  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغير
         اختلال در گفتار

  44/0  83/0  2  051/0  تفاوت بين گروهي
    031/0  57  77/1 تفاوت درون گروهي

  

آمـده از آزمـون بـالا در مـورد متغيـر اخـتلال در گفتـار در                    دسـت   با توجه به سطح معناداري به     
  ) 05/0>سطح معناداري. (شود داري مشاهده نمي جايگاه آغازي، مياني و پاياني اختلاف معنا

با ميزان اختلال تلفظـي،     » تأخير در گفتار  «براي بررسي ارتباط بين سن كودكان مبتلا به اختلال          
هـاي تحقيـق از    با توجه به نرمال بودن متغير. ها بررسي شد همبستگي بين سن و اختلال در گفتار آن       

                                                                                                                   
1 Kolmogorov–Smirnov test 



 شهرستان بيرجند: زبان داراي تأخير در گفتار  سالة فارسي8 تا 3تلفظي كودكان مشكلات /  226

  .همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين متغيرها استفاده شد
 

  مبستگي پيرسون براي بررسي رابطه سن و اختلال گفتارآزمون ه: 7جدول
  داري سطح معنا  سن  متغير

  -055/0  ضريب همبستگي پيرسون  اختلال گفتار
  819/0  داري سطح معني  در جايگاه آغازي
  083/0  ضريب همبستگي پيرسون  اختلال گفتار
  728/0  داري سطح معني  در جايگاه مياني
  -069/0  رسونضريب همبستگي پي  اختلال گفتار

  772/0  داري سطح معني  در جايگاه پاياني
  

تـوان گفـت سـن كودكـان بـا       ، مي05/0ها از    با توجه به بيشتر بودن سطح معناداري همه آزمون        
  . هاي آغازي، مياني و پاياني رابطه ندارد ها در جايگاه اختلال در گفتار آن

رسي ميزان تفاوت ميان جنسيت كودكان      ها، براي بر     بودن داده  هنجاربا توجه به برقراري فرض      
 .ها، از آزمون تـي مـستقل اسـتفاده شـد     با ميزان اختلال تلفظي آن» تأخير در گفتار«مبتلا به اختلال 

ها در بين دختران      دهد كه مابين ميانگين اختلال در گفتار در هر يك از جايگاه             نشان مي ) 8(جدول  
دار بودن اين تفـاوت ميـانگين         است ولي معنا    هده نشده و پسران نمونه مورد نظر، تفاوت بسياري مشا       

اي مـستقل كـه در        دو نمونـه    هـاي آزمـون تـي       يافتـه . داري مشخص كـرد     را بايد با بررسي سطح معنا     
دهد كه مابين دختران و پسران در مورد اختلال در گفتـار             است، نشان مي    نشان داده شده  ) 9(جدول  

  ).Sig.>0.05( تفاوت معناداري وجود ندارد هاي آغازي، مياني و پاياني در جايگاه
  

  هاي مختلف در گروه جنسيت مقايسه ميانگين اختلال گفتار در جايگاه: 8جدول 
خطاي انحراف   انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  جنسيت  متغير

  استاندارد
اختلال گفتار در   03/0  11/0  75/0  10  دختر

  05/0  16/0  71/0  10  پسر  جايگاه آغازي
ختلال گفتار در ا  03/0  10/0  72/0  10  دختر

  05/0  17/0  66/0  10  پسر  جايگاه مياني
اختلال گفتار در   04/0  13/0  74/0  10  دختر

  09/0  28/0  58/0  10  پسر  جايگاه پاياني
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  اي مستقل دو نمونه آزمون تي: 9جدول

 براي 1آزمون لون  
  اي مستقل آزمون تي دو نمونه  ها برابري واريانس

ره آما  
  آزمون

سطح 
  داريمعنا

آماره 
  آزمون

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

اختلاف 
  ميانگين

حد 
  حد بالا  پايين

اختلال 
گفتار در 
جايگاه 
  آغازي

46/1  243/0  68/0  18  501/0  042/0  087/0-  1726/0  

اختلال 
گفتار در 
جايگاه 
  مياني

273/3  087/0  93/0  18  36/0  060/0  074/0-  1951/0  

اختلال 
ر گفتار د

جايگاه 
  پاياني

61/12  002/0  59/1  18  136/0  1589/0  057/0-  374/0  

  
  گيري بحث و نتيجه. 5

هاي آغازي، مياني و پاياني       نخستين عامل بررسي شده در اين پژوهش، مشكلات تلفظي در جايگاه          
هـا   يافتـه . بود، كه مـورد سـنجش و ارزيـابي قرارگرفـت        » تأخير درگفتار «دركودكان داراي اختلال    

ان داد در كودكـان مـورد بررسـي، اخـتلاف معنـاداري در متغيـر اخـتلال در گفتـار در جايگـاه                        نش
دهد كه بيـشتر      شده نشان مي    هاي انجام   بررسي پيشينه پژوهش  . آغازي، مياني و پاياني وجود نداشت     

و ميـزان شـيوع     » اخـتلالات زبـان و گفتـار      «شده به وسيلة پژوهشگران به بررسـي          هاي انجام   پژوهش
اي مـستقل و همـسو بـا ايـن موضـوع              بـر ايـن مبنـا، مطالعـه       . اسـت   ها به طوركلي اختصاص يافتـه      آن

  . يافت نشد)هاي آغازي، مياني و پاياني واج ها مشكلات تلفظي در جايگاه(
دومين موضوع مورد سنجش در اين پژوهش، بررسي رابطه بين سن كودكان  و ميـزان اخـتلال                

آمـده از ايـن بررسـي نـشان داد كـه مـابين سـن                  دسـت   هـاي بـه      يافته .ها بود   در آن » تأخير در گفتار  «
                                                                                                                   
1 Leven 
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هاي آغازي، ميـاني و       و ميزان اختلال در آن ها در جايگاه       » تأخير در گفتار  «كودكان داراي اختلال    
در اين ميان، پژوهش مستقلي در پيوند بـا ارتبـاط ميـان سـن و ميـزان                  . پاياني ارتباطي وجود نداشت   

تـأخير در   «هاي آغازي، مياني و پاياني در مورد كودكان داراي اختلال             يگاهاختلال در گفتار در جا    
هايي كه به طور كلي به بررسي رابطه بـين          هاي پژوهش   با اين وجود، يافته   . است  انجام نگرفته » گفتار

بـراي  . دستي ندارد هاي حاصل از پژوهش حاضر يك     شدت اختلال گفتار و سن پرداخته اند با يافته        
 نشان داد بـا افـزايش سـن    )Soleimani, et al., 2011 (يجه پژوهش سليماني و همكاراننمونه، نت

 Sadolahi, et (همكـاران و يابد، در حالي كـه سـعدالهي    درصد اختلال دانش آموزان كاهش مي

al., 2004, p.57(هم راستا بـا پـژوهش   .  به اين نتيجه رسيد كه سن تأثيري در ميزان اختلال ندارد
مشخص كرد كـه در سـنين    )Van & Erickson, 1996( هاي ون و اريكسون ه، يافتهاين دو گرو

پيش دبستاني و با افزايش سن، شدت اختلال تلفظي كاهش مي يابد، اما در سنين دبـستاني و بـالاتر                    
  .ماند شدت اختلال در طول زمان ثابت مي

تـأخير در  « اختلال   سومين عامل مورد سنجش در اين مطالعه، نقش  جنسيت در كودكان داراي            
. تأثير اسـت    بي» تأخير درگفتار «يافته ها نشان داد كه جنسيت كودكان در ميزان اختلال           . بود» گفتار

 هـاي پـژوهش سـليماني     با اين وجـود، يافتـه     . است  اگرچه، پژوهش مستقلي در اين زمينه انجام نشده       
و لينـدزي و   ؛)Jalilevand, 2016, p.24(ونـد   جليلـه ؛)Soleimani, et al., 2011 (وهمكـاران 

كه در پيوند با شيوع و ميزان اختلال گفتاري بين پـسرها و   )Lindsay & Strand, 2016( استرند
دهد كـه شـيوع اخـتلالات گفتـاري در بـين دختـران و پـسران تفـاوت                     دخترها انجام شده نشان مي    

ــدارد  ــاداري ن ــين  . معن ــر، مــك لافل ــوي ديگ ــاري و ه)McLaughlin, 2011 (از س ــاران؛ ي    مك
)Yairi et al., 1996(و بـايچمن و همكـاران   ؛) Beitchman, et al., 1986(     بـه ايـن نتيجـه

  . رسيدند كه در مقايسه با دخترها ميزان اختلال گفتار در پسرها بالاتر است
هـاي    مقالة حاضر به بررسي مـشكلات تلفظـي كودكـان مبـتلا بـه تـاخير در گفتـار در جايگـاه                     

با توجه  . ها در ميزان اختلال پرداخت      ها و ارتباط ميان سن و جنسيت آن         ني واژه آغازي، مياني و پايا   
توانـد دربردارنـدة      هـاي مقالـة حاضـر مـي         گرفتـه در ايـن حـوزه، يافتـه          هاي انجام   به كمبود پژوهش  

نبود تفـاوت در    . هاي مدارس استثنائي باشد     رهنمودهاي آموزشي براي مربيان گفتار درماني و معلم       
هـاي    ها مي تواند به مربيان كمك كند تـا روش           لال كودكان با توجه به جنسيت و سن آن        ميزان اخت 

بر مبنـاي اهميـت بررسـي       با اين وجود،    . ها به كار گيرند     يكساني را براي بهبود مشكلات تلفظي آن      
 در پژوهــشگرانگــردد كــه  پيــشنهاد مــي) Miri et al., 2020( اخــتلالات گفتــاري كودكــان

به بررسي دوبارة اين موضوع با جامعه آماري بيـشتر و مطالعـه ميـزان تـأثير سـاير                   هاي آينده     بررسي
  .متغييرهاي فردي و اجتماعي در اختلال گفتار كودكان بپردازند
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Abstract 
Generally, if a small part of people's language and speech is affected, their social life 
will be affected as well. This effect can be observed more in children with speech 
delay disorders which can create many problems for them in adulthood (including 
their education, communication, self-confidence, etc.). What can add to the existing 
problem is the fact that in many contexts, students having hearing disorders and 
normal students go to the same schools and are educated together. Therefore, the 
need to conduct research to investigate the problems of children with speech 
disorders and find ways to reduce the negative consequences in these children seem 
necessary. What can add to the significance of conducting this study is the paucity 
of studies addressing this issue in the Iranian context. Therefore, this study 
investigated the pronunciation problems of children with speech delay and its 
relationship with their age and gender. More specifically, it tried to examine if there 
are differences among the children’s pronunciation problems with the initial, middle 
and end positions of the words and to investigate the possible relationship that the 
number of problems may have with the children’s age and gender.  

The research method is quantitative. The statistical population of this study were 
50 children in Birjand Speech Therapy Centers, from whom 20 girls and boys were 
selected based on purposive sampling. The sample was selected based on their age 
and gender, because the study investigated a specific age group. Furthermore, the 
sample was selected in a way that the number of both genders was equal.  The 
children were aged between 3 and 8 years, and all of them had "speech delays." In 
order to collect data, Phonetic Test was used. This test includes 69 pictures and 
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measures the children’s ability in articulating words correctly. Therefore, the focus 
of the test is on the way of sound articulation. The content validity of this test has 
been confirmed by speech therapists. Using the Cronbach's alpha method which is 
the most common method for calculating reliability. The reliability of the test in this 
study was calculated to be 0.91. In the first stage of the study, the test was taken 
from the subjects and then the data were analyzed using SPSS software. Then, the 
descriptive and inferential statistics were run and reported. To be more organized, 
the results for each research question were reported in separate sections in the study. 
The statistical tests used in this study were one-way ANOVA, Pearson correlation, 
and independent samples t-test.  

Based on its purposes, the study is guided by three research questions. The first 
research question examined if there were any significant differences among the 
number of pronunciation problems of children at the initial, middle and end 
positions of the words. One-way ANOVA was used to examine the differences 
among the number of problems in different positions of the words. The findings 
indicated no significant differences among the range of the pronunciation problems 
of children in the different positions of the words. The second research question 
examined if there was a significant relationship between the children’s 
pronunciation problems and their age. Pearson correlation was used to measure the 
relationship between these two variables. The findings indicated no significant 
differences among the children’s age and the number of pronunciation errors that 
they had. The third research question examined the differences between the 
frequency of errors made by girls and boys in the test. Independent sample t-test was 
used to examine the differences between the two groups. The results indicated no 
significant differences between the number of problems that the two groups (girls 
and boys) had.  

The study had some pedagogical implications for the therapists and teachers who 
try to help these students. The findings of this study found no significant differences 
among the number of problems the children had in different positions of the words. 
Also, it found no significant differences among the number of problems the girls and 
boys had while articulating the words. Furthermore, no significant relationship was 
found between the children’s age and the number of problems they had.  

Furthermore, the study had some limitations. First, the number of the participants 
were 20 children, and the researchers could not find more participants to take part in 
this study. Therefore, it is suggested that future studies try replicating this study with 
a larger sample. Also, working on other age groups can be another line of research 
that can be followed by future studies. 
 
Keyword: Age and Gender, Children's Speech Problems, Speech Disorder, 
Word Position 
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  چكيده
 را  گفتارهاي زباني است و آن منادا، واحد زبانيِ كوچك، ولي مهم، در پيوند با معنايِ پاره      
كه ندا و منـادا       جايي  از آن . اند  ابزاري براي فراخواندن و جلبِ توجه مخاطب تعريف كرده        

ــا نحــوي را در جملــه برعهــده نمــي  يــك از نقــش هــيچ در ميــان گيرنــد و  هــاي معنــايي ي
  اند؛ از ايـن  اي به شمار آمده جمله نيستند، همواره در نحو از موارد حاشيه       فعل   هاي  موضوع

 وجـود، در     بـا ايـن   . اسـت   هاي انـدكي ارائـه شـده        ها پژوهش    جايگاه نحوي آن    رو، درباره 
 كـه در نحـو، فراتـر از          ها در زمينه مفاهيم كاربردشـناختي نـشان داده          هاي اخير بررسي    دهه

توان فرافكني نقشي را در نظر گرفـت كـه رابـط ميـانِ مـرز نحـو و                 يساز م   لايه گروه متمم  
در اين لايه، امكان بررسي مفاهيم كاربردشناختي همچون منادا فراهم  . كاربردشناسي است 

جستار حاضر بـر آن اسـت نـدا و منـادا را در مـرز نحـو و كاربردشناسـي بـر پايـة             . شود  مي
برتـري ايـن   . در زبان فارسي بررسـي كنـد  ) Hill, 2007; Hill, 2013(هاي هيل  پژوهش
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يابـد ماننـد      گفتـار نمـود مـي       توان از همة مواردي كه در يك پـاره          بررسي اين است كه مي    
دهد   هاي پژوهش نشان مي     يافته. هاي نحوي و كاربردشناسي، تحليل جامعي ارائه داد         عامل

ا در هسته و منادا  گروه كارگفت در زبان فارسي، شامل حرف ند   فرافكن گروه ندا در لايه    
هـاي نقـشي گـروه نـدا در هـسته شـامل دو               همچنين مشخـصه  . در جايگاه متمم هسته است    

با توجه به ويژگي كاربردشناختي منادا در زبان        . است] فردي  بين[و  ] دوم شخص [مشخصه  
ــصه   ــه مشخ ــي، س ــار -+/[فارس ــمي،  -+/ي، اش ــنايي -+/رس ــي] آش ــوان  را م ــه ت ازجمل

همچنـين، منـادا در جايگـاه     ستة گروه ندا در زبان فارسي دانست؛        فردي ه   هاي بين   مشخصه
 گـروه نـدا     كاز سويي، در ي   . شكل اسم، صفت يا ضمير قرار گيرد        به   تواند يممتمم هسته   

 ايـن   ري ـدر غ ي منادا مطابقه وجود داشته باشد؛       ها  مشخصه ندا و     ي نشانة ها  مشخصهبايد بين   
   .صورت، گروه ندا پذيرفتني نخواهد بود

گفـت، مـرز نحـو و        گـروه كار     لايـه  ،سـاز   متممگروه    لايه ندا، منادا، :  كليدي هاي  هواژ
  كاربردشناسي

  
  مقدمه  .1

 ابزاري براي فراخواندن و جلبِ توجه مخاطب بـراي برقـراري و يـا          2از ديدگاه كاربردشناسي   1منادا
از ديـد  . )Lambrecht, 1996, p. 267(اسـت   تداوم ارتباط بين مخاطب و گوينده تعريـف شـده  

 نوشـتاري  از جنبـة ؛ يعنـي  اسـت جملـه جـدا       است كـه از    يا  گونه   در جمله به   نحوي نيز نمايش منادا   
 آوايـي در كـلام       از جنبة   و   شود  ي يا تعجب از بقيه ساختار جمله جدا م         نما  درنگ علامت   امعمولاً ب 

 از جنبـة  ها نيز     بان ز رخي از آن درنگ وجود دارد و در ب        پس به اين صورت كه      است؛ يصتشخ  قابل
  ). Hill, 2007, p.2079(شود  ينوايي از بقيه ساختار جمله متمايز م

 ,Anvari & Givi ( گيـوي  و همچـون انـوري  ،زبان فارسيسنتي  دستور يها در برخي كتاب

1997, p.2( دســتور پــنج اســتاد و) Gharib et al., 2001, p.44(عنــوان يكــي از    منــادا بــه
 ,Shar’iat, 1997 ( همچون شريعتديگري رخب. است  شده يف تعر»پذيرد ي كه اسم مييها نقش«

p.331 ( ــلو ــانلري نات ــادا )Natel Khanlari, 2003, p.77 (خ ــروه را در من ــواتگ  و 3 اص
 نيز منـادا را در طبقـه   )Khayyampour, 2006, p.126 (پور خيام. اند  كردهيبند ها طبقه جمله شبه

 سـنتي هركـدام     يان كـه دسـتور    دهـد   ي نـشان م ـ   گونـاگون  هـاي   نديب  طبقهاين  . دهد  يحروف قرار م  
 در طبقـه  رخـي  بو حـروف  در دستهي آن را رخ بكه اي  گونه   به ؛ دارند ندا و منادا   متفاوتي از    گاهديد

                                                                                                                   
1 vocative 
2 pragmatics 
3 interjections 
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، اما همه كاربرد منادا را ابزاري براي        اند  ها قرار داده    جمله شبهدستة اصوات و    اسم و بعضي آن را در       
  .اند دانسته ندن مخاطب جلب توجه و فراخوا

دهد كه اين واحدهاي زباني كوچـك، بيـشتر از ديـدگاه           مناداها نشان مي    ها در پيوند با     پژوهش
هاي نحوي مورد  اند و از نظر نحوي، به اندازة ديگر نقش    شناسي بررسي شده    كاربردشناسي يا جامعه  

نـدا و   چـون  كنـد كـه   ونه بيان ميگ دليل آن را اين) Speas, 2004(اسپيس . اند بررسي قرار نگرفته
 همچون فاعل   ، نحوي يها   و نقش  كنند  ي موضوع در جمله را اشغال نم      هاي  يگاه جا زايك    هيچ منادا

  .شود نميتوجه ها  به آن نحوي هاي ي، در بررسشوند يدار نم  را عهده،و مفعول
 همچـون منـادا،     ختي مفـاهيم كاربردشـنا     زمينـه ي در   هاي  پژوهش اخير   يها   در دهه  با اين وجود،  

 ها، هدر جملموجود  نحوي هاي يژگيكه اين مفاهيم با و  است  نشان دادهها ه جمل1 كارگفتو صوت
. كننـد   ي مطابقـه م ـ   ها   ويژگي  و با آن  است  تعامل   در مانند آن     شخص، شمار، حالت، نفي و     همچون

پيس و تنـي  اس ـ، )Cinque, 1999(، چينكوئـه  )Rizzi, 1997(يتـزي  اين مسئله افرادي همچـون ر 
)Speas & Tenny, 2003( اسـپيس ، )2004 Speas,(   و هيـل)Hill, 2007, 2013 (  را بـر آن

 همچنـان در  منـادا    تـاكنون    هـر چنـد،   .  بپردازند سيداشت تا به بررسي نحوي اين مفاهيم كاربردشنا       
بـه  ) Hill, 2007, 2013(در همـين راسـتا، هيـل    . انـد   قـرار داشـته   يه حاش ـدر ي نحـو هـاي  پژوهش

سـاز در مـرز نحـو و      جملـه فراتـر از لايـه مـتمم    2گونگي اشتقاق نحوي ندا و منادا در حاشية چپ        چ
  را در لايـه   » گـروه نـدا   «پـردازد و      كاربردشناسي كه از آن به فرافكن گروه كارگفت ياد شـده، مـي            

  . كند گروه كارگفت مطرح مي
 بـا نگـاه   ر زبـان فارسـي  درا  تحليلـي، نـدا و منـادا   -جستار حاضر بر آن است بـا روش توصـيفي        

در ) ,Hill 2013 ,2007( هاي هيل اين پژوهش بر پاية بررسي. كاربردشناختي بررسي كند-نحوي
سـت كـه    رو ا   نوآوري پژوهش حاضر ازآن   . شود   انجام مي  كارگفتگروه   لايه   زمينه ندا و منادا در    

 چگـونگي ارتبـاط   بارةو دره نشد يبررسكاربردشناختي  ـ ي نحو نگاهتاكنون در زبان فارسي منادا از       
 بـا توجـه بـه كـاربرد رسـمي و غيـر              . اسـت   پژوهشي انجام نگرفته   با  نحو     ختي كاربردشنا هوماين مف 

اي، متـون   هاي پژوهش حاضر از متـون داسـتاني، نمايـشنامه        رسمي حروف ندا در زبان فارسي، داده      
 تا همة انواع كاربردهاي ندا و        ههايي براساس شم زباني نگارندگان انتخاب شد        نظم و نثر و نيز نمونه     

: از ايـن قرارنـد   ،تسها آن به  پاسخ در پي كه اين پژوهش اصليدو پرسش . منادا پوشش داده شود 
 تـوان   يچگونـه م ـ   دوم آنكـه،     ؟گونه است  در زبان فارسي چ    گروه ندا ساختار دروني   نخست اينكه،   

 ؟ كرد توصيف كاربردشناسي را در مرز نحو و گروه ندا

                                                                                                                   
1 speech act 
2 left periphery 
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   پژوهش ةينپيش. 2
 وجـود  بـا . اسـت   پرداختـه نـشده  ندا و منـادا  اربردشناختيك ـ نحويدر زبان فارسي تاكنون به بررسي      

  به پـژوهش   توان  ي م  از ديدگاه كاربردشناسي    در زبان فارسي   منادا بررسي   مورد در   يطوركل  ، به ينا
 نـدا  انـواع هش ابتدا در اين پژو. كرد   اشاره)Aghahosaini et al., 2014(يني و همكاران آقاحس

ة دربـار  با توجه بـه بـار معنـايي هريـك از مناداهـا،            سپس ي و بند   دستور زبان فارسي دسته    بر  يه  با تك 
بـسياري   هـاي     منادا پژوهش   بارهدرهاي ديگر     در زبان . است   مطالبي ارائه شده   ها  آنهاي متنوع     نقش

  .شود ياشاره مها  به چند مورد از آنفقط  كوتاهي سخن، براي كه انجام شده
ــي ــاهيم    )Speas & Tenny, 2003 (اســپيس و تن ــه بررســي چگــونگي رمزگــذاري مف ب

هـاي نحـوي فرافكنـي دارنـد كـه       ها بر اين باورند كه ساخت   آن. پردازند  كاربردشناختي در نحو مي   
هـا   هـاي آن  هايي كـه در جملـه   اين هسته در زبان   . دهد   تشكيل مي  1گفتاري  ن    هسته آن را نيروي درو    

اسپيس و تنـي    . دهندة خبري يا پرسشي بودن جمله است، آشكار است          بست نشان   ك تكواژ يا واژه   ي
)Speas & Tenny, 2003(ها به بررسي اين فرافكن  آن. نامند  مي2 اين فرافكن را گروه كارگفت

  .اند كارگفت و چگونگي ارتباط و بازنمايي آن در نحو پرداخته
 و 4، موپـون 3هاي ماكـا  هايي از زبان با  بررسي داده)  Speas & Tenny, 2003(اسپيس و تني 

هايي همچون گوينده و شـنونده فقـط بـه حـوزه كاربردشناسـي                عربي به اين نتيجه رسيدند كه نقش      
شود و در نحو نيز بازنمايي دارد؛ براي نمونه، در زبان موپون تكـواژي وجـود دارد كـه                     محدود نمي 

آيد كـه مخاطـب آن جمـع          اي پرسشي مي    تكواژ فقط در جمله   اين  . كند  مانند تكواژ شمار عمل مي    
اي خبـري ظـاهر       همچنـين، ايـن تكـواژ فقـط در جملـه          . است و شنونده آن بيش از يك نفـر اسـت          

اي ديگـر، در زبـان ماكـا،     به عنوان نمونـه . شود كه فعل آن متعدي است و مفعول آن جمع است    مي
اگـر جملـه خبـري      . ا پرسشي بودن جملـه دارد     مطابقه فاعل اول شخص در جمله بستگي به خبري ي         

. شـود  باشد، از پسوندي متفاوت با نوع پرسشي براي مطابقه فعل با فاعل اول شخص بهره گرفته مـي             
هـاي مـورد مطالعـه، بـه ايـن       هاي فراواني از اين گونه، در زبان    با بررسي نمونه  ) همان(اسپيس و تني    

شناختي با ويژگي هاي نحوي  همچون شخص، شـمار،          نتيجه رسيدند كه ارتباط بين مفاهيم كاربرد      
  . جنس و نفي نشان دهندة ارتباط بين حوزه  نحو و كاربردشناسي است

ي و ا كـره ، 1، بلغـاري 5هـاي رومانيـايي   يي از زبانها با آوردن نمونه) Hill, 2007, 2013 (هيل
                                                                                                                   
1 illocutionary force 
2 speech act phrase  
3 Makah 
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5 Romanian  



 239 / 39، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 و    آن اربردشـناختي ك ـ ـ   ويژگـي نحـوي    گـروه نـدا،    به بررسي ساختار دروني      گستردهطور    بهيوناني  
 نحـوي  از جنبـة   و شناسـاندن شـنونده اسـت   منادا معتقد است نقش وي .پردازد  ي با نحو م    آن ارتباط

 كه منـادا را در نقـش        دهد  يي را تشكيل م   س هسته كاربردشنا  ،عنوان يك عنصر كلامي      حرف ندا به  
سته يعني حـرف نـدا بـه         ه باور هيل،   به  . كند  يعنوان موضوع خود انتخاب م       به 2 حرف تعريف  گروه
را  خـود      دارد تا مشخـصه    3بودگي  كه ويژگي مشخص   پردازد  ي م حرف تعريف جوي گروه   و  جست

بـا جزئيـات   ) Hill, 2013( هيـل  . كنـد يني كارگفت بازب گروهدر لايه، كه شناساندن شنونده است
  .پردازد بيشتر به چگونگي اشتقاق نحوي ندا و منادا و ارتباط آن با نحو مي

وي گـروه نـدا را نـوعي    . اسـت  ي كـرده بررس ـندا را از نظر نحـوي  ) Espinal, 2011(ال اسپين
  بـه  اسـت و منـادا را   4ياشـار    آن، يعني حـرف نـدا، داراي مشخـصه    داند كه هسته  يمفرافكن نقشي   

در بخش ديگري از پژوهش خود ) Espinal, 2011(اسپينال . كند يم موضوع خود انتخاب عنوان
. پردازد  يمهاي ربطي     ي ساختاري بين منادا و جمله     ها  شباهت به   5يي از زبان كاتالان   ها  دادهبر اساس   

هاي ربطـي      انواع جمله    را در دسته    آناي در نحو نيست و        يهحاشكند منادا از موارد       يموي استدلال   
 فعـل نيـست، امـا     گـزاره   معتقد است گرچه منادا موضـوع ) Espinal, 2011(اسپينال . دهد يمقرار 

هـاي    ي اسمي باشد و فقط تفاوت منادا بـا جملـه          ها  گزارههاي ربطي موضوع      تواند همچون جمله    يم
  .گاه آشكار نيست يچهربطي در اين است كه منادا در فعل ربطي 

  
   نظري پژوهش مفاهيم و چارچوب. 3

كـم بـه      شده در اين حـوزه، كـم        هاي انجام   با مطرح شدن دستور زايشي گشتاري و پيشرفت پژوهش        
هـايي همچـون ريتـزي     كـاوش . ها از ديدگاه نحوي توجه شـد   مقولات كاربردشناختي و بررسي آن    

)Rizzi, 1997(   اسـپيس و تنـي ،)Speas & Tenny, 2003(  اسـپيس ،)Speas, 2004(  هيـل  ،
)Hill, 2007, 2013 ( و هگمن)Hageman, 2014 (شـده   هاي نحومحور انجـام  نخستين پژوهش

 يافتن عناصر جديـدي اسـت كـه در           ها نمايانگر   اين پژوهش . ناختي بودند در زمينه مفاهيم كاربردش   
هـاي     در مـرز نحـو و كاربردشناسـي قـرار دارنـد كـه فـرآوردة آن، معرفـي گـروه                     6حاشيه چپ بند  

  . كاربردشناختي جديد است ـ نحوي

                                                                                                                   
1 Bulgarian  
2 determiner phrase (DP) 
3 specificity 
4 deictic 
5 Catalan 
6 clause 
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كنـد كـه    اي سـاختاري را معرفـي مـي    ، در حاشـية چـپ بنـد، محـدوده    )Rizzi, 1997(ريتزي 
اي جملـه   وي بر اين بـاور اسـت كـه فراتـر از محتـواي گـزاره             . هاي نقشي در آن قرار دارند       فرافكن

)IP( نمونـه  . اي وجود دارنـد كـه بـا كاربردشناسـي در ارتبـاط هـستند               هاي نقشي   ، هسته)ترتيـب  ) 1
  . كند را معرفي مي) Rizzi, 1997, p. 288(هاي نقشي ريتزي  هسته

1. Force… (Topic)… (Focus)… Fin… IP                          
 نوع بند، شامل بند خبري،       دهنده  است كه نشان  ) Force( نقشي نيرو      نقشي، هسته   بالاترين هسته 

هـاي نقـشي در    دهد جايگاه هسته در اين فرافكن       هاي ريتزي نشان مي     بررسي. پرسشي، تعجبي است  
نه، در زبان آلماني هسته نقـشي نيـرو در           باشد؛ براي نمو   1تواند آشكار يا تهي     هاي گوناگون مي    زبان

  .بند خودايستا آشكار است
هاي نقشي ريتـزي، معتقـد بـه وجـود      ، فراتر از لايه)Speas & Tenny, 2003(اسپيس و تني 

شـناختي خـود نـشان دادنـد بـين برخـي              ها در مطالعـات رده      آن. يك فرافكن كاربردشناختي هستند   
هاي نحـوي     ، نيروي درون گفتاري و مانند آن با ويژگي        2يد  د  زاويه مفاهيم كاربردشناختي، همچون  

 دسـتوري    هـا نـشانه     ها ارتباط وجود دارد؛ به اين صورت كه برخي از اين مفاهيم در جملـه                در جمله 
  ها فرافكن كاربردشناختي با نام گـروه كارگفـت را كـه فراتـر از لايـه                  بر پاية اين شواهد، آن    . دارند

هـا را بـا       عرفي كردند كه امكان بررسي مفاهيم كاربردشـناختي و ارتبـاط آن           نقشي نيرو قرار دارد، م    
 خبـري نـشان      ساختار فرافكن گروه كارگفـت را بـراي يـك جملـه           ) 1(شكل  . سازد  نحو ممكن مي  

  .دهد مي
  

 
  )Speas & Tenny, 2003, p. 320(فرافكن گروه كارگفت : 1شكل

  

                                                                                                                   
1 null 
2 point of view 
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ــي  ــي) Speas & Tenny, 2003(اســپيس و تن ــان م ــد كــه د بي ــودارارن ــن نم  نقــش در اي
هـا تعريـف    بر اساس جايگاه سـاختاري آن  3گفتار  و محتواي پاره2 ، شنونده1كاربردشناختي گوينده

 ،4گـر   كـنش  نقـش    گـر گـروه كارگفـت،      ص در جايگـاه مـشخ     هگوينـد به اين صورت كه     . شود  مي
جـا گوينـده     در ايـن گر، به بيان دي.   را دارد6نقش هدف شنونده  و 5 نقش پذيرا،گفتار پارهمحتواي 

 ، بـه شـنونده كـه هـدف اسـت     ، گفتار جمله است  مطلبي را كه همان محتواي پاره،در جايگاه عامل 
  .كند يمنتقل م

بـه بررسـي منـادا در    ) Hill, 2007; Hill, 2013(با مطرح شدن فرافكن گروه كارگفت، هيل 
يـر   را شبيه ساختار مفعول غمنادار  ساختا)Hill, 2007( هيل. پردازد اين فرافكن كاربردشناختي مي

.  به يك رابط احتياج دارنـد      ، كه هر دو براي اينكه به ساختار موضوعي مرتبط شوند          داند  ي م مستقيم
 را بـه سـاختار      يـر مـستقيم   اضـافه اسـت كـه مفعـول غ            اين رابط همان حـرف     ير مستقيم ول غ عدر مف 

 7بـا نـام حـرف     ط حرف نداست كـه از آن         راب منادا در   افزون بر اين،  . دهد  يموضوعي جمله پيوند م   
به . دهد  ي پيوند م  ي كاربردشناخت   و منادا را به ساختار موضوعي هسته       شود  ي ندا ياد م   يكاربردشناخت

 گـروه  ، نحـو ة در لاي ـ»to«ة اضـاف   به همان روشـي كـه حـرف   ) 2(در مثال ) Hill, 2007(باور هيل  
 نيز حرف   ي كاربردشناخت  ، در لايه  كند  يب م عنوان موضوع خود انتخا      را به  »Mary «حرف تعريف 

  .كند يعنوان موضوع خود انتخاب م  منادا را به، نقشي عنوان يك هسته   به،ندا
2. I gave the book to Mary.                              (Hill, 2007, p. 2078)                                           

  .من كتاب را به مري دادم                       
اي  تنهايي يك اسم نيست، بلكـه سـازة پيچيـده    معتقد است منادا به ) Hill, 2013, p. 80(هيل 

وي .  خطـاب قـرار دادن اسـت         بنـاميم كـه نقـش اصـلي آن         8»گـروه نـدا   « را    است كه بهتر است آن    
است كه خوانش ندايي دارند       ي به همراه حروفي تشكيل شده       افزايد گروه ندا از يك گروه اسم        مي

هاي همگـاني گـروه نـدا ايـن اسـت كـه بـه لحـاظ          يكي از ويژگي. گويند ها حروف ندا مي  و به آن  
  . آيد آهنگ و نواخت، زيرتر است و  واحد مستقلي به شمار مي

 و 9ي بلغاري، رومانياييها هايي كه از گروه ندا در زبان ، با توجه به پژوهش)Hill, 2007(هيل 

                                                                                                                   
1 speaker  
2 hearer 
3 utterance content 
4 agent 
5 theme 
6 goal 
7 particle 
8 vocative phrase 
9 Romanian 
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اصـل  «وي در همـين راسـتا،   . نمايد دهد، به تفاوت بين منادا و اصوات اشاره مي    انجام مي   1اومبوندو
ي، ا  هبر پاية اصل همجـواري، هـيچ واژ       . كند  منادا مطرح مي     را درباره    3»اصل توزيع « و   2»يجوار  هم

، ترتيب ثابتي بـين نـشانه   گريد  بيان  به. رار گيرد بين نشانه ندا و منادا قتواند ينمحتي از نوع اصوات،  
ي، حتـي   ا  سـازه يي نيـستند و دوم، هـيچ        جـا   جابه نخست، قابل    كه اي    گونه  به ؛ندا و منادا وجود دارد    

 صورت جملـه نادسـتوري خواهـد بـود؛           ، در غير اين   ندازديب فاصله   ها  آن بين   تواند ينميك صوت،   
 نـدا و منـادا         در زبـان رومانيـايي بـين نـشانه         )mda(كه صوت     گونه  همان)  3 ( براي نمونه، در جمله   

  .قرار گيرد، جمله نادستوري خواهد بود
3. (Mda) Ma˘i/vai  (*mda)  Ioane,         unde te          duci?  
         INT    you/oh    INT    Ion-VOC   where REFL  go-2SG 
        ‘Hm, John, man, where do you go?’         (Hill, 2007, p.2083) 

 دهـد  يم ـهاي جمله قرار بگيرد و اين نـشان           در بين سازه   تواند ينمبر پاية اصل توزيع، گروه ندا       
كه گروه ندا در مقايسه با اصوات، توزيع محدودتري در جملـه دارد؛ بـه ايـن معنـا كـه نـدا و منـادا                

 ــت نمــي ــرار بگيرن ــه ق ــه . دواننــد در هــر جــايي از جمل ــادا  ) 4(در نمون ــدا و من ــايي، ن ــان روماني از زب
)Ma˘i/vai (صورت جمله نادستوري خواهد بود توانند در بند درونه قرار گيرند، در غير اين  نمي.  

4. (Ma˘i/vai), zice ca˘ (*ma˘i/*vai) ar vrea  sa˘    cumpere    casa.  
         you/oh    says th      you/  oh     would  want SUBJ buy   house-the 

         ‘Hey man, he said he would like to buy the house.’  (Hill, 2007, p.2082) 
 هـاي  يژگـي  و و كاربردشـناختي همچـون نـدا   ارتباطي بـين مفـاهيم  ) Hill, 2013(به باور هيل 

ه  بين ندا و منادا خود شكل مطابق    كه به     وجود دارد   مانند آن   شمار، حالت، شخص و    دستوري مانند 
 اشتقاق ندا و منـادا در حـوزة نحـو اسـت؛ بـراي نمونـه در        دهنده همين ارتباط نشان. دهد  را نشان مي  

. 4هاي جنس، شمار و حالـت نـدايي مطابقـه دارد    زبان عربي، اسم منادا با حرف ندا در همة مشخصه        
ــل  ــه در    ) Hill, 2007, 2013(هي ــدا جــايي اســت ك ــد اســت گــروه ن ــاي  آن مشخــصهمعتق ه

هـاي اسـمي موضـوع فعـل واژگـاني         گونـه كـه گـروه       كاربردشناختي حضور دارند؛ همچنين همـان     
  .هستند، گروه ندا نيز در فرافكن كارگفت موضوع هستة كاربردشناختي است

هـاي   ، ترتيب قرار گرفتن گروه ندا را در سمت چپ فراتـر از لايـه  )Hill, 2013, p. 36(هيل 
  .  دهد نشان مي) 5(بر پاية نمونه ) Rizzi, 1997(نقشي ريتزي 

                                                                                                                   
1 Umbundu 
2 adjacency principle 
3 distribution principle 

 را در فارسي باستان يك گروه اسمي مي توانسته حالت دستوري  ندايي داشته باشد كه در فارسي معاصر  اين حالـت                   4
  .از دست داده است
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5. Voc0>Force0>(Top0) > Foc0 > Top0 > Fin0 … 

. قـرار دارد  ) Force0(بالاتر از هستة نقشي نيرو      ) Voc0( كاربردشناختي ندا     ، هسته )5(در نمونه   
دهـد   يعنوان علامت نقشي ندا در هستة فرافكن گروه ندا قرار م            حرف ندا را به      (Hill,2013)هيل  

مـتمم  دارد كـه     بيان مي ) همان(همچنين هيل    تواند آشكار يا پنهان باشد؛     و معتقد است اين هسته مي     
در جايگاه متمم اسـم، ضـمير، صـفت يـا ديگـر             . دهد ي منادا تشكيل م   گروه حرف تعريف  هسته را   
  .     توانند قرار بگيرند هاي خطابي مي صورت

دهـد كـه در جايگـاه هـسته دو      ق گروه ندا بيان مـي دربارة چگونگي اشتقا) Hill, 2013(هيل 
  و مشخـصه  ] 1دوم شـخص   [ اين دو مشخصه مشتمل اند بر مشخصه      .  نقشي كلي وجود دارد     مشخصه

به رابطه بين فردي بين ] بين فردي[نويسد مشخصه  مي) Hill, 2013, p. 53-54(هيل . 2]فردي بين[
هيـل  . هاي رسمي ويا غيررسـمي را در بـر بگيـرد           تتواند موقعي  گوينده و شنونده اشاره دارد كه مي      

بر اين باور است كه اشتقاق گروه ندا همچون چگونگي اشـتقاق گـروه حـرف تعريـف در                   ) همان(
دانـد؛   هـاي نقـشي مـي      در تأييد اين امر دو مشخصه بالا را از جمله مشخـصه           ) همان(هيل  . نحو است 

يايي، بين حرف ندا و اسـم منـادا از نظـر شـخص،              ها، از جمله زبان رومان     براي نمونه، در برخي زبان    
نظـر از    شمار و جنسيت تطابق وجود دارد كه اين نيز دليلي بر نقشي بودن ايـن دو مشخـصه، صـرف                   

اشاره ] دوم شخص [ در مورد مشخصه) Hill, 2013, p. 59(هيل . هاست مفهوم كاربردشناختي آن
اسـم منـادا خـوانش دوم شـخص     ت و بـه   كاربردشناختي اس كند كه اين مشخصه نوعي مشخصه      مي
كند كه اين مشخصه نيز نوعي مشخـصه نقـشي اسـت، زيـرا               چنين استدلال مي  ) همان(هيل  . دهد مي

 3مرجعـي  هايي وجود دارد كه بـه مـسئلة هـم    در مورد اسم منادا و توزيع ضماير در جمله محدوديت        
هيـل نحـوه    . شـود  نحو تعريف مي  مرجعي نيز نوعي رابطه ساختاري است كه در          هم. شود مرتبط مي 

 .دهد نشان مي) 2(اشتقاق گروه ندا را بر پاية شكل 

 
  )Hill, 2013, p.75(ساختار دروني گروه ندا : 2شكل

                                                                                                                   
1 2nd person  
2 inter-personal (i-p) feature 
3 co-reference 
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. تواند آشـكار يـا پنهـان باشـد      هسته است و جايگاه حرف ندا است كه مي Voc،)2(در شكل 
Dp/Npهيل .  مناداست كه در جايگاه متمم هسته قرار دارد)Hill, 2013, p.79 (كند كـه   بيان مي

 . شـود  يگذار   تا ارزش  كند ي م حركت Voc و سپس به     شود يتوليد م  D0 در   ،ضمير باشد   Dp اگر
 D0   و به هستهشود يتوليد م N0اسم باشد در هستة  Dp كه در صورتي

 Voc  آنجا به هسته رفته و از 

ت كه حـروف بـزرگ و كـوچكي كـه در             لازم به گفتن اس    . بازبيني شود  شيها   تا مشخصه  رود  مي
بـوده و دخـل و تـصرفي در آن انجـام     ) Hill, 2013(هيـل  است، بـه نقـل از    به كار رفته)  2(شكل 
  .است نگرفته

جـا كـه ايـن     افزايد از آن  گروه ندا مي در هسته] بين فرذي [  مشخصه درباره) Hill, 2013(هيل 
فـردي را شـامل      تواند انواع روابـط بـين      ه دارد، مي  فردي گوينده و شنونده اشار     مشخصه به رابطة بين   

هاي كاربردشناختي متفاوتي را كه بـه        توان مشخصه  همچنين، با توجه به زبان مورد بررسي مي       . شود
هايي كـه از گـروه        وي با توجه به بررسي    . فردي اشاره دارند، براي هسته ندا در نظرگرفت        رابطة بين 

 - [+/ مشخـصه سـه     گـروه نـدا از      دهد، براي نشانه نـدا در هـسته         هاي گوناگون انجام مي     ندا در زبان  
كند كـه ممكـن اسـت ايـن            وي بيان مي   .برد  يمنام   2] شناسايي -[+/و  ] بودگي  مشخص[+،  1]آشنايي
 گـروه    ها بـراي هـسته      پوشي نيز داشته باشند و از طرفي وجود هر يك از اين مشخصه              ها هم   مشخصه

  . ساختار دروني آن در زبان مورد بررسي بستگي داردهاي گروه ندا و ندا، به ويژگي
 به نوعي رابطـة      اين رابطه  .كند  يماشاره  رابطه بين گوينده و مخاطب      ، به   ] آشنايي -[+/ة  مشخص

توانـد در آن نـوعي صـميميت يـا نزديكـي نيـز        فردي بين گوينده و مخاطب اشاره دارد كـه مـي         بين
 چـه كـسي را      دانـد   ي كه گوينـده م ـ     است ه اين معنا   ب ]بودگي  مشخص [+ مشخصه. وجود داشته باشد  
به اين معنا است كه اگر ايـن مشخـصه فعـال باشـد،              ]  شناسايي - [+/  مشخصه .است خطاب قرار داده  

رود و  يم ـ كـار    مخاطـب بـه  زدن صدا و توجه  جلبمنادا نوعي عبارت خطابي خواهد بود كه براي       
در بخـش  . باشـد  ه و مخاطـب وجـود نداشـته        ممكن است رابطة صميميت و احترام نيـز بـين گوينـد           

هـا همـسو بـا زبـان فارسـي            هايي از زبان فارسي به شرح اين مشخـصه          ها، با آوردن نمونه     تحليل داده 
  .شود پرداخته مي
سـت و در برخـي   ا  شـده   مطـرح  فـرافكن نـدا     ي ديگري نيز براي هـسته     ها  مشخصهبر اين،     افزون  

در زبـان عربـي بـراي    ) Hill, 2007(نمونـه، هيـل    رد؛ بـراي   همپوشي وجـود دا ها آنموارد نيز بين 
برد؛ زيرا در آن زبان نـوع حـرف نـدايي، كـه در                يم نام   3] رسمي - [+/  فرافكن ندا از مشخصه     هسته

                                                                                                                   
1 familiarity 
2 identificational 
3 formality 
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. رود، با نوع حرف ندا در موقعيت غير رسمي متفاوت اسـت       يمكار    موقعيت رسمي در كنار منادا به     
 را نيـز در ميـان   1]اشـاري  [+ ية شواهدي از زبان كاتـالان مشخـصه  بر پا) Hill, 2007(همچنين هيل 

داند، زيرا معتقد است گروه ندا همواره بـه چيـزي ارجـاع               يم گروه ندا     ي ضروري هسته  ها  مشخصه
  . دهد يم

  
  در فارسي گروه ندا توصيف و تحليل .4

 و سـپس بـه تحليـل    ودش ـ  مروري مـي  در فارسيگروه ندا سنتي از   يها  لي ابتدا بر تحل   بخش،در اين   
  .در مرز نحو و كاربردشناختي پرداخته مي شودها  آن

  

  ي سنتي از گروه ندا در فارسيها ليتحل. 1. 4
 جديـدتر   يهـا   و كتـاب  ) Taghavi,1985 (هنجار گفتـار  مانند   ، بلاغي فارسي  يها  كتاب بيشتر    در

و  ) Alavi Moghaddam, 2008 ( بيـان و معـاني ، )Sadeghian, 2003 (طـراز سـخن  همچـون  
انشاء طلبي سخني «. اند شمرده  بر»طلبي انشاء «  ندا جزء انواع   هاي  با عنوان جمله   را   منادا ،ها  ني ا مانند

اسـت و محتمـل       است كه چيزي را بخواهد كه مضمون آن هنوز در خارج محقق يـا حاصـل نـشده                 
نـشاء كلامـي   انشاء طلبي نوعي ا). Alavi Moghaddam, 2008, p.58(»صدق و كذب نيز نباشد
  .شود  بررسي مياست و در علم بلاغت

 و در شمرد يم بري انشاء طلبندا را يكي از انواع ) Alavi Moghaddam, 2008(علوي مقدم 
ندا در طلب به معني فراخواندن است و در اصطلاح آن اسـت كـه كـسي را                  «: سدينو يمتعريف آن   

وي ). Alavi Moghaddam, 2008, p. 66(» ي خويش جلب نماينـد سو بهبخوانند و توجه او را 
صرف ذكر حـرف نـدا و منـادا و يـا وجـود آهنـگ و لحـن                       به ريفدر اين نوع تع   دارد كه    بيان مي 

 خـود  خـودي   بـه  هـا   ايـن جملـه   . است) انشاء طلبي (نوعي جمله طلبي    جمله   آن   ،ندايي در يك جمله   
اسـت كـه بـراي      طلبي   ع انشاء ندا جزء انوا  . ديستن، زيرا گزارش گونه ن    ندمشمول صدق و كذب نيست    

 نـدا كـسي را بـه امـري          لهيوس ـ  بـه (اغـراء   :  كه از اين قرارنـد     شمرد  برتوان   آن هشت نوع كاربرد مي    
تـذكر و يـادآوري، اسـتغاثه و        ) نـدا وسـيله بيـان حـسرت و دردهـا          (، تحـسر و توجـع       )ميزيانگ يبرم

 ,Alavi Moghaddamك (3 و ترجـي 2تمنّـا فريـادخواهي، تعجـب و شـگفتي، تعظـيم، تحقيـر،      

2008, p. 67-71 .(دهد كه ندا فقـط از   شمرد، نشان مي كاربردهايي كه علوي مقدم براي ندا برمي
                                                                                                                   
1 [DX] deictic feature 

  . طلب چيزي كه اميدي به رسيدن آن نيست2
  .توان به آن رسيد  طلب چيزي كه به هر صورت مي3
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اسـت كـه در       ست؛ زيرا ندا و منادا نوعي انشاء طلبي به شـمار آمـده            ا   نظر كاربردشناسي بررسي شده   
 كه مـشمول صـدق و       ستا   نوعي جمله فرض شده    از سوي ديگر، منادا   . ودش يمعلم بلاغت بررسي    

  . در بيان يك فكركامل به كار رودييتنها ها به  مانند گزارهتواند يكذب نيست و م
كند كه در ندا گاه مقاصد بلاغـي و اغـراض    بيان مي) Sadeghian, 2003, p. 114(صادقيان 

وي مانند ساير اقـسام جملـه بـراي نـدا معـاني مجـازي، مقاصـد بلاغـي و يـا                      . »شود خاصي ديده مي  
ديگـر  منـادا در    . دهـد   اي همچون بيان اندوه، تعجب، ملامت و موارد مشابه ارائه مي            هاي ويژه   نظورم

قريـب و   و )Anvari & Givi, 1997, p. 120(ي وي ـانـوري و گ همچـون    سـنتي  دسـتور آثـار 
معرفـي   ،رديپـذ  ي كه اسم م ـييها عنوان يكي از نقش به  )Gharib et al, 1987, p. 44(همكاران 

 نيز )Natel Khanlari, 2003, p. 77 ( خانلريو )Shari'at,1997, p. 331 (شريعت. است شده 
 .Khayyampour, 2006, p (پور خيامهمچنين، . اند داده قرار  اصوات يا شبه جملهآن را در طبقه

  «انـد از     عبـارت  ، ندا در دستور زبان فارسي     حروف. دهد يمحروف توضيح   مبحث  در   آن را  )126
 كـه   شـود  ي الفي كه بر آخـر اسـم ملحـق م ـ           در اول اسم و    ايا،  )تر در اول كلمات مقدس    بيش( يا،  اي
 .Anvari & Givi,1997, p(» كـاربرد دارد ر زبـان شـعر و ادب نيـز     جنبه رسـمي دارد و د شتريب

  .به كاربرد ندا و منادا در زبان فارسي اشاره دارد) 13(تا ) 6(هاي  نمونه). 94
  )Anvari & Givi, 1997, p. 94( » !گاناي كارساز بند! اي خدا«. 6
  )Anvari & Givi, 1997, p. 95(  »!يا حسين مظلوم«. 7
  ) Anvari & Givi, 1997, p. 129( » . مرد نكونام نميرد هرگز!سعديا«. 8

   .رود  حرف ندا همراه با منادا به كار ميعنوان به» هي، آهاي، آي«در زبان محاوره از گاهي      
  )Boroomand, 2015a, p. 5(» بري؟ اينا رو كجا مي! سنجابههي خانم «. 9

  )Beyzai, 1998, p. 90(» بينيش؟  تو نمي!آهاي جوون«. 10
  )Boroomand, 2015b, p. 6(» . گرگ اومده گله رو ببره!آي !1گرگآي «. 11

» .ي خـاص نـدارد    ا  نـشانه  و   شـود  يمگاهي منادا با تغيير آهنگ صدا و از ساخت جمله شناخته            «
)Anvari & Givi, 1997, p. 94(  

 )Anvari & Givi, 1997, p. 94( » . بنشين!محمود«. 12

  )Anvari & Givi, 1997, p. 94( » . خوش آمدي!برادر«. 13
 يهـا   در كتـاب اربردشناختي كاز جنبة و ديدگاه سنتي  و منادا با   ندا    به  كه جا مشخص شد   تا اين 

در . اسـت   بررسـي شـده    دسـتور زبـان فارسـي        يهـا   كتاب از ديدگاه سنتي در       پرداخته شده و   بلاغي
                                                                                                                   

  .باشد در واقع منظور آي مردم گرگ آمده است، مي. محذوف است) دممر(در اين مثال، منادا  1
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اند   نشان دادهها پژوهش ، زيراشود يمكاربردشناختي گروه ندا پرداخته  ـ بخش پسين به تحليل نحوي   
اربردشناسي در   كه با مرز بين نحو و ك       كنند ياطلاعاتي را رمزگذاري م   ي كاربردشناختي   ها  فرافكن

  .دكر  بررسيدر نحومفاهيم كاربردشناختي را  اين توان ي مبنابراين .ارتباط است
  

  كاربردشناختي گروه ندا در زبان فارسي-تحليل نحوي. 2. 4
 در كنـار هـم بـر پايـة     هـا  آنندا و منادا و ترتيب قـرار گـرفتن          وضعيت نحوي    بارة در ، بحث آغازدر

كنـد و   هاي مختلـف مطـرح مـي    بر مبناي شواهد در زبان) Hill, 2007(كه هيل » اصل همجواري«
توان گفت در زبان فارسي ترتيب ثابتي بين نشانه نـدا و منـادا    شرح آن در بخش نظري داده شد، مي   

؛ تنهـا  رود يم ـ كـار    منـادا بـه  آن از  پسوجود دارد؛ به اين معنا كه همواره ابتدا نشانة ندا و بلافاصله            
 نيع ـ در). 8(د، ماننـد نمونـه   شـو  است كه به انتهاي منـادا افـزوده مـي   » ندا الف«استثنا در اين مورد،    

) 14(ي ديگر، مابين ندا و منادا فاصـله نهـاد؛ بـراي نمونـه در مثـال                  ا  ه با گنجاندنِ واژ   توان ينم،  حال  
)  ب 14(در نمونـه    . بـين نـشانه نـدا و منـادا فاصـله نهـاد             اي ديگـر    با درج سازه يا واژه     توان ينمالف  
اختـه، بنـابراين جملـه از درجـه پـذيرفتني پـائيني             بين نـشانه نـدا و منـادا فاصـله اند          » افسوس« صوت

   .برخوردار است
 تـو مـرا بـراي كـار خيـري خوانـدي امـا از كـار خيـر بهتـري                      !اي ابلـيس لعـين    «) الف. 14 

      )Sayyah Zadeh, 2018, p. 276(» .بازداشتي
هتـري  تو مرا براي كار خيري خوانـدي امـا از كـار خيـر ب              ! ابليس لعين   افسوس اي «؟ )       ب
   ».بازداشتي

 نيز ترتيب ثابت اسـت و       رديگ ي در انتهاي منادا قرار م     بست يشكل پ   ندا به  نشانه مواردي كه در  
اين نوع منادا بيشتر در متون رسمي و  دعـايي رواج        . ندازديها فاصله ب     بين آن  تواند يسازه ديگري نم  

اسـت و جملـه دسـتوري         گرفته قرار) اهپادش(پس از منادا    » الف ندا «) 15(دارد؛ براي نمونه، در مثال      
بين نـشانه نـدا و منـادا فاصـله انداختـه و جملـه ناپـذيرفتني                 » بزرگ«صفت  ) 16(است، اما در نمونة     

  .است
     ). Sayyah Zadeh, 2018, p. 55(» .به من ناتوان امان بده! پادشاها« .15
  ».به منِ ناتوان امان بده! بزرگا پادشاه«؟. 16

كند و شرح آن در بخش پيـشين   آن را مطرح مي) Hill, 2007(كه هيل » زيعاصل تو«درمورد 
در زبـان فارسـي توزيـع نـدا و          . كنددهد اين اصل در زبان فارسي صدق نمي        رفت، شواهد نشان مي   

ي هـا   سـازه  در ابتـدا، انتهـا يـا بـين           تواند يممنادا در جمله تابع محدوديت خاصي نيست و گروه ندا           
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، )ب17 ( در ابتداي جملـه،  در نمونـه        !)اي سرور ما  (، گروه ندا    )الف17 ( نمونهدر  . جمله واقع شود  
 در  .اسـت   ، گروه ندا در پايان جمله قـرار گرفتـه         )ج17 ( هاي جمله و در نمونه     گروه ندا در بين سازه    

  .ها نام برده، نيست ن هايي كه هيل از آ واقع، منادا در فارسي تابع محدويت
 .Sayyah Zadeh, 2018, p)» .شـود  تر پيدا نمي از اين مرد مفلس !اي سرور ما«) الف. 17

192)  
  ».شود  پيدا نمي!اي سرور ماتر،  از اين مرد مفلس«)        ب
  »!اي سرور ماشود،  تر پيدا نمي از اين مرد مفلس«)         ج

 اني ـب  بـه . رد قرار گرفتن گروه ندا در كنار يكي از اصوات نيز ترتيبي وجود ندا              همچنين، درباره 
و ) 18(هـاي     كـه در نمونـه     قرارداد گروه ندا را پس از اصوات يا پيش از اصوات نيز             توان يم،  گريد  

 . آشكار است) 19(

  )نمونة نگارندگان (! چكار كردي!مريم !واي) الف. 18
  )نمونة نگارندگان (! چكار كردي!واي !مريم)         ب

  )ندگاننمونة نگار(! اي روزگار !واي) الف. 19
  ) نمونة نگارندگان( !واي !اي روزگار)        ب

جا، در مورد ترتيب قرار گرفتن گروه ندا در جمله و ارتباط آن با اصوات بحـث شـد، در                     تا اين 
  . شود يمزير به ساختار دروني گروه ندا شامل حرف ندا و منادا پرداخته 

 نـدا در هـسته   ي كاربردشـناخت مـت  علابا نامحرف ندا معتقد است ) Hill, 2013, p. 61(هيل 
 يا پنهان داشـته باشـد و منـادا در جايگـاه              حضور آوايي آشكار   تواند ي كه م  شود ي ندا توليد م   گروه

امـا در نمونـة       نشانة ندا حضور آوايي آشـكار دارد،       عنوان  به »اي« )20(در نمونة   . موضوع قرار دارد  
 از ديـد نحـوي حـضور دارد، امـا از ديـد آوايـي               نشانة ندا در هسته پنهان است، به اين معنا كه         ) 21(

بنابراين،  . ندا در هسته پنهان است  حرفمعمولاً   ويژه در فارسي گفتاري        در فارسي به   .حضور ندارد 
  .شود يممنادا با تغيير آهنگ صدا و نيز از ساخت جمله شناخته 

  (Sayyah Zadeh, 2018, p. 192)  ».اين مرد آهي در بساط ندارد! مردم اي«. 20
  )Beyzai, 1998, p. 22(»  چيزي ديدي؟ !پهلوون«. 21

فارسـي بـه دو دسـته       زبان  در  ،  شود يم كاربردشناختي ندا ياد      نشانه با نام    ها  آنكه از    حروف ندا 
 بيشتر در شعر    »، يا و الف ندا    ياااي، ايها،   «نوع رسمي مانند    . شود يمبندي    گروهرسمي   رسمي و غير  

كار    در كلام محاوره به    » اي  و آهاي، هي «رسمي همچون    رد دارد و نوع غير    و متون نظم و نثر كارب     
  .رود يم
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» .اسـت    كـه جانـشين اسـم شـده        باشد يا حتي صفت      ضمير ،اسم عام، اسم خاص   « دانوت  يمنادا م 
)Anvari & Givi, 1997, p. 95 .(  در نمونـة)قـرار عنـصر واژگـاني كـه در جايگـاه منـادا      ) 22 

ايـن نـوع منـادا بـر        . شـود  يم ـتوليـد   ) A0(در هسته صـفت     ) 3( پاية شكل    ه، صفت است كه بر    گرفت
 ليتبـد در اين حالت منادا بـه وجـه وصـفي      . كند يمي يك شخص دلالت و به وي اشاره         ها يژگيو
  .دشو يماست و صفت جانشين اسم  شده 

 .Sayyah Zadeh, 2018, p)» ؟...بريـد   از اين كار خود چـه سـودي مـي   !اي نادانان«. 22

209)  
  )Beyzai, 1998, p. 66(» . حالا هر دوي ما به گزمه داروغه بد گفتيم!اي ديوانه«. 23

هـا صـفت    نشان مي دهد كه در آن    ) 23(و  ) 22(هاي    ، فرافكن گروه ندا را براي نمونه      )3(شكل  
  .است در جايگاه منادا قرار گرفته

 
  فرافكن گروه ندا:  3شكل

  
توليـد  ) D0 (اگـر منـادا ضـمير باشـد، در هـستة          . ير اسـت  منـادا ضـم   ) 25(و  ) 24(هـاي    در نمونه 

هاي زير در هـستة حـرف تعريـف     آنان و تو در نمونه  منادا شامل ) 3(بنابراين، بر پاية شكل     . شود يم
)D0 (گيرند  ندا قرار مي  گروه ندا يعني نشانه گيرد و حروف ندا نيز در جايگاه هسته قرار مي .  

  )نمونة نگارندگان! (ديا  نشسته كه در مجلس شورا آناناي . 24
  )Rumi,1984, p. 258(» ! افلاطون و جالينوس ما تواي«. 25 

  تا به  رود  مي )D0(گروه حرف تعريف    به هسته   )  N0(  گروه اسمي   اگر منادا اسم باشد از هسته     
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  .  شوديگذار طور مناسب ارزش   به،دهد ي به مخاطب ارجاع ميا طور اشاره   كه بهاي واژهعنوان  
. شـود  اين مورد در متون نظم و نثر مسجع بيشتر ديـده مـي            . گاهي منادا در جمله محذوف است     

كـه در ايـن مـوارد منـادا در بافـت شـامل بافـت زبـاني و غيـر زبـاني                ) 27(و  ) 26(هـاي    مانند نمونـه  
  .  استصيتشخ قابل

  ) Sayyah Zadeh, 2018, p. 229(» اي جانم فداي تو، تو جبرئيلي يا ولي خداوندي؟«. 26
   )Rumi,1984, p. 1124(» !اي فداي تو همه بزهاي من«. 27

هاي  هايي را با نام مشخصه ، مشخصه)Hill, 2007(گفته شد، هيل ) 3(كه در بخش   گونه همان
 بـا توجـه بـه       هاي يادشـده در زبـان فارسـي نيـز           از بين مشخصه  .  ندا در هسته مطرح كرد      نقشي نشانه 

 تـوان   مـي فارسـي زبـان   در گـروه نـدا      شد، بـراي هـسته     بيان  در اين زبان   ادا كه براي من   ييها يژگيو
در ايـن بخـش بـا       . را در نظـر گرفـت     ]  رسـمي  -+/ آشـنايي،    -+/ي،  اشـار -+/[ نقـشي    يها  مشخصه
  .  كنيم ها را بررسي مي ، آنهايي نمونه

  كـه سـت  ابر اين بـاور  )Hill, 2007(هيل  ؛است 1 تعبيري نوعي مشخصه] ياشار-+/ [ مشخصه
 ندا بـه    گروهكه   جا آن از،  گريد بيان    به. ستفرافكن ندا    ضروري هسته  يها   مشخصه اين مشخصه از  

 دارد كه اين ويژگـي      ي ويژگي اشار  ، خود گوينده نيز باشد    ممكن است  كه   دهد يمخاطب ارجاع م  
در  تواننـد  يشـاهد ايـن امـر نيـز ضـمايرند كـه م ـ         . ردي ـگ ي در هسته قرار م    ي اشار  صورت مشخصه   به

نيـز ايـن مشخـصه بـراي       ) 28 ( در نمونـه   .بـالا ) 25(و  ) 24(هاي   مانند نمونه جايگاه منادا قرار بگيرند     
ها اشـاره   زند و به آن    يمها را صدا      ها آن    ندا فعال است، زيرا گوينده براي متوجه كردن گشتي          هسته

 چيـزي مـورد خطـاب       دارد؛ اما نكته مهم اين است كه هميشه اين مشخصه فعال نيست، زيرا گـاهي              
معلـوم نيـست گوينـده دقيقـاً بـه چـه       ) 29(در نمونـه  . است، اما مرجع آن به درستي مشخص نيـست  

  .تواند پيشامد تلخي در گذشته و يا غمي نهان در دل باشد مرجع مي. چيزي اشاره دارد
  )Beyzai, 1998, p. 33(» . بريد پي گشت!ها آهاي گشتي«. 28 

  )ارندگاننمونة نگ(! هي روزگار. 29
 رابطـة  بـه     كـه  اسـت ] آشنايي-+/[  مشخصه ، ندا قرار دارد   فرافكنمشخصه ديگري كه در هستة      

فردي بين گوينده و مخاطب   به نوعي رابطه بين    اين رابطه  . دارد اشارهگوينده و مخاطب    بين   ييآشنا
 درمثـال،  بـراي   .تواند در آن نوعي صميميت يا نزديكـي نيـز وجـود داشـته باشـد          اشاره دارد كه مي   

 فراخوانـدن توجه مخاطب و       براي جلب  ا ندا و مناد   نشانة ندا شامل    ي، گروه فارسزبان   در) 30(نمونه  
در اين ميان نوع نشانة ندا و مناداي مورد استفاده نمايانگر نوعي رابطة آشـنايي و          . است    كار رفته   بهاو  

                                                                                                                   
1 interpretable feature 
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 كـه خـود     اسـت   آمـده  »هـي « صورت    به يررسميحرف ندا نيز در شكل غ     . همچنين صميميت است  
 بـراي   ]آشـنايي +[   ميزان صميميت رابطة بين گوينده و مخاطب است؛ بنـابراين مشخـصه             دهنده  نشان
  . ندا در اين مورد فعال است هسته

  )Beyzai,1998, p.17  (1».پشت سرت رو نگاه كن! پهلوون هي«. 30
ت كه گاهي كاربرد اين     اين اس » آهاي«و  » هي«هاي غير رسمي همچون      نكته مهم درمورد نشانه   

دهنـده نـوعي رابطـة       ها نشان   ها نمايانگر رابطة صميميت و نزديكي نيست، بلكه كاربرد آن          نوع نشانه 
ها در اشاره به پيرمردي كه او را  يكي از گزمه) 31(فرادستي و فرودستي است؛ براي مثال، در نمونة      

جـا گزمـه در مقـام قـدرت          در ايـن  . »!رمردهي پي «: زند شناسد و در مقابلش قرار گرفته، فرياد مي        مي
  .زند صدا مي» هي«گفتة  براي تحقير پيرمرد او را با پاره

  )Beyzai, 1998, p. 66(» !هي پيرمرد«. 31
 سوم   عنوان مشخصه   را به ]   رسمي -[+/  مشخصه توان ي در فارسي م   ندا و منادا  توجه به كاربرد     با

 امر نيز وجود دو نوع حرف ندا در زبـان فارسـي اسـت كـه                 شاهد اين . داد  ندا قرار  فرافكن  در هسته 
يـا   ، شـعر  و بعضي در كلام رسمي» و آهايهي« مانند، ؛ كاربرد دارنديرسم ري غ گفتار فقط در    گاه

 هـا  آن به تر شيپ كه شود ي مفزوده مانند الفي كه به انتهاي منادا ا  ، كاربرد دارند  متون نظم و نثر قديم    
 فردي را تـصور كنيـد   :ح دادشر گونه ني اتوان ي منمونهرا در يك   ]  رسمي -+/ [ مشخصه. شد   اشاره

 شـود كـه وي   سبب تواند ي نمييكه از دوستان بسيار صميمي يك استاد دانشگاه است، اما اين آشنا    
  . خطاب قرار دهديرسم ريشكل غ  بهاست، كه محيطي رسمي ،استاد را در محيط دانشگاه

هاي نقشي موجـود در هـسته فـرافكن           ، لازم است بين مشخصه    تر مطرح شد    كه پيش    گونه  همان
ي منـادا   ها  مشخصهي ندا با    ها   مشخصه الف) 32 ( براي مثال، در نمونه   . ندا با منادا مطابقه برقرار باشد     

 از  الـف نـدا   جـاي    ب به ) 32 ( هر چند، در نمونه   . خواني دارد؛ بنابراين، اين جمله پذيرفتني است        هم
در ) غـلام شـاه   (است كه با توجه به بافت و موقعيتي كه گوينـده              استفاده شده » هي« غيررسمي    نشانه

 قابلِ توجه  نكته. هاي ندا با منادا مطابقه ندارد   آن قرار دارد، گروه ندا ناپذيرفنني است، زيرا مشخصه        
خص  ندا با منادا را بافت، شامل بافت زباني و غير زبـاني مـش               هاي هسته   مشخصه  اين است كه مطابقه   

  .   كند مي
   2».هـــايي در مـــن ديـــده كـــه خـــودم نتوانـــستم ببيـــنم  حتمـــا او عيـــب !شـــاها«) الـــف. 32

)Sayyah Zadeh, 2018, p.202 (  
                                                                                                                   

  .زند شوند، پهلوان را صدا مي هايي كه نزديك مي  دوست پهلوان اكبر در اشاره به گزمه1
  وگوي غلام با شاه گفت 2
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  ]رسمي+آشنايي، +ي، اشار+: [شاه]                آشنايي+رسمي، +ي، اشار+: [الف ندا              
      ».ه خودم نتوانستم ببينمهايي در من ديده ك حتماً او عيب !هي شاه«؟)       ب

  ]آشنايي+رسمي، +ي، اشار+[ :                شاه]     آشنايي+رسمي، -اشاري، +: [هي              
، اين حذف نـوعي     شود ي حذف م  گفتاري فارسي موارد در    بيشتر ندا در    حرفبا توجه به اينكه     

هـر   .پنهـان اسـت    دارد، گرچـه      وجود فرافكن ندا    ندا در هسته   حرف . است آواييحذف صوري و    
 تا شود ي ظاهر م بخش صورت منطقي   در   اه   مشخصه همة حضور آوايي ندارد، اما با       حرف ندا  چند،

  .  شوديگذار  ارزشدرستي به  تعبيري آن يها مشخصه
 كـه يـك     اسـت  كارگفـت    ة گروه ندا نوعي فرافكن نقشي در لاي       گفت توان ي م رويِ هم رفته،  

 حالـت  و كند يعنوان متمم خود انتخاب م  وصفي جانشين اسم را به وجهگروه اسمي، ضمير يا يك      
) 4( شـكل  صـورت   بـه  تـوان  يم ـ كارگفـت را      در زبان فارسي فرافكن گروه ندا در لايه       .  دارد ياشار

  .                                   است توضيح داده شده) 2( تر در شكل مطرح كرد كه شرح فرافكن گروه ندا پيش

 
  فرافكن گروه ندا در زبان فارسي در لايه گروه كارگفت: 4لشك

  
  گيري يجه نت.5

 ي بررســســي و بيــشتر از ديــدگاه كاربردشنابــوده اي يه همــواره در نحــو از مــوارد حاشــنــدا و منــادا
جستار حاضر، با نگاهي نحوي اين مفهوم كاربردشناختي را مـورد      اين در حالي است كه    . است  شده  

هـاي پـژوهش،    ، يافتـه )Hill, 2007; Hill, 2013(هاي هيـل   بر پاية پژوهش. دده بررسي قرار مي
كنـد كـه در مـرز نحـو و      در زبان فارسي ارائه مـي     » فرافكن گروه ندا  «گروه نحوي جديدي را با نام       

هـاي نحـوي داراي       گروه ندا همچون ديگر گـروه     . كاربردشناسي در لاية گروه كارگفت قرار دارد      
در زبان فارسي، گروه ندا شامل حرف ندا در هسته و منـادا             . هاي نقشي است   هسته و برخي مشخصه   

 ندا در نقش اسم، صفت يا ضمير         منادا ممكن است در هسته    . در جايگاه متمم و موضوع هسته است      
بـا توجـه بـه      . توانـد حـضور آوايـي آشـكار يـا پنهـان داشـته باشـد                  ندا مي   همچنين هسته . قرار گيرد 
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ــن ويژگــي ــان فارســي مــي هــاي كاربردش ــادا در زب ــدا و من ــوان مشخــصه اختي ن و ] دوم شــخص [ ت
هـاي حـرف نـدا در        عنوان مشخـصه   را به ]   آشنايي -+/ رسمي،   -+/اشاري،  -+/[هاي نقشي     مشخصه

نقش منادا در خطاب قـرار دادن       ] دوم شخص  [ مشخصه. هسته گروه ندا در زبان فارسي مطرح كرد       
هـاي    داده  نمونـه . هستند] فردي بين [  نقشي نيز از نوع مشخصه     هاي  دهد و مشخصه   شنونده را نشان مي   

دهــد بــراي اينكــه گــروه نــدا از جنبــة معنــايي و  مــورد بررســي در پــژوهش كنــوني نيــز نــشان مــي
هـا   هاي موجود در هسته و همين مشخصه       ساخت باشد، لازم است بين مشخصه      كاربردشناسي خوش 

  با مطرح شدن لايه گروه كارگفت فراتـر از لايـه          . باشددر موضوع، يعني منادا، مطابقه وجود داشته        
تـوان در   رو، مـي  از اين . شود ساز، امكان بررسي مفاهيم كاربردشناسي در نحو فراهم مي      گروه متمم 

فرافكن گروه كارگفت بسياري از مفـاهيم كاربردشـناختي همچـون منـادا، اصـوات، نيـروي درون                  
  .ر جمله بررسي نمودها را د گفتاري، زاوية ديد و مانند آن
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Abstract 
Vocatives are small but important expressions in the meaning of an utterance. They 
are defined as a means of drawing an addressee's attention, in order to “establish or 
maintain a relationship between this addressee and some proposition” (Lambrecht, 
1996, p.267). In spite of their importance, we can claim that the investigation of the 
vocatives has been neglected in linguistic inquiry until very recently. Meanwhile, 
the vocatives do not take any syntactic or semantic role in the sentence and are not 
parts of the sentence structure, they have been considered as peripheral to syntax as 
well. Traditionally, vocative phrases have been considered purely pragmatic 
phenomena; as a result, they have been studied from the pragmatic viewpoint. 
Alternatively, recent studies (Rizzi, 1997; Spease & Tenny, 2003; Speas, 2004; Hill, 
2007, 2013) propose that there are syntactic projections that encode information 
relevant to the interface between syntax and pragmatics. According to these studies, 
in a structural field above CP, some pragmatic phenomena such as vocatives can be 
studied. This assumption is based on the observation in some languages that there is 
agreement between pragmatic phenomena such as vocatives or interjections and 
syntactic features such as case, number and persons. Hill (2007) studies vocatives in 
the speech act domain above CP. He claims that markers surrounding vocative 
nouns that express pragmatic notions and are thought of as attention drawing 
interjections show restricted pattern of co-occurrence and ordering in languages that 
call for syntactic analysis. Hill (2007) believes that vocative phrases are derived 
through the same set of computations that apply to the core syntax, except for the 
point that the fields in which these computations occur are in the domain of 
discourse. In this approach, which tries analyzing pragmatic phenomena in the 
syntax-pragmatics interface, a vocative phrase is a functional projection whose head 
(V0) contains a vocative particle which, in turn, selects a DP (vocative nouns) as its 
complement. Hill (2013) focuses on the internal structure of vocatives and their 
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relations with the clause. He considers a vocative phrase as the indirect object of the 
speech act head mapped at the left periphery of the clause. 

Therefore, the present study aims to survey vocatives and vocative particles 
based on Hill’s (2007, 2013) study in the syntax-pragmatics interface in Persian. The 
advantage of this approach is that it is possible to account for a whole range of 
pragmatic phenomena occurring in an utterance. The linguistic data in the study 
were selected from diverse texts including poetic, formal and colloquial writings to 
account for the formal and informal vocative particles in Persian.  

Vocatives in Persian are formed by an optional vocative particle and some 
grammatical categories such as proper or common nouns, adjectives and pronouns 
(Anvari & Givi, 1997, p.95). Vocative particles (as the head) can be overt or covert 
in a vocative phrase. By covert, it means that a vocative particle is present in the 
head position; however, it does not have any phonetic realization. Thus, in some 
instances, the vocative particle specifies a null vocative in Persian, therefore, it can 
be understood from the context. The results of the study indicate that a vocative 
phrase in Persian is a type of syntactic phrase named “a vocative phrase projection” 
in the speech act layer in the syntax-pragmatics interface. A vocative phrase contains 
a vocative either overt or covert particle in the head position of the vocative phrase 
that selects a vocative as its complement. 

The vocative particle in the head position of a vocative phrase projection 
contains a [2nd person] feature and [inter-personal (i-p)] feature. The [i-p] feature is 
specified by three other functional features, including [+/-Deictic, +/- formality, +/-
familiarity]. Interpersonal features refer to all kinds of interpersonal relationships 
between the speaker and hearer. A vocative sometimes refers to a hearer that can be 
the speaker hence it has deictic property. If no referent is available, the deictic 
feature is inactive. The feature formality refers to the usage of formal or informal 
vocative particles in Persian. The feature familiarity refers to the speaker-addressee 
relations. Sometimes, there is a close relationship between the speaker and hearer; 
therefore, the feature of familiarity is active. In conclusion, this study proposes that 
the interpretation of vocatives requires correlating syntax and pragmatics in the 
interface and a vocative phrase is a functional projection bearing pragmatic features 
above the complementizer phrase layer (CP). By considering a speech act layer 
above the CP, vocatives, interjections, and other pragmatic phenomena can be 
studied syntactically. 

 
Key words: Complementizer Phrase Layer, Pragmatics-Syntax Interface, Speech 
Act Layer, Vocative Particles, Vocatives  
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  واژة 63هـر گـروه     . شـدند گيري از آزمون تعيين سطح و از سه كلاس انتخـاب              كه با بهره  
هـاي جديـد مـدت هفـت        آموزش واژه . جديد را در يكي از اين سه اندازه دريافت كردند         

هـاي   ياب بـا انـدازه   هاي واژه  ها در نمونه  در هر جلسه، برخي از واژه     . جلسه به طول انجاميد   
گيـري از   هـره هـا بـا ب   آموزان به استنباط معنـاي واژه  شده به سه گروه ارائه شده و زبان  اشاره

اي جملـه   هـاي جديـد را در بافـت دو        هـا نـشان داد گروهـي كـه واژه           يافتـه . بافت پرداختند 
داري هر چند، تفاوت معنـا    . تر عمل كردند    دريافت كرده بودند، در يادگيري پيوسته موفق      

همچنـين، ميـانگين گروهـي      . مابين دانش واژگاني سه گروه در آزمون تأخيري يافت نشد         
 .تـر از دو گـروه ديگـر بـود     هاي ناكامل دريافت كرده بودند، پائين را در جملهها كه واژه

  .ياب كمك كند تواند به آموزش و يادگيري واژه از طريق واژه هاي اين پژوهش مييافته
  .ياب، استنباط معنا، يادگيري واژگان هاي واژه ياب، اندازة نمونه  واژه:هاي كليدي واژه

  
  مقدمه. 1

آمـوزان از سـوي ديگـر،          واژگان از يك سو و دشواري اين امر بـراي بيـشتر زبـان              اهميت يادگيري 
هاي گوناگون آموزش واژگـان را مـورد بررسـي قـرار              پژوهشگران بسياري را بر آن داشته تا روش       

 ;Webb & Nation, 2017(هايي براي سهولت و بهبود يـادگيري واژگـان بيابنـد     داده و راهكار

Schouten-van Parreren, 1980; Schmitt, 2008; Teng, 2016 .(هاي بسياري از اين  يافته
 آمـوزش واژگـان اسـت       بـراي اي سـودمند       شيوه 1محوراست كه يادگيري داده     ها نشان داده    پژوهش

)Boulton, 2017(.آموز در فرآيند يادگيري نقشي فعال دارد و خود به كشف  اين شيوه، زبان  در
 شـود،   آموزان محدود نمـي      وظيفه آموزگار به انتقال دانش به زبان        همچنين، .پردازد  دانش جديد مي  

و بـه  ) Gashmardi, 2010(يابـد كـه يـادگيري را آسـان سـازد       هايي دست مي بلكه معلم به روش
 به سـخن ديگـر،   .)Webb &Nation, 2017( در زمينه يادگيري كمك كند آموزان استقلال زبان

اتكاي كامل به آموزگار    . كند، بسنده كند    آموزگار دريافت مي  آموز نبايد فقط به دانشي كه از          زبان
 ,Cobb(شـده را در شـرايط واقعـي بـه كـار بـرد        آموز نتوانـد دانـش كـسب    شود كه زبان سبب مي

بايـد   فراگيـران  ،نيز بر اين بـاور اسـت كـه بـراي فهـم مطلـب       )Schmitt, 2010(اشميت ). 1999
ايـن نظريـه، اهميـت    . ها را بيابنـد   و مقايسه كنند و كليتهاي گوناگون زباني را تجزيه، تحليل     نمونه

هاي زباني در اختيار فراگيران       زيرا در اين شيوة يادگيري نمونه      .كند  محور را تأييد مي     يادگيري داده 
هـاي جديـد را دريابنـد و يـا      يـابي، معنـاي واژه   شود تا از طريق تجزيه و تحليل و كلـي           قرار داده مي  

  .تشخيص دهندالگوهاي دستوري را 
                                                                                                                   
1 Data driven learning 
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هاي   گيري از نمونه    كند و با بهره     آموز به عنوان پژوهشگر عمل مي       محور، زبان   در يادگيري داده  
 كنــد هــاي ناآشــنا را كــشف مــي هــا، معنــاي واژه هــاي موجــود در آن واقعــي پيكــره زبــان و نــشانه

)Boulton, 2017; Gilquin & Granger, 2010( .م افـزار  يابي به پيكره زبان از نـر  براي دست
هاي مورد نظر در بافت مـتن   هاي گوناگوني براي واژه   ياب نمونه  واژه. شود   بهره گرفته مي   1ياب  واژه

يابي به بافـت   افزار امكان دست همچنين، اين نرم). Huang, 2016; Nation, 2014(كند  ارائه مي
نـابراين، تهيـة مـتن از    ب. كنـد  اسـت، را فـراهم مـي    متن بيشتر و منبعي كه بافت متن از آن گرفته شده        

تواننـد    آموزان مي   با ارائه واژه در بافت متن، زبان      . پذير است  هاي گوناگون امكان   ياب در اندازه   واژه
 Van den Broek (هاي موجود در بافت استنباط كنند هاي ناآشنا را با استفاده از نشانه معناي واژه

et al., 2018 .(واژگان جديد نقش مهمي در رشـد دانـش   2يپژوهشگران معتقدند كه استنباط معنا
يـاب راه را بـراي اسـتنباط      بنـابراين، واژه .)Hamada, 2009 (آمـوزان بـر عهـده دارد    واژگان زبان

  .)Nassaji, 2006(كند و اين خود موجب بهبود يادگيري خواهد شد  معناي واژگان هموار مي
اي مـورد     واژگـان بـه طـور گـسترده       ياب در آموزش و يـادگيري          تأثير استفاده از واژه    ،چند هر

هـا ناديـده گرفتـه     هـش .يـاب در ايـن پـژ    ، امـا ابعـاد واژه  )Allan, 2010(اسـت    بررسي قرار گرفته
 انـد   بعـدي در نظـر گرفتـه        ياب را به عنوان ساختاري تك       ها واژه   در حقيقت، اين پژوهش   . است  شده

)Balance, 2016 .( بلنس)هـاي    ممكـن اسـت فرصـت   3بيـا  واژه معتقد اسـت كـه انـدازه   ) همان
هاي   بنابراين پژوهش حاضر به مقايسة تأثير اندازه      . آموزان فراهم كند    يادگيري متفاوتي را براي زبان    

 يا دو جمله، جمله كامل، وجمله ناتمـام يـا واژة كليـدي در               4گفتمان(ياب    هاي واژه   گوناگون نمونه 
  . است آموزان پرداخته در ذهن زبانها  خاطرسپاري واژه  بر يادگيري واژگان جديد و به)5متن

دهـد و     يـاب از طريـق بافـت مـتن رخ مـي              يادگيري واژگان با استفاده از واژه      نكته ديگر اينكه،  
ــژوهش  ــه خــود اختــصاص داده  اســتفاده از بافــت مــتن در آمــوزش، پ ــاگوني را ب اســت  هــاي گون

)Herusatoto, 2011; McCarthy, 1990 .(ادگيري واژگـان در  برخي از پژوهشگران بر تأثير ي
، برخـي ديگـر   )McCarthy, 1990; Oxford & Scarcella, 1994 (بافـت مـتن تأكيـد دارنـد    

ــادگيري واژه ــتن را     ي ــارج از م ــه و خ ــورت جداگان ــه ص ــا ب ــي   روشه ــدتر م ــر و مفي ــد   برت دانن
)Herusatoto, 2011(.داري مابين يـادگيري واژگـان در بافـت      در نهايت، برخي هيچ تفاوت معنا

هـاي   بنـابراين، پـژوهش حاضـر يافتـه     .)Schatz & Baldwin, 1986(انـد   و بـدون آن نيافتـه  متن 
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5 key word in context 
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جا كه در پژوهش حاضـر بافـت مـتن در سـه               همچنين، از آن  . سازد  تر مي   ناسازگار گذشته را روشن   
دو جملـه كامـل، يـك جملـه كامـل و جملـه              (اسـت     ياب در نظر گرفته شـده       اندازة متفاوت از واژه   

  .ها به كشف بهترين اندازة بافت براي يادگيري واژگان كمك خواهد كرد ته، ياف)ناتمام
يـاب نـوعي يـادگيري        گونه كه بيان شد، يادگيري واژگان با استفاده از واژه          افزون بر اين، همان   

هـاي گونـاگون نمايـانگر فوايـد يـادگيري            هـاي پـژوهش     اگر چـه يافتـه    . آيد  محور به شمار مي   داده
، ايـن روش  )Ergul, 2014; Boulton & Cobb, 2017( واژگـان اسـت   محور در آمـوزش  داده

 براي نمونه، اسـتنباط و كـشف   .)Szudarski, 2018(هايي را به دنبال دارد  مشكلات و محدوديت
 & Lamy(آمـوزان تحميـل كنـد     آشنا ممكن است بار ذهني بـسياري را بـه زبـان    معناي واژگان نا

Klarskov Moertensen, 2007 .(نـژاد   ن، روحـي و رضـي  همچني)Rouhi & Razinezhad, 

اند كه اسـتنباط معنـاي واژگـان جديـد در بيـشتر مـوارد                 هاي خود مدعي شده     بر مبناي يافته  ) 2017
  . هاي جديد نيست راهبرد موفقي براي يادگيري واژه

س هايي همچون رايانـه در كـلا        آموزان به منبع    لازم به گفتن است كه نبود امكانِ دسترسي زبان        
يـاب بـراي اسـتفاده در محـيط آموزشـي، آموزگارهـا را                درس و ناآشنايي آموزگاران با ابـزار واژه       

ياب بـه شـكل    گيري از واژه    اين در حالي است كه بهره     . است  انگيزه كرده   نسبت به استفاده از آن بي     
ن شـيوه در  در صورت اثبات سودمند بودن اي ـ. تواند مشكل كمبود منابع را از بين ببرد    شده مي   چاپ

تواند در تهيه مطالب آموزشي به كار گرفته شود و راه براي استفاده از                ياب مي   پژوهش حاضر، واژه  
  .پيكره زبان در كلاس درس را هموار سازد

  
  مباني نظري. 2
  نظريه توجه اشميت . 1. 2

اينكـه  هاي غالب يادگيري زبـان بـر يـادگيري ناخودآگـاه تأكيـد داشـتند، تـا                    ، نظريه 1980در دهة   
بـر مبنـاي   . هـا را بـه چـالش كـشيد     هـايي ايـن نظريـه    ، با انجام پژوهش)Schmidt, 1984(اشميت 

هـاي زبـاني و وابـستگي صـرف بـه       ، توجـه نكـردن بـه نكتـه    )Schmidt, 1984(اشـميت   پـژوهش 
همچنـين،  . تواند سبب عدم رشـد دانـش سـاختاري فراگيـر شـود         يادگيري ضمني و نا خودآگاه مي     

داد  دريافتند كه فراواني ساختارهاي جديـد در درون ) Schmidt & Frota, 1986(اشميت و فرتا 
بـر  . ها منجر شود و يادگيري نيازمند توجه و دقت از سوي فراگيران اسـت          تواند به يادگيري آن     نمي

 را ارائـه  1نظريه توجه) Schmitt, 1990; Schmitt, 2010(ها، اشميت  هاي اين پژوهش پاية يافته
                                                                                                                   
1 noticing hypothesis 
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همچنين، . داد است   هاي زباني در درون      اساس آن يادگيري زبان مستلزم توجه به ويژگي        كرد كه بر  
بـراي فهميـدن،    . به باور وي، توجه با فهميدن متفاوت است و فهميدن درجه بالاتري از توجه اسـت               

 در. هـا را بيابنـد      هاي گوناگون زباني را تجزبه و تحليل و مقايسه كننـد و كليـت               فراگيران بايد نمونه  
هـاي    پردازنـد تـا معنـي واژه        ياب مـي    هاي مختلف واژه    آموزان به بررسي نمونه     پژوهش حاضر، زبان  

هـاي موجـود در    ها و توجـه بـه نـشانه    جديد را كشف كنند كه اين امر مستلزم تجزيه و تحليل نمونه     
  .ها است آن
  
  گرايي نظريه ساخت. 2. 2

ــه ســاخت ــي نظري ــشه 1گراي ــشه در اندي ــوزش، ري ــاي   در آم ــاژه ه و  )Piaget, 1970(علمــي پي
 يـادگيري رونـدي فعـال     گرايـي،  بر اساس نظريـه سـاخت  . دارد )Vygotsky, 1978(ويگوتسكي 

محور كه در  اين نظريه روش آموزشي معلم. سازد است كه بر پاية آن فرد، خود و دانش خود را مي           
كننـده يـادگيري بـه        لم را آسان  كند و مع    دهد را رد مي     آن معلم دانش خود را به فراگيران انتقال مي        

دهـد   برانگيز به فراگير ايـن امكـان را مـي    هاي چالش در حقيقت، معلم با طرح مسأله. آورد شمار مي 
آموزان بـه كـشف       محور زبان   جاكه در يادگيري داده     از آن   . كه خود به كشف دانش جديد بپردازد      

  .گرايي همسو است يه ساختپردازند، اين نوع يادگيري با نظر الگوها و معناي واژه مي
  
  نظريه سطح پردازش و بار ذهني. 3. 2

، حفـظ  )Craik & Lockhart, 1972( كريـك و لاك هـارت   2بر مبنـاي نظريـه سـطح پـردازش    
در واقـع، هـر چـه پـردازش         . هـا بـستگي دارد      اطلاعات در حافظه بلندمـدت بـه سـطح پـردازش آن           

كريـك و   . خاطرسپاري آن بيـشتر خواهـد بـود       تري انجام شود، احتمال به        اطلاعات در سطح عميق   
هاي گونـاگوني انجـام     معتقدند كه پردازش در سطح)Craik & Lockhart, 1972 (لاك هارت

تري نـسبت بـه پـردازش شـكل           براي نمونه، پردازش معني يك واژه جديد در سطح عميق         . شود  مي
 ,Laufer & Hulstijn(اين بـر مبنـاي ايـن نظريـه، لـوفر و هالـست      . گيرد آوايي يك واژه انجام مي

بـر  » ارزيـابي «و  » جـستجو «،  »نيـاز « را ارائـه كردنـد كـه بنـابرآن سـه جـزء               3فرضيه بار ذهني  ) 2001
. وجود يـا نبـود ايـن سـه جـزء بـه نـوع پـردازش واژه بـستگي دارد                    . گذارند  يادگيري واژه تأثير مي   

. هاي جديد را تحت تأثير قـرار دهـد         هسپاري واژ   تواند به خاطر    براين، تغيير ميزان اين سه مورد مي        بنا
                                                                                                                   
1 constructivist learning theory 
2 information processing hypothesis 
3 involvement load hypothesis 
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هـاي جديـد را اسـتنباط         خواهد معني واژه    جاكه در پژوهش حاضر، مدرس از دانشجويان مي         از آن   
هاي موجود در بافـت      ها مستلزم استفاده از نشانه      استنباط معناي واژه  . متوسط است » نياز«كنند، ميزان   

آمـوزان    در پايان، زبان  . دهد  را افزايش مي  » ستجوج«و جستجوي معناي واژه است كه اين امر ميزان          
» ارزيـابي «كنند كه به افـزايش ميـزان    گيري از بافت ارزيابي مي      شده را با بهره     درستيِ معناي استنباط  

هـر  . يكسان هـستند » نياز«شده در پژوهش حاضر از نظر ميزان  هاي استفاده  بنابراين، نمونه . انجامد  مي
اي، به دليل بافت متن، بيشتر و نياز          در بافت دو جمله   » ارزيابي«و  » جستجو «رود ميزان   چند انتظار مي  

  .به جستجو و ارزيابي واژه به نوبة خود، از دو اندازه ديگر بيشتر باشد
  
  پيشينه پژوهش. 3
  ياب و يادگيري واژه  گيري از واژه بهره. 1. 3

هـاي    يـاب در مقايـسه بـا روش         ههاي بسياري به بررسي تأثير آموزش واژگـان از طريـق واژ             پژوهش
ياب را بـا تـأثير    ي واژه  تأثير استفاده از نمونه،در پژوهشي) Poole, 2012(پوول . اند سنتي پرداخته

هاي وي نـشان داد       يافته. هاي جديد مقايسه كرد     لغت بر يادگيري واژه     گيري از تعريف فرهنگ     بهره
كـرد بهتـري در ارزيـابي توليـد داشـتند، در            ياب آموزش ديده بودند، عمل      گروهي كه از طريق واژه    

ــت    ــر در فعالي ــروه ديگ ــه گ ــالي ك ــد    ح ــل كردن ــر عم ــضاوتي بهت ــاي ق ــرگ. ه ــيا -فرانكنب گارس
)Frankenberg-Garcia,  2014 ( ــه ــتفاده از نمون ــأثير اس ــز ت ــاريف   ني ــان و تع ــاي پيكــره زب ه

آمـوزان   اد كـه زبـان  هاي پژوهش وي نـشان د  يافته. لغت بر يادگيري واژگان را بررسي كرد   فرهنگ
هـا را از جنبـة    هـاي جديـد را درك كننـد و آن    هـاي پيكـره زبـان، واژه     توانند با استفاده از نمونه      مي

هـاي درك و توليـد زبـان نيـز تـأثير مثبـت        هـاي آزمـون   يافته. دستوري به روش درست به كار برند      
، )همـان (گارسـيا   -رانكنبـرگ همچنين، ف . هاي گوناگون پيكره زبان را بر يادگيري تأييد كرد          نمونه

ها و ساختارهاي جديد كافي نبـوده         دريافت كه يك نمونه از پيكره زبان به تنهايي براي درك واژه           
  .هاي گوناگون نياز است و به نمونه

به بررسي تـأثير اسـتفاده از   ) AnaniSarab & Kardoust, 2014(عناني سراب و كاردوست 
بــه ايــن منظــور، . اي پرداختنــد يــادگيري افعــال دوكلمــهيــاب در مقايــسه بــا فرهنــگ لغــت بــرواژه
هاي بيـان شـده و طـي        بندي شدند و هر گروه به يكي از شيوه           نفره دسته  17آموزان به دو گروه     زبان

محـور مبتنـي    هاي داده ها نشان داد استفاده از فعاليت       هاي پژوهش آن  يافته.  جلسه آموزش ديدند   14
در پژوهشي ديگر، رضـايي و   .انجامدمدت ميمدت و بلندري در كوتاهياب به يادگيري بيشت   بر واژه 

هـاي  آيـي ياب را بر دانـش هـم  هاي مبتني بر واژه تأثير فعاليت ،)Rezaee et al., 2015(همكاران 
سـازي    گـاه   تكيـه ( شرايط متفاوت    درها  در اين پژوهش، فعاليت   . آموزان بررسي كردند  واژگان زبان 
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گيـري    ها به اين نتيجه دست يافتند كه بهـره          آن. ارائه شدند ) سازي  گاه  بدون تكيه متقارن، نامتقارن و    
. بخشد آموزان را تا اندازة چشمگيري بهبود مي آيي زبان از واژه ياب  در شرايط  متفاوت، دانش هم         

منـد نـشدند، پيـشرفت     يـاب بهـره   هـاي مبتنـي بـر واژه    اين در حالي است كه گروهي كـه از فعاليـت      
  .نشان ندادندچنداني 

تـأثير اسـتفاده از   ) Thurstun & Candlin, 1998(در پژوهش ديگري نيز، ترستن و كندلين 
هـاي آموزگـاران و فراگيـران در          بر مبناي ديدگاه  . ياب بر يادگيري واژه را اثبات كردند        برنامه واژه 

همچنـين،  . د اسـت  اي خلاقانـه و مفي ـ      ياب براي يادگيري واژه شيوه      گيري از واژه    اين پژوهش، بهره  
ها، توانايي تجزيه و تحليل خود را نيـز    توانند با استفاده از بافت متن موجود در نمونه          آموزان مي   زبان

هـاي   يـاب و روش  تـأثير آمـوزش واژگـان از طريـق واژه     نيز )Kazaz, 2015 (كزاز. افزايش دهند
يـاب    گيـري از واژه     كـه بـا بهـره     آمـوزاني     هـا نـشان داد زبـان        يافته. ديگر مقايسه كرد    سنتي را با يك   

، )همـان  (هـاي كـزاز     همچنين، بر پايـة يافتـه     . هاي بهتري به دست آوردند      آموزش ديده بودند، نمره   
انـد، را در نوشـتار بـه          هايي كه فـرا گرفتـه       كند واژه   آموزان كمك مي    ياب به زبان    گيري از واژه    بهره

گيري از ابزارهاي پيكـره   دريافت كه بهره، با انجام يك فراتحليل )Cobb, 2017(كوب . كار برند
هـاي ايـن بررسـي، يـادگيري      بـر پايـة يافتـه    . شـود   ياب سبب بهبود يادگيري زبان مي       زبان مانند واژه  

  .آموزان سطح متوسط يا پيشرفته است ترين شيوه براي زبان محور مناسب داده
ي از فرهنـگ لغـت و   گيـر  نيز در پژوهشي تـأثيرآموزش واژگـان بـا بهـره    ) Allan, 2010(الن 

آمده از اين پـژوهش،       دست  هاي به   بر پاية يافته  . هاي جديد را مقايسه كرد      ياب بر يادگيري واژه     واژه
آموزان بستگي دارد؛ در واقع، هر چه         ياب بر يادگيري واژگان به مهارت زباني زبان         ميزان تأثير واژه  

هر . ياب مؤثرتر خواهد بود     گيري از واژه    رهآموزان از مهارت زباني بالاتري برخوردار باشند، به         زبان
يـاب   هاي مناسب واژه بر اين باور است كه انتخاب مطالب و نمونه )Boulton, 2010 (چند بولتون

  . تر در يادگيري واژگان كمك كند آموزان با مهارت زباني پائين تواند به زبان مي
ياب  ياب ابداعي، واژه واژه( انبا مقايسه سه شيوه آموزش واژگ) Tongpoon, 2009(تانگپون 

دريافـت كـه هـر سـه شـيوه دانـش واژگـان را بهبـود         ) ياب سنتي و شيوه سنتي بدون استفاده از واژه     
هـاي تمـرين، تفكـر، تكـرار و           ياب ابداعي كه شامل فعاليـت       گيري از واژه    هر چند، بهره  . بخشند  مي

ــه ــود، يافت ــابي ب  ــ بازي ــة عملكــرد نوشــتاري زب    ارگــول. آمــوزان در برداشــت انهــاي بهتــري از جنب
)Ergul, 2014(گيري از پيكره زبان در مقايـسه بـا    دهي واژگان با  بهره  نيز با بررسي تأثير آموزش

همچنـين، در ايـن پـژوهش       . هاي سنتي دريافت كه روش اول تأثير بيشتري بر يـادگيري دارد             روش
شده در    با وجود تأثير اشاره   . است   شده آموزان درمورد استفاده از پيكره زبان مثبت گزارش         نظر زبان 
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بـه مـشكلات احتمـالي    ) Cobb, 1999(يـاب در آمـوزش زبـان، كـوب      گيري از واژه پيوند با بهره
به باور وي، بافت متن كوتاه و نـاقص بـراي آمـوزش واژگـان          . آموزان در اين زمينه اشاره كرد       زبان
هاي ناآشـنا در خـود         معتقد است وجود واژه    همچنين او . ساز باشد   آموزان مشكل   تواند براي زبان    مي

  .كند آموزان را سردرگم مي بافت متن، زبان
  
  استنباط معني و يادگيري واژگان. 2. 3

آمـوزان ايـن      آيـد و بـه زبـان        استنباط معناي واژگان نوعي فعاليت شناختي و فراشناختي به شمار مي          
 ,Nassaji(ده از بافـت مـتن اسـتخراج كننـد     هاي ناآشنا را بـا اسـتفا   دهد تا معناي واژه امكان را مي

، راهبردهاي استنباط معنا نـوعي راهبردهـاي جبرانـي    )Oxford, 1990(به باور آكسفورد  ).2006
هـاي جديـد بـا اسـتفاده از           بينـي معنـاي واژه      هـا بـراي پـيش       آمـوزان زبردسـت از آن       هستند كه زبان  

هاي جديد در بافت متن ايـن امكـان    ارائه واژه. ندبر هاي زباني و غير زباني در بافت، به كار مي   نشانه
هـاي موجـود اسـتنباط كننـد      هاي ناآشنا را با استفاده از نشانه        دهد تا معناي واژه     آموزان مي   را به زبان  

)Van den Broek et al., 2018(. ،بروك و همكـاران ون دن  هر چند) Van den Broek et 

al., 2018( آمـوزان در حـدس    بافت به زبان هاي موجود در چه نشانه در پژوهشي دريافتند كه اگر
بـر پايـة گفتـه هالـستين     . كاهـد   ها مي   مدت اين واژه    كند، از حفظ بلند     درست معناي واژه كمك مي    

)Hulstijn, 1992 (     هـاي ناآشـنا و يـا ارائـه      دو شيوه آمـوزش واژگـان يعنـي اسـتنباط معنـاي واژه
افـراد  .  كه پژوهشگران دربارة آن اخـتلاف نظـر دارنـد   ها به طور مستقيم موضوعي است     تعريف آن 

آموزان تلاش ذهني بيـشتري بـه كـار           موافق با استنباط معنا، بر اين باورند كه از طريق استنباط، زبان           
هـاي ناآشـنا از     سپارند امـا دريافـت مـستقيم معنـي بـراي واژه             ها را بهتر به خاطر مي       گيرند و واژه    مي

  ). Jacoby et al., 1979(كاهد  ها مي مدت آن احتمال حفظ بلند
در پيوند با تـأثير بافـت مـتن بـر حفـظ بلنـد مـدت واژگـان               ها    پژوهشهاي    از سوي ديگر، يافته   

هاي جديد در بافت مـتن و بـه وسـيلة           هاي يادگيري واژه    ها برتري برخي از پژوهش  . ناسازگار است 
بـا ايـن وجـود، برخـي ايـن روش را       ).Carpenter et al., 2012(اند استنباط معني را اثبات كرده

و حتي برخـي ديگـر نـشان    ) Laufer &shmueli, 1997(اند  تأثير و يا كم تأثير گزارش كرده بي
. )Elgurt et al., 2014(دادند كه يادگيري واژه خارج از متن نتايج بهتري در بـر خواهـد داشـت    

. گان خارج از متن را رد كـرد يادگيري واژ) Schouten-van Parreren, 1989(شوتن ون پررن 
شـوند   پارچه و فراموش مـي  شده به راحتي يك هاي آموخته به باور وي، در اين شيوه يادگيري، واژه       

افزون بر اين، اين روش به دليل حذف بافت متن، از انگيـزه  . ها كم است و احتمال به ياد آوردن آن     
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هـاي    ان نيازي بـراي پيـدا كـردن معنـي واژه          آموز  در حقيقت، با اين كار زبان     . كاهد  آموزان مي   زبان
  . كنند ناآشنا احساس نمي

، تأثير يادگيري واژگـان خـارج از مـتن را بـا يـادگيري در      )Herusatoto, 2011(هروساتوتو 
هـاي    ها، يافته   گيري از فهرست واژه     هاي آزمون يادآوري نشان داد بهره       يافته. بافت متن مقايسه كرد   

 ,.Carpenter et al(كارپنتر و همكاران . ها در ذهن در بر دارد پاري واژهبهتري از جنبة به خاطرس

ها، حفظ كوتـاه مـدت را بهبـود           نشان دادند كه يادگيري واژه از طريق خواندن ترجمه واژه         ) 2012
در . انجامـد  مدت بهتـري مـي   بخشد، در حالي كه استنباط معني و دريافت بازخورد، به حفظ بلند          مي

هـاي ناآشـنا سـبب بهبـود درك مـتن و مانـدگاري                راگيران براي تعيين معني واژه    حقيقيت، تلاش ف  
هـاي گذشـته در     با توجه به نتـايج ناسـازگار پـژوهش   .)Wesche & Paribakht, 2010 (شود مي

يـاب در     هـاي واژه    مورد تـأثير اسـتنباط معنـا بـر يـادگيري واژه و عـدم بررسـي نقـش انـدازة نمونـه                      
هـاي   نخـست اينكـه، آيـا انـدازه    : هـا پاسـخ دهـد    ي دارد به اين پرسـش  حاضر سع  يادگيري، پژوهش 

تـأثير متفـاوت    ) دو جمله كامـل، يـك جملـه كامـل و جملـه ناتمـام              (ياب    هاي واژه   گوناگون نمونه 
هـاي   هـاي مختلـف نمونـه    گذارد؟ دوم آنكـه، آيـا انـدازه    داري بر يادگيري بلافصل واژگان مي     معنا
داري بـر حفـظ       تـأثير متفـاوت معنـا     ) ملـه كامـل و جملـه ناتمـام        دو جمله كامل، يـك ج     (ياب    واژه
  گذارد؟  مدت واژگان مي بلند

  
  روش انجام پژوهش. 4
  جامعه آماري. 1. 4

)  دانـشجوي دختـر    51 دانـشجوي پـسر و       33( دانشجوي زبان انگليسي     84در ابتداي پژوهش حاضر     
از برگـزاري آزمـون تعيـين سـطح         اين تعداد، پس    .  بودند، شركت كردند   22 تا   19كه در بازة سني     

.  دانــشجو كــاهش يافــت66آكــسفورد بــراي شناســايي دانــشجويان ســطح متوســط رو بــه بــالا، بــه 
عصر رفسنجان و شهيد باهنر       هاي اين پژوهش دانشجويان رشته زبان انگليسي دانشگاه ولي          آزمودني

ان به طور تـصادفي بـه       اين دانشجوي . گذراندند  كرمان بودندكه درس خواندن و درك مفاهيم را مي        
دو جمله كامل، يك جمله     (ياب در سه اندازه       هاي واژه   سه گروه براي يادگيري واژه از طريق نمونه       

 جلسه و در كلاس درس انجـام        7آموزش در هر گروه طي      . بندي شدند   گروه) كامل و جمله ناتمام   
  .شد

  

  ا ابزار گردآوري داده. 2. 4
  آزمون تعيين سطح آكسفورد

آموز نياز دارد،    برانگيز است و به تفكر نقادانه از سوي زبان         اكه استنباط معني فعاليتي چالش     ج  از آن 
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ــد      ــرار گرفتن ــورد بررســي ق ــالا م ــه ب ــشجويان ســطح متوســط رو ب ــژوهش حاضــر دان ــراي . در پ ب
ايـن آزمـون كـه      . ها، آزمون تعيين سطح سريع آكسفورد برگزار شـد          سازي سطح آزمودني    همگون

 60 پرسـش اسـت و بـالاترين نمـرة آن            60اسـت، شـامل       آن مورد تأييد قرار گرفتـه      روايي و پايايي  
 قـرار   47 تـا    40ها بين     هاي آن   در پژوهش حاضر، دانشجويان سطح متوسط رو به بالا كه نمره          . است

اسـت كـه متناسـب بـا           دقيقـه تعيـين شـده      30گويي به اين آزمون       زمان پاسخ . داشت، انتخاب شدند  
  . وهش حاضر استمحدوديت زماني پژ

  
  ياب ابزار واژه. 3. 4

ايـن پيكـره    .  اسـتفاده گرديـد    1ياب، از پيكره انگليـسي آمريكـايي معاصـر          هاي واژه   براي تهيه نمونه  
هـا، ادبيـات      هاي گوناگون گفتـاري، مجلـه        ميليون واژه است كه برگرفته از منبع       560داراي بيش از    

توانـد تـصوير    بـه همـين سـبب، ايـن پيكـره مـي      . هـاي آموزشـي اسـت       ها، و نشريه    داستاني، روزنامه 
افزون بر اين، ايـن  . نمايد ها را فراهم مي گيري از آن تري از واژگان انگليسي و چگونگي بهره     واقعي

است و به صورت رايگـان در         هاي انگيسي شناخته شده    پيكره به عنوان يكي از پركاربردترين پيكره      
ياب را به صورت دو جملـه كامـل، گـروه             هاي واژه   مونهها ن   در گروه اول، آزمودني   . دسترس است 

ها را به صورت يك جمله كامل و گروه سوم به صورت يك جمله ناتمام كه دربردارنده               دوم نمونه 
  .واژه جديد بودند، دريافت كردند

  
  سنجه دانش واژگان. 4. 4

و بـراي  اسـت   طراحي شـده ) Wesche & Paribakht, 1996(بخت اين سنجه توسط وش و پري
 1در ايـن سـنجه، دانـش واژگـاني بـين            . شـود   آموزان به كار بـرده مـي        سنجش دانش واژگاني زبان   

 در ابتــداي .شــود گــذاري مــي نمــره) توانــايي بــه كــار بــردن واژه در جملــه  (5تــا ) كــاملاً ناآشــنا(
 كـه كـاملاً     هايي  آمده، واژه   دست  هاي به   ها به اين سنجه پاسخ دادند و بر پاية يافته           پژوهش،آزمودني

يـاب و حـدس       هـاي واژه    پس از بررسي نمونه   . ها ناآشنا بودند، براي آموزش انتخاب شدند        براي آن 
در هـر جلـسه، ايـن سـنجه دوبـاره بـه وسـيلة               ) هـم درسـت و هـم نادرسـت        (هاي جديـد      معني واژه 

اده از   واژه جديد با اسـتف     63 جلسه ادامه داشت و طي آن        7اين روند به مدت     . دانشجويان كامل شد  
در پايان پژوهش، نيز اين سنجه با فاصله . ياب در سه اندازه متفاوت آموزش داده شد       هاي واژه   نمونه

مـدت   كنندگان ارائه شـد تـا حفـظ بلنـد     شده به شركت   داده  هاي آموزش    هفته به همراه واژه    2زماني  
                                                                                                                   
1 COCA 
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در زير آورده   ) همان(بخت  سنجه دانش واژگان وش و پري     . ها بررسي شود    ها توسط آزمودني    واژه
  .است شده

  .ام اصلاً اين واژه را نديده.1
  .دانم ام اما معني آن را نمي اين واژه را قبلاً ديده. 2
  )معني ترجمه يا هم....................(كنم معني آن اين است ام و فكر مي اين واژه را قبلاً ديده. 3
  )معني ترجمه يا هم... (...............آن به معني . دانم معناي كلمه را مي. 4
  . .................................................................................توانم اين واژه را در جمله به كار ببرم مي. 5
  
  طرح پژوهش. 5

آزمون بـود كـه بـر روي سـه گـروه          پس -آزمون  تجربي از گونة پيش     پژوهش حاضر، پژوهشي نيمه   
آزمـون   در آغـاز پـژوهش، از هـر سـه گـروه پـيش      .  جلسه آموزشي انجام شد7طول  آزمايش و در    

هـا  ناآشـنا بودنـد، بـراي آمـوزش انتخـاب           هايي كه به طور كامل بـراي آزمـودني          گرفته شد و واژه   
ياب دريافت كردند و به استنباط معناي        هاي ناآشنا را در يكي از سه قالب واژه          هر گروه واژه  . شدند
 واژه را استنباط كردنـد و در پايـان          9در هر جلسه آزمودني ها معناي       . افت متن پرداختند  ها از ب    واژه

هاي آموزشي از هر      همچنين، پس از دو هفته از پايان جلسه       . ها پس آزمون به عمل آمد       جلسه از آن  
  .سه گروه پس آزمون به عمل آمد

  
  روش پژوهش. 6

عـصر    هـاي دانـشگاه ولـي       آكسفورد بين آزمودني  براي انجام اين پژوهش، ابتدا آزمون تعيين سطح         
گذراندنـد، برگـزار شـد و         رفسنجان و شهيد باهنر كرمان كه درس خواندن و درك مفـاهيم را مـي              

 واژه از كتاب خواندن و درك مفـاهيم         90سپس  . دانشجويان سطح متوسط رو به بالا انتخاب شدند       
ها از    گان گذاشته شد تا ميزان دانش آن      كنند  استخراج شد و سنجة دانش واژگاني در اختيار شركت        

آموزان خواسته شد كه ميزان دانـش خـود را از             در اين سنجه از زبان    . هاي جديد مشخص شود     واژه
هـا از     هـاي آن    پاسـخ . ها با پاسخ دادن به پنج پرسش كه در بالا آورده شد، مـشخص كننـد                 اين واژه 
آموزان به طوركامل ناآشنا بودند، بـراي         ي زبان اي كه برا     واژه 63گذاري شد و تعداد        نمره 5يك تا   

گيري از پيكـره انگليـسي آمريكـايي معاصـر،            سپس، با بهره  . كارگيري در پژوهش انتخاب شدند      به
هـايي كـه بيـشتر        براي انتخاب نمونـه   . ياب در سه اندازه تهيه گرديد       هايي از واژه    براي هر واژه نمونه   

ياب در اختيـار برخـي        هاي واژه   انشجويان آشنا باشد، نمونه   هاي هدف براي د    هاي اطراف، واژه   واژه
اين دانشجويان بـر اسـاس آزمـون تعيـين         . نور قرار داده شد     گاه پيام از دانشجويان سطح متوسط دانش    
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  .هاي ناآشنا را مشخص كنند ها خواسته شد تا واژه سپس، از آن. سطح آكسفورد انتخاب شدند
، براي اسـتنباط درسـت معنـي واژه جديـد     )Hu &Nation, 2000(بر مبناي گفته هيو و نيشن 

بنـابراين،  . شده، بداننـد    هاي بافت متن را كه واژه ناآشنا در آن واقع            درصد از واژه   95آموز بايد     زبان
هاي هـدف بـراي دانـشجويان آشـنا بودنـد، بـراي            ها به غير از واژه      هاي آن   هايي كه بيشتر واژه     نمونه

هايي كه در ابتدا بيان گرديد،        ها براي آموزش واژگان به آزمودني       مونهاين ن . پژوهش انتخاب شدند  
هـاي    بندي شدند و هر گـروه نمونـه         ها به طور تصادفي به سه گروه دسته         آزمودني. به كار گرفته شد   

 واژه  63تعـداد   . دريافـت كردنـد   ) هـر واژه سـه نمونـه      (شده    هاي اشاره   ياب را در يكي از اندازه       واژه
  . جلسه آموزش داده شد7ا به اين شيوه طي كاملاً ناآشن

در ). Johns, 1986(اي ناتمـام  بخشي از يك جملـه و يـا جملـه    ،1سي.وي.بر پاية تعريف كي
شود و اين خط از دو سو به صـورت اختيـاري            اين نمونه، واژه كليدي در يك خط نمايش داده مي         

كار رفته، جملـه كامـل    ضر به حاپژوهش نمونه ديگر ي كه در ). Levy, 1990(است  گسسته شده
 دهـد  آمـوز قـرار مـي    است و بافت متن كاملي را در اختيـار زبـان          است كه به يك خط محدود نشده      

)Balance, 2016( .تـر يعنـي يـك    به صـورت كامـل  سي .وي.هاي كي  نمونه، نمونه اينبراي تهية
 ,Yule(يـول  . ه شـدند هـا بـه صـورت گفتمـان تهي ـ    در اندازة ديگر، نمونـه . جمله كامل ارائه شدند

بر پاية اين تعريف، در اين اندازه،       . كندتر از جمله تعريف مي    گفتمان را واحد زباني بزرگ    ) 2014
توانند بافت بيشتر از دو جمله را         هاي آينده مي    هر چند پژوهش  . دو جمله براي هر نمونه انتخاب شد      

  .  براي گفتمان در نظر بگيرند
 واژه  9هر جلسه تعـداد     . ياب را در دو جمله كامل دريافت كردند        هاي واژه گروه نخست، نمونه  

هـا بـراي    پس از خوانـدن نمونـه  . هايي با اين اندازه در اختيار اين گروه قرار داده شد       ناآشنا در نمونه  
از دانـشجويان خواسـته شـد تـا         . كردنـد   هـاي ناآشـنا را اسـتنباط مـي          هر واژه، دانشجويان معني واژه    

 تا  1ها از     پاسخ. هاي ناآشنا، به سنجه دانش واژگاني پاسخ دهند         ستنباط معناي واژه  بلافاصله پس از ا   
. هـا اسـتفاده شـود       ياب بر يـادگيري بلافـصل واژه        گذاري شد تا براي بررسي تأثير قالب واژه          نمره 5

ها، سنجه دانش واژگاني در اختيـار دانـشجويان قـرار              هفته از آموزش تمامي واژه     2پس از گذشت    
براي گروه دوم   . شده ارزيابي شود    هاي آموزش داده    مدت واژه    شد تا ميزان به خاطرسپاري بلند      داده

ياب به ترتيـب بـه        هاي واژه   شده انجام گرديد، با اين تفاوت كه نمونه         و سوم نيز تمامي مراحل اشاره     
الـب در   اي از هـر ق      نمونـه . شكل يك جمله كامل و جمله ناتمام در اختيار دانشجويان قـرار گرفـت             

  . است آورده شده) 1(جدول 
                                                                                                                   
1 KWC 
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  ياب براي سه قالب اي از واژه نمونه. 1جدول 
 جمله ناتمام

a doctor down in Kentucky, and they wanted to amputate both legs when she was a 
little under 12 months old, 

  جمله كامل
At Naples, he was removed to a military hospital, where the doctors had finally to 
amputate his leg due to infection. 

  دو جمله كامل
Without the surgeries, Kylie probably would be in a wheelchair, Orr said. #We went 
to a doctor down in Kentucky, and they wanted to amputate both legs when she was 
a little under 12 months old, " Orr said. " 

  
  ها يافته. 7

هـاي    داري بـين نمونـه      آيا تفاوت معنـا    مبني بر اينكه     - به نخستين پرسش پژوهش حاضر        براي پاسخ 
از جنبـة تـأثير بـر       ) دو جمله كامل، يك جمله كامل و جمله ناتمام        (هاي مختلف     ياب در اندازه    واژه

 ميانگين دانش واژگان مربوط بـه هـر گـروه پـس از اسـتنباط                -ريادگيري واژگان وجود دارد يا خي     
هاي جديـد     هاي اين بررسي نشان داد كه گروه اول كه واژه           يافته. هاي جديد، بررسي شد     معني واژه 

همچنـين  . اي دريافت كرده بودند، ميانگين بالاتري را به خود اختصاص دادنـد             را در بافت دو جمله    
را در بافت يك جمله كامل دريافت كرده بودنـد، ميـانگين بـالاتري              هاي جديد    گروه دوم كه واژه   

  .گروه اول<گروه دوم<گروه سوم:  نسبت به گروه سوم كسب كردند
بـراي انجـام    .  اجـرا شـد    1هاي سه گروه تحليل واريانس يك سويه        تر ميانگين   براي ارزيابي دقيق  

 متغيـر وابـسته مـورد بررسـي قـرار           تحليل واريانس يك سويه، ابتدا هنجار بودن و يكساني واريانس         
 بزرگتـر اسـت،   05/0از ) 39/0(شـده لـون       داري مقـدار محاسـبه      با توجه به اينكه سطح معنـا      . گرفت
سـويه    اند و استفاده از تحليل واريانس يـك          را زير سؤال نبرده     ها فرضية برابري خطاي واريانس      داده

ن ميانگين دانـش واژگـان سـه گـروه در تمـامي             هاي اين بررسي  نشان داد كه بي         يافته. ايرادي ندارد 
  .داري وجود دارد اختلاف معنا) =05/0p>،24/1F(ها به جز جلسه ششم  جلسه

دار بين سه گروه اسـت، امـا بـراي            اگر چه نتايج تحليل واريانس يك طرفه نمايانگر تفاوت معنا         
 اسـتفاده  2اخـتلاف معنـادار  ها در هر جلسه، از آزمون تعقيبي حـداقل         يافتن تفاوت دقيق مابين گروه    

ياب براي    اي واژه   هاي دو جمله    هاي اين آزمون، به طور كلي گروه اول كه از نمونه            بر پاية يافته  . شد
تر از دو گروه ديگر عمل كردنـد و            در آزمون بلافصل موفق    هاي جديد بهره گرفتند،     يادگيري واژه 

                                                                                                                   
1 One-way ANOVA 
2 LSD 
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  .شود فرضيه نخست رد مي
ها    جلسه آموزشي، دانش واژگان آن     7 كلي سه گروه پس از       به منظور برررسي ميزان يادگيري    

شـده هـر گـروه در جـدول           هاي كـسب    ميانگين نمره . با استفاده از سنجة دانش واژگان سنجيده شد       
  .است ، آمده)2(

  
 آمار توصيفي مربوط به دانش واژگان سه گروه  در جلسه هشتم.2جدول 

ها گروه  تعداد ميانگين انحراف از معيار حداقل حداكثر  

92/3  05/3  255/0  63/3  گروه اول 22 

68/3  98/2  204/0  38/3  گروه دوم 22 
 

70/3  90/2  169/0  36/3  گروه سوم 22 

 
گونـه كـه در       همـان . هاي سه گروه، تحليل واريانس يك طرفـه اجـرا شـد             براي مقايسه ميانگين  

ــده ) 3(جــدول  ــشان داده ش ــاداري    ن ــروه اخــتلاف معن ــه گ ــين س ــت، ب ــود دارد اس  ،>05/0p( وج
52/10F=.(  

  

  نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه دانش واژگان در جلسه هشتم. 3جدول 
داري معني  F مجموع مربعات درجه آزادي متوسط مربع  

000/0  52/10  47/0  2 951/0 ها ميان گروه   
  04/0  63 84/2 ها درون گروه   

   65 79/3  كل 

  
. هـا، از آزمـون تعقيبـي حـداقل اخـتلاف معنـادار اسـتفاده شـد                  روهبه منظور مقايسه ميانگين گ ـ    

هـاي جديـد را در دو         بين گروهي كـه واژه    دهد، تفاوت ميانگين      نشان مي ) 4(گونه كه جدول      همان
هـاي ناتمـام      ها را در جمله     و گروهي كه همان واژه    ) گروه نخست (جمله كامل آموزش ديده بودند      

همچنين بـين گروهـي   . )>05/0p(داري وجود دارد    اختلاف معنا ،  )گروه سوم (آموزش ديده بودند    
و گروهي كه در آن از بافت دو        ) گروه دوم (ها را در يك جمله كامل آموزش ديده بودند          كه واژه 
داري وجـود داشـت        اخـتلاف معنـا    ،)گـروه اول  َ)هـا اسـتفاده شـده بـود         اي براي آموزش واژه   جمله

)05/0p< .( ت معنــاداري مــابين گــروه دوم وســوم وجــود نداشــت  ايــن در حــالي اســت كــه تفــاو
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)737/0p=.(    از دو گروه ديگـر  بيشترگروه نخست ها ميانگين نمره دانش واژگان         بر مبناي اين يافته 
يـاب   هاي واژه هاي مختلف نمونه توان گفت اندازه بنابراين، در پاسخ به پرسش اول پژوهش مي   . بود

  . گذارند وتي ميهاي جديد تأثير متفا بر يادگيري واژه
  

  دار اختلاف معناهاي گوناگون با استفاده از آزمون متعاقب حداقل  مقايسه. 4جدول 
 

 مقايسه
 

 معناداري
خطاي    
  استاندارد

متوسط 
   تفاضل
(I-J) 

 
(J) 
  ندي گروه

 
(I) 
 ندي گروه

  
متغير 
 وابسته

 گروه <گروه دوم 
 اول

000/0  064/0  24/0 دانش  LSD اول دوم 
 واژگان

 گروه <وه سوم گر
 اول

000/0  064/0  26/0     سوم *

  
يـاب بـر      هـاي واژه    به منظور بررسي دومين پرسش پژوهش حاضر مبني بر اينكه آيا اندازة نمونه            

آموزان داده  ماندگاري طولاني مدت واژگان تأثير دارد، سنجه دانش واژگان بعد از دو هفته به زبان              
هـاي سـه گـروه        ميانگين. است  آمده) 5(وه در جدول    شد؛ ميانگين نمرات كسب شده توسط هر گر       

 هرچنـد، گـروه سـوم كـه         .مدت واژگان است    ياب بر ماندگاري طولاني     دهندة تأثير مثبت واژه     نشان
هاي ناتمام دريافت كردند، ميانگين كمتري نسبت بـه دو گـروه ديگـر بـه دسـت          ها را در جمله     واژه

  .آورند
  

   واژگان سه گروه در جلسه نهمآمار توصيفي مربوط به دانش.5جدول 
خطاي      حداقل حداكثر

 استاندارد
انحراف از 
 معيار

 گروه ها تعداد ميانگين
 

08/4  05/3  054/0  25/0  55/3  گروه اول 22 
03/4  90/2  055/0  26/0  59/3  گروه دوم 22 
78/3  02/3  045/0  21/0  43/3  گروه سوم 22 

  
گونـه كـه در       همـان . واريانس يـك طرفـه اجـرا شـد        هاي سه گروه تحليل       براي مقايسه ميانگين  

  .)=05/0p>،61/2F(داري وجود ندارد  است، بين سه گروه اختلاف معنا  نشان داده شده6جدول 
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  گيري بحث و نتيجه. 8

نخـست آنكـه بـر پايـة        . هاي به دست آمده از پژوهش حاضـر از دو جنبـه قابـل بررسـي اسـت                   يافته
ايـن يافتـه بـا      .  اسـت  هـاي جديـد     ياب، ابزاري مفيد براي يادگيري واژه       آمده، واژه   دست  هاي به   يافته
ــه ــژوهش  يافت ــاي برخــي از پ ــون و كــوب   ه ــشين بولت ــاي پي ، )Boulton & Cobb, 2017(ه

، سـاپاترنونت  )Karras, 2016(، كـرس  )Frankenberg-Garcia, 2014(گارسـيا  -فرانكنبرگ
)Supatranont, 2005( ترستون و كندلين ،)Thurstun & Candlin, 1998( همخـواني دارد ، .

) Li, 1988(و لـي  ) Ebrahimain & Nabifar, 2015(فـر   هاي ابراهيميـان و نبـي  تههمچنين، ياف
اين امـر   . هاي جديد ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد       بين استنباط معنا و يادگيري واژه     نشان داد   

هـاي جديـد را تأييـدكرده و بـا          تأثير مثبت استفاده از بافت متن و اسـتنباط معنـي در يـادگيري واژه              
ــهياف ــرار دارد     تـ ــتا قـ ــك راسـ ــر در يـ ــژوهش حاضـ ــاي پـ ــوان  . هـ ــدم و كيـ ــلطاني مقـ ــاه  سـ   پنـ

)Soltani Moghaddam & Kaivanpanah, 2015(   نيز در پژوهشي دريافتند كه استنتاج معنـا
گيري از    است و به يادگيري پايدارتري در مقايسه با بهره        واژه  از متن روش مؤثرتري براي يادگيري       

. سـو اسـت    انجامد كه با پژوهش حاضر هم       معني واژگان در حاشيه متن مي      لغت و يا نوشتن    فرهنگ
 Van den(بـروك و همكـاران   هـاي پـژوهش ون دن   هاي پـژوهش حاضـر بـا يافتـه    هر چند يافته

Broek et al., 2018 (ها دريافتند كه استنتاج معني از بافـت مـتن مانـدگاري    آن. خواني ندارد هم
ــي واژه ــاهش م ــا را ك ــده ــه  همچ. ده ــاس يافت ــر اس ــين، ب ــي   ن ــي و رض ــژوهش روح ــاي پ ــژاد  ه ن

)Rouhi&Razinezhad, 2017(      استنتاج معنا بهتـرين راهكـار بـراي يـادگيري واژگـان نيـست ، .
انجامـد كـه بـا     گيري از نمودهاي مختلف توجه به رشد واژگاني بيشتري مـي    ها دريافتند كه بهره    آن
  . ستنتاج بر يادگيري واژه ناسازگار استهاي پژوهش حاضر مبني بر اهميت و تأثير ا يافته

 اين نظريه، دانـش     بر پاية . گرايي همسو است    هاي پژوهش حاضر با نظريه ساخت       همچنين، يافته 
آمـوز و در فرآينـدي فعـال سـاخته            آموز نيست، بلكه توسط خود زبـان        قابل انتقال از مدرس به زبان     

 نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه دانش واژگان در جلسه نهم. 6جدول 

درجه       مربع متوسط F معنا داري
 آزادي

مجموع     
  مربعات

 ها گروه

  ها ميان گروه 31/0  2 157/0 61/2 08/0
  ها درون گروه  77/3  63 060/0    
  كل 09/4 65     
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آموز خود   باور است هنگامي كه زبان، بر اين)Cobb, 1999( كوب .)Boulton, 2017(شود  مي
تـر عمـل خواهـد     هاي جديـد موفـق   كند، در انتقال اين دانش به محيط   دانش را از داده استخراج مي     

ياب را تجزيه و تحليـل        هاي واژه   آموزان فعالانه نمونه    محور زبان   جاكه در يادگيري داده    از آن   . كرد
گرايي همـسو اسـت     نوع يادگيري با نظريه ساختپردازند، اين كنند و به كشف دانش جديد مي    مي

گرا به دليـل   هرچند، يادگيري ساخت). Harris & Moreno Jaen, 2010(هريس و مورنو جين 
پژوهشگران معتقدند كه . كند، مورد انتقاد قرارگرفته است نيازهاي شناختي كه بر فراگير تحميل مي

اي يادگيري و حفـظ دانـش، بـه كـار رود، بـراي              در اين نوع يادگيري حافظه فعال به جاي اينكه بر         
 گيـرد  هـايي كـه بـه يـادگيري ارتبـاطي ندارنـد، مـورد اسـتفاده قـرار مـي            حل و يـا فعاليـت       يافتن راه 

)Kirschner et al., 2006( . سولر)Sweller, 2004(       نيز معتقد اسـت كـه بـار شـناختي بـيش از
افزون بر اين، اين رويكرد استقرايي ممكـن  .  دهدبار باشد و يادگيري را كاهش  تواند زيان   اندازه مي 

 است براي همه فراگيران مناسب نباشد و يا به بيان ديگر بـه يـك انـدازه بـراي همـه مناسـب نيـست           
)Butler, 2017( .  

هاي جديـد در گـروه اول         دهد، يادگيري واژه    هاي آزمون بلافصل نشان مي      گونه كه يافته    همان
ايـن نتيجـه   . اسـت  تر بـوده  آميز اي دريافت كرده بودند، موفق  دو جملهكه هر واژه جديد را در بافت     

يـاب را يكـي از عـواملي     هـاي واژه   است كه اندازة نمونهBalance, 2016)(تأييدكننده نظر بلنس 
هـاي آزمـون تـأخيري     اگر چه، بر پاية يافته    . داند كه ممكن است بر ميزان يادگيري تأثير بگذارد          مي

مـدت    داري بين سه نوع نمونه از جنبة تأثير بـر مانـدگاري طـولاني               ختلاف معنا در پژوهش حاضر، ا   
آمده از دانش واژگان سـه گـروه درايـن آزمـون تأييدكننـده                دست  ها يافت نشد، اما ميانگين به       واژه

 & Laufer (اين يافته، گفتـة لـوفر و هالـستين   . ها به ويژه در گروه اول و دوم است ماندگاري واژه

Hulstijn, 2001(ها بـستگي    هاي جديد به ميزان بار ذهني در پردازش آن مدت واژه  كه حفظ بلند
بـر ايـن   ) Wesche & Paribakht, 2010(بخـت   وش و پـري همچنـين،  . كنـد  دارد، را تأييد مـي 

انجامد كـه   آموز براي يافت معني واژه به درك بهتر متن و ماندگاري واژه مي           باورند كه تلاش زبان   
  .ژوهش حاضر همسو استبا يافته پ

و يـادگيري  ) Schmitt, 2010(هاي پژوهش حاضـر فرضـيه توجـه اشـميت      افزون براين، يافته
 مستلزم ايـن اسـت       جديد ، يادگيري واژگان  )همان(بر پاية گفته اشميت     . كند  محور را تأييد مي     داده

فـت مـتن كـه بـه     هـاي  موجـود در با   و هـم نـشانه  ) تلفظ و هجـي   (واژه  آموزان هم به شكل       كه زبان 
آموزان با استفاده از      در پژوهش حاضر نيز زبان    . كنند، توجه كنند    تشخيص معني واژگان كمك مي    

 كردند كه اين امر در هر سه گروه بـه  طرا استنباواژه ياب معني    هاي واژه   هاي موجود در نمونه     نشانه
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ه هـر واژه جديـد را در        عملكرد بهتر گروه نخست در آزمون بلافـصل ك ـ        . ها انجاميد   يادگيري واژه 
دهنـدة آن اسـت كـه تـلاش ذهنـي بيـشتر و توجـه بـه               اي دريافت كرده بودنـد نـشان        بافت دو جمله  

  .بخشد ها را بهبود مي هاي بيشتر در بافت، يادگيري واژه نشانه
ياب در هر     هاي واژه   توان ادعا كرد كه استفاده از نمونه        آمده مي   دست  هاي به   با نگاه كلي به يافته    

هـاي بيـشتر نـشان داد كـه گـروه             هرچند، بررسي . هاي جديد مؤثر است      اندازه در يادگيري واژه    سه
ياب را دريافت كرده بودند، نسبت به دو گروه           اي واژه   هاي دو جمله    نخست يعني گروهي كه نمونه    

جـا كـه گـروه نخـست در يـادگيري            از آن . اسـت   ديگر در آزمون بلافـصل عملكـرد بهتـري داشـته          
اي بـه   هـاي جديـد در بافـت دوجملـه      شود كه واژه    است، پيشنهاد مي    تر عمل كرده    ت موفق مد  كوتاه
داري مابين سـه گـروه يافـت          از سوي ديگر، در آزمون تأخيري تفاوت معنا       . آموزان ارائه شوند    زبان
هاي ناتمام دريافت كردنـد، هـم درآزمـون           هاي جديد را در جمله      هر چند گروه سوم كه واژه     . نشد

بنـابراين پيـشنهاد    .  و هم تأخيري ميانگين كمتري را نسبت به دو گروه ديگر كسب كردنـد              بلافصل
توانـد تأييدكننـده      ايـن نتيجـه مـي     . هاي ناتمام بـراي ايـن هـدف اسـتفاده نـشود             شود كه از جمله     مي
آمـوزان و در   باشد كه بافـت مـتن نـاقص سـبب سـردرگمي زبـان      ) Cobb, 1999(هاي كوب  يافته

 ايـن قالـب درك را   ،)Sinclair, 2004(همچنين بر اساس گفته سينكلر . گيري شودنتيجه عدم ياد
هـاي    اي بـا يافتـه      كنـد كـه تـا انـدازه         آمـوز تحميـل مـي       سازد و بار ذهني زيادي را به زبان         دشوار مي 

  . خواني دارد پژوهش حاضر هم
بـاني درآمـوزش   هـاي ز  با وجود اثبات فوايد اسـتفاده از پيكـره  ) Romer, 2010(به باور رومر 

هـاي آموزشـي مـورد اسـتفاده قـرار             گونـه كـه شايـسته اسـت در محـيط            زبان، ايـن ابـزار هنـوز آن       
آمـوزان از وجـود ايـن ابـزار و يـا ناآشـنايي بـا چگـونگي                    ناآگـاهي مدرسـان و زبـان      . اسـت   نگرفته
آمـوزان در   بـان  جاكـه ز  از آن. تواند دليل عدم استفاده مؤثر از ايـن ابـزار باشـد     گيري از آن مي     بهره

ياب به شيوة برخط را ندارند، استادها و مدرسان زبـان انگليـسي    محيط كلاس امكان استفاده از واژه   
شده تهيه كننـد      ياب را به صورت چاپ      هاي واژه هاي جديد، نمونه    دهي واژه   توانند براي آموزش    مي

شـيوة بـرخط و خـارج از محـيط     گيري از آن به  كم به بهره آموزان قرار دهند و كم و در اختيار زبان  
  .كلاس تشويق شوند

تواننـد   مدرسان مي.  آموزشي كاربرد داردموادهاي پژوهش حاضر در آموزش واژه و تهيه   يافته
همچنين، . آموزان را بهبود بخشند ياب، ميزان يادگيري واژگان زبان اي واژه با كاربرد بافت دو جمله   
اي را  ياب، به ويژه بافـت دوجملـه   هاي واژه  مبتني بر نمونههاي توانند فعاليت  طراحان مواد درسي مي   

ياب متناسب با سطح مهارت زباني       هاي واژه  جا كه يافتن نمونه     از آن . هاي درسي بگنجانند   در كتاب 
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بر است، تهيه اين مطالب توسط طراحان مواد درسي كمـك بـسياري بـه              آموزان فرآيندي زمان   زبان
  .  مدرسان خواهدكرد

نخست آنكه اين پژوهش بـه بررسـي تـأثير    . است هايي نيز بوده   اضرداراي محدوديت پژوهش ح 
اسـت و پژوهـشگران       آموزان سطح متوسط رو به بالا محدود شده         ياب بر يادگيري واژگان زبان      واژه
همچنين، پـژوهش حاضـر    . توانند تأثير آن را بر يادگيري واژگان در سطوح ديگر بررسي نمايند             مي

اي   جاكه دانش واژگان ابعاد گسترده       از آن . است  از ابعاد دانش واژگان محدود شده     به بررسي يكي    
معنـايي و يـا    هاي ديگري مانند يادگيري واژگان چند  هاي آينده جنبه    شود پژوهش  دارد، پيشنهاد مي  

افـزون بـر ايـن، بـه دليـل محـدوديت زمـاني، تعـداد                . نشيني واژگان را مورد بررسي قـرار دهنـد          هم
هــاي ديگــر   واژه بــوده و پــژوهش63اســت  يي كــه در پــژوهش حاضــر آمــوزش داده شــدههــا واژه
  .هاي بيشتري را به كار برند توانند ا تعداد واژه مي
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Abstract 
There is a consensus among language teachers and researchers about the critical role 
of vocabulary acquisition in language learning development (e.g., Webb & Nation, 
2017; Schmitt, 2008) However, vocabulary learning poses a challenge for most EFL 
learners (e.g., Schouten-van Parreren, 1980; McCarten, 2007; Teng, 2016). A large 
number of studies have explored the influence of different vocabulary instruction 
techniques on enhancing language learners' vocabulary development (Webb & 
Nation, 2017).  

More recently, concordance-based instruction has been introduced as a beneficial 
approach for teaching vocabulary (Boulton & Cobb, 2017; Kazaz, 2015; Soruc & 
Tekin, 2017). This approach engages learners in data-driven learning (DDL) which 
requires them to explore concordance examples and discover knowledge for 
themselves. DDL is in line with the inductive language learning and exploratory 
approach. In concordance-based vocabulary instruction, learners are exposed to 
language instances and are supposed to both notice the meaning of the target lexicon 
or recognize the patterns and understand them through analysis and generalizations 
which is in line with the noticing hypothesis.  

Also, according to Craik and Lockhart’s (1972) theory of depth of processing, 
there is a hierarchy of processing levels and deeper processing of information is 
conducive to longer retention of words. In the present study, the learners were asked 
to infer the meaning of unfamiliar words which required them to analyze the 
contexts for contextual clues and also evaluate the accuracy and appropriateness of 
their inferences. Constructivist learning theory is another theory that provides 
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support for this study. This theory is based on the idea that knowledge is not 
passively accumulated and learners themselves actively construct their knowledge. 
Stated differently, this theory posits that learning doesn’t occur through transmitting 
a body of knowledge by instructors as it is supposed by traditional approaches 
(Boulton, 2017).  

In the present study, learners actively analyzed concordance lines, generated and 
tested hypotheses, and discovered knowledge for themselves. On the other hand, 
presenting words in context provides learners with an opportunity to infer the 
meaning of unknown words through using contextual clues (Van den Broek et al., 
2018). It is believed that the meaning inference of unfamiliar words plays an 
important role in developing learners’ word knowledge (Hamada, 2009). To sum up, 
concordancing paves the way for lexical inferencing by presenting the words in 
multiple contexts which improves vocabulary learning (Nassaji, 2006).  

Since the focus of literature has mostly been on comparing concordance-based 
vocabulary teaching and learning with more traditional methods, ignoring the fact 
that concordance can take various formats (Balance, 2016), the present study 
addressed this issue by exploring the effect of three different concordance formats 
(two complete sentences, one complete sentence, and incomplete sentence) on 
learners’ vocabulary gain and retention. The participants of the study were 66 upper-
intermediate English language learners who were selected from three classes based 
on their performance on Quick Oxford Placement Test. Each group received 63 new 
words in one of the concordance formats. The target words were presented in the 
three formats within 7 sessions and the participants of each group were asked to 
infer the meaning of the new words from one of the contexts.  

The effect of the three concordance formats on learners’ vocabulary gain and 
retention was explored by conducting 2 one-way ANOVAs. Moreover, post hoc 
multiple comparisons were run to locate any significant differences across the three 
groups. The results revealed that using concordance examples in all three formats 
was effective in learning new words. However, those who received two-sentence 
concordance examples outperformed the other groups in the immediate vocabulary 
test. The first group’s better performance in the immediate test of vocabulary gain, 
can be attributed to their access to a larger context and hence more contextual clues 
that were noticed by them, their more involvement in the task, and more successful 
meaning construction from the context.   

Furthermore, no significant difference was found between the three groups with 
regard to vocabulary retention. However, the descriptive statistics revealed that the 
group who received incomplete sentences was less successful in vocabulary 
retention compared to the other groups. Therefore, using concordance examples in 
incomplete sentence formats is not recommended for presenting new words. Despite 
its advantages, the use of concordancer for language learning is not widespread 
(Romer, 2010). This is the case for the Iranian context where teachers and learners 
are mostly unaware of concordance availability or are unfamiliar with using this 
tool. Since language learners don’t have access to online concordance inside the 
classroom, language teachers can prepare printed concordance examples in the two-
sentence format to teach new words and gradually encourage learners to use online 
concordance outside the classroom. The findings provide insights into the use of 
concordance in vocabulary teaching and learning. 

  

Keywords: Concordance, Concordance Format, Meaning Inference, Vocabulary 
Learning
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  چكيده
ترجمه از ديرباز تاكنون به عنوان فعاليتي هدفمند و ابزاري براي انتقـال فرهنـگ و ادبيـات                  

هاي موجـود در    ها و اصطلاح    در اين ميان، واژه   . است  هاي گوناگون، مورد توجه بوده     ملت
هـاي نهفتـه، كـار ترجمـه را      آثار عرفـاني بـه دليـل دارا بـودن معناهـاي گونـاگون و نـشانه              

هــا و عنــصرهاي عرفــاني  بررســي و چگــونگي انتقــال واژه. اســت دوچنــدان دشــوار كــرده
 ليلـي انـور و      -نـام فرانـسوي       هـاي بـه     نسه به وسيلة متـرجم    عطار از فارسي به فرا    الطير   منطق

گيـري از الگـوي هرمنوتيـك اُمبرتـو اكـو و بررسـي برداشـت و                    با بهره  -گارسن دو تاسي  
 و با در نظرگـرفتن اسـتراتژي مـتن، هـدف ايـن              »مدل-خواننده«ها، در جايگاه      دريافت آن 

تحليلي، اين مطلب است كـه      -هاي اين پژوهش توصيفي     ترين يافته   مهم. است  پژوهش بوده 
هاي  ها با دنبال كردنِ مناسبت ، مترجممنطق الطيرها و عنصرهاي عرفاني   يابي واژه   در معادل 
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هـاي    هـا معـادل     همچنين ايـن متـرجم    . اند  درون متني و فرامتني دست به خوانش اشعار زده        
اي حـاكم بـر   هـا از راهبرده ـ  دهندة شـناخت كامـل آن   اند كه نشان مناسبي را انتخاب كرده   

  .ابيات عطار است
 واژگان و عناصر عرفاني، اُمبرتـو اكـو، گارسـن           منطق الطير، ترجمه،  : كليدي هاي  واژه

  .دو تاسي، هرمنوتيك
  
 مقدمه. 1

است، چراكه در عـصر حاضـر، ايـن      هاي گوناگون بيش از پيش شده       امروزه نياز به ترجمه در حوزه     
هـاي مختلـف      دبيـات و باورهـاي مـردم، جوامـع و دوره          مسأله، توانايي پژوهشگران را در واكاوي ا      

در واقــع، از آن . گــردد گــسترش داده و موجــب آگــاهي در ســطح بــسيار گــسترده و وســيعي مــي 
گيرد، انتقال زبـاني در قالـب ترجمـه، از يـك سـو تعامـل              زبان در بستر فرهنگ شكل مي     «كه    جايي  

هاي مبـدأ و      رتباط و تعامل ميان فرهنگ    مترجم با مقولات فرهنگي موجود در آن و از سوي ديگر ا           
  ).Haghani, 2007, p. 181(» سازد ناپذير مي مقصد را اجتناب

هاي عرفاني از يك سو به هدف تأثيرگذاري بيشتر بر            گمان از ميان آثار گوناگون ادبي، متن        بي
نـد  مخاطب، به صورت شعر نگاشته شده و از سوي ديگر سرشار از عنصرهاي عرفاني و واژگـان چ                 

هـاي عرفـاني از       مـتن . اسـت   معنايي است كه عمل ترجمه را دوچندان سخت و چالش برانگيز كرده           
هايي   عرفاي ايراني از عالم   . كند  اي برخوردار است كه آن را از ديگر آثار ادبي متمايز مي             زبان ويژه 

 بـشري   اند كه براي بيشتر افراد عادي غير قابل درك اسـت و بـه سـختي در قالـب زبـان                      سخن گفته 
ها و حقايق پنهان در پـسِ         هاي عرفاني، افزون بر درك ظرافت       گونه، مترجمِ متن    اين. گيرد  جاي مي 

ها و صنايع ادبي و قالب شعري را نيـز در زبـان               هر واژه و خوانش درست از متن، بايد به دقت آرايه          
ماً بايد به بررسـي دقيـق      بنابراين مترجم آثار عرفاني پيش از انجام ترجمه، الزا        . مقصد بازآفريني كند  

هاي عرفـاني   هاي متن  قرآن و بررسي آثار پژوهشگران در اين حوزه بپردازد و با ساختار و استراتژي             
  .آشنا شود

  

  بيان مسأله. 1. 1
. اي برخـوردار اسـت    هاي عرفاني از جايگاه ويژه      تر گفتيم، ترجمة عناصر و واژه       گونه كه پيش    همان

 واژگاني است كه در پشت خود معاني چندگانه دارند؛ و يـا كلامـي               اگر تعريف از عناصر عرفاني،    
 معاني كه از بطن دنياي غير مـادي         -كوتاه بوده كه در بردارندة معنايي غير از معناي ظاهري هستند            

همچنـين در بـسياري     . سازد  تر مي   اند، همين ويژگي، عمل ترجمه را براي مترجم دشوار          بيرون آمده 
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هـا بيـرون كـشيده        فاني، داستاني ظريف را در بردارند كـه از قـرآن يـا حـديث              از موارد، واژگان عر   
كنندة الهامات نويـسنده      عناصري فرازميني كه فراتر از قراردادهاي زباني بشر است و بيان          . است  شده

هاي عرفاني و يافتن راهكار و معادل براي ترجمة           بنابراين تشخيص اصطلاح  . در شرايطي ويژه است   
در نتيجـه   . نگـري و مهـارت بـالاي متـرجم اسـت            ارد بسيار مهمي است كه نيازمند ژرف      ها از مو    آن

اي ترجمه نمايد كه از يـك سـو دقيـق باشـد و از سـوي                   مترجم رسالت دارد اين واژگان را به گونه       
چگونگي و بررسـي ترجمـة واژگـان        . ديگر تأثيري مشابه و همانند آن را در زبان مقصد ايجاد كند           

-هاي بين زباني و بين فرهنگي كه ريشه در مذهب و باورهاي دينـي             نظر داشتن تفاوت  عرفاني با در    
در اين راستا، از ديـدگاه  . ايم اسلامي عرفا دارد موضوعي است كه ما در اين پژوهش به آن پرداخته 

  . است  بهره گرفته شده1پرداز مطرح علم ترجمه و هرمنوتيك، اُمبرتو اكو نظريه
 از سـوي    »موقعيـت خواننـده   « از يـك سـو و        »موقعيت مؤلـف  «ل متن، فهمِ    اكو در تفسير و تأوي    

اش ديگر يك پديـدة عينـي و فيزيكـي            متن در معناي واقعي   «به باور وي،    . گيرد  ديگر را در نظر مي    
 .Rahimi, 2011, p (»گيـرد  نيست، بلكه عبارت است از چيزي كه در فرآيند خوانش شكل مـي 

 را بيان كرده و با در اولويت قرار دادن خواننـده، حـدود تفـسير    »2استراتژي متن«او اصطلاح    .)141
انسجام درون متن؛ افق معنايي متن و حـدود تفـسير آن را مـشخص    «از ديد وي . كند متن را بيان مي  

بر همين اساس خواننده نبايد انتظارات ويژة خود را بر متن تحميل كند و آن را مطابق ميـل                  . كند  مي
و يا براي دست يافتن به معناي نهفتـه در مـتن، در جـست وجـوي شـناخت نيـت                     خود تفسير نمايد؛    

بنابراين، بـه بـاور وي خواننـده بـا خـوانش خـود اثـر،        ). Rahimi, 2011, p. 141 (».مؤلف برآيد
  . نمايد عملي را كه نويسنده اثر شروع كرده، تكميل مي

  

  مورد مطالعاتي پژوهش. 2. 1
 ايـن اثـر  .  نوشـتة شـاعر و عـارف ايرانـي عطـار نيـشابوري اسـت               لطيـر  منطـق ا   اثر مورد بررسي با نام    

 ؛ ماجراهــايى كــه در ايــن راه برايــشان گذشــته؛ســوى ســيمرغ  توصــيفى اســت از ســفر مرغــان، بــه
 و ســرانجام رســيدن ؛ هــلاك شــدن گروهــىهــا؛ برخــي از آن برگــشتن ؛ ايــشانهــاى راه دشــوارى

 از رابطـه    ، ممكـن  تـرين بيـانِ      در اين منظومه، لطيف    .»سيمرغ«از آن جمع انبوه، به زيارت       » مرغ سى«
 نمـاد و     هر يك از پرنـدگان داسـتان او        .است  شده نشان داده هاى راه سلوك      حق و خلق و دشوارى    

 رفـان در  ع «.انـد   بـه تـصوير كـشيده     تمثيلي هستند كـه هـدف والاي ايـن شـاعر را بـه بهتـرين وجـه                   
توحيـد، حيـرت و      اســتغناء،    طلب، عشق، معرفت،   : دارد كه عبارتند از    ت وادي  عطار هف  الطير منطق

                                                                                                                   
1 Umberto Eco 
2 stratégie du texte 
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، در مقدمة الطير منطق، ناشر فرانسوي ترجمة 1ديان دو سليه )Chehreghani, 2006, p.133 (».فنا
» cantique«و انتخاب معـادل  » le cantique des oiseaux«گذاري آن با نام  اين كتاب، دليل نام

نـام بـردن از حـضرت سـليمان، اشـاراتي بـه انجيـل و                «هـد   د گونه شرح مي    را اين » منطق«براي واژة   
 مـا را نـاگزير بـه    الطيـر  منطـق ارجاعاتي از مسيحيت، ژرفاي عرفاني شعر و همچنين موسـيقي ابيـات      

در تكميـل  ) Anvar, 2020(ليلـي انـور   » .كرد» le cantique des oiseaux«ترجمة آن با عنوان 
 متـرجم   الطيـر  منطـق دهد كه گرچه عطـار در         شرح مي  اي با روزنامة اطلاعات    اين شرح در مصاحبه   

اي در آن وجـود نـدارد، عطـار زبـان حـال              زبـاني اسـت و واژه       مرغان است، اما زبان مرغان زبان بي      
زبان مرغان، شعر و موسيقي است و به همين دليل است كه            . كند مرغان را به شعر پارسي ترجمه مي      

ترجمـه  » le cantique des oiseaux» «سرود مرغان«كه به بل» زبان مرغان« را نه به الطير منطقوي 
  . 2است كرده

اين روش به نوعي الهام گرفتـه از آيـات          «. است  عطار مسائل را در قالب تمثيل و نماد بيان كرده         
قرآني است؛ زيرا در قرآن كريم براي محسوس شدنِ برخي مـسائل، مطالـب بـه شـيوة تمثيـل بيـان                      

كارگيري فراوان واژگان تمثيلـي، در قالـب    با بهعطار ). Havasi et al., 2019, p.119 (».اند شده
مثنوي به جذابيت اثر افزوده و ما را در انتخاب آن به عنوان موضـوع مـورد بررسـي بـراي پـژوهش                       

اين اثر، تاكنون بـه وسـيلة چنـدين متـرجم بـه زبـان فرانـسه برگردانـده                   . است  پيش رو ترغيب كرده   
آموختة زبان و ادبيـات فارسـي و گارسـن دو             هاي ليلي انور دانش     ها ترجمه   ناست كه از ميان آ      شده

ها بـه   بررسي ترجمة آن. مورد پژوهش قرار خواهد گرفت شناس و خاورشناس فرانسوي زبانتاسي 
عنوان  فرانسوي زبانان آشنا با فرهنگ پارسي افزون بر جذابيت موجود در انتقال عناصـر عرفـاني و                   

اي مطلوب هدايت      و تشخيص ترجمه    يابي به هدف به منظور ارائه       ، ما را در دست    رمزگشايي نمادها 
  .كند مي

  

  هاي پژوهش پرسش. 3. 1
تـوان   نخـست اينكـه، چگونـه مـي    : شـود از ايـن قرارنـد    سه پرسش اصلي كه در اين مقاله مطرح مي       

هـا در     يدگاه اكو، مترجم   را در پرتو رويكرد اُمبرتو اكو تفسير كرد ؟ دوم آنكه، بر پاية د              الطير منطق
؟ »خواننـدة تجربـي   «اند يـا       به خوانش اثر پرداخته    » مدل -خواننده«ترجمة عناصر عرفاني در جايگاه      

سوم اينكه، تا چه اندازه اين دو مترجم در رمزگشايي عناصر عرفاني و بـار معنـايي نمادهـا در زبـان                      
  اند؟  موفق عمل كرده مقصد

                                                                                                                   
1 editions Diane de Selliers 

  1399 ارديبهشت 8روزنامه اطلاعات،  2
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  پيشينة پژوهش. 2
جايگاه متن، مؤلـف و خواننـده از ديـدگاه اُمبرتـو     «در مقالة خود با نام ) Rahimi, 2011(رحيمي 

وي بـه ايـن مـسأله اشـاره دارد          . پردازد   به بررسي نظرات و تفكرات او در حوزة تأويل متن مي           »اكو
كنـد و     هـا تأكيـد مـي       كه اكو در تحليل زيباشناختي آثار ادبي، بر وجود رمزگان و تفسيرپذيري آن            

 »نيت خواننـده  « و   »نيت متن « در نظرية بيانگري هنر، قائل به ديالكتيك ميان          »نيت مؤلف «د  ضمن نق 
كنـد، امـا      هاي متفاوتي را اقتضا مي      هاي چندگانه و يافته     از ديد اكو هر چند متن، ذاتاً خوانش       . است

ر صورتي سازد، زيرا خوانش درست متن فقط د پذير نمي  در عين حال هر نوع خوانشي را هم امكان        
هـاي تحميلـي خـود مـتن بررسـي كنـد               آن را در چـارچوب     »خواننـدة نمونـه   «شـود كـه       نمايان مـي  

)Rahimi, 2011.(  
 تفـسيري و تـأويلي   ةرسـي، تحليـل و نقـد شـيو    بر«اي با نـام   در مقاله) Moradi, 2013(مرادي 
فـاني بـه قـرآن و    منظـري عر  ، همچون عارفـان ديگـر از  كند كه اين شاعر    بيان مي  » عطاّر منطق الطّير 

 آثـارش، در    ةكنـد؛ بـا مطالع ـ     ها را متناسب با حال و احوال خويش تفسير مي          حديث مي نگرد و آن    
 چشمگير بر قرآن و حديث دارد و با بهره گـرفتن از آيـات قـرآن، گـاهي بـه                     ةم كه او احاط   يياب مي

اهر قـرآن   صورت مستقيم يعني با آوردن قسمتي از يك آيه، ذهن مخاطـب را بـه شـرح و بـسط ظ ـ                    
 قـالي   ة قرين باگاهي مخاطب را    عطار   ديگر بيان به   .است  رهنمون كرده ) تأويل(و بطن قرآن    ) تفسير(

 مقـالي بـه شـرح و        ةنيز گاهي به صورت غير مستقيم با اسـتفاده از قرين ـ            و رساند  ميبه درك مطلب    
  .1پردازد بسط ظاهر و باطن قرآن مي

، )Batani, 2017( باطـاني  » عطـار منطـق الطيـر  نگـاه هرمنوتيـك در    آب و آتـش از «در مقالة 
 منطـق الطيـر   گرايانه و هرمنوتيكي به بررسي مفهوم نمادين آب و آتـش در              ويلأ با ديدي ت   كوشيده

كـه آيـا عطـار بـه مفهـوم آب      موجود    ازپيشهاي   پرسشبه اين   نگارنده، تلاش كرده    . ار بپردازد عطّ
گرايانه  ويلأو ت  ديدي ادبي   با فقطاست يا    نه داشته  صوفيانه وشريعت مدارا   -وآتش تنها نگاه عارفانه   
 ةتمثيلي خود به اين دو اسطور       عطار بانگاه رمزآلود و    به باور نويسنده،  . است به آب و آتش پرداخته    

 پرنـدگان در ايـن حماسـه        همـة آب وآتش هماننـد     .است ت وشخصيت انساني بخشيده    هوي ،نمادين
همتـا ايفـا    اي بي هخود را به گون   ادگاه متضّ   و گوناگونقش   ن ها  همراه آن  تمثيلي حاضرند و  -عرفاني

  .كنند مي
  

                                                                                                                   
1 http://eslahe.com/ 
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  تبيين نظريه. 3
تـرين ميـراث شـاعرانه        عطار نيشابوري، شاعر و عارف قرن ششم هجـري، از جملـه مهـم              الطير منطق

 اين اثر يكي  . است  هاي دنيا از جمله زبان فرانسه ترجمه شده        ايران زمين است كه بارها به ديگر زبان       
بـه كـارگيري زبـان    «. است ترين آثار عرفاني است كه به زبان تمثيلي و نمادين نوشته شده        از برجسته 

هـايي را كـه مـستعد بيـان مقـصودشان             عرفـا واژه  . هاي رمـزي اسـت      نمادين، ويژگي اساسي داستان   
 ,Zareh Jirhandeh (»بخشيدند ها مي گذرانيدند و معاني عميق به آن يافتند از حد سطح در مي مي

2015, p. 114 .( شوتز)Schutz, 1962; qouten in Algooneh Juneghani, 2018 ( معتقد
گيرد كه امر بازنمايي شده پديداري متعلق به نظامي برتر از جهان معمول               است نماد زماني شكل مي    

نويسد  مي) Sattari, 2002; quoted in Algooneh Juneghani, 2018, p. 21( ستاري .باشد
ه معتقد است، حقايق عرفاني را تنها به زبان محرمي، يعني زبان رمز، استعاره، كنايـه و تمثيـل                   صوفي«

به كاربردن زبان منطق و عقل و قياس بي احتياطي و خطر  . توان گفت وگرنه خاموشي بهتر است       مي
(  شـود  هاي صوفيه در زبان قصه و رمز بيان مـي  از اين جهت مكاشفات و دريافت}...{.كردن است

Sattari, 2002; quoted in Algooneh Juneghani, 2018, p. 174 .(   نـه  «داسـتان رمـزي
هايي روحاني است كه در سطح جهاني فوق احساس، تجربه شده و              تمثيل است و نه لغز، بلكه واقعه      

آنــري كُــربن ) Pournamdarian, 2011. p. 264 ( ».اســت در قالــب داســتان بــه قلــم درآمــده
)Corbin, 2004b(مجذوب، ديگر قـادر  «: گويد  دربارة زبان رمزگونه عارف مي وقتي دل سالك

رود و از زبـان       به تحمل هجوم انوار حقايق معنوي نيست، سيلاب اين انوار از بستر درون بـه در مـي                 
گيرد كه بـراي شـنوندة عـادي بـه صـورت              شود و در اين حال، زبان، كلماتي را به كار مي            لبريز مي 

آنكه براي شخصي كه قادر به فهم محتواي عميـق و             نمايد، حال   ميز و گستاخانه مي   آ  كلمات تناقض 
  ).Corbin, 2004b, p. 277( ».نهفتة اين كلمات باشد، حكايت دگرگونه است

هاي گوناگوني است كه نظم، نثـر، مناجـات، حـديث و مـوارد                ادبيات عرفاني دربرگيرندة جنبه   
هاي عرفاني بايد فردي زبردست و آگاه به تمامي           ترجم متن به همين سبب م   . شود  مشابه را شامل مي   

شـوند    متـون عرفـاني پديـدار مـي    مـة هايي كه در فرآينـد ترج  ها و كاسـتي آسيب«. ها باشد  اين جنبه 
 كـه بـر   ت اس ـ ختمتون عرفاني نوعي شنا   خاستگاه   چرا كه    ت سـاير متون بيشـتر اس    مة به ترج  تنسب

واسطه با وجود مطلـق      ام فرد با ارتباط بي    گشود و در اين هن      مي جلّيني مت ط و شـهود با   فاساس كش 
 از آن رو متـون عرفـاني در         .نمايـد   مـي  خپردازد و نوعي صــور معاني ر      ايق و معني مي   ويت حق به ر 

 »دشـو    مفـاهيم عينـي دور مـي       ةهـا مفهـوم از دايـر       كـه در آن   ي هستند   هايي ماهو  گيبردارندة پيچيد 
)Letafati et al., 2016, p. 98 .(هـاي   هاي عرفاني در هنگام ترجمه همواره با چالش مترجم متن
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هـا در    نامـه  ت نادرست متن، استفاده نادرسـت از واژه       ئقرا «توان به   شود كه مي    رو مي   گوناگوني روبه 
يابي، عدم آشنايي با مصطلحات تخصصي عرفاني        درست، عدم توجه به بافت در معادل      نايابي   معادل

  .)Taheri et al., 2016, p. 48 (».رست متن اشاره كرداسلامي و نيز فهم ناد
هاي در يك متن عرفاني، خوانندگان را با باورها و اعتقـادات دينـي                نمادها، واژگان و اصطلاح   

تواند مترجم را دچار مشكل كنـد؛ چـرا كـه وي مـسئوليت خطيـر                سازد، از اين رو مي      عرفا آشنا مي  
ترين اشتباه و عدم دقتّ وي در آن موجب ايجـاد             و كوچك داري در ترجمه را بر عهده دارد          امانت

ترجمه هنري دقيـق و  «) Baker, 2011(بر پاية ديدگاه بيكر . شود فهمي در خواننده مي ابهام و كج
فرساست، اصطلاح و تمثيل بيش از هر مشخصة ديگري در زبان نيازمند آن است كه متـرجم                   طاقت

ته باشد بلكه بايـد در مـورد تـأثيرات بلاغـي آن زبـان نيـز       نه تنها صحت و درستي آن را در نظر داش  
اين در ترجمة عناصر عرفاني، مترجم بايستي با دقتّ   بنابر.)Barker, 2011, p. 89. (»حساس باشد

و ظرافت بيشتري عمل كند تا بتواند معنـا و مفهـوم آن را بـه درسـتي و بـه دور از خطـا و اشـتباه بـه          
  . خواننده انتقال دهد

در جايگـاه   وي  .  را در قالب شعر به زبان فرانـسه برگردانـد          منطق الطير ،  2014 در سال    انورليلي  
مترجم و متخصص ادبيـات عرفـاني، بـه طـور ويـژه بـر ادبيـات عاشـقانه و سـلوك معنـوي تمركـز                        

  : است هاي خود در مورد عطار چنين گفته انور در يكي از مصاحبه. است كرده
در واقـع ايـن     . اسـت  هقيق و همانند يـك سـمفوني سـاخت         را بسيار د   منطق الطيرش عطار  

 }...{.شـود   دانيد از كجـا شـروع و كجـا تمـام مـي              كتاب يك موسيقي است و شما مي      
جايگاه شعراي عرفاني كـه بـه زبـان فارسـي شـعر             ت و كتا اس يجهان ادبيات يك جهان     

  1سروده اند، نسبت به ديگر شاعران يك جايگاه استثناء است
مترجم بايد ياد بگيرد كه شخص ناتواني اسـت و در           «: نويسد  مة آثار عرفاني مي   دربارة ترج انور  

هـا نيازمنـد تحقيقـات       عين حال تمام تلاش خود را بكنـد كـه اصـلاحات عرفـاني را كـه درك آن                  
منطـق  هاي ترجمـة      وي با اشاره به دشواري    . »فراواني است، به طور شفاف به زبان مقصد منتقل كند         

  :افزايد  ميالطير
ن سعي كردم تا جايي كه ممكن است از برخي كارهاي مترجمـان كـه مـثلاً كلمـات                   م

كننـد، اجتنـاب كـنم و تـلاش           خارجي زياد از حدي را در متن ترجمه شده استفاده مي          
 مورد اشاره در متن مبداً انتخاب       ةاي را براي انتقال معناي كلم      المقدور كلمه  كردم حتي 

البته در جاهايي كه لازم     . بود  ه اصل كلمه فارسي مي    ترين واژه ب   كنم و اين بايد نزديك    
                                                                                                                   
1 http://cafecatharsis.ir/ 
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  1.كند كنم اين توضيحات به فهم متن كمك مي ام و فكر مي است توضيح هم داده
اند به طوري كـه هـر مـتن ادبـي، نقـد       امروزه، سه حوزة ادبيات، نقد و ترجمه با هم سرشته شده          

هـا از رويكـرد       رمزگشايي نمادها و تمثيـل    در حوزة ادبيات عرفاني، به منظور       . طلبد  ويژة خود را مي   
 تأويل يا هرمنوتيك، يعنـي تفـسير معنـوي قـرآن بـه آن طريـق كـه                  .شود  هرمنوتيك بهره گرفته مي   

شـود،   ناميده مي» 2ساختار«چه كه امروز  اند، اساس آن بر علم مطابقه و ادراك آن         كرده  متفكران مي 
هاي گوناگون عـوالمي      ت حقيقت معنوي در سطح    هدف از اين نوع تفسير، درياف     . است  استوار بوده 

است؛ زيرا در هر يك از سطوح مورد نظر، هر            رفته، بوده   ها سخن مي    كه در متن كتاب از معناي آن      
مـسأله هرمنوتيـك   « ).Corbin, 2004c, p. 203(حقيقت لفظي، واجد يك حقيقت معنوي است 

اي كه هدفش آن است كه بـر         شتهاست، يعني در چارچوب ر      نخست در محدودة تفسير مطرح شده     
خواهد بگويد، به فهم يك متن راه برد، يعني بر پايـه نيـت نهفتـه در مـتن آن را                      مبناي آنچه متن مي   

اي هرمنوتيكي يعني مسئلة تأويـل را طـرح كـرد، از ايـن روسـت كـه هـر                     اينكه تفسير مسئله  . بفهمد
اسـت،    كه متن به خاطر آن نوشـته شـده   خوانش از يك متن، هر اندازه هم كه وابسته به چيزي باشد           

گيـرد كـه همگـي     همواره درون يك جامعه، يك سنت، و يك جريـان زنـده انديـشه صـورت مـي           
تـوان   به ايـن ترتيـب مـي   ). Bahrami, 2010, p. 138(» .ها و الزاماتي را به همراه دارند فرض پيش
تـر اشـاره شـد، در         ه كه پيش  گون  همان. هاي گوناگوني را براي يك متن واحد در نظر گرفت          تأويل

منطـق  اين پژوهش، با تمركز بر رويكرد هرمنوتيك اُمبرتو اكو به تحليل ترجمة عناصـر عرفـاني در           
ناپذير پـژوهش   بنابراين، آشنايي با آراء اكو در زمينه تأويل متن جزء جدايي. پردازيم  عطار مي الطير
  .است

 

  هرمنوتيك از ديد اُمبرتو اكو. 1. 3
هاي شصت مـيلادي    شناسي در سال    هاي نشانه   و منتقدي بزرگ و يكي از پيشتازان پژوهش       اُمبرتو اك 

وي نقـد سـنتي را      .  بـود  3هاي ارتبـاطي    ها برگرفته از تئوري     هاي هرمنوتيكي در آن سال      نظريه. است
، »4نقـد خاسـتگاه اثـر     «. كنـد   دهد، رد مـي     كه كاوش در منشاء و خاستگاه اثر را در اولويت قرار مي           

5دهد، در صورتي كه در عصر سـاختارگرايي         ت نويسنده را هدف غايي كاوش و بررسي قرار مي         ني 
بينـامتني همچـون    «: نويـسد    در مورد اين مسأله مـي      6زورائيدا كاراندل . شود  اين نظريه به كلي رد مي     

                                                                                                                   
1 http://www.afecatharsis.ir/7412/ 
2 Structure 
3 Théorie communicative 
4 critique des sources 
5 structuralisme 
6 Zoraida Carandell 
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  1».ابزاري براي نابود كردن نقد خاستگاه اثر به وجود آمد
بـه  .  را چاپ كرد و خواننده را محور اصلي اثر قـرار داد    2»اثر گشوده « كتاب   1962اكو در سال    

تفاوتي و كنش     گونه هر بي    اين. باور وي خواننده بايد معاني چندگانه و پنهان اثر را رمزگشايي كند           
كند و معتقد است كـه خواننـده بايـد فعـال و پـرتلاش                 پذيري خواننده را در برابر اثر به كلي رد مي         

وي معنـاي رمـزي، پنهـان،       . ازهـاي اثـر از هـيچ تلاشـي فروگـذار نباشـد            باشد و در درك رمـز و ر       
  .دهد الفظي و تمثيلي را در اولويت قرار مي تحت

 را چاپ كرد و در آن دربارة هدف خواننده بحث كرد و     »3نقش خواننده « كتاب   1979در سال   
، 4هاي تفـسير    محدودهب   با انتشار كتا   1990وي در سال    .  را ارائه نمود   »دريافت«به اين وسيله نظرية     

  :سه نيت اصلي هرمنوتيك را بيان كرد
وظيفة نگارنده فقط توليـد اثـر و آفـرينش دنيـايي تـازه اسـت، امـا بـه محـض             : 5 نيت نويسنده  -يكم

اي كـه نوشـتن را بـه پايـان            مؤلـف درسـت لحظـه     «. شود  تكميل آن، ارتباط مؤلف با اثر گسسته مي       
  ). Rahimi, 2011, p. 129 (».ر متن مزاحمت ايجاد نكندميرد تا ديگر در مسي رساند، مي مي
با وجود قطع ارتباط بـين مـتن و مؤلـف پـس از پايـان نگـارش اثـر، نويـسنده         : 6 مؤلف تجربي -دوم
هاي خود از نگارش اثر و تجربيات خـود       ها و نيت     دربارة هدف  »مؤلف تجربي «تواند در جايگاه      مي

گشاي فهـم بهتـر       در برخي موارد تنها راه    «اتي از اين دست     هنگام نگارش، سخن بگويد، اما توضيح     
  ).Rahimi, 2011, p. 131 (».اند و در مواردي ديگر تنها بيانگر لذّت نويسندگي وي متن
. هاي خود را روي متن به كار گيرد         مشغولي  خواننده اجازه دارد خيالات و دل     : 7 نيت خواننده  -سوم

توانـد مثبـت باشـد و بـه           ه شود، ولي همين درك از مـتن مـي         ممكن است معناي متن را اشتباه متوج      
  ). Rahimi, 2011, p. 135(گردد  مسألة دريافت متن باز مي

اي   چنين خواننـده  . خواند  اي كه فقط كتابي را از روي سرگرمي مي          خواننده: 8خواننده تجربي ) الف
ــسير دقي    نمــي ــد و تف ــسنده راه ياب ــتن و ناخودآگــاه نوي ــاي م ــه دني ــد ب ــه دهــد  توان ــتن ارائ   قــي از م

)Rahimi, 2011, p. 135.(  

                                                                                                                   
1 https://esthetiquedulivre.wordpress.com/eco/les-theories-hermeneutiques-
dumberto-eco/ 
2 Œuvre ouverte 
3 rôle du lecteur 
4 les limites d’interprétation 
5 intention auctoris (intention de l’auteur) 
6 ecrivain empirique 
7 intention lectoris (Intention du lecteur) 
8 lecteur empirique 
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چنين . خواند  اي است كه از روي آگاهي و شناخت نوع متن آن را مي              خواننده: 1مدل-خواننده) ب
هـاي زيـرين آن راه يابـد و تفـسير         تواند با دقت و تأمل بر نظامِ حاكم بر متن، به لايـه              اي مي   خواننده

ها و نظام حاكم بر متن آشناست و با رعايت            نين شخصي با قاعده    چ «. درستي را از آن دريافت كند     
آفريند كه خواننده براي ورود به آن بايد قواعـد            شود؛ زيرا متن دنيايي را مي       آن وارد دنياي متن مي    

مـدل  -دهد، بشناسد و با رعايت اسـلوب خـوانش بتوانـد در مقـام خواننـده                 بازي را كه متن ارائه مي     
  ).Rahimi, 2011, p. 135 (».وارد دنياي آن گردد

شامل امكانات و مناسباتي است كه بالقوه در داخل متن وجود دارد و به خواننده               : 2يت اثر  ن -چهارم
به بـاور  . است خبر بوده دهد آن را تفسير نمايد؛ امكاناتي كه حتي خود مؤلف هم از آن بي     اجازه مي 

چـه كـه       خود، آن را به روز رساني كنـد، امـا آن           اي نياز دارد كه با خوانش       اكو، يك اثر به خواننده    
اثر، مسيرها  . مدل است -دهي و برنامه دادن به نويسنده       كند، توانايي آن در جهت      متن را مشخص مي   

تفسير متن به ارتباط دوجانبه بين استراتژي نويسنده و پاسـخ           . گيرد  هاي خوانش را در بر مي       و سرنخ 
 متـشكل از عناصـري اسـت كـه بـا انـسجام درونـي و مفـاهيم                   هر متنـي  . گردد  مدل باز مي  -خواننده

دهد تا به وسيلة آن به رمزگـشايي   مدل اجازه مي-است و به خواننده     زيربنايي در كنار هم گرد آمده     
خود متن، فرآيند آفرينش معنايي نهفتـه در آن         «در زيباشناختي اكو آنچه اهميت دارد       . متن بپردازد 

 .Rahimi, 2011, p (». عناصر متن و خلق معـاني تـازه اسـت   و نقش مخاطب در كشف مناسبات

هـاي مهارناپـذير    توانـد انگيـزه   او معتقد است كه انـسجام درون مـتن، عـاملي اسـت كـه مـي       ).129
  .خواننده را مهار كند

  

 تفسير از ديد اكو. 2. 3

ن و شناسـايي   در فرايند تفسير با تمركـز بـر خـود مـت     «: اكو با رد هرگونه تفسير افراطي مدعي است       
اگرچه تـشخيص   «: افزايد  وي مي . ».توان از تفسيرهاي اشتباه و افراطي جلوگيري نمود         هدف آن مي  

توان از ميان دو تفسير در مورد يك متن، يكي را برتـر      يك تفسير مناسب، امري دشوار است و نمي       
 ».د دارد ربـط و دور از ذهـن اسـت وجـو            شمرد، اما امكان تشخيص تفسيري كه آشـكارا غلـط، بـي           

)Rahimi, 2011, p. 137(.  
كند كه با درنظر گـرفتن خواننـده بـه عنـوان معيـار                بيان مي » هاي تفسير   محدوده«اكو در كتاب    

  :خوريم اصليِ تفسير متن، به دو گزينة متضاد بر مي
  .چه نويسنده قصد گفتنش را دارد، باشيم درون متن بايد در جستجوي آن) الف

                                                                                                                   
1 lecteur modèle 
2 intention operis (intention de l’œuvre) 
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» .چه نوشته شـده، بـدون در نظـر گـرفتن نيـت نويـسنده، توجـه كنـيم                    به آن درون متن بايد تنها     ) ب
)Eco, 2016, p. 25(  

  :خوريم اگر جمله دوم اين عبارات متناقض را در نظر بگيريم، به تضاّد ديگري برمي
بايد با توجه به يكپارچگي معنايي متن و مناسبات معناييِ ارجاعات آن، در جستجوي پيام مـتن                 ) پ

 . باشيم

هـاي   هـا و خواسـته     بايد به دنبال معنايي كه مخاطب با توجه به سيستم معنايي، تمايلات، انگيـزه             ) ت
  )همان(» .يابد، باشيم خود در آن مي

 گذاشته و دايرة معنا را نامحـدود بـدانيم،   1در اين راستا، اگر مبنا را بر نظريات معناشناسي پيرس  
بـا تمركـز بـر اصـل     ) Eco, 1990(اكـو  . گسترش دهيمبايد دايرة تفسير را نيز به افق نامحدودتري 

حدود تفسير، بر ارتباط ميان نيت خواننده و متن تأكيد بيشتري دارد و نيت نويسنده را چندان مـورد                  
معنـا  «براي رهايي متن از توهمِ دريافت معنا تا رسـيدن بـه ايـن آگـاهي كـه                   «. دهد  اهميت قرار نمي  

ن گمان را داشته باشد كه هر جمله، درون خود معنايي نهفتـه دارد؛              ، خواننده بايد اي   »نهايت است   بي
كنند؛ افتخار يك خواننده اين است كـه دريابـد مـتن             هايي را پنهان مي    جاي افشاء، ناگفته    ها به     واژه
چه نويسنده قصد گفتنش را داشـته، بيـان كنـد؛ بـه محـض كـشف                   غير از آن    تواند هر چيزي، به      مي

معناي واقعي، معني دريافت شوندة . يابيم كه اين معناي واقعي نيست اطمينان ميمعناي ظاهري متن،  
اي بسيار دورتر از آن است؛ پس بازنده كسي است كه جريان درك متن را با جملـه                   بعدي، و معني  

خوانندة واقعي كسي است كه به رازِ يك متن پي ببرد، راز يـك مـتن   . رساند  به پايان مي  » !فهميدم« 
  ).Eco, 1990, p. 159(ن آن است خالي بود

پايان است، جهاني كـه مفـسر         متن جهاني بي  «: داند پايان مي   به اين ترتيب، اكو متن را جهاني بي       
نويسنده ايـن  ). Eco, 1990, p. 158(» .تواند ارتباطات داخلي بينهايتي را درون آن كشف كند مي

ي خواننده است     ي آن واقف نباشد، اين وظيفه     جهان را ساخته اما شايد خود نيز به تمام راز و رمزها           
چـرا كـه   ( آگاهي پنهان، آگاهي عميقـي اسـت   «: ها بازيابد     كه نيت يا نيات متن را از ميان اين واژه         

به همين  .) تواند براي مدتي طولاني ناشناخته بماند       سطحي پنهان شده، مي      تنها چيزي كه در زيرلايه    
گفته نشده و يا به طور مبهم گفته شده و بايد از پسِ سـطح ظـاهري       چه كه     دليل حقايق به وسيله آن    
  ) 150همان،(» .شوند متن فهم شود، شناخته مي

  

                                                                                                                   
1 Ch. S. Peirce 



 ....الطير  هاي عرفاني منطق نگاه هرمنوتيكي به ترجمة فرانسوي برخي از واژه/  294

  ترجمه از ديد اكو. 3. 3
 بيان شـد،    »نيت نويسنده « و   »نيت خواننده «،  »نيت متن «سخن، ديدگاه اكو درباره       اكنون كه به كوتاه   

شناسي آشنايي چنداني ندارد، ترجمـه   ي كه با علم زبانشود؛ براي كس مسأله نقش مترجم مطرح مي   
يابي در زبان مقصد اسـت، امـا در حقيقـت هـدف ترجمـه       تنها رمزگشايي متن از زبان مبدأ و معادل       

آيا مترجم متن، كه . است ها نيست، بلكه انتقالِ معنايي است كه در دل واژگان پنهان شده   انتقال واژه 
است، قادر به انتقـال تمـام تفـسيرهاي ممكـن مـتن بـه زبـان مقـصد                   » جهاني بي نهايت  «به گفته اكو    

در عين اشـاره بـه تجربيـات    » Dire Presque la même chose«خواهد بود؟ اكو در كتاب خود 
كند  مترجم متون را ترجمه مي    «. نامد مي» 1مذاكره«خود در ترجمة آثار ادبي، عمل مترجم را نوعي          

توانـد تـصميم بگيـرد، بـا وفـاداري بـه        اي يـك اصـطلاح، مـي    و پس از روشن كردن محتواي هسته     
) Eco, 2006, p. 107(» .تمايلات متن، بر سر عبور از حدود گزينش لفـظ بـه لفـظ مـذاكره كنـد     

مذاكره كردن براي مترجم، كـم كـردن بيـشترين فاصـلة ميـان معنـاي واژه در زبـان مبـدأ و معنـاي                      
هايي كه مترجم بايد بر آن        كار به دليل همگي شاخص    انجام اين   . وجودآمده در زبان مقصد است      به

  ). Soubrier, 2010, P. 37(مسلط باشد، بسيار دشوار است 
تواند شكاف بـين معنـاي واژه در         با توجه به گسترده بودن جهانِ متن، معناي منتخب مترجم تنها مي           

 كامل نيست، پس متـرجم      زبان مبدأ و مقصد را كم كند، اما قادر به از بين بردن اين شكاف به طور                
فقط قادر به رساندن يك يا تعدادي از معاني متن از زبان مبدأ به مقصد است و معـاني ديگـر آن بـه     

  .ناچار و به طور طبيعي در جريان فرآيند ترجمه از بين خواهند رفت
  
  ها تحليل داده. 4

و بررسـي ترجمـة برخـي از        اكنون با در نظر گرفتن آراي اُمبرتو اكو دربارة تفسير مـتن، بـه تحليـل                 
مـدلي بتوانـد    -اگر بـه تعبيـر اُمبرتـو اكـو هـر خواننـده            . پردازيم   مي منطق الطير هاي عرفاني     اصطلاح

مـدل عمـل كـرده و       -تواننـد در نقـش خواننـده        تفسيري از يك متن ارائه دهد، هر مترجمي نيز مـي          
ز ارائة ترجمة هـر اصـطلاح بـه         در اين بخش، پس ا    . تأويل خود از متن را به زبان ديگري ارائه دهد         

هـدف ايـن   . پـردازيم  هاي ساختاري آن مـي  ها، به بررسي نوع متن و چالش وسيلة هر يك از مترجم 
ربـط شـده و يـا         است تا دريابيم كه آيا مترجم، بر پاية ديدگاه اكو، وارد مقولة تفسير افراطـي و بـي                 

هاي عرفاني و متخصصين اين حوزه تفـسير          هنام  ها مطابق با فرهنگ     اينكه با توجه به معناي دقيق واژه      
  .است  درستي از واژگان ارائه داده

                                                                                                                   
1 négociation 
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  »حقيقت«اصطلاح . 1. 4
 »حقيقت«ترجمه اصطلاح : 1جدول 

Sois bienvenue, ô huppe, oiseau de la guidance 
Toi en chaque vallée messagère du Vrai (Attâr, 
2012). 
 

Sois bienvenue, ô huppe ! toi qui as servi de 
guide au roi (Salomon), toi qui fus réellement 
la messagère de toute vallée (Attâr, 1893). 

  
  مرحبا اي هدهد هادي شده

  )617( پيك هر وادي شده حقيقتدر 

  

. اي برخوردار اسـت     است، بيت بالا از جايگاه ويژه       را تشكيل داده  منطق الطير   در ميان ابياتي كه     
  .  در اين بيت تعبيرهاي گوناگوني را براي مفسران در بر دارد»حقيقت«ير واژة عرفاني تفس

اي كه افزون بـر معنـاي پيچيـدة      مهمي در دايره واژگان عرفاني است، واژه     ، واژة »حقيقت«واژة  
در فرهنـگ لغـت   . دهنده معـاني ديگـري در حـوزة فرهنـگ عارفـان نيـز باشـد           تواند انتقال  خود مي 
 يـزي چ) ع ا] ( ق َ يح َق [ «: است  آمده»حقيقت«در پيوند با مدخل ) Dehkhoda, 1998(دهخدا 

.  كه در محل خود مـستقر باشـد        يزي چ ياسم است برا  » حقيقت«.  ثابت است  يقينطور قطع و    ه  كه ب 
 نقل از صفت بـه اسـم اسـت          ي بلكه برا  يست، ن أنيث ت يبرا» حقيقت«تاء در    ). ي جرجان يفاتاز تعر (

نزد » حقيقت«، يهدر اصطلاح صوف«: دهد ادامه مي) Dehkhoda, 1998(دهخدا » .ء علامتمانند تا
مجمـع   ذات و در      و محـو كثـرات موهومـه در نـورِ          يـات حجاب تعن  ي ظهور ذات حق است ب     يهصوف

عبارت » حقيقت« است از ذات و      رت عبا يه صوف يخحق در اصطلاح مشا   «: است  چنين آمده  السلوك
اسـم صـفات اسـت و مـراد از ذات و صـفات، ذات      » حقيقت«سم ذات و است از صفات، پس حق ا 

 درگـذرد   ي را ترك كند و از حدود نفس و هـو          يا هرگاه دن  يد مر يراز  و صفات اوست،   ياقدس اله 
 اگرچه رديد، واصل گ يقمقام حقا ه  وارد شد و ب   » حقيقت« در عالم    يند گو يدو در جهان احسان درآ    

حق واصل شـد  ه  بيند گويد،شد و هرگاه به نور ذات واصل گرداز عالم صفات و اسماء دور بوده با       
 عبـارت   »حقيقت««: خوانيم  چنين مي » حقيقت« دربارة   نامه عرفاني   لغتدر  » .يد گرد ي و مقتد  يخو ش 

چـون  . از آن است كه نسخ بر آن روا نباشد و از عهـد آدم تـا فنـاء عـالم، حكـم آن متـساوي باشـد             
چه نسخ و تبـديل       و شريعت عبارت است از آن     . لوص نيت معرفت خدا و صحت معاملت خود به خ       

  »حقيقـت « محـال بـود و اقامـت         »حقيقـت «وجـود    شريعت بـي  . بر آن روا باشد، چون احكام و اوامر       
  روح اسـت و شـريعت جـسد و شـريعت از مكاسـب بـود و                   »حقيقت«زيرا  . حفظ شريعت محال    بي

صـل خداونـد و وقـوف سـر وي بـر محـل               اقامت بنده باشد اندر محل و      حقيقت.  از مواهب  حقيقت
  ) Hujwiri, 2006, p. 498(» .تنزيه
را در كتـاب   »حقيقـت « واژة نيـز ) Ibn Sina, n.d.; quoted in Amoli, 1989(نا ابـن سـي   
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حقيقت چيزيست در ذهن كـه مـشابه        « كند   تعريف مي  گونه  اين– هشتم جلد اول فصل     ،شفا –خود  
حقيقت يك چيز، شـامل     « است  ر مورد اين واژه بيان كرده     وي در جاي ديگري د    » .بيروني آن باشد  

 اگوسـت كنـت   ».باشـد  موجوديت اجزاي كوچكتر كـه داراي موجوديـت در درون آن اسـت، مـي       
)Comte, 1998; quoted in Amoli, 1989 (حقيقـت عبـارت   « نويـسد  مـي دربارة اين واژه  نيز

 و يعت نـسبت شـر  يـين تع .» باشـند است از فكري كه تمام اذهان در يـك زمـان در آن وفـاق داشـته    
) Amoli, 1989, p. 343-363 (.اسـت   بـوده يه صوفپيوسته يها  از دغدغهيكي يقت و حقيقتطر
و بـه صـورت سلـسله مراتـب         ) نه در عرض هـم    ( سه را در طول هم       ين ا اند  يده همواره كوش  يانصوف

 ي تلق ـ يخـوب    بـه  يـز  ن »يحوال ا يقة و الحق  ي افعال يقة و الطر  ي اقوال يعةالشر« مشهور   يثحد .مطرح كنند 
اي به  هر كس و هر انديشه). Nasafi, 1992, v. 1. P. 3(دهد  ي سه نشان مين را از نسبت ايهصوف

تواند با خطوط و زواياي رموز عرفـاني آشـنا شـود و هـر                 اندازه پيشرفت خود در عوالم روحاني مي      
رار دهد و پيشروي خود را در       تواند آن را كليد رمز باطني خود ق         كس به وسع روحانيت خويش مي     

هاي موزون خود را برشمرد و مس وجود خود را در حـال               به معيار آن بسنجد و قدم     » حقيقت«بادية  
بـا  ). Corbin, 2004a, p. 9(مـشاهده كنـد و خـشنود شـود     » حقيقـت «و تحول تبديل شدن به زر 

هدهـد در زمينـة     «تين آنكـه    توجه به تعابير بالا، دو تفسير از آن مورد نظر اين پـژوهش اسـت، نخـس                
حقيقتـاً هدهـد پيـك هـر        « و دومين تفـسير اينكـه        »هاي گوناگون گشته     پيك وادي  »حقيقت«انتشار  

  ».وادي شده است
گارسن دوتاسـي نيـز      انتخاب كرده و     »حقيقت« را در فرانسه براي معادل       »Vrai«ليلي انور واژه    

) Robert, 2009(نامه فرانسوي رابرت  لغتبر پاية . است را جايگزين آن كرده» réellement«قيد 
 Un nom qui présente un caractère de vérité«:  شـود  گونه تعريـف مـي    اين»Vrai«واژه 

(conformité au réel, cohérence interne ou valeur pragmatique) ; à quoi on 
peut et doit donner son assentiment (opposé à faux, erroné, illusoire ou 

mensonger) « )Robert, 2009.(  
گزيني اين واژه ميزان زيادي از        در جريان معادل  » Vrai«با توجه به تعريف بالا، استفاده از واژة         

اي آن را  دهد، اما مترجم با بزرگ كـردن حـرف اول واژه تـا انـدازه          بار معنايي خود را از دست مي      
و يـا   » اسم خاص «ان گفت، مترجم اين واژه را به عنوان         تو مي. دهد  تر و پررنگ تر جلوه مي       برجسته

. اسـت   شـود، معرفـي كـرده       فرد و متفاوت از آنچه در ذهن تداعي مي          اي منحصربه   به بياني بهتر واژه   
در ترجمـة ايـن واژه اسـتفاده كـرده اسـت و ايـن بـه بـدين                   » réellement«گارسن دو تاسي از قيد      

پيك هر وادي شده است، گرچـه ايـن معنـي بـا توجـه بـه                  » حقيقتاً« معناست كه از نظر وي  هدهد        
آيـد ولـي همچنـان يكـي از           كمـي دور از نظـر شـاعر بـه نظـر مـي              الطيـر  منطقزمينة عرفاني منظومة    
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  . توان از اين بيت كرد تفسيرهايي است كه مي
قابل قبول ، »حقيقت«با توجه به ديدگاه اكو، هر دو معادل، يا به بياني ديگر هر دو تفسير از واژة    

تـوان همـين تعبيـر را اسـتنتاج      است زيرا با تمركز بر ابيات و شناسايي هدف آن از منظر عرفاني مـي            
اينگونـه  ) Eco,1992, p. 24 (».از تفسيرهاي اشتباه و افراطي جلوگيري نمـود «كرد و به گفتة اكو 

 و آن را مطـابق بـا        هـا، بـه نيـت مـتن پـي بـرده             هر دو مترجم، با رمزگشايي و كشف نمادها و نـشانه          
هـاي   انكـشاف «) Emami Jomeh, 2005( بـه گفتـه امـامي جمعـه     .انـد  خوانش خود تفسير كـرده 

هـا    مخاطبان در مواجهة با يك اثر معنوي زيباشناختي، متنوع و متكثّر اسـت و معـاني حاصـله از آن                   
هـستند بـه سـوي      اي    اما در عين تكثّر و تنوع، هر يك، از زاوية خاص خود، روزنه            . هم، چنين است  

اي كه براي شاعرِ عارف اهل كـشف، گـشوده شـده، بـراي مخاطـب منكـشف             آن حقيقت گسترده  
  ).Emami Jomeh, 2005, p. 32 (».گرديده است

  
  »كلام«اصطلاح . 2. 4

 »كلام«ترجمه اصطلاح : 2جدول 

Puis comprends le langage sans mot et sans son 
Comprends sans la raison ! Écoute sansl’oreille! 
(Attâr, 2012). 
 
Mon discours est sans parole, sans langue et sans 
bruit ; comprends-le sans esprit et entends-le sans 
oreille (Attâr, 1893). 

 
 

  خروش  بي زفان و بيكلام پس 
فهم كـن بـي عقـل و بـشنو نـه بـه              

  )626(گوش 

 
 كـه بنفـسه   مفيـدي  سخن ياسخن «به معناي ) Dehkhoda, 1998(نامة دهخدا   در لغت»كلام«
 كـه   ياند كه، صـفت     آن گفته  يفتعر و در .  واقع شود  ير و كث  يلاسم جنس است و بر قل     .  كند يتكفا
» . اشـاره اعـلام دارد  يـا  كتابت و و يا مقطعه يلة اصواتچه را در خاطر دارد به وس دار بتواند آن جان
در اصـطلاح،   «: تواند بيانگر معاني ديگري باشد     ن عرفاني درآيد، مي   چه اين واژه در دايرة سخ       چنان
 ». اسـت  يـب  آنچـه در غ    يجـاد  و ا  يـب  الغ ي اظهار ماف  ي حاصل از تعلق اراده و قدرت است برا        يِتجل

 از و «:نويسد  زمينه مي در اين) Sohrevardi, n.d; quoted in Dehkhoda, 1998( سهروردي
.  نگنجـد  يـان حـد ظاهرنـد كـه در حـصر و ب           ي ب ـ يكلمات صغر  است   يات كه آخر كبر   ي كبر ةكلم
لنفـد  «: ، و گفت  )27سورة لقمان، آية     (»ما نفدت كلمات االله   « : اشارت كرد  يكه در كتاب ربان    چنان

 ين كـه بازپـس    ي كبـر  ة همه از شـعاع كلم ـ     ،)109سورة كهف، آية     (»يالبحر قبل أن تنفد كلمات رب     
خلقـت ارواح   «: اسـت   آمـده  راتكـه در تـو      گونـه   همـان . اسـت   اسـت مخلـوق شـده      يات كبر يفهطا
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 او  يكـي  نقل كنند كـه      يمي تم يمانچه از سل   و آن .  نور روح القدس است    ينو ا » ي من نور  ينالمشتاق
 حـق را  و.  اسـت ي معن ـيـن هـم در » قال لست بساحر انما أنا كلمه من كلمات االله!  ساحر يا«: را گفت 

فالـسابقات  «:  گفـت  ي آننـد كـه در كتـاب اله ـ        ير كلمات كب   هر چند،  .اند ي هم كلمات وسط   يتعال
  ملائكـه    )4سورة نازعـات، آيـة       (»فالمدبرات امرأ  «يست، كلمات كبر  )4سورة نازعات، آية     (»سبقا

اشارت بـه   ) 165سورة صافات، آية    (» و انا لنحن الصافون   «. انديمحركات افلاكند كه كلمات وسط    
 ي اشـارت بـه كلمـات وسـط        )166 صافات، آية    سورة (»و انا لنحن المسبحون   « است،   يكلمات كبر 

  .)Dehkhoda, 1998(» .است
، مرتبة نازلة تعبيرات است و كلام معرّب و مظهـر عمـا فـي الـضمير لـست                   »كلام«در اين عالم    «

همانند اينكه در حيـات در عـالم بـه مـزاج و تركيـب عناصـر در مقابـل                »  كلامنا لفظ مقيد كاستقم   «
چـه را در      جا لفظـي اسـت كـه آن          هم در اين   »كلام«. اين قيود را نداشت   موت بوده، اما حيات ذاتي      

، عبـارت از تجلـي حاصـل از اراده و قـدرت بـراي اظهـار             »كـلام «دهـد، پـس      نهان است، ظهور مي   
-Amoli, 1989, p. 422(» .باشـد  چـه در غيـب اسـت، مـي     الغيب است، و نيز براي ايجاد آن مافي

423 (  
معتقد است كلام االله يا به بيان ديگر، واژة خداونـدي كـه بـه    ) Corbin, 2004d(هانري كُربن 

اي است كه همواره حكمـا و           اي كه هم كلام و هم كتاب است، مساله          زبان بشري بيان شده، يا واژه     
گونه كـه روشـن    همان. )Corbin, 2004d, p. 287(است  عرفاي اسلامي را به خود مشغول داشته

 مـورد نظـر در      »كـلام «.  در لغت عرفان جايگاهي چند معنايي دارد       »هكلم« و مفرد آن     »كلام«است،  
شود نيز در دايره همين نوع  بيان شده و به گوش جسماني شنيده نمي» زفان  بي«بيت مورد بررسي كه     

 ,Robert(رابرت به عنوان معادل اين واژه بهره گرفته، » langage«ليلي انور از واژه .  است»كلام«

 Fonction d'expression de la pensée et de«: نويسد ا مدخل اين واژه ميدر پيوند ب) 2009

communication entre les hommes, mise en œuvre au moyen d'un système de 
signes vocaux (parole) et éventuellement de signes graphiques (écriture) 

constituant une langue «)Robert, 2009.(ــ ــادل ، )Attâr, 1893(ن دوتاســي  گارس مع
»discours « اسـت  را برگزيـده :»Ensemble d'énoncés produits par une personne ou 

un ensemble de personnes. «)Robert, 2009.(   
انـد و هـر       هاي متفاوتي را از متن ارائـه داده         بر پاية الگوي هرمنوتيك اكو، انور و تاسي خوانش        

هـا    تنيـدة جملـه      ابيات را در چارچوب تحميلي واژگان و ساختار بهم         »مدل-ندهخوان«دو در جايگاه    
. اسـت  ها را در انتخاب معادل مناسب ياري كـرده   مترجم»استراتژي متن«گمان،   بي. اند  بررسي كرده 

» كـلام «هاي درستي براي واژة      با در نظر گرفتن ديدگاه كارشناسان حوزة عرفان، هر دو واژه معادل           
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 به عنوان سخني كـه حتـي بـدون    »كلام«آيند، اما چون در اين بيت معناي   عام به شمار ميدر معناي 
. تري داشته باشـد    تواند معناي گسترده   است، مي   شود در نظر گرفته شده      گويش و نشانه نيز شنيده مي     

ز يكـي ا .  انتخـاب نمـاييم  »استراتژي مـتن «تري را همسو با    هاي مناسب   توان معادل  به همين سبب مي   
 :نويـسد  مـي » verbe«دربـارة  ) Robert, 2009 (نامـه روبـرت   لغت. است» verbe«ها لغت  اين واژه

»Parole (de Dieu) adressée aux hommes(le plus souvent avec la majuscule «
)Robert, 2009(  

يري پـذ  هاي تأويـل  به هر روي، نبايد فراموش كرد كه واژگان عرفاني و زبان شعر با همة قابليت           
تواند بـه   تواند قالب و حامل آن معاني متعالي در كشف عرفاني عارف باشد، بلكه فقط مي       خود نمي 
اي بـه سـوي آن بگــشايد    تـوان صــرفاً روزنـه   اي داشـته باشـد و بـراي مخاطــب شـعر، مـي      آن اشـاره 

)Emami Jomeh, 2005, p. 27.(  
  
  »جان«اصطلاح . 3. 4

  »جان«ترجمه اصطلاح : 3جدول 
Ton âme a entendu le « oui » du Covenant 
Refuse donc le « oui » au soi concupiscent ! (Attâr, 
2012). 
 
Lorsque tu entends dans ton esprit l’alast de l’amour 
Ton âme concupiscente répond balé avec déplaisir 
(Attâr, 1893). 

 
چون الست عـشق بـشنيدي بـه        

  جان
زاري ســتان از بلـّـي نفــس بيـ ـ 

)643(  
  

 روح - 1« اسـت   آمـده ) Mo’in, 2002 (معـين نامـة فارسـي    در لغـت » جان«در پيوند با عنوان 
مـراد روح انـساني و      «: شـود  گونـه تفـسير مـي       ، اما اين واژه در لغت عارفان ايـن        ». نفس   - 2 . يانسان

قايم است بـه ذات    حقيقت جانِ آدمي    «: گويد  غزالي مي . كنايه از نفس رحماني وتجليات حق است      
و معني مرگ نه نيستي وي است، بلكـه معنـي           . و صفات خاص خويش مستغني است از قالب       . خود

حشر و نشر و بعـث و اعـاده، نـه آن اسـت كـه وي را                  . آن انقطاع تصرف وي است از قالب و معني        
 » جـان «ه عطار نسبت جسم را ب. ».پس از نيستي به وجود آورند، بلكه آن است كه وي را قالب دهند        

 زدود تـا هـر دو طـرف آن    يـد  را بايينـه  آيـن  پـشت ا داند؛ ي آن مي به رويينههمچون نسبت پشت آ   
 مرتبه اسـت  ين در افقط شمرد؛ يجان م  آن بهيل تن و تبدنابودي از آثار فنا را يكياو . روشن شود

 .بـد يا  دسـت مـي    يا اش ـ يقـي  و او بـه معرفـت حق       »شـود   يروشـن م ـ  « شده سـالك     يكيكه تن و جانِ     
)Ghazali, 2010, p. 238-249(  
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وجـود دارد، جـانِ نخـست كـه بـه نيـروي             » جـان «بر پاية ديدگاه علماي عرفان دو مفهوم براي         
تعبيـر كـرد و جـانِ    » Esprit«توان از آن بـه   فناپذير و ميراي زندگي و عقل معمول اشاره دارد و مي 

را بـه عنـوان معـادل آن        » Âme« واژه   تـوان  ها بر وجود آن آگاهي ندارند و مي        دوم كه اغلب انسان   
  . برگزيد

  :كنيم را در اين بيت از مولوي مشاهده مي» جان«نخستين اشاره به اين دوگانگي در مفهوم 
    به جانان سپرد گوييم ه                مغلطجان دوم را كه ندانند خلق

جـان حيـواني يـا جـان اول اگرچـه مـدرِك        . جان، خبر و آگاهي اسـت  حقيقتمولوي به باور
» جـانِ جـان  «ا و جان دوم ر» جان اول« مولوي جان نخست را .رسد نمي معرفت اهللاست، به  بالذات

  :خواند مي
  جانِ اول مظهر درگاه شد                 جانِ جان خود مظهر االله شد

در صورتي كه در پيـشينة ادبـي واژة جـان ديـديم، بـراي تفـسير درسـت از ايـن واژه در ابيـات                
نـي  گزي  توان به تنهايي معادل    عرفاني فارسي، نياز به بررسي مفهوم كلي بيت است و اين واژه را نمي             

  . كرد
اسـت،    پيماني كه خداوند در روز الست از نسل انسان گرفته           بيت مورد بررسي در اين قسمت به        

وإِذْ أَخذََ ربك منْ بنـي آدم مـنْ ظُهـورِهم    «: است  سوره اعراف بيان شده  172كه در آيه     اشاره دارد 
    تألََس هِملَى أنَْفُسع مهدأشَْهو متَهيُـذاَ           ذرـنْ هـةِ إنَِّـا كُنَّـا عاميالْق موناَ أَنْ تَقوُلوُا يِلَى شَهدقاَلوُا ب كُمَبِرب 

هـا را   هـا را برگرفـت و آن    آن ية تو از پشت فرزندان آدم ذر      ي كه خدا  ي آر هنگام  يادو به   (» غاَفلينَ
 يبرخ. (يم دهي ما گواهي،بل:  همه گفتنديستم؟ من پروردگار شما نيابر خودشان گواه ساخت كه آ  

ها به نـور       آن يمراد ظهور ارواح فرزندان آدم است در نشئه ذر و عالم روح و گواه             :  گفتند ينمفسر
كـه  ) يم گرفت ي گواه ينو ما ا  .) ( او در عوالم ملك و ملكوت      يت خدا و ربان   يدتجرّد و شهود به توح    

علامـه  ). 172سـورة اعـراف، آيـة       ) (.يم واقعـه غافـل بـود      يـن مـا از ا   : ييـد  نگو يامـت  در روز ق   يگرد
دهد كه اين پيمان به گمان قوي پس از اينكه عقل انـسان در او   طباطبايي در تفسير اين آيه شرح مي     

هر چند، اين موضوع كه انسان در آن روز در قالب جسماني خود نيز              . است  دميده شده، اتفاق افتاده   
 شدن عقل در انسان پيش از گرفتن پيمان الست          توان اثبات كرد، ضرورت دميده     بوده يا خير را نمي    

لزوم » بله«: دهد و انسان پاسخ مي» آيا من پرودگار شما هستم؟  : پرسد  كه در آن خداوند از انسان مي      
تـوان   هـاي پيـشين مـي       پس با توجه به اين تفسيرها و توضيح       . آگاهي براي دادن چنين پاسخي است     

  ).Mousavi, 1995(ن اول دانست روحي را كه خداوند از آن پيمان گرفته جا
اسـت،    در ايـن بيـت برگزيـده   »جـان «را به عنوان معادل » âme«لغت ) Attâr, 2012(ليلي انور 
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 Principe  «:نويـسد  در تفسير اين واژه اين گونه مي) Robert, 2009(نامه فرانسوي روبرت  لغت

spirituel de l'homme, conçu (notamment par le christianisme) comme 
séparable du corps, immortel et jugé par Dieu.  «)Robert, 2009 .( گارسن دو تاسي

)Attâr, 1893 ( معادل»esprit«  اسـت   را براي آن به كـار بـرده :»Souffle envoyé par Dieu  «
)Robert, 2009(  

سـبات درون آن و     هاي نهفته در ابيات عطار و كشف منا         گمان هر دو مترجم با تأسي به نشانه         بي
انـد و برداشـت خـود را از واژگـان عرفـاني ارائـه                 توجه به عناصر فرامتني دست به خوانش متن زده        

. هاي انتخابي هر يك گوياي ميزان قابليت تفسيري شعر عطار اسـت      در هر حال، نوع معادل    . اند  داده
باشـند، امـا معـادل      » جـان «تواننـد جـاگزين واژة       هاي بالا گرچه هر دو معادل مـي         با توجه به توضيح   

  .تر باشد تواند مناسب شده توسط گارسن دوتاسي مي برگزيده
  
  »پير«اصطلاح . 4. 4

 ترجمه اصطلاح پير: 4جدول 

Oui, il te faut un guide ! Ne marche pas tout seul ! 
Et dans cet océan, n’entre pas en aveugle ! (Attâr, 
2012, 1710). 
 
Il te faut un Pîr ; ne va pas seul, n’entre pas à 
l’aveugle dans cet océan. Notre (Attâr, 1893). 

 
   بايد راه را تنها مروپير

از ســر عميــا در ايــن دريــا مــرو 
)1710(  

  

سالك بايد پـيش    . سلوك معنوي در وادي عرفان بدون حضورِ راهنمايي مطمئن، ممكن نيست          
را برگزيند تا طريقة پيمودن مراحل و مراتب دشوار رسـيدن           از شروع مسير خود، مرشد و راهنمايي        

هـايي ماننـد     با نـام  ) از جمله در شعر حافظ    (به مقصود را به او نشان دهد؛ اين راهنما در ادب فارسي             
  . شود شيخ، مرشد، پير، مراد و القابي مانند آن معرفي مي

  ن بر قلم پاك خطاپوشش بادپير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت                       آفري
. سـالخورده . يخهش ـ. يخش ـ) ص ،ا(«: نويـسد   مي»پير« در تعريف )Dehkhoda, 1998(دهخدا 
. يباش ـ. فـارض . يسدردب ـ. بزادبرآمـده . مقابـل جـوان   ). دهـار . (يخهمش. زر. معمر. مسن. كلان سال 

. مـراد « : دهـد    اني ادامه مي    در دايرة لغات عرف     »پير«و در تشريح    » يران  ج ، پ  . كهام).  الارب يمنته(
. يردسـتگ . آنكـه خـود راهنماسـت و مرشـد و راهنمـا نـدارد             . امام. يشواپ. يلدل). دهار. (يخش. مرشد
پس هر مريد را شيخ، پيـر و  » .يه صوفيقت طريشوايمقابل سالك ، پ   . يدمقابل مر . يقت طر يرپ. قطب

كند بايد  راي رسيدن به اين مقام طي ميپيرِ طريقت علاوه بر مراحلي كه ب . راهنمايي مورد نياز است   
از « اي است كـه      تا پايان عمر نيز به اصول و قواعدي پايبند باشد، جايگاه پير در نزد مريدان به گونه                
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. نظر مريد، شيخ، حتي پس از مرگ جسماني نمرده است و ارشاد معنوي و دستگيري او تداوم دارد         
رود، ولي غبار تـازش او همـواره         آيد و مي   خواند، مي  مرشد روحاني كه مولوي او را سوار غيبي مي        
 )Nasr, 2001, p. 149(» .در فضاست و تأثير او بر مريدان جاودان است

 در مراتـب    يـدان  كه متوجه ارشـاد مر     يند را گو  يري پ يقت، طر يرپ» «.يند مرشد كامل را گو    ير،پ«
گزيني متفـاوت از   با دو معادلجا  در اين). Nūrbakhsh, 2001, p. 3 (».ها باشد  و سلوك آنيرس

اسـت؛ ايـن    » guide«شويم؛ نخـستين معـادل        رو مي   اين واژه در ترجمة اين بيت به زبان فرانسه روبه         
 :كنـد   اسـت كـه بـه شـخص در طـي مـسيري كمـك مـي            »راهنمـايي «واژه در زبان فرانسه به معناي       

»Personne qui accompagne (qqn) pour montrer le chemin«(Grand Robert, 

2009) 
شـود و مخاطـب      بـه زبـان فرانـسه منتقـل نمـي         » پيـر «با انتخاب اين معادل بخشي از معناي كلمة         

معادل منتخـب دوم، اسـتفاده   . از ديد عرفا آشنا نخواهد شد» پير«هاي گوناگون واژة   گاه با جنبه    هيچ
الخـط فرانـسه در   را بـا رسـم   » پيـر «گارسـن دو تاسـي عـين واژه    . واژه اسـت  » گيري وام«از تكنيك   

ترجمه خود آورده است و اين خود بيانگر اين مهـم اسـت كـه وي معـادل دقيقـي در زبـان فرانـسه                         
رسـد بـا      بنـابراين، بـه نظـر مـي       .  را نمايـان سـازد     »پيـر «است تا با آن بتواند معناي حقيقـي  واژة             نيافته
است تا خود     ت مخاطب سپرده  گيري واژه از زبان فارسي، بار ديگر تفسير و تأويل واژه را به دس               وام

هاي متفاوتي كـه انـور و تاسـي انتخـاب          معادل. برداشت شخصي خود را از واژة عرفاني داشته باشد        
هاسـت     شامل نظامي پيچيـده از نـشانه       منطق الطير اند نشان دهنده اين موضوع است كه منظومة           كرده

اي پنهان در واژگـان و        هاي نشانه   بازي. دهد  كه مناسبات دروني آن، امكان تفسيرهاي بسياري را مي        
  .نقش مترجم در دريافت معناي واقعي آن بسيار اهميت دارد

  

  حاصل سخن. 5
 عطـار بـه   منطـق الطيـر  هاي عرفاني در  در پژوهش حاضر، تلاش شد به بررسي ترجمة برخي از واژه     

 اُمبرتـو اكـو در   در اين ميان، از نظريـة هرمنوتيـك    . وسيلة ليلي انور وگارسن دو تاسي پرداخته شود       
تفسير و تأويل واژگان در پيوند با متن بهره گرفتيم تا چگونگي خوانش متن، به وسـيلة هـر يـك از                   

.  بررسـي نمـاييم   »اسـتراتژي مـتن   «هـا را بـا در نظـر گـرفتن             اين دو مترجم و در نهايـت دريافـت آن         
در پايـان،  . انـد يـا خيـر    دهگزيني متوسل به تفسير افراطـي ش ـ  همچنين برآنيم تا دريابيم آيا در معادل      

بررســي ميــزان موفقيــت متــرجم در انتقــال و القــاء مفــاهيم نهفتــه در مــتن از اهــداف ايــن پــژوهش 
، »نيـت مؤلـف  «به اين منظور، نخست محورهاي اصلي رويكرد اُمبرتو اكـو را كـه شـامل        . است  بوده

اين نتيجـه رسـيديم كـه وي        همچنين به   .  بود، را جداگانه توضيح داديم     »نيت متن « و   »نيت خواننده «
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دهد ولي با اين وجود، كاملاً موافق با نظريـة             خواننده از متن را در اولويت تفسير قرار مي         »برداشت«
هـا،   سپس، در بخش تحليـل داده   .  نيست و همواره با تفسيرهاي افراطي مخالف است        »مرگ مؤلف «

فــسيرهاي كارشناســان و بــراي قــضاوت درســت و دقيــق معنــاي حقيقــي واژگــان عرفــاني، ابتــدا ت 
هاي انتخابي هر يـك از   انديشمندان حوزة عرفان را مورد بررسي قرار داده و سپس به بررسي معادل         

انور و تاسي با دريافت و تفسيرهاي ذهني خود از واژگان و ساختار متن و تأثر                . دو مترجم پرداختيم  
در ترجمـة واژگـان     . اند  را داشته اي معنامحور و مقصدگ     بلاغي آن نزد مخاطب سعي در ارائة ترجمه       

مـدل بـه تعبيـر واژگـان        -انـد و در جايگـاه خواننـده         ها متوسل به تفسير افراطي نشده       عرفاني، مترجم 
  . اند پرداخته

ها در انتخاب معادل دقيق به ندرت دچار اشتباهاتي نيز گرديده انـد كـه    البته ناگفته نماند كه آن  
به طور كلي نگارنـدگان،     . ايم  پيشنهادي در پي بازسازي آن بوده     ما در هنگام بررسي با ارائة ترجمه        

. آوريـم  اي خـوب بـه شـمار مـي     ها را ترجمه مترجمانِ اين اثر را تا اندازه بسياري موفق و ترجمة آن       
هاي عطار و چيرگي بـر بـه فرهنـگ و زبـان مـتن                 چرا كه در اثر آشنايي با عرفان اسلامي و ديدگاه         

اند كه در عين انتقال معناي عرفاني بـراي مخاطـب مـتن مقـصد،                 را نموده مبدأ و فارسي تلاش خود      
جـايي كـه      هـر چنـد از آن     . هاي خاص نمـادين آن را حفـظ كننـد           همچنين بار اصطلاحي و ويژگي    

گزيني دقيق نيـز   گنجد، بنابراين، عمل معادل ها و تأثرات عرفاني در قالب واژگان وكلام نمي     انديشه
مند بـه ترجمـة آثـار         ابراين پيشنهاد نگارندگان به ديگر پژوهشگران علاقه      بن. كاري بس دشوار است   

عرفاني اين است كه افزون بر برداشت و تفسيرهاي ذهني خود، بـه تـأثرات معنـوي خـود از معـاني                      
  .شعر نيز بسنده نمايند
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Abstract  
Translation has always been considered as one of the practical means of 
international culture and literature exchange. What makes the act of translation even 
more difficult is the existence of some kind of polysemic mystical terms that present 
numerous mysterious connotations to the reader. The translation becomes more 
difficult considering that the mystical terms are the terms that hide various 
mysterious senses inside or they’re small phrases that carry other meanings far from 
their apparent one -the meaning that comes from a spiritual world. In addition, some 
of them contain a mystical connotation extracted from Koranic or religious stories as 
well as the thoughts which come from the poet’s spiritual inspirations. Thus, finding 
the meaning of such terms and transferring them to other languages is a difficult task 
that needs minuteness and expertise; therefore, the translator is obligated to do 
complete comprehensive research for finding the most relevant equivalent which 
could transfer the same connotation to other languages. 

In this research, we studied the means of analyzing the mystical terms and lexis 
which were extracted from the Sufis’ religious-Islamic thoughts and beliefs. We 
applied the hermeneutic theories of Umberto Eco, the contemporary Italian 
hermeneut and philosopher, in this research.  

Eco, in his comprehensive researches in the interpretation and translations 
domain, discusses “the auteur’s position” and in the other way “the reader’s 
position”, that’s why he indicates “the text strategy” and by putting the reader on the 
above of all text priorities, defines the limits of interpretation. In Eco’s viewpoint, 
the Intra-textual coherence defines the text’s interpretation’s limits. Therefore, the 
reader should not impose his expectations on the text and interpret it according to his 
willingness or try to find and understand the author’s intention. Eco believes that the 
reader completes the act of creating the sense stated by the author, by completing his 
task of reading. 

The main objective of this study is to analyze the process of transferring mystical 
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terms and symbols in Persian to French translation of Mantiq al-Tayr of Farid ud-
Din Muhammad b. Ibrahim Attar, translated by two famous French translators, Leili 
Anvar and Garcin de Tassy, by applying the hermeneutic approach of Umberto Eco 
and studying their interpretations in the state of “Model Reader”. Eco defines the 
“Model Reader” as a reader who reads the text consciously and cognitively, such a 
reader can access the underlying layers of text and adopts a proper interpretation. 
“The text creates a world in which a reader must know the rules of the game 
provided by the text in order to enter it in the position of Model Reader, such a 
reader is familiar with intra-textual structure and principles governing the text so he 
starts his reading process considering this knowledge.” (Rahimi, 2011: 135) In the 
analytic section of our study, we analyzed five mystical terms selected from Mantiq 
al-Tayr of Attar:  حقيقـت [truth],   كـلام[word],  پيـر [old],  جـان [soul],  نفـس [self], we 

started our study by indicating two translations of each word then we continued by 
analyzing the text and its structural challenges to find out if the translator’s 
interpretation is proper or we can consider it as an overinterpretation, in the final 
section, we studied different mystical sources to verify if the translators represented 
the accurate interpretations from the text and terms. 

The most significant result of this analytical descriptive study is that these two 
translators followed all intertextual and intratextuality relations in their reading of 
the text, thus they had chosen proper equivalences which indicates their great 
knowledge of Attar poems scheme. Anvar and Tassy with their interpretation from 
each term, their great knowledge about text’s structure and its influence on the 
reader, tried to represent a target-oriented and meaning-oriented translation. The 
translators didn’t make an overinterpretation from mystical terms and they tried to 
interpret the terms as a Model Reader. 

Generally, we consider these two translations as two almost successful 
translations of Mantiq al-Tayr. The translators are familiar with the culture and 
language of the source text, the Islamic mystic, spiritual culture, and Attar’s views. 
So, they tried to transfer the accurate sense of each term conveying the mystical and 
symbolic connotation, to the target text. However, considering the fact that we 
cannot express mystical notions and connotations in the limited frame of words and 
sentences, finding and replacing the most exact equivalence for each term is the 
most difficult task. Consequently, we invite other researchers who are interested in 
translating mystical literary works, to use their spiritual interpretation as well as 
their subjective interpretation in their interpretation and translation process. 

 
Keywords: Garcin de Tassy, Hermeneutic, Mantiq al-Tayr, Mystic terms, Umberto 
Eco 
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 چكيده

زيـرا در نظـام     . شـوند  ها و اسـنادي مهـم انگاشـته مـي          ، گزارش هادادنامهدر بافت حقوقي،    
اي كه مشتمل بر حكم يا همان تـصميم مراجـع دادرسـي باشـد،                حقوقي كشور، در دادنامه   

آن بـراي طـرفين     از ايـن رو، فحـواي       . رسد  همه و يا برخي از موضوع دعوا به سرانجام مي         
آميـزي ماننـد      ها، با موارد ابهـام     در بررسي متن دادنامه   . ساز است  كشمكش بسيار سرنوشت  

هدف از جـستارِ    . رو شديم   هاي فعلي روبه   هاي اسمي و در برخي موارد گروه       حذف گروه 
 48بنـابراين،   . هاي يادشده و تشريح هر بند، از جنبـة معناشـناختي اسـت              حاضر، يافتن سازه  

 انتخـاب گرديدنـد و بـر مبنـاي          90 تا 50مه حقوقي و كيفري به روش تصادفي از دهه          دادنا
 بـه عنـوان ابـزاري    -) Halliday, 2004(انگاره گـذرايي و فـرانقش انديـشگاني هليـدي     

گيـري از آمـار       هـا بـا بهـره      همچنـين، ميـزان فراوانـي داده      .  تجزيه و تحليل شدند    -كارآمد
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وهش نشان داد كه ويژگـي بنـدهاي مورداشـاره كـه در       هاي پژ   يافته. توصيفي، محاسبه شد  
گنـاهي و   برگيرندة تشريح و تبيين شرايط و دستور به انجام و يا ترك عمل و نيز اعلام بـي                 

يا گناهكار بودن است، در واقع بيانگرِ حقايق و وضعيت موجود از جمله صحنه جـرم و يـا             
در . د بـر مبنـاي موضـوع اسـت        هاي طرفين كشمكش و ديگر مـوار        رخدادهاي پرونده، نام  

اي يافت نشد كه نمايانگر ارائة نمودهاي بيروني از كردارها   متون مورد بررسي، هيچ گزاره    
هـا ايـن گونـه اسـت كـه نخـست، مـستندات و ادلـه بيـان                     باشد و سبك نوشتاري اين مـتن      

نـد  به طور كلي، بالا بودن ميزان فراواني فرآي. شود شود، سپس حكم و رأي نگارش مي      مي
هـا دارد تـا    نامـه  الاجـرا بـودن احكـام و شـيوه      مادي نشان داد كه ژانر حقوقي تأكيد بر لازم        

  . رفتارهاي بيروني
 .حكم، متون حقوقي، انگاره گذرايي و فرانقش انديشگاني: هاي كليدي واژه

 
  مقدمه. 1

بـان در   هاي تحليل گفتمان است كه به بررسـي نقـش و كـاربرد ز              گفتمان حقوقي يكي از زيرشاخه    
ها و ابزارهاي اسـتعاري و       در اين راستا، الگوها، نظريه    . پردازد بافت و ژانرهاي گوناگون حقوقي مي     

بـرده را تجزيـه و       تـوان متـون نـام      هـا مـي    گيري از آن    معناشناختي گوناگوني وجود دارند كه با بهره      
 معتقـد  )Solan, 1993, p. 29-30 (سـولن . )Coulthard- Johnson, 2007, p. 7 (تحليل كرد

اين امـر سـبب     . است كه ساختارهاي پيچيده و مبهمي در سبك نوشتاري متون حقوقي وجود دارند            
. هاي يادشده دشـوار بـه نظـر برسـد          هاي موجود در متن    ها و مشاجره   شده تا تعبير و تفسير كشمكش     

هـا    تحليـل آن    بـه تعبيـر و      بنابراين وي با ارائه چند داستان و روايت جنايي موجـود در چنـد پرونـده               
بر اين بـاور  ) Halliday, 1994(هليدي . )Coulthard- Johnson, 2007, p. 42-43 (پرداخت

اين در حالي است كه اين امـر در مـورد   . است كه  زبان روشي است براي بيان و تعاملات اجتماعي  
ي نحـوي   آيد، زيرا زبان حقوقي بـه دليـل داشـتن سـاختارها             هاي حقوقي به كار نمي      ساماندهي متن 

هاي حقوقي بـه   متن. )Coulthard- Johnson, 2007, p. 37 (رسد پيچيده، زباني مبهم به نظر مي
هايي هستند كه در جريـان رسـيدگي بـه           ها و گزارش   طور كلي و احكام دادگاه به طور خاص، متن        

مهـم بـه    اسـناد بـسيار    از جملـه  دعوا در مراجع قضايي و در ساير اقدامات قانوني مانند اجراي حكم             
هاي ايـن گونـه اسـناد بـه عنـوان اسـنادي قطعـي و حتـي                   از اين رو، واكاوي ويژگي    . آيند  شمار مي 
هاي حقوقي به عنوان      گونه متن  جستار حاضر فرآوردة بررسي اين    . ساز، بسيار اهميت دارد     سرنوشت

، 1ي هليـد  1منـد نقـشي    جـا كـه انگـاره نظـام         از آن . ساز بـراي طـرفين دعـوا اسـت         اسنادي سرنوشت 
                                                                                                                   
1 the systematic functional grammar model 
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هـا اسـت، بـرآن     اي قابل تأمل و كارآمد در بررسي، تجزيه و تحليـل انـواع ژانرهـا و گفتمـان      انگاره
شديم كه اسناد يادشده را با استفاده از اين انگاره بررسي كرده و شايـستگي نظريـه مـورد اشـاره را                      

برآنيم ها،  در آن 2ها و عنصرهاي محذوف  بندهاي دادنامه در اين جستار، با بررسي ويژگي. بسنجيم
 از جنبة معناشـناختي     تا نيمها وجود دارد را بازيابي ك       هاي پنهان اين متن    هايي كه در لايه     برخي نكته 

است، از اين     هاي جستار حاضر كه نگارندگان را به نوشتن اين مقاله وا داشته             پرسش. شوند بازنمايي  
اره گذرايي هليـدي چـه مـوقعيتي را بازنمـايي     نخست اينكه، هر بند از دادنامه با توجه به انگ        : قرارند
هـا،   هاي موزد اشاره ميزانِ فراواني كدام يك از فرآينـد           كند؟ دوم آنكه، در سبك نوشتاري متن       مي

  ها و عناصر پيراموني انگاره گذرايي بيشتر است؟ كننده شركت
نجـام عمـل و    را وادار بـه ا    3بر پاية نخستين پرسش، فرض بر آن است كه بنـدهايي كـه خوانـده              

 5هــاي  و موضــوع4آينــد، مــشتمل بــر فرآينــد مــادي كنــد و حكــم دادگــاه بــه شــمار مــي اقــدام مــي
همچنـين، بنـدهايي كـه متـضمن شـرح و           . است 8 يا هدف  7گر آن اغلب كنش  ) 6هاي كننده شركت(

و  9اي كنـد، متـضمن فرآينـد رابطـه     گيري است و ارتباط بـين دو يـا چنـد ماهيـت را بيـان مـي       نتيجه
بنـدهايي  .  خواهد بود13و وصف 12، حامل11 يا شناسا10ها از نوع شناخته آن) كننده شركت ( عموضو

هـايي كـه بـا       هـاي گوينـده و گفتـه هـستند؛ آن          كند فرآيند بيـاني بـا موضـوع        كه تصميم را بيان مي    
 بنـدهايي كـه      گر و پديده اند؛ آن     هاي حس   فرآيند ذهني با موضوع    ،درخواست حكم همراه هستند   

در ژانـر  .  و هستي عنصري در صـحنه جـرم دلالـت دارنـد، فرآينـد وجـودي خواهنـد بـود            بر وجود 
بـر مبنـاي دومـين پرسـش، بـا توجـه بـه              . شود بيني نمي  اي با فرآيند رفتاري پيش     حقوقي هيچ گزاره  

اي بــا داشــتن  هــا بيــشترين فراوانــي متعلــق بــه فرآينــد رابطــه ســبك و هــدف از تنظــيم مــتن دادنامــه
  .شود بيني مي  شناخته، شناسا، حامل و وصف پيشهاي كننده شركت

  

                                                                                                                   
1 M. Halliday 
2 ellipsis 
3 defendant 
4 material process 
5 arguments 
6 participants 
7 agent 
8 goal 
9 relational process 
10 identified 
11 identifier 
12 carrier 
13 attributing 
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 شناسي حقوقي آثار و تأليفات زبان.  2

انـد تـا    آثار برگزيده در جستار حاضر برگرفته از آثار محققان و پژوهشگراني است كه بـر آن بـوده                 
 ،در ايـن راسـتا    . كاربرد و اهميت اين حوزة نوين را بـه جامعـه حقـوقي و حقوقـدانان معرفـي كننـد                   

وي بـا  .  دادگـاهي پرداخـت   اي بـه تحليـل پـنج پرونـده      در مقاله) Figueiredo, 1998(يگويردو ف
گـر دارنـد و بيـشتر از مـردان      هـا نقـش كـنش    استفاده از انگـاره گـذرايي هليـدي نـشان داد كـه زن             

همچنــين وي نــشان داد احكــام دادگــاه و قاضــي از نــوع . برنــد را بــه كــار مــي فرآينــدهاي مــادي
ــدهاي  ــانيفرآين ــي1بي ــي   2 و ذهن ــايي م ــستا را بازنم ــت اي ــك موقعي ــه ي ــستند ك ــد  ه ــل .كن    كاتري

)Cotterill, 2002(كـــالترد و جانـــسون ،) Coulthard-Johnson, 2007( ، گيبنـــز و تـــورل
)Gibbons-Turell, 2008(و همكاران،  هفر ) Heffer et al., 2013 ( و شاي)Shuy, 2017 (

هـاي   شناسـي حقـوقي بـه معرفـي حـوزه          هايي در زمينـه زبـان      نويسندگاني هستند كه با نوشتن كتاب     
هـاي نويـسندگان    نوشته ها و دست   آوري مقاله  ها با گرد    آن. شناسي پرداختند  گوناگون حقوق و زبان   
هـاي    پليس و وكـلا در موقعيـت       3هاي دادهاي جنايي مختلف را در بازجويي       حقوقي گوناگون، رخ  

هاي خود به دانـشجويان رشـته حقـوق آموختنـد            در كتاب ا  ه آن .متفاوت به رشته تحرير درآوردند    
توان حقيقتي را كـه مجـرم و يـا           ها و ساختارهاي نحوي مي     گيري از چه پرسش     كه چگونه و با بهره    

هـا از زوايـاي گونـاگون         همچنـين، آن  .  آشـكار كـرد     را مجرمين در پـي مخفـي كـردن آن هـستند          
 عـسكري و  .  دادگاه را مورد بررسـي قـرار دادنـد         هاي مختلف بازجويي و مكالمه در      گفتماني، جنبه 

 از جملـه پژوهـشگران ايرانـي هـستند كـه بـا تكيـه بـر نظريـة          )Asgari et al., 2014 (همكـاران 
هـا بـه ايـن     آن. هاي حقـوقي پرداختنـد    به تحليل دادنامه)Searle, 1975 (لسر.  جان آر4كارگفت

  سـزايي در بافـت حقـوقي و بـه          يت و تأثير به   نتيجه رسيدند كه تراكم بالاي كارگفت در پيكره، اهم        
 اعلامـي در سـطح      -كـاربردي  از اين ديدگاه، هر دادنامة حقـوقي يـك كـنش          . ها دارد  ويژه دادنامه 

 )Farazandepour et al., 2016 (و همكـاران  پورفرازنده. آيد كلان گفتمان حقوقي به شمار مي
اهـداف و   . ق در تحليل آراء قضايي پرداختند     شناسي الگوي خلا   هاي زبان  ي به بررسي آموزه    اثر در

 ، قابليـت درك، شـفافيت و        5 انسجام معنايي  افزايش: ها اين چنين است    هاي آن   كاربردهاي پژوهش 
كـه بـراي افـراد     اي گيري زبان ساده حقوقي به گونـه         بيان آراء قضايي، كمك به شكل      آشكارسازي

حقـوقي، وكـلا و قـضات بـراي دفـاع و يـا              غيرِ حقوقدان قابل فهم و درك باشد، كمك به جامعـه            
                                                                                                                   
1 verbal process 
2 mental process 
3 investigation 
4 speech act 
5 semantic cohesion 
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هـاي رسـمي      صدور حكم در پيوند با دعاوي مشابه با مراجعه به احكام صـادره، كمـك بـه متـرجم                  
ها به خلاصه كردن همة آراء صـادره و پيوسـت كـردن آن بـه اصـل رأي              دادگستري و در پايان آن    

ــا كـــاربرد )Armioon et al., 2015 (همكـــارانآرميـــون و . پرداختنـــد    نظريـــة هـــايمز بـ
)Hymes, 1967; quoted in Armioon et al., 2015 ( شـناختي و الگـوي    به عنوان ابزار زبـان

هـاي زبـاني بـه هنگـام شـهادت            حقوقي به تحليل مستنداتي از نوع جـرم        هاي  سازه در تشخيص متن   
  هــــا بــــا اســــتفاده از دو ديــــدگاه كالتــــارد و جانــــسون       همچنــــين، آن. دروغ پرداختنــــد

)Coulthard-Johnson, 2007 (مندي در تشخيص گفتمـان دروغ   توانستند الگو و يا فرآيند نظام
 و 1ها براي ارزيـابي آمـاري گفتمـان و بافـت حقـوقي از اصـول همكـاري گـرايس         آن. ندببر كار به

  .همكارانش بهره گرفتند
  
  گرايي هليدي به عنوان رويكردي نظام بنياد  انگاره نقش. 3

يدي در راستاي چگونگي كاربرد زبان در گفتار و نوشتار با توجه بـه بافـت                يكي از دستاوردهاي هل   
 بـراي دسـتور زبـان    1960 وي آن را در سـال .گرايـي اسـت   هاي اجتمـاعي، انگـاره نقـش     و موقعيت 

 و 2در ايـن انگـاره نظـام   . مند يا كاركردگرا ناميـد گرايي نظام طراحي كرد و آن را دستور زبان نقش 
هـاي دنيـا داراي الگوهـا و     منظور وي از نظام آن است كـه همـه زبـان        . تند دو ركن اصلي هس    3نقش

اي   بر روي يك محور بـه گونـه       و  هاي دستوري در كنار هم        شود مقوله  قواعدي هستند كه سبب مي    
 4دنياي معنا نيز دنياي بزرگتري به نام بافـت    . وجود آورند  ند و دنياي معنا را به       باش   مفهوم دربردارندة
بافت از ديد هليدي همان منطق ذهني ما است، آن تجربياتي   . دهد جتماعي را تشكيل مي   و موقعيت ا  

كنـد و در   از ديدگاه وي نقش، هـدف و كـاربرد زبـان را تعيـين مـي     . كنيم كه از محيط دريافت مي   
كنــد  ســامان مــي هــاي زبــاني را آراســته و بــه رود كــه لايــه واقــع معمــار داخلــي زبــان بــه شــمار مــي

)Halliday-Matthiessen, 2004, p. 31 .(هــاي فعلــي يــا  هــاي زبــاني گــروه منظــور از لايــه
هاي اسـمي يـا موضـوعات كـه هليـدي        گروه؛نامد ها را فرآيند مي هستند كه هليدي آن 5ها محمول

اي يـا قيـدي كـه        هاي حرف اضـافه     و گروه  ؛كند هاي آن فرآيندها معرفي مي     كننده ها را شركت   آن
هـاي زبـاني بـا     ايـن لايـه  . گيـرد   يـا افـزوده در نظـر مـي    6ان عناصـر پيرامـوني    ها را به عنـو     هليدي آن 

دهند كه واحد اوليـه مطالعـه در دسـتور بـه شـمار              ديگر بندها را تشكيل مي      قرارگرفتن در كنار يك   
                                                                                                                   
1 cooperative principle of Grice 
2 system 
3 function 
4 context 
5 predicate 
6 circumstance 



 هاي حقوقي و كيفري بر پايه فرانقش انديشگاني واكاوي سبك نوشتاري دادنامه/  316

، هـا   كـنش ،  دادهـا   رخاي براي بازتاب رويدادها،      هاي زباني مورد اشاره، شيوه      همچنين لايه . آيند  مي
 و بـه شـكل گفتـاري يـا          به دسـت آورده   لاعاتي است كه فرد نويسنده يا گويند از محيط          رفتار و اط  

هـاي زبـاني را    بنـدها داراي سـه بعـد معنـايي هـستند كـه هليـدي ايـن لايـه                 . دهد نوشتاري انتقال مي  
دهـي   بندي معنايي سـازمان  هاي دنيا بر پاية سه طبقه     ها در همه زبان    اين فرانقش . است   ناميده 1فرانقش

اين فرايندها مشتمل اند بر فـرانقش       . دهند ديگر معناشناسي گفتماني را تشكيل مي       شوند و با يك    يم
 نخـستين فـرانقش   ،فـرانقش انديـشگاني  . 4 و فرانقش متنـي 3، فرانقش بينافردي  2انديشگاني يا تجربي  

 يـا بـه   كنـد و   بازنمايي مـي  ) ذهن(است كه تجربياتي را از محيط بيروني دريافت و در دنياي دروني             
درون . آورد  از محيط بيروني به دسـت مـي    بشردرك يا كسب اطلاعاتي است كه ذهن        فرايند  بياني  

هـاي آن     كننـده   اين فرانقش انگاره گذرايي وجود دارد كه اين انگاره خود از شش فرآيند، شركت             
دها سـاخته   ها از فرآين    به طور كلي، واقعيت   . است  فرآيندها و عناصر پيراموني يا شرايط تشكيل شده       

اي از رويدادهاسـت     شوند و نخستين برداشت ما از تجربه اين است كه تجربه فرآوردة مجموعـه               مي
 و يـا     هـا  بنـابراين فرآينـدها محـل برخـورد فعـل         . دهنـده نـوع فرآينـد هـستند        كه اين رويدادها نشان   

ر بند مـشخص    را در ه  ) هاي اسمي فاعلي و مفعولي     گروه(ها   كننده  ها هستند كه نوع شركت     محمول
  .شوند بندي مي كنند و به دو دستة فرآيندهاي اصلي و فرآيندهاي فرعي گروه مي

  
  فرآيندهاي اصلي. 1. 3

  : شوند كه از اين قرارند بندي مي  اين فرآيندها فراواني بالايي دارند و به سه دسته گروه
  
   فرآيند مادي.1. 1. 3

هـا اسـت و بـر انجـام عمـل و              ييد همـه انـسان    گر حقايق عيني و ملموسي است كه مورد تأ          توصيف
هـاي پـر بـسامد و اصـلي در ايـن فرآينـد               كننـده  گر و هدف شركت    كنش. ارتكاب آن دلالت دارد   

هـاي   فعـل .  هستند 8 و شاخص  7، مسند 6، گستره يا دامنه   5هاي ديگر آن گيرنده    كننده هستند و شركت  
دن، سـاختن، خلـق كـردن، آمـدن، گـرفتن و            كه متعلق به اين فرآيند هستند مشتمل اند بر اتفاق افتا          

  .موارد مشابه

                                                                                                                   
1 metafunction 
2 ideational metafunction 
3 interpersonal metafunction 
4 textual metafunction 
5 recipient 
6 scope 
7 attribute 
8 initiator 
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  اي  فرآيند رابطه. 2. 1. 3
گـر تبيـين و    گويد و بيـان  اغلب از حاكميت عنصري بر عنصر يا عناصر ديگر سخن مي اين فرآيند 

 2 و وصـفي   1كنندهاي آن به دو صورت تشخيـصي       شركت. تشريح شرايط و تأكيد يا تشخيص است      

  :شود كه از اين قرارند بندي مي ن فرآيند به سه دسته گروهاي. شوند بازنمايي مي
 

  3اي تأكيدي فرآيند رابطه. 1. 2. 1. 3

  .است) x is a( است و متضمن رابطة  استن وبودنهاي  اين فرآيند معمولاً از نوع فعل
  

  4اي مشروط فرآيند رابطه. 2. 2. 1. 3

)  و موارد مـشابه at, in, on, for, with, about, alongهمچون (عموماً حاوي يك حرف اضافه 
  ).x is b at a: (مانند. است

  

  5اي ملكي فرآيند رابطه. 3. 2. 1. 3

ها در اين فرآيند داراي رابطة دارنـده و دارايـي يـا بـه بيـان ديگـر مالـك و مايملـك                          كننده شركت
ماننـد  . صي اسـت اي از نوع وصفي و يا تشخي فرآيند ملكي نيز همانند ساير فرآيندهاي رابطه      . هستند

)x has a() Haghbin, 2004, p. 62 .(هـا ايـن اسـت     ها از وصـفي  يكي از وجوه تمايز تشخيصي
هـا را    ولـي وصـفي  ،جـا كـرد   توان جابه هاي وجه تشخيصي را مي كننده كه در زبان انگليسي شركت 

وصفي را هاي وجه  كننده ، نقش معنايي شركت)Halliday, 2004(هليدي . جا نمود توان جابه نمي
  ). همان(نامند  ها را وجه تشخيصي شناسا و شناخته مي حامل و وصف و نقش معنايي آن

  
  فرآيند ذهني. 3. 1. 3

كننده اين فرآينـد عبـارت       دو شركت . در اين فرآيند افكار، احساسات و ادراكات مورد نظر هستند         
، 8 چهـار دسـته ادراكـي   هـاي موجـود در ايـن فرآينـد بـه      فعـل . 7 و پديـده   6گر اند از مدرك يا حس    

هاي ادراكي مانند ديدن،     فعل. شوند  بندي مي   گروه  12 يا عاطفي  11 و درخواستي  10، آرزويي 9شناختي
                                                                                                                   
1 identifying 
2 attributing 
3 intensive relational process 
4 circumstantial relational process 
5 possessive relational process 
6 senser 
7 phenomenon 
8 perception 
9 cognition 
10 desieration 
11 wanting 
12 emotion 
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هاي شناختي بوده و مشتمل اند بر حدس زدن، فكركردن، فهميـدن،             بوييدن، چشيدن و شنيدن؛ فعل    
و آرزو داشـتن را     هـاي آرزويـي مـواردي ماننـد خواسـتن، نخواسـتن              فعل. تصميم گرفتن و دانستن   

  .هاي درخواستي يا عاطفي مانند ترسيدن، نگران بودن و خوشحال بودن شوند و فعل شامل مي
  
   فرآيندهاي فرعي.2. 3

هـا دارنـد و از       گيرند و عملكردي شـبيه بـه آن        فرآيندهايي هستند كه بين فرآيندهاي اصلي قرار مي       
  :شوند كه از اين قرارند يبندي م به سه دسته گروه.  فراواني كمتري برخوردارند

  
  1 فرآيند رفتاري.1. 2. 3

يكــي از . گيــرد شــناختي فيزيكــي افــراد مــورد بررســي قــرار مــي  در ايــن فرآينــد، رفتارهــاي روان
كننـده ديگـر      است، موجودي باشعور و داراي حس است و شركت         2هاي آن رفتارگر   كننده شركت
  . خنديدن، رقصيدن، اخم كردن و موارد مشابههاي اين فرآيند مشتمل اند بر فعل.  است3آن رفتار

  
  4 فرآيند موجودي.2. 2. 3

ايـن  . اسـت  5كننـده آن موجـود   ها دلالت دارد و تنها شـركت        اين فرآيند بر هستي و يا نيستي پديده       
هاي موجود در اين فرآينـد مـشتمل انـد           فعل. شود نشان داده مي  » there«فرآيند در زبان انگليسي با      

  .ن، هستن، واقع يا ظاهر شدن و باقي ماندنبر وجود داشت
  

   فرآيند بياني.3. 2. 3
، گـزارش  7، گيرنـده 6هاي آن گوينـده    كننده شركت.  به انتقال پيام از گوينده به شنونده دلالت دارد        

هايي مانند نقل كردن، ارائه كردن، عنوان كردن، بيان كردن، نظر دادن،              فعل.  هستند 8عمل يا مقصد  
  .گيرد  اعلام كردن و ذكر كردن را در بر ميپيشنهاد كردن،

  
  عناصر پيراموني يا افزوده. 3. 3

هـاي قيـدي و      عناصري هستند كه زمان، مكان، شيوه و دليل وقـوع فرآينـدي را بـه صـورت گـروه                  
                                                                                                                   
1 behavioral process 
2 behaver 
3 behavior 
4 existential process 
5 existent 
6 sayer 
7 receiver 
8 target 
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اين عناصر بـه نـه دسـته      هستند ها از جنبة معنايي در ارتباط كنند و با آن اي بازنمايي مي حرف اضافه
حد فاصل بين دو مكان و يا دو موقعيت زمـاني را            ( 1فاصله. 1 :شوند كه از اين قرارند      مي بندي  گروه

دليـل،  (سـبب  . 4، )وسـيله، كيفيـت، مقايـسه   ( 2شـيوه . 3، )مكـان و زمـان  (موقعيت . 2، )كند بيان مي
 .9مطلـب و    . 8نقـش،   . 7،  )ارتكاب، افـزودن  (اقدام  . 6،  )شرايط امتيازي  (3احتمال وقوع . 5،  )مقصد

  .)Haghbin, 2004, p. 70(زاويه ديد 
  
  شناسي  روش. 4

 كـه شـامل   5 و كيفري4 دادنامه حقوقي48 متن - دادنامه از هر دهه به صورت تصادفي 10با انتخاب   
 يـا   90 تـا    50 از دهه  -شود آراي دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر، هيأت عمومي و مجمع ديوان مي          

هـاي مـورد اشـاره از چنـد كتـاب برگرفتـه              داده. شـد   خواهد     بررسي 1397 تا   1350به بياني از سال     
مجموعـه آراي قـضايي شـعب ديـوان عـالي           ،  6آراي منتخب مراجع قضايي ايـران     اند كه شامل     شده

 612هاي يادشـده داراي بـيش از         دادنامه. هستند 708 و   60،50منتخب آراي دهه    ،  7)كيفري(كشور  
 بند به صورت انتخابي با شمارش بندها با مضرب پنج           159بنابراين، فقط سبك نوشتاري     . بند هستند 

 در )Halliday, 2004(كه انگـاره گـذرايي نظريـة هليـدي      جايي از آن. گيرد مورد تحليل قرار مي
. اسـت   تجزيه و تحليل گفتماني ابزاري كارآمد است، در اين جستار از اين انگاره بهره گرفتـه شـده                 

، عناصر محذوف در هر بند      )بند پايه (هاي بيروني    و لايه ) پيروبند  (هاي دروني    پس از تشخيص لايه   
. شـد  گـذاري خواهـد     قرار خواهند گرفت و هر بند بـه صـورت جداگانـه شـماره             [] در داخل قلاب    

شـود   نوع فرآيند سـبب مـي   . ها از هر بند نوع فرآيند آن مشخص خواهد شد          سپس، با استخراج فعل   
ها تعيين گردد و پس از آن با توجه به شـيوه، زمـان، مكـان،         ها و نوع آن    كننده كه سرنوشت شركت  

ايـن عناصـر اصـولاً بـه     . دليل و وقوع هر فرآينـد، عناصـر پيرامـوني آن تـشخيص داده خواهـد شـد                
در پايان، جدولي بـراي     . اند اي و قيدي در هر بند در نظر گرفته شده          هاي حرف اضافه   صورت گروه 

اند   مشتملهاي اين جدول سازه  كهخواهد شد هر بند رسمدهنده  هاي تشكيل توصيف و شرح سازه
                                                                                                                   
1 extent 
2 manner 
3 contingency 
4 legal 
5 criminal 

  ) Judiciary Training Deputy, 2007( معاونت آموزش قوه قضاييه 6
 Judicial Procedure Extraction and Studies Research( پژوهشكده استخراج و مطالعه روية قضايي 7

Institute, 2018(  
  ) Bazgir, 2003(بازگير  8
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اي و   هـاي حـرف اضـافه      ها و گروه   كننده هاي اسمي يا شركت    ها، گروه  هاي فعلي يا فرآيند    بر گروه 
بـه  .  ارائه خواهـد شـد      ميزان فراواني  نمايشهايي هم براي      جدول همچنين. قيدي يا عناصر پيراموني   

اي اسـتفاده نخواهـد شـد بلكـه بـه صـورت ذهنـي                  ابزار آماري ويژه   منظور محاسبه ميزان فراواني از    
  .محاسبه خواهد شد

  
  ها عملكرد انگاره گذرايي در ارزيابي و تحليل متن دادنامه. 5

بـه  . گيـرد   بند مورد بررسي قـرار مـي  159 بند 612 از )Halliday, 2004(با توجه به نظرية هليدي  
ها به   ها نيست، در ابتدا به ارائه چند بند از متن اصلي دادنامه            ادهدليل اينكه مجالي براي ارائة تمامي د      

هاي ميزان فراواني هر يك       در پايان، جدول  . شود دست آمده بسنده مي     هاي به   همراه جدولي از يافته   
 از چنـد دادنامـه، بـا مـضرب پـنج از ايـن               شده   برگزيده هاي بند. شود از فرآيندها مقايسه و بحث مي     

  :قرارند
  1شماره بند 

-742نـسبت بـه حكـم شـماره     .... بـه طرفيـت آقـاي مرتـضي       . خواهي بانو ب    در خصوص پژوهش  
بـه خلـع يـد از       ) 1( صادره از دادگاه شهرستان ساوه در قـسمتي از حكـم كـه نـاظر اسـت                   26/6/54

و ) 2] (اســت[ اصــلي بخــش ســاوه بــه نظــر دادگــاه حكــم پــژوهش خواســته مخــدوش  63پــلاك 
  ).3(الفسخ است  لازم

  5بند شماره 
و اعـلام   ) 5(] گـردد  مي[ لذا بنا به جميع جهات موارد مذكور حكم به بطلان دعوي مطروحه صادر              

  ).6(گردد  مي
  10بند شماره 

 قانون آئين دادرسي مدني دستور موقت 781 و   778،  777،  776،  773،  770 مواد    هذا مستنداً به    علي
اصلي مجزي شده از شماره يك فرعي از اصـلي واقـع             53 فرعي از    38بر منع انتقال و معامله پلاك       

در قريه كوچك جز دهستان پيام پازوكي ورامين تا تعيين تكليف نهايي و صـدور حكـم قطعـي در         
  ).10(گردد  و اعلام مي) 9 (]گردد مي[ماهيت قضيه صادر 

  15بند شماره 
رداخت خـسارت ضـرر و   پ  تقاضاي صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده به ] من يا خواهان  [ لذا  

  ).15 (خواستارمزيان ناشي از ديركرد باز پرداخت ثمن معامله را 
  20بند شماره 
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ــدان ق.و ب. در خــصوص تجديــدنظرخواهي آقايــان ف ــه طرفيــت آقايــان م. م فرزن . ن.و الــف. ب
 صــادر شــده از شــعبه اول دادگــاه عمــومي 14/2/79 -173نــسبت بــه دادنامــه شــماره . فرزنــدان ع

متضمن صدور حكم خلع يـد تجديـدنظر خواهـان از دو هكتـار اراضـي زراعـي واقـع در            بهشهركه  
روستاي پارم بهشهر با مشخصات تعرفه شده در گزارش مكتوب عضو مجري قرار تحقيق و معاينـه                  

  ).20(محل و كروكي ترسيمي موجود در پرونده است 
هـايي بـه     هـا از لايـه     ت كـه بيـشتر آن     تـوان درياف ـ   هاي مورد اشاره مـي      با مشاهده بندهايي از متن         

اين امر منجر . اند و لايه بيروني يا بند پايه تشكيل شده      ) بند پيرو (گيري شده    صورت دروني يا درونه   
ايـن مـوارد محـذوف اغلـب     . شده كه برخي از موارد به قرينـه بـافتي و مـوقعيتي محـذوف گردنـد              

اند كه بـه     پايه و به آن پيوسته شده       خود هم   با فعل پس از    وهايي هستند كه به وسيلة حرف ربط         فعل
بنابراين هر كدام بندي جداگانـه در       . شوند به صورت محذوف و پنهان ديده مي       نشدن    تكرار   سبب

 1شود كه بر مبناي قاعده حذف بـه قرينـه          برخي عناصر ديگري هم مشاهده مي     . شوند نظر گرفته مي  

ها يـا موضـوعاتي اسـت كـه بـه            كننده شركتاين عناصر شامل    .  هستند پنهانبه صورت محذوف و     
هاي مجهول درآمده و اين امر منجر شـده تـا عمـل انجـام                 دليل فرآيند مبتداسازي به صورت جمله     

بنابراين، بسته به نوع فرآيند، عناصـر محـذوف         . شده مورد توجه قرارگيرد و جمله يا بند مبهم باشد         
تحليل دادهـاي يادشـده در بـالا بـه شـكل            . ندشو قرارداده مي [] تعيين و تشخيص و در داخل قلاب        

  .گردد ، ارائه مي)1(خلاصه در جدول 
  

                                                                                                                   
كنـد   تـر از واژه عمـل مـي    قاعده حذف به قرينه يك قاعده نحوي است كه فقط بـر واژه و واحـدهاي نحـوي بـزرگ             1
)Shaghaghi, 2012, p. 74 .( 
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  ها و عناصر پيراموني كننده نوع فرآيندها، شركت: 1جدول 
  اي و قيدي اضافه هاي حرف گروه  هاي اسمي  گروه  هاي فعلي گروه  بند

  عناصر پيراموني  ها كننده شركت  فرآيندها شماره
اي  رابطـه : است  1

  يتأكيد
: خواسـته  حكم پـژوهش  

  حامل 
  وصف: مخدوش

/ سـبب :  اصلي بخش سـاوه    163به خلع يد از پلاك      
  دليل

  زاويه ديد: به نظر دادگاه
ــادر   5 صـــــــــــ

  مادي: گردد مي
ــتان   ــا دادسـ ــي يـ : قاضـ

  )محذوف(گر  كنش
حكم بـه بطـلان دعـوي       

  هدف: مطروحه

  مطلب: لذا بنا به جميع جهات موارد مذكور

: گردد اعلام مي   10
  بياني

ــتان   ــا دادسـ ــي يـ : قاضـ
  )محذوف(گوينده 

   گفته:دستور موقت

 778،  777،  776،  773،  770 مواد    هذا مستنداً به   علي
  زاويه ديد:  قانون آئين دادرسي مدني781و 

 اصـلي  53 فرعـي از  38بر منع انتقال و معامله پلاك    
  ارتكاب/ اقدام: شده مجزي

  مكان/ موقعيت: از شماره يك فرعي از اصلي
ر قريـه كوچـك جـز دهـستان پيـام پـازوكي             واقع د 
  مكان/ موقعيت: ورامين

ــايي و صــدور حكــم قطعــي   ــين تكليــف نه ــا تعي : ت
  زماني/ موقعيت

  مكاني/ موقعيت: در ماهيت قضيه
: شدن خواستار  15

  ذهني
گـر   حـس : من/ خواهان

  )َ م-وجود شناسه (
  پديده: صدور حكم

  ارتكاب/ اقدام: مبني بر محكوميت خوانده
احتمـال  : اخت خسارت ضـرر و زيـان ناشـي        پرد  به  

  شرايط امتيازي/ وقوع
  دليل/ سبب:  از ديركرد باز پرداخت ثمن معامله را

:  اســت موجــود  20
  وجودي

قــرار تحقيــق و معاينــه   
محــــــل و كروكــــــي 

  موجود: ترسيمي

م .و ب. در خــصوص تجديــدنظرخواهي آقايــان ف
  ارتكاب/ اقدام: فرزندان ق

زاويـه  : فرزنـدان ع  . ن.فو ال ـ .  به طرفيـت آقايـان م     
  ديد

:  صادرشـده 14/2/79 -173 نسبت به دادنامه شماره     
  زاويه ديد

  مكان/ موقعيت: از شعبه اول دادگاه عمومي بهشهر
: متضمن صدور حكم خلع يـد تجديـدنظر خواهـان         

  دليل/ سبب
  مكان/ موقعيت:  از دو هكتار اراضي زراعي
  مكان/ موقعيت: واقع در روستاي پارم بهشهر

  نقش : ا مشخصات تعرفه شده ب
  مكان/ موقعيت: در گزارش مكتوب عضو مجري
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 يـك  از اينكـه  دليل به ،)1( شماره بند در است فعل شود، مي مشاهده )1( جدول در كه  گونه همان
 را مزبـور  شـرايط  و موقعيـت  ديگـر  سـوي  از و دارد دلالـت  كننده شركت عنصر دو بين ارتباط بر سو

 شماره بند در .است وصف و حامل هاي  كننده  شركت با اي رابطه فرآيندي ،كند مي تشريح و توصيف
 قاضـي  جانـب  از صادره رأي و حكم كننده تعيين و است عمل ارتكاب متضمن شود مي صادر فعل 5
 .است مادي فرآيندي رو، اين از .گوياست را گفتمان در حاكم فرد كلامي قدرت و است دادستان يا

 بـه  فرآينـد  ايـن  در گـر  كنش كننده شركت كه هستند گر كنش و هدف آيندفر اين هاي كننده  شركت
 در گـردد  مـي  اعـلام  فعل .است محذوف و پنهان صورت به مبتداسازي عمل و بند بودن مجهول دليل
 نماينـده  عنـوان  بـه  شخـصي  جانـب  از را حكمـي  واقع در و دارد دلالت پيام انتقال بر  )10( شماره بند

 كننـده  شـركت  دو داراي و اسـت  كلامـي  قـدرت  بر حاكم گفتماني جنبة از هك كند مي اعلام قضايي
 گرفتـه  نظـر  در بنـد  ايـن  در محـذوف  فاعـل  عنـوان  به گوينده كننده شركت كه است گوينده و گفته
 فرآينـدي  كـه  اسـت  بنـدي  ،)15( شـمارة  بند .است   شده مبتداسازي بودن مجهول دليل به كه شود مي

 از كـه  اسـت  آرزويـي  و درخواسـت  متـضمن  خواستارشـدن  فعـل  آن در زيـرا  .رود  مي شمار به ذهني
 افـراد  مقابـل  در حقـوقي  گفتمـان  در افـراد  گونـه  ايـن  . شـود  مـي  بيـان  خوانـده  يـا  خواهان فرد جانب
 .نيــستند برخــوردار كلامــي قــدرت از منــصفه هيــأت و داديــار دادســتان، قاضــي، ماننــد دانــي حقــوق
 عنـوان  بـه  مَ-  شناسـه  مرجـع  مـن   فـاعلي  ضـمير  كـه  تندهـس  پديـده  و گـر  حـس  آن هاي كننده  شركت
 و اسـت  وجودي فرآيند نمايانگر 20 شماره بند در است موجود فعل .است آن گر حس كننده شركت

 مـدارك  و شـواهد  هـستي  و وجـود  بنـد  ايـن  در فعـل  ايـن  .است موجود عنصر آن كننده شركت تنها
 ميـزان  زيـر  جـدول  شـده  انجـام  هـاي  تحليل به توجه اب  رو، اين از .كند مي بازگو را پرونده در موجود
  .دهد مي نشان  را ها آن پيراموني عناصر و ها آن هاي كننده شركت فرآيند، هر فراواني

   

  كنندها و عناصر پيراموني ميزان فراواني فرآيند مادي، شركت: 2جدول 
  فرآيند
  تعداد

  مادي
79  

  ها كننده شركت
 107تعداد      

  كنشگر
23  

  هدف
67  

  دامنه
11  

/ گيرنده
  مخاطب

9  

  مسند
1  

  شاخص
1  

عناصر   موقعيت  سبب  شيوه  اقدام
  پيراموني

  ارتكاب  215تعداد    
48  

  
   افزوده
11  

كيفيت 
4  

وسيله 
19  

  3مقايسه 

  مقصد
15  

  
  دليل  

36  

  زمان
9  

  
  مكان

  22  

  شرايط
8  

  فاصله
4  

زاويه 
  ديد
17  

  نقش
4  

  مطلب
15  
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 هدف هاي كننده شركت مادي فرآيند در شود، مي اهدهمش ،)2( جدول در كه گونه همان 

 برخوردار بالايي فراواني از ها كننده شركت ساير به نسبت تعداد 23و 67 ترتيب به داشتن با گر وكنش

 .داراست را فراواني بيشترين هدف كننده شركت گر، كنش با هدف كننده شركت مقايسه در .هستند
    .دارد را فراواني ميزان بالاترين فرآيند اين در نيز 48 تعداد با اماقد نوع از ارتكاب پيراموني عنصر

  

  پيراموني عناصر و ها كننده شركت اي، رابطه فرآيند بسامد ميزان :3 جدول
  فرآيند
  تعداد

  اي رابطه
55  

  ها كننده شركت
  89تعداد       

  حامل
28  

  وصف
32  

  شاخص
-----  

  ارزش
-----

-  

  شناخته
23  

  شناسا
23  

  گيرنده
----  

  ور بهره
2  

  عناصر پيراموني  موقعيت  شيوه  سبب  اقدام
ارتكاب   107تعداد      

29  
  1مقصد 
  1افزوده 

دليل 
11  

مقصد 
6  

استناد 
1  

كيفيت 
2  

وسيله 
10  

  7زمان 
مكان 

11  

شرايط 
  امتيازي

3  

زاويه 
  ديد
12  

 فاصله
3 

  

 نقش
4 

 مطلب
6 

  

 فراواني ميزان بيشترين 32 تعداد با وصف ندهكن شركت اي رابطه فرآيند در ،)3( جدول به توجه با
 عنصر .اهميت بسيار موقعيت و رويكردها تببين و توصيف كه است آن دهندة نشان امر اين .دارد را

  .دارد را فراواني ميزان بيشترين  فرآيند اين در كه است عنصري تنها ،29 تعداد با اقدام نوع از ارتكاب
 

  ها و عناصر پيراموني كننده ذهني، شركت ميزان فراواني فرآيند 4جدول 
  فرآيند
  تعداد

  ذهني
12  

  ها كننده شركت
  17تعداد      

  گر حس
3  

  پديده
9  

  شاخص
------  

  گيرنده
1  

  ترغيب/ محرك
4  

  عناصر پيراموني  شيوه  موقعيت  سبب  اقدام
  ارتكاب  22تعداد        

8  
  دليل

2  
  انيمك

1  
زماني      

1  

  وسيله
1  

  شرايط
2  

  زاويه ديد
3  

  فاصله
1  

  نقش
----  

  مطلب
3  
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 9 تعداد با پديده كننده شركت شود مي مشاهده )4( جدول در كه گونه همان ذهني فرآيند در
 گيرد مي قرار پديده تأثير تحت گر حس كه دارد آن از نشان اين و داراست را فراواني ميزان بيشترين

        .دارد اهميت بسيار اشاره مورد هاي متن در پديده نقش رو، اين از .كند مي عمل آن پاية بر و
  

  كننده ها و عناصر پيراموني ميزان فراواني فرآيند بياني، شركت: 5جدول 
  فرآيند
  تعداد

  بياني
15  

  ها كننده شركت
تعداد          

24  

  گوينده
8  

  مقصود
2  

  مخاطب/ گيرنده
2  

  گفته
14  

عناصر   شيوه  سبب  موقعيت  داماق
  پيراموني

تعداد          
45  

  ارتكاب
7  

مكاني 
10  

  2زماني 

  6دليل 
مقصد 

1  

وسيله  
5  

مقايسه 
2  

كيفيت 
2  

زاويه 
  ديد
6  

شرايط 
  امتيازي

2  

  فاصله
---

-  

  مطلب
2  

  نقش
---  

                 
. كننـده گفتـه از فراوانـي بـالايي برخورداراسـت           شـركت ) 5(در فرآيند بياني با توجه به جدول        

. گيـرد  ها بيشتر از خـود گوينـده مـورد توجـه قـرار مـي                شود در اين متن    چيزي كه گفته مي   بنابراين  
  . ، بيشترين ميزان فراواني را دارد10عنصر پيراموني مكاني با تعداد 

 
 ها و عناصر پيراموني كننده فرآيند وجودي، شركت: 6جدول 

  فرآيند
  تعداد

  وجودي
3  

  ها كننده شركت
  3تعداد          

----------  
----------  

  موجود
3  

  عناصر پيراموني سبب شيوه موقعيت  اقدام
 ارتكاب  10تعداد         

2  
  مكان

4  
---
--  

  دليل
1  

زاويه 
  ديد
2  

 شرايط
----

-  

 فاصله
---

-  

 نقش
1  

  مطلب
----  
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بنابراين، ايـن فرآينـد تنهـا فرآينـدي         . دهد  نشان مي  3 فراواني، فرآيند وجودي را با      )6( جدول  
 بـا  ، موجـود ،كننـده آن  هاي يادشـده دارد و تنهـا شـركت    ت كه كمترين ميزان فراواني را در متن  اس

  . بيشترين فراواني را داراست4عنصر مكان با تعداد .  است3 فراواني
كننـده و عنـصر پيرامـوني         مـورد اشـاره، ميـزان فراوانـي هـر فرآينـد، شـركت               هاي  با مقايسه جدول  

.  بيـشترين ميـزان فراوانـي را در متـون حقـوقي دارد             76ند مادي با تعـداد      نمايانگر آن است كه فرآي    
ايـن  .  است 65 فراوانيكننده هدف با    ، بيشترين شركت  107 فراوانيهاي اين فرآيند با      كننده  شركت

 آن نـسبت بـه كننـدة آن بـسيار           نجـام هاي حقوقي خود عمل و ا       كه در متن  دهندة آن است      امر نشان 
 اسـت، از ايـن رو عنـصر پيرامـوني اقـدام از       215عناصر پيراموني در اين فرآيند      تعداد  . اهميت دارد 

گونه عملكرد و نقشي در متون يادشـده         تنها فرآيندي كه هيچ   . نوع ارتكاب بيشترين فراواني را دارد     
بنـابراين متـون   . شـناختي دلالـت دارد   ها و رفتارهـاي روان  نداشته، فرآيند رفتاري است كه بر حالت     

هاسـت نـه رفتارهـا و        گوياي حقايقي عيني و ملمـوس هـستند كـه مـورد تأييـد همـه انـسان                 حقوقي  
  .هاي بيروني حالت

  
 گيري بحث و نتيجه. 6

 متـضمن حكـم بـه اقـدام      در پيوند با نخستين پرسش اين پژوهش، فرآيند مادي در گفتمان حقوقي  
و يـا دادسـتان را نـشان         از جنبـة گفتمـاني قـدرت كـلام قاضـي               است و بندهاي مـرتبط بـا آن        عمل
هـا اغلـب هـدف و     هـاي آن  جـنس موضـوع   .  بيـشتر كنـشي و پويـا هـستند         ،گونه بنـدها   اين. دهد مي

 عمـل بـيش از كننـده و          هدف نمايانگر آن است كه در اين ژانر خود          كننده شركت. گر است  كنش
ختاري مجهـول   ها به صورت مبتداسازي با سـا        بندهاي آن  ،گر آن اهميت دارد، به همين دليل       كنش

هاي معلوم استفاده شود تا از ميزان ابهامـات    گونه از بندها بهتر است از فعل       در اين . شوند مشاهده مي 
. بايـستي انجـام دهنـد      كاسته شود و طرفين دعوا بدانند در مقابل حكم صادرشده چـه عملـي را مـي                

هـا    بنـابراين، بنـدهاي آن     .گر تبيين و تشريح شرايط و تأكيد يا تـشخيص اسـت            بياناي   فرآيند رابطه 
هـاي آن شـناخته، شناسـا،        كننـده   جنس شـركت   كنند و  اغلب موقعيت و صحنه جرم را توصيف مي       

بندهايي كه متـضمن گفتـاري از جانـب شخـصي بـه عنـوان نماينـده قـضايي                   . حامل و وصف است   
كننـد و    مينبياهستند، داراي قدرت كلامي هستند؛ زيرا رأي و حكمي نهايي را از جانب اين افراد            

هـا يـا     آينـد و موضـوع      همچنـين ايـن بنـدها فرآينـد بيـاني بـه شـمار مـي               . بر انتقال پيام دلالت دارند    
گونه از بندها نيز همانند بنـدهاي داراي         اين. ها گوينده و گفته يا مقصود است       هاي آن  كننده شركت

بندهايي . ذوف است كننده گوينده آن به صورت مح      فرآيند مادي، ساختار مجهول دارند و شركت      
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هـاي   كننـده  ها يـا شـركت     كنند، فرآيندي ذهني با موضوع     كه درخواست و آرزويي را بازنمايي مي      
گونـه بنـدها از سـوي فـرد خواهـان يـا خوانـده صـورت                  ايـن . گر و پديده يـا محـرك هـستند         حس
بنـد يـا    هـا    در تحليـل دادنامـه    . گيرند، از اين رو از جنبة گفتمـاني داراي قـدرت كلامـي نيـستند               مي

هاي بيروني از اعمال و رفتارهاي اساسـي باشـد، از ايـن              اي يافت نشد كه نمايانگر ارائه تظاهر       گزاره
 وجـود و هـستي      .رو، فرآيند رفتاري تنها فرآيندي است كه در اين ژانر هيچ عملكرد و نقشي ندارد              

بـه نظـر    .  موجود است  كننده اين فرآيند عنصر    شواهد، بر فرآيند وجودي دلالت دارد و تنها شركت        
ها و عناصر پيراموني همبستگي وجود دارد؛ زيرا عناصر پيراموني كـه بيـشتر         رسد بين نوع فرآيند    مي

در . از جنس اقدام و ارتكاب هستند، ضرورت انجام احكام در پي صدور حكـم را بـه دنبـال دارنـد                    
 اجـرا   بـه   دهندة تأكيد بـر لازم     انها وجود عنصر پيراموني اقدام از نوع ارتكاب نش         ژانر حقوقي دادنامه  

هاي يادشده در پنج دهه مورد اشـاره ايـن اسـت              هاي برجسته متن    يكي از ويژگي  . بودن احكام دارد  
پردازد و سپس رأي و حكم قاضي يا دادسـتان را            كه منشي دادگاه ابتدا به شرح مستندات و ادله مي         

وشتن اين متـون بـا چنـين سـبك و سـياقي آن             در واقع، هدف نويسند متن دادنامه از ن       . كند انشاء مي 
كه بر اساس شواهد و مداركي كه وجود دارد، دادگاه مربوطه ايـن چنـين تـصميمي گرفتـه و                    است  

از ايـن رو نخـستين فرضـيه ايـن پـژوهش مـورد تأييـد قـرار                  . اسـت   حكم موصوف را صـادر كـرده      
هايي از جنس    كننده  شتن شركت در پيوند با پرسش ديگر جستار حاضر، فرآيند مادي با دا          . گيرد  مي

 مـادي بـودن جـنس       بنـابراين . گر، تنها فرآيندي است كه ميزان فراواني آن بالا است          هدف و كنش  
ها اغلب حكم و دستورالعملي باشند كه از جانب مسئولين            هاي اين بندها سبب شده كه اين متن        فعل

شود تـا افـراد     موارد مشابه صادر ميگيرنده مانند قاضي، دادستان و بازپرس، داديار و   قضايي تصميم 
از ايـن رو دومـين   . ها مكلّف به انجام چه امـري هـستند   مقابل آن دستورالعمل غير حقوقي بدانند در     

  .شود فرضيه رد مي
تنها پژوهـشي  ) Figueiredo, 1998(دست آمده پژوهش فيگويردو  با توجه به دستاوردهاي به

گيري از انگاره گذرايي هليـدي بـه تحليـل متـون              ا بهره وي ب . است كه با اين پژوهش هم راستاست      
هـا نـسبت بـه مردهـا در          دست آمده نمايانگر آن بود كـه زن         نتيجه به . پنج پروندة دادگاهي پرداخت   

گـر دارنـد و احكـام دادگـاه و      برند و بيشتر نقش كنش گفتارشان بيشتر از فرآيندهاي مادي بهره مي 
ها تصوير يـك موقعيـت    بنابراين، استفاده پياپي از آن. ني هستندقاضي از نوع فرآيندهاي بياني و ذه     

دهد كه به باور وي احكام دادگاه و قاضي بـر انتقـال پيـام از         اين امر نشان مي   . كند ايستا را ايجاد مي   
گيرد و  گوينده به مخاطب دلالت دارد و در واقع عملي فيزيكي است كه به وسيلة گوينده انجام مي                

شود و در ذهن بر افكار، احـساسات و ادراكـات افـراد تـأثير                درون ذهن بازتاب مي    آن در    بازخورد
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در مقايسه با پژوهش وي، جستار حاضر نشان داد كه ويژگـي بنـدهاي مـورد اشـاره كـه       .گذارد مي
ها متضمن تشريح و تبيين شرايط دستور به انجام يا ترك عمل و نيز اعلام مجرميـت                  متضمن دادنامه 

 است در واقع بيانگر حقايق و وضعيت موجود اعـم از صـحنه جـرم و يـا رخـدادهاي                     يگناه  بيو يا   
گونـه متـون هـيچ گـزاره         در ايـن  . پرونده اسامي طرفين اختلاف و ديگر موارد حسب موضوع است         

به طور كلي در ژانـر حقـوقي فرآينـد          . يافت نشد كه نمايانگر ارائه تظاهرهاي بيروني از اعمال باشد         
بنـابراين، از ميـزان     . شـود  هـا بـه وفـور مـشاهده مـي          هاي دادنامه  اير فرآيندها در بند   مادي نسبت به س   

با توجه به اين امر اين نكته شايسته توجه است كه ژانر مورد اشـاره         . فراواني بيشتري برخوردار است   
  .ها دارد اجرا بودن احكام و دستورالعمل به  تأكيد بر لازم
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شناسـي در تحليـل آراء        ن  هـاي زبـا    الگـوي خـلاق آمـوزه     ). 1395(زاده   پور، فائزه و فـردوس آقاگـل       فرازنده
  .نشر پارسي: تهران. قضايي

  .نشر قضا: قم. 1 چ .آراء منتخب مراجع قضايي ايران). 1386(معاونت آموزش قوه قضاييه 
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Abstract 
In legal contexts, lawsuits are considered important documents because they involve 
verdicts or the same decision of the judicial authority. All or some of the verdicts of 
the dispute are resolved. So, they are binding and decisive. By examining the texts, 
it was clearly seen that they are elliptic and ambiguous, including some verbs and 
nominal groups that according to equivalent-deletion rules are omitted. Moreover, 
these ambiguities and ellipsis arose over the coordination of one verb with another 
one by using and as relative clause in order to avoid repetition. The nominal groups 
as subjects which are omitted because of the topicalization to make a passive 
sentence, is another ambiguous factor. Therefore, the first question of this article is 
what each clause of the written lawsuits represents according to Halliday’s 
transitivity model and the second question of the research seeks which processes, 
participants, and circumstances have the most frequency. 

The above discussion leads to selecting and analyzing 48 criminal and legal 
lawsuits randomly from the 50s to the 90s by utilization of the transitivity model of 
Halliday’s ideational metafunction as an efficient tool. Frist of all, the ellipsis 
elements are found in the text. Then, by the diagnosis of the sort of the processes in 
terms of semantics, the variety of the participants are identified. 

Afterward, the sort of circumstances of each clause, which demonstrate the 
manner and reason of the occurrence of the process types are identified. All the 
elements of transitivity model are demonstrated in a table in the article. Further, 
descriptive statistics have been used to measure the frequency of data and some 
tables are drawn to show them. Finally, all the frequencies are compared and 
interpreted.   

According to the first question of this research, the material process in legal 
discourse involves the performance of action. The same clauses, which in terms of 
discourse are related to such processes, show the verbal strength  of the judge or 
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prosecutor. Such clauses are more active and dynamic. 
The participants which are more used in this process are goal and actor. Hence, 

the goal participant indicates that in this genre, the action is more important than the 
actor, for this reason the clauses are seen as topicalization with a passive structure. 
In some clauses, the relational process expresses and explains the situation and 
scene of crime. However, it describes the reason of the issued verdicts in another 
clauses. Therefore, the gender of its participants is identified, identifier, carrier, and 
attributing. The attributing participant is the participant with the highest frequency. 
Further, the description of the situation is more significant. 

The clauses which are included in a speech by a person as a judicial 
representative that they announce the final verdict are verbal processes. In this type 
of process, participants are sayer, receiver, and target. The only participant which is 
more used in these texts is target because it is more important to know the results of 
the discussion and the decision. 

Some clauses that are representing the desire and aspiration are mental processes 
with the participants of the sensor and phenomenon or stimulus. Such clauses, are 
uttered by the person as defendant or claimant, so they do not have verbal power in 
terms of discourse. The existence of evidence implies an existential process, and the 
only participant in this process is the existing element, so the first hypothesis is 
acceptable. The second question showed that the material process has the highest 
frequency. in this way the second hypothesis is rejected.   

The conclusions demonstrated that the legal genre emphasizes the validity of the 
verdicts and the characteristics of each clause were included in order to take action 
and commutation, explain and comment the situation, express the facts and evidence 
in the crime scene, announce and request the verdicts. This was concluded because 
all process types are observed except for the behavioral processes. No such 
statement was found in such texts to indicate the external manifestations of the acts. 
The writing style of these texts shows, the documents and evidence are stated at 
first, then the verdict and judgment are written. Typically, the frequency of the 
material process demonstrated that the legal genre emphasizes the necessity of 
enforcing judgments and instructions rather than external behaviors. It also seems 
that there is a correlation between the type of processes and the circumstances’ 
elements. Since the circumstances’ elements which are more commutation and act, 
show the necessity of carrying out the sentences. In the legal genre of litigation, this 
circumstances’ element emphasizes the enforceability of judgments. 
Key words: Ideational Metafunction, Lawsuit, Legal Text, Transitivity Model 
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